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یادداشت

عدالـت کلیدی‌ترین خواسـت و دال مرکزی گفتمان شـهید مزاری بود. اگـر عدالت را از 
گفته‌هـا و آرمان‌هـای شـهید مـزاری برداریـم، چیـزی از آن باقـی نمی‌مانـد و اساسـا همیـن 
مفهوم بوده اسـت که او را در تاریخ این کشـور ماندگار کرده اسـت. از سـوی دیگر اگر مزاری 
را از مسـیر عدالت‌خواهـی و عدالت‌طلبـی در افغانسـتان بگیریـم و هرگونـه بحـث در بـاره 
عدالـت را در غیبـت گفتمـان مـزاری راه اندازیـم، عقیـم خواهـد بـود. ایـن درهم‌تنیدگـی نام 
شـهید مـزاری بـا گفتمـان عدالت‌خواهـی در افغانسـتان از او چهـره‌ای منحصربفـرد و نامـی 

پرآوازه ساخته است. 
فقـدان عدالـت و وجـود تبعیـض و نابرابـری دو روی یـک سـکه اند کـه همـواره در قامت 
نظام‌هـای اسـتبدادی و تمامیت‌خـواه تبـارز کرده اسـت. بحـران امنیتی و بی‌ثباتی سیاسـی 
کـه در دهه‌هـای اخیـر بروز کرده اسـت، بـه نحوی نتیجه‌ی سـاختارهای قوم‌محور گذشـته و 
نظام‌هـای انحصارطلـب بوده اسـت. مسـأله‌ی عدالـت اگرچه مسـأله‌ی اصلی شـهید مزاری 
بـود، امـا ریشـه در گذشـته‌های دورتر داشـت. بـه همین خاطر شـهید مـزاری نیز یادآور شـد 
و تبعیض‌آمیـز حیـات  نابرابـر  و انحصارطلبـی ریشـه در سـاختارهای  کـه تمامیت‌خواهـی 
اجتماعـی و سیاسـی مـا دارد و ایـن ویژگـی اختصـاص بـه یـک قـوم و کتلـه‌ی خـاص نـدارد. 
هرکسـی در ایـن سـرزمین بـه قـدرت برسـد، سیسـتم سیاسـی را بـه طـور خـودکار تبدیـل به 
اسـتبداد و تمامیت‌خواهـی می‌کنـد. شـهید مـزاری در برهـه‌ای از تاریـخ ایسـتاده بـود کـه 
تاریـخ بـه ظاهـر در حـال گسسـت از گذشـته بـود. امـا روح تاریخ گذشـته هم‌چنـان در کالبد 

سیستم جدید تداوم یافته بود. 
شـهید مـزاری در آن مرحله‌ی حسـاس باید یک گسسـت بنیادین را ایجـاد می‌کرد. این 
گسسـت بـا تاسـیس نظـام مبتنی بـر عدالـت امکان‌پذیـر نشـد و وضعیت بـر وفق مـراد او که 
همانا تامین عدالت بود، نچرخید. او به روشـنی گفت که شـعارها اسلامی و ملی اسـت ولی 
عملکردهـا قومـی و نـژادی. ایـن گفتـه نشـان می‌دهـد کـه شـهید مـزاری دریافتـه بـود کـه 
»عمـل« بـه ‌عنـوان محـور اصلـی تاریـخ هم‌چنـان بـر مـدار گذشـته در حرکت اسـت و چیزی 
تغییر نکرده اسـت. به همین خاطر خود مسـیری را رفت که به سـمت عدالت کشـیده شـده 
بـود. او نـه تنهـا در کلام و آرمـان‌ بلکه در عمل نیز در جسـتجوی عدالت برآمـد. اکنون پس از 
بیسـت و سـه سـال کـه بـه مجموعـه‌ای از رفتارهـا و گفتارهـای شـهید مـزاری ‌می‌بینیـم، 
نشـانه‌های روشـنی از عدالـت و عدالت‌خواهـی می‌یابیـم. تعلق‌داشـتن شـهید مـزاری بـه 
کتلـه‌ی بی‌پنـاه و محـروم، گفتمـان عدالت‌خواهـی او را واقعی‌تـر و محق‌‌تـر می‌سـاخت. بـه 
همیـن دلیـل این گفته‌ی مشـهور که »شـهید مـزاری محـور تاریخ را تغییـر داد«، بیـش از هر 
زمـان دیگـر اکنـون بر دل می‌نشـیند و نه تنها به عنـوان »واقعیت« بلکه به عنـوان »حقیقت« 

 ما و پروژه‌ی ناتمام عدالت

محمد هدایت
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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

انکار ناپذیر در متن جامعه پرآشوب افغانی جا افتاده است. 
همیـن تغییـر مسـیر تاریـخ سـبب شـد کـه رابطـه شـهید مـزاری بـا تاریـخ 
افغانسـتان و  هم‌چنین نسـل امروز و نسـل‌های فردا به صورت بنیادین و منطقی 
برقـرار شـود. زیـرا عدالـت امری نیسـت کـه یا فراموش شـود و یـا مورد نیاز کسـی 
نباشـد. عدالـت هـم برای نسـل دیروز بـود، هم برای نسـل امروز اسـت و هم برای 
نسـل فـردا بـه عنـوان مهم‌تریـن ضـرورت و خواسـت آن‌ها مطـرح خواهد بـود. از 
همیـن رو نـام شـهید مـزاری جاودانـه خواهـد مانـد. چـرا کـه نـام او بـا عدالـت به 

عنوان فوری‌ترین و بنیادی‌ترین نیاز همه‌ی نسل‌ها، گره خورده است. 
سـخن گفتـن در باره‌ی شـهید مـزاری و پرداختن به او به نحـوی پرداختن به 
عدالـت نیـز هسـت. محکم‌تریـن ارتباط نسـل امروز با شـهید مزاری نیز رشـته‌ای 
بـه نام عدالت اجتماعی اسـت. زیـرا که امروز نیز همه‌ی ما در جسـتجوی عدالت 
هسـتیم و عدالت به عنوان یک پروژه‌ی ناتمام که شـهید مزاری آن‌را در مناسـبات 
قـدرت و توزیـع فرصت در دوران جدید شـروع کرد، هنوز به اتمام نرسـیده اسـت. 
عدالـت همـان رشـته‌ی محکمـی اسـت کـه بیـن نسـل امـروز و شـهید مـزاری 

هم‌چنان برقرار است. 
نسـل دیـروز اگـر مجبـور بـود کـه بـا تفنـگ بـه دنبـال عدالـت بگـردد، نسـل 
امـروز مجبـور اسـت عدالـت را از مجـرای گفتگـو و مفاهمـه در حـوزه‌ی عمومـی 
جسـتجو کنـد. اکنـون زمـان دسـت بـردن بـه سلاح گذشـته اسـت و در عصـر 
ارتباطـات تنهـا عقلانیـت ارتباطـی اسـت که اسـتراتژی حیـات جمعـی را تعیین 

می‌کند که آن هم از طریق گفتگو ممکن است. 
امـا گفتگـو نیـز الزامـات خـود را دارد و اگـر الزامـات آن را رعایـت نکنیـم، 
نتیجـه‌ی عینـی در بـر نخواهـد داشـت و تنهـا بـه هیاهـوی بـدون نتیجـه منجـر 

خواهد گردید. 
بـه سـر می‌بـرد و حتـی در همـان  شـهید مـزاری در وضعیـت اضطـراری 
وضعیـت هـم گفتگـو را از یـاد نبـرد. در بدتریـن شـراط وقتـی مجبـور می‌شـد در 
بـاره‌ی جنـگ سـخن بگوید، تاکیـد می‌کرد که جنگ راه حل نیسـت و مشـکلات 
را بایـد از راه مفاهمـه و گفتگـو حل‌وفصـل کـرد. او در جسـتجوی عدالـت بود. اما 
بـاور داشـت کـه عدالـت تنهـا بـا پذیـرش همدیگـر و از طریـق گفتگـو بـه دسـت 
می‌آیـد. شـهید مـزاری از آن جهـت نیـز سـرآمد اسـت کـه همه‌ی مـا را بـه گفتگو 

فراخواند و محور گفتگو هم عدالت و برابری را می دانست. 
آن‌چـه در ایـن ویژه‌نامـه گـرد آمـده اسـت گفتگوهایی اسـت در باره‌ی شـهید 
مـزاری و گفتگـو در بـاره‌ی شـهید مـزاری، گفتگـو در بـاره‌ی عدالـت هـم هسـت. 
تصمیم در باره‌ی نشـر این ویژه‌نامه بسـیار سـریع و با پیشـنهاد جناب استاد دانش 
معـاون ریاسـت جمهـوری گرفتـه شـد. امـا در همیـن زمـان کـم بـزرگان زیـادی 
درخواسـت مقالـه و یـا انجام گفتگو در باره‌ی شـهید مزاری را لبیـک گفتند. در این 
مـدت انـدک، مطالب و موضوعات بسـیار اساسـی در دسـترس ما قـرار گرفت و این 
موضـوع نشـان داد که مزاری هنوز بعد از بیست‌وسـه سـال معجـزه می‌کند و وقتی 
نامـی از مـزاری در میـان باشـد، هیـچ کاری بـر زمیـن نمی‌مانـد. همزمـان بـا ایـن 
ویژه‌نامـه در همیـن مـدت انـدک مجموعه مصاحبه‌های شـهید مزاری آمـاده چاپ 

و نشر گردید که یک کار در خور ستایش و بزرگ است.



شهید مزاری در آن مرحله‌ی 
حساس باید یک گسست 

بنیادین را ایجاد می‌کرد. این 
گسست با تاسیس نظام مبتنی 

بر عدالت امکان‌پذیر نشد و 
وضعیت بر وفق مراد او که همانا 

تامین عدالت بود، نچرخید. او به 
روشنی گفت که شعارها اسلامی 

و ملی است ولی عملکردها 
قومی و نژادی. این گفته نشان 

می‌دهد که شهید مزاری دریافته 
بود که »عمل« به ‌عنوان محور 
اصلی تاریخ هم‌چنان بر مدار 

گذشته در حرکت است و چیزی 
تغییر نکرده است.


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گفتگوی اختصاصی

شهید مزاری
و طرح نظام فدرالی

گفتگوی اختصاصی با استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور افغانستان به 
مناسبت بیست‌وسومین سالگرد شهادت شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

اشـاره: طـرح انتشـار ویژه‌نامـه بـه مناسـبت بیست‌وسـومین سـالگرد شـهادت شـهید وحـدت ملـی و انتشـار 
مجموعـه مصاحبه‌هـای اسـتاد شـهید، ایـده شـخص اسـتاد دانـش معـاون رییـس جمهـور بـود. وقتـی موضـوع 
ویژه‌نامـه را بـا اهـل اندیشـه و فکـر در میـان گذاشـتیم، مـورد اسـتقبال شـایان قـرار گرفـت و محصـول تلاش‌هـای 
همـکاران مـا دو مجموعـه‌ای اسـت کـه در قالـب ایـن ویژه‌نامـه و مجموعـه گفتگوهـای رهبـر شـهید در اختیـار 

خوانندگان و علاقمندان قرار  می‌گیرد. 
در ویژه‌نامـه تصمیـم بـر ایـن شـد کـه با توجـه بـه جنجال‌هایی کـه اکنون بر سـر موضوع فدرالیسـم بـه وجود 
آمـده اسـت و بـه خاطـر این که شـهید مـزاری اولین مبتکـر طرح نظـام فدرالی بـود و از آن‌جا که اسـتاد دانش بیش 
از هـر کـس دیگـر بـا ایـن موضوع از آغاز امـر درگیر بـوده و در جریان تمام جزئیـات آن قرار دارد، گفتگویی با ایشـان 

داشته باشیم. تا خوانندگان و رهروان شهید وحدت ملی در جریان کامل این قضیه قرار گیرند. 
اسـتاد دانـش نیـز بـا فروتنـی تمام که مهم‌ترین ویژگی نیک ایشـان اسـت، به سـوالات ما پاسـخ گفته اسـت و 
بـه بسـیاری از زوایـای طـرح فدرالیسـم روشـنی انداخته اسـت. ضمن قدردانـی از ایشـان اکنون متن گفتگـو را به 

 .حضور علاقمندان تقدیم می کنیم

گفتـگوی اختصاصی
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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

 جناب استاد تشکر از این‌که این گفتگو را قبول کردید. می‌خواهیم از یکی از مهم‌ترین ایده‌های استاد شهید 
ایده در حزب وحدت مطرح شد و چرا  این  افغانستان بپرسیم که چطور شد  مزاری یعنی طرح فدرالیسم در 

شهید مزاری آن‌را به عنوان یک میکانیزم در آن زمان مطرح کرد؟  
جـواب: موضـوع بسـیار مهمـی را پرسـیدید. خوبسـت کـه در 
پاسـخ  به سـؤال شما سیر تاریخی این مسـأله و جوانب مختلف 
آن را بـا تفصیلـی بیشـتر مطـرح کنیـم. طـراح و مبتکـر طـرح 
نظـام فدرالـی در دورۀ معاصـر افغانسـتان، بدون شـک شـخص 
شـهید وحـدت ملـی اسـتاد مـزاری اسـت. طـرح ایـن موضـوع 
مـاه  در  اسلامی  وحـدت  حـزب  تأسـیس  بـا  اسـت  همزمـان 
سـرطان 1368 در بامیـان. بـه نظـر مـن انگیـزه‌ی اصلـی طرح 
ایـن سیسـتم، همـان عاملـی اسـت کـه در آن سـال هـا باعـث 
تأسـیس حـزب وحـدت مرکـب از ده حـزب و سـازمان هزاره‌ها و 

شیعیان افغانستان شد. 
بـرای توضیـح بیشـتر لازم می‌بینـم بـه یـک تصویـر کلی 
و عمومـی از وضعیـت سیاسـی آن‌زمـان اشـاره کنـم. در آن 
سـال‌ها هزاره‌هـای افغانسـتان بـا ایـن کـه از نـگاه اجتماعی 
یـک کتلـه‌ی بزرگ مـردم افغانسـتان را تشـکیل می‌دادند و از 
نـگاه سیاسـی نیـز فعالیت‌هـای چشـمگیری داشـتند و ده‌ها 
سـازمان سیاسـی و نظامـی تأسـیس کـرده بودنـد و در جهـاد 
افغانسـتان نیـز نقـش بسـیار فعـال و مثبـت ایفا کردنـد، ولی 
در  سـال‌ها  آن  در  کـه  سیاسـی‌یی  احـزاب  حـال،  عیـن  در 
پاکسـتان بـه نـام احـزاب هفتگانـه فعالیـت می‌کردنـد، تنهـا 
کشـور  تحـولات  همـه‌ی  در  تصمیم‌گیرنـده  را  خـود 
می‌پنداشـتند و کشـورهای غربـی و اسلامی نیز کـه حامیان 
مجاهدیـن بودنـد، بـه گروه‌هـای سیاسـی هزاره‌هـا توجهـی 
اصلا  پاکسـتان  در  هفتگانـه  احـزاب  اتحادیـه  نداشـتند. 
تهـران  در  عمدتـا  کـه  را  هشـتگانه  ائتلاف  نبودنـد  حاضـر 

مسـتقر بودنـد، حتـی در جلسـات خود 
بـرای گفتگـو و یا مشـوره دعـوت کنند. 
ارتـش  سـال‌ها  آن  در  دیگـر  سـوی  از 
و  خـورده  شکسـت  شـوروی  اشـغالگر 
افغانسـتان را تـرک کـرده بودنـد و ایـن 
وضعیـت باعـث شـده بـود کـه تحـولات 
و  کنـد  پیـدا  سـرعت  هـم  افغانسـتان 
بـه  کـه  بودنـد  تصـور  ایـن  بـر  اکثریـت 
سـقوط  نجیـب  داکتـر  حکومـت  زودی 
توسـط  جدیـدی  دولـت  و  کـرده 
مجاهدیـن در کابـل بـه قـدرت خواهـد 

رسید.
از  جمعـی  شـرایطی  چنیـن  در 
نیروهـای مخلص و دلسـوز هزاره‌هـا و در 
رأس اسـتاد مزاری به این نتیجه رسیدند 

کـه اگـر همـه گروه‌های سیاسـی شـیعه را صـرف نظـر از برخی 
تفاوت‌هـای فکری و سیاسـی شـان متحـد نسـازند و یک قدرت 
سیاسـی واحـد و نیرومند و منسـجم ایجاد نکننـد، هیچ جانبی 
بـه آنـان توجـه نخواهـد کـرد و همگـی حقـوق آنـان را نادیـده 
خواهنـد گرفت. بر این اسـاس حزب وحدت اسلامی تأسـیس 
شـد و بـه عنـوان یـک محـور قدرتمنـد در عرصـه‌ی سیاسـی 
مطـرح گردیـد، ولـی در عیـن حـال زمانـی کـه در 8 ثـور 1371 
کابـل بـه دسـت مجاهدیـن افتـاد و دولـت مجاهدیـن شـکل 
گرفـت، بـا ایـن کـه حـزب وحـدت حتـی در کابـل هـم قـدرت 
بزرگـی را تشـکیل می‌داد و اسـتاد مـزاری هم شـخصا از بامیان 
بـه کابـل آمـده بـود و حـزب وحـدت را رهبـری می‌کـرد، بـاز هم 
دولـت اسلامی در آن سـال بـه خواسـته‌های حـزب وحـدت به 
عنـوان ممثـل اکثریـت قریـب بـه اتفـاق مردم شـیعه و هـزاره‌ی 
افغانسـتان نـه تنهـا توجهی نکـرد بلکـه جنگ‌هـای ویران‌گری 
نیـز بـر مردم غـرب کابـل و مراکز حـزب وحدت تحمیل شـد که 

ویرانی‌ها و تلفات سنگینی را به جا گذاشت.
حزب وحدت از زمان تأسـیس در سـال 68 تا سـال 71 در 
قبـال چنیـن وضعیتی که بـه طور خلاصه اشـاره کـردم، موقف 
و مواضع بسـیار روشـن و در عین حال معقول و منطقی داشـت 
کـه شـهید مزاری بـه عنوان رهبر حـزب این مواضـع را مکررا در 
گفتگوهـا و سـخنرانی‌ها و مصاحبه‌هـای خود بیان می‌داشـت. 
از آنجـا کـه مـن هـم در طـول آن سـال‌ها مسـئولیت عمومـی 
نشـرات حـزب را در خـارج کشـور بـه عهـده داشـتم و مواضـع 
اساسـی حـزب و دیدگاه‌هـای اسـتاد مـزاری را در نشـریات و در 
اعلامیه‌هـا و بیانیه‌هـای متعـدد تدوین و 
و  مبانـی  و  انگیـزه  از  می‌کـردم،  نشـر 
منطـق مطالبات حزب وحـدت به خوبی 
و از نزدیـک آگاهـی دارم. خواسـته‌ها و 
مطالبـات عمده و اساسـی ما در آن زمان 

در چند محور عمده خلاصه می شد:
بـا  اساسـی  قانـون  تدویـن   -1
مشـارکت و موافقـه‌ی نماینـدگان همه‌ی 
اقوام و احزاب سیاسـی کشـور و تأسیس 

نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی؛
در  جعفـری  مذهـب  رسـمیت   -2

قانون اساسی در کنار مذهب حنفی؛
و  اجتماعـی  عدالـت  تأمیـن   -3
پذیرفتن هویـت فرهنگی و قومی همه‌ی 
اقـوام و مشـارکت عادلانـه همـه‌ی اقـوام 

اما متأسفانه هیچ یکی از 
این خواسته‌ها که هیچ کدام غیر 
منطقی و نامعقول نبود و همگی 

ماهیت ملی و فراقومی هم 
داشت، مورد قبول جوانب دیگر 

قرار نگرفت و حتی با یک نوع 
نگاه تحقیر آمیز و توأم با توهین و 
نفرت برخورد شد و حتی گاهی 
گفته شد که شما یعنی هزاره‌ها 
در این کشور کاره‌ای نیستید و 
هیچ حقی هم ندارید و بیایید 

مثل گذشته‌ها به رعیت بودن و یا 
به تعبیر بدتر به جوالی‌گری خود 

قناعت کنید.
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کشـور مخصوصـا چهار قوم عمده‌ی پشـتون، تاجیـک، هزاره و 
اوزبیـک بـه تناسـب نفـوس و شـعاع وجـودی خـود در دولـت 

یعنی کابینه و پارلمان و قضا و نهادهای نظامی و ملکی دیگر؛
4- برگـزاری انتخابـات و مراجعه بـه آرای مردم برای تعیین 

زمامدار و نظام سیاسی کشور؛
5- تعدیل واحدهای اداری به شـمول ولایات و ولسوالی‌ها 
بر اسـاس معیارهـای خاص جغرافیایی و تعداد نفوس و شـرایط 

فرهنگی و اجتماعی؛
6- تأمیـن حقـوق زنـان در انتخابـات و مدیریـت کشـور و 
آموزشـی،  سیاسـی،  میدان‌هـای  همـه‌ی  در  آنـان  حضـور 
فرهنگـی و اقتصـادی. در کنـار ایـن مطالبـات، خواسـته‌های 
دیگـری نیـز مطرح بود ولـی آن‌چه در رابطه بـا دولت مجاهدین 
و احـزاب سیاسـی دیگر مطرح می‌شـد، همین شـش مـورد بود 
کـه هـم مورد اختلاف بـود و هم در محـور اصلی خواسـته‌های 
مـا قـرار داشـت کـه در مناسـبت‌های مختلـف آن‌هـا را مطـرح 

می‌کردیم.
امـا متأسـفانه هیچ یکـی از این خواسـته‌ها که هیـچ کدام 
غیـر منطقـی و نامعقول نبـود و همگی ماهیت ملـی و فراقومی 
هـم داشـت، مـورد قبـول جوانـب دیگـر قـرار نگرفـت و حتـی با 
یـک نـوع نگاه تحقیـر آمیز و توأم بـا توهین و نفرت برخورد شـد 
و حتـی گاهـی گفته شـد که شـما یعنـی هزاره‌ها در این کشـور 
مثـل  بیاییـد  و  نداریـد  هـم  حقـی  هیـچ  و  نیسـتید  کاره‌ای 
گذشـته‌ها بـه رعیـت بـودن و یـا بـه تعبیـر بدتـر بـه جوالی‌گری 

خود قناعت کنید.
بـا توجـه بـه ایـن وضعیـت بـود کـه در اندیشـه‌ی شـهید 
مـزاری ایـن فکـر جرقه زد کـه پس در چنیـن حالتی ما نـه توان 
جنـگ بـا دیگران را داریـم و نه جنگ را راه حـل می‌دانیم و بهتر 
ایـن اسـت کـه در افغانسـتان یـک نظـام سیاسـی و اداری‌یـی 
ایجـاد شـود کـه همـه‌ی اقـوام در سـاحه‌ی حضـور جغرافیایـی 
خـود از یـک نـوع خودمختـاری برخـوردار شـوند. یعنـی یـک 
و  جنـگ  و  منازعـه  بـدون  کـه  شـود  تأسـیس  فدرالـی  نظـام 
خشـونت، هـر گروهـی، مخصوصـا هزاره‌هـا و شـیعیان بتوانند 
در ایالـت خـود هـم مطابـق مذهـب خـود عمـل کننـد و هـم 
حکومـت محلـی خود را داشـته باشـند و از آزادی‌هـای عمومی 
در  چـون  شـوند.  برخـوردار  فـدرال  اساسـی  قانـون  مطابـق 
چارچـوب یـک نظـام فدرالی در ضمـن حفظ هویت عـام ملی و 
وجـود دولـت ملـی، خرده‌هویت‌های قومی و مذهبـی و زبانی و 
فرهنگـی هر کدام در ایالت خود از یک نوع اسـتقلال برخوردار 
می‌شـوند و حتـی می‌تواننـد حکومـت ایالتـی و محلـی خـود را 
داشـته باشـند. بنـا بر ایـن طرح نظام فـدرال به همیـن حالت و 
از سـر ناگزیـری و تـن نـدادن جوانـب مقابل بـه پذیرفتن حقوق 
از  راه‌هـای جلوگیـری  بهتریـن  از  بـه عنـوان یکـی  و  هزاره‌هـا 
منازعـه و جنگ‌هـای داخلـی مطـرح شـد و بـر عکـس برخی از 
تبلیغـات منفـی، در ایـن رابطـه بـرای حـزب وحـدت و شـهید 
مـزاری، هیـچ نـوع انگیـزه‌ی جدایی‌طلبانـه و یـا تجزیـه و یـا 

ناسازگاری با اقوام دیگر مطرح نبود.

 این طرح دقیقا از چه زمانی مطرح شد و طرح قانون
اساسی دولت فدرال اسلامی را چه کس و یا کسانی تهیه کردند؟

ایـن  کـردم  اشـاره  پیشـتر  کـه  جـواب: همان‌طـور 
طـرح همزمان با تأسـیس حـزب وحدت 
مطـرح شـد و به طـور دقیق‌تـر زمانی که 
در اواخـر مـاه حوت سـال 1368 اسـتاد 
مـزاری در رأس یـک هیـأت عالـی رتبـه 
حـزب وحدت بـه ایـران آمدنـد، کار روی 
ایـن طـرح آغـاز شـد. در بهـار سـال 69 
شـهید  بـا  همـراه  مـزاری  اسـتاد  کـه 
صادقـی نیلـی و سـایر اعضـای هیأت در 
ایـران بـه سـر می‌بردنـد تـا دفاتـر حـزب 
وحـدت را جایگزین دفاتر احزاب سـابقه 
و شـورای ائتلاف هشـتگانه نماینـد، در 
یکـی از جلسـات در بـاه‌ی طـرح فدرالی 
کمـی بحـث شـد. ایشـان از مـن پرسـید 
کـه آیـا کس یا کسـانی را سـراغ دارید که 
و  اساسـی  قانـون  طـرح  بـاره‌ی  در 

مخصوصـا نظـام فـدرال آشـنایی داشـته باشـند و یـک طـرح 
تهیـه  رابطـه  ایـن  در  هـم  بـا  را  اولیـه 
نماییـد؟ مـن البتـه در آن لحظـه کـس 
خاصـی را معرفـی نکـردم ولـی همزمـان 
تأسـیس  بـه عنـوان  نیـز  طـرح دیگـری 
چنـد  در  عالـی  آمـوزش  مجمتـع  یـک 
و  حقـوق  ماننـد  دانشـگاهی  رشـته 
ایشـان  طـرف  از  نیـز  دولتـی  مدیریـت 
مطـرح شـد و تأکیـد کـرد کـه بـر اسـاس 
نیـاز و ضـرورت باید یک گروهـی از علما 
و طلاب بایـد این چنـد رشـته را آموزش 
ببیننـد. در ایـن رابطـه یکـی از دوسـتان 
بـه نـام آقـای علـی محقـق نسـب واعـظ 
قضایـی  حقـوق  رشـته‌ی  در  قبلا  کـه 
آمـوزش دیـده و تجربـه قضایـی اندکـی 
هـم داشـت اعلام آمادگـی کـرد کـه در 

 تنها راه ثبات و به وجود 
آوردن مرکزیت، اعمال سیستم 
فدرالی است و ما آن را تنها راه 

حل می دانیم که تمامیت ارضی و 
حاکمیت ملی افغانستان را در پی 

دارد. یکی از اصول فدرالیسم 
این است که حاکمیت‌های 

مختلف در ارتباط با حاکمیت 
مرکزی به کار ادامه می‌دهند که 

این مورد هم اکنون در افغانستان 
صادق است. در ولایات مختلف 

افغانستان حاکمیت‌های مختلف 
وجود دارد که باید قانع شوند و 

راه قانع شدن آن‌ها فقط سیستم 
 .فدرالی است
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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

هـر دو موضـوع کار کنـد. آقـای محقـق نسـب شـخص پـرکار و 
پرتلاشـی بـود که اکنون متأسـفانه در کشـور حضور نـدارد و در 
یکی از کشـورهای اروپایی مقیم شـده اسـت. ایشـان هم طرح 
و اساسـنامه اولیـه مجتمع آموزش عالی شـهید بلخـی را آماده 
کـرد کـه متـن دسـت نویـس آن هنـوز هم نـزدم موجود اسـت و 
ایـن مجتمـع بعدا در همان سـال 1369 ایجاد شـد و یک دوره 
را موفقانـه بـه انجـام رسـاند و یکـی از ابتکارات و دسـتاوردهای 
اسـتاد مزاری بـود. در آن روزها ایجاد چنین مؤسسـه‌ای آن‌هم 
در دنیـای مهاجـرت و با دسـت خالـی و بدون کمتریـن تجربه، 
یـک امـر ناشـدنی جلـوه می‌کـرد و زمانـی کـه مـا بـا برخـی از 
اسـتادان ایرانی رشـته حقوق، این موضـوع را مطرح می‌کردیم 
همگـی  می‌خواسـتیم،  راهنمایـی  و  کمـک  آنـان  از  و 
می‌خندیدنـد کـه تأسـیس یـک مؤسسـه‌ی تحصیلات عالـی 
مگـر کار آسـانی اسـت کـه شـما می‌خواهیـد انجام دهیـد. اما 
ایـن  فعال‌سـازی  در  هـم  بنـده  و  شـد  عملـی  واقعـا  کار  ایـن 
و  فرهنگـی  مسـئولیت  کنـار  در  هـم  و  بـودم  سـهیم  مجتمـع 
را هـم در  ایـران، حقـوق  مدیریـت نشـرات حـزب وحـدت در 
همیـن مجتمـع خوانـدم کـه مایـه‌ی خیـر و برکـت زیـاد در کار 
علمـی و فرهنگی من شـد و سرنوشـت فکری و علمـی من را به 
سـمت دیگـری رقـم زد کـه تـا بـه امـروز بـا اشـتیاق و علاقـه‌ی 
تمـام ایـن مسـیر را ادامـه می‌دهم و بـه روح پاک اسـتاد مزاری 

دعا می‌کنم. 
آقـای محقق نسـب در کنار مدیریت ایـن مجتمع، مطالعه 
در مـورد یـک مسـوده‌ی قانون اساسـی فدرال را هم شـروع کرد 
و مـن از طـرف اسـتاد مـزاری در هـر دو مـورد یعنـی مجتمـع و 
قانون اساسـی وظیفه داشـتم که هماهنگی‌ها و تسهیلات لازم 
را فراهـم کنـم و از افـراد دیگـری هـم در هـر دو مـورد کمـک 
زمینـه  ایـن  در  مـا  بـا  کمـی  کـه  دوسـتانی  از  یکـی  بگیریـم. 
همکاری کرد، شـهید سـید محمد سـجادی بود که در آن زمان 
در دانشـگاه تهـران مشـغول تحصیـل در رشـته حقـوق بـود. به 
هـر حـال آقـای محقق نسـب کار خـود را انجـام داد و طرحی را 
بـه نـام »طرح قانـون اساسـی دولت جمهـوری فدرال اسلامی 
افغانسـتان« در 270 مـاده آمـاده کـرد. در این طـرح پنج ایالت 
خودمختـار پیش بینی شـده بـود: ایالت مرکزی هـزاره جات به 
مرکزیـت کرمـان، ایالـت غـرب کشـور بـه مرکزیت هـرات، ایالت 
شـمال بـه مرکزیـت مـزار شـریف، ایالـت جنـوب بـه مرکزیـت 
قندهـار و ایالـت کابـل بـه مرکزیـت کابـل. ایـن طـرح در جـای 
خـود بسـیار مهم و یک گام نخسـت بـود ولی به طـور عمده کار 
یـک نفـر بـود. ایـن طرح به اسـتاد مـزاری هم سـپرده شـد ولی 
بیشـتر از ایـن دنبـال نشـد و اسـتاد مـزاری هـم مدتـی بعـد بـه 
طـرف بامیـان آمـد و تحولات دیگـر رخ داد. بعدهـا آقای محقق 
نسـب ایـن طـرح را با همین نـام که گفتیـم در تابسـتان 1372 



در اندیشه‌ی شهید مزاری این فکر 
جرقه زد که پس در چنین حالتی ما نه 

توان جنگ با دیگران را داریم و نه 
جنگ را راه حل می‌دانیم و بهتر این 

است که در افغانستان یک نظام 
سیاسی و اداری‌یی ایجاد شود که 

همه‌ی اقوام در ساحه‌ی حضور 
جغرافیایی خود از یک نوع 

خودمختاری برخوردار شوند.


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گفتگوی اختصاصی

در قم به صورت کتاب منتشر کرد. 
در  مجاهدین  پیروزی  از  بعد  سال‌های  در  آیا   
این  برای  و  نه؟  یا  شد  کار  فدرال  طرح  باره‌ی 

طرح، شما شخصا چه کارهایی انجام دادید؟
جـواب: بلـی، مخصوصـا بعـد از پیـروزی مجاهدیـن و تشـکیل 
دولـت اسلامی در کابل، بحث و مشـوره در بـاره‌ی این موضوع 
بـه صـورت جدی‌تر تعقیب شـد. چـون با شـدت یافتن جنگ‌ها 
در کابـل نیـاز بـه نظـام فدرالـی بیشـتر احسـاس می‌شـد. ما در 
شـماره‌ی 64 هفتـه نامـه‌ی وحـدت )مـؤرخ 2 میـزان 1371( 
مصاحبـه‌ای را بـا شـهید مـزاری نشـر کردیـم کـه یـک خبرنـگار 
ایرانـی با ایشـان انجـام داده بود. در این مصاحبه اسـتاد مزاری 
اعمـال  مرکزیـت،  آوردن  وجـود  بـه  و  ثبـات  راه  »تنهـا  گفـت: 
سیسـتم فدرالـی اسـت و مـا آن را تنهـا راه حـل مـی دانیـم کـه 
تمامیـت ارضی و حاکمیت ملی افغانسـتان را در پی دارد. یکی 
از اصـول فدرالیسـم ایـن اسـت کـه حاکمیت‌هـای مختلـف در 
ارتبـاط بـا حاکمیت مرکزی بـه کار ادامه می‌دهند کـه این مورد 
هـم اکنـون در افغانسـتان صـادق اسـت. در ولایـات مختلـف 
افغانسـتان حاکمیت‌هـای مختلـف وجـود دارد کـه بایـد قانـع 

شوند و راه قانع شدن آن‌ها فقط سیستم فدرالی است.«
جالب اسـت که شـهید مزاری در این سـخنان، فدرالیسم 
را نـه تنهـا موجـب تفرقـه یـا تجزیـه نمی‌دانـد بلکـه آن را باعث 
حفـظ تمامیـت ارضـی و حاکمیـت ملـی و حاکمیـت مرکـزی 
می‌دانـد و واقعـا هـم چنیـن اسـت. چـون هـرگاه گروه‌هـای 
مختلـف نتواننـد حتـی در چـوکات فدرالیسـم وحـدت خـود را 
حفـظ کننـد حتمـا به تجزیـه خواهند رفـت، یعنـی در حالاتی 
بـرای  چـاره  آخریـن  نباشـد،  توافـق  بـرای  راهـی  هیـچ  کـه 
پذیرفتـن سیسـتم فدرالـی  یـک کشـور  تجزیـه  از  پیشـگیری 

و  سـخنرانی‌ها  در  همچنیـن  اسـت. 
آن  در  ایشـان  دیگـر  مصاحبه‌هـای 
سـال‌ها ایـن موضـوع به تفصیـل مطرح 
شـد. مجموعه سـخنرانی‌های ایشـان را 
نـام  بـه  کتابـی  در   74 زمسـتان  در 
مرکـز  طـرف  از  هویـت«  »احیـای 
فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان چـاپ 
کردیـم و تـا کنـون چند بـار تجدید چاپ 
شـده و هم‌چنیـن مصاحبه‌هـای ایشـان 
بـه  نـام »فریـاد عدالـت«  بـه  در کتابـی 
کـه  نشـر شـده  غفـاری  آقـای  کوشـش 
طریـق  از  آن  سـوم  چـاپ  هم‌اکنـون 

»بنیاد اندیشه« نشر شده است. 
امـا مهم‌تـر از همـه‌ی این سـخنان، 
در سـال 1372 در کابل با هدایت اسـتاد 

مـزاری و زیـر نظر ایشـان، مسـوده‌ی »قانون اساسـی جمهوری 
فـدرال اسلامی افغانسـتان« از نـو و به صورت کاملا متفاوت از 
آن‌چـه آقـای محقق نسـب کار کرده بـود، تهیه شـد. تدوین این 
مسـوده در کابـل همزمـان بـود بـا طـرح قانـون اساسـی دولت 
اسـتاد ربانـی کـه به نـام »اصول اساسـی جدید افغانسـتان« در 
سـال 72 تهیـه شـده بـود ولی بـه تصویـب نهایی نرسـید. طرح 
قانـون اساسـی فـدرال حـزب وحـدت  دارای 16 فصـل و 193 
مـاده اسـت و یـک ضمیمه به نام قانون اساسـی ایالـت فدرال با 
خـود دارد در 80 مـاده. در این طرح افغانسـتان به شـش ایالت 
تقسـیم شـده اسـت: ایالت غرجسـتان به مرکزیت شهر بامیان، 
ایالـت بلخ به مرکزیت شـهر مزار شـریف، 
ایالـت هـرات بـه مرکزیـت شـهر هـرات، 
ایالـت کندهار به مرکزیت شـهر کندهار، 
ایالـت ننگرهـار بـه مرکزیـت شـهر جلال 
شـهر  مرکزیـت  بـه  کابـل  ایالـت  و  آبـاد 
کابـل. این طـرح قانون را وقتـی به دقت 
در  واقعـا  کـه  می‌بینیـد  کنیـد  مطالعـه 
بـاره‌ی آن هـم از نـگاه شـکلیات و هـم از 
نـگاه محتوا کار زیاد صورت گرفته اسـت 
نـگاه  از  کـه  اسـت  پیـدا  آن  متـن  از  و 
ادبیـات و چینـش مواد از همـه‌ی قوانین 
اساسـی قبلـی افغانسـتان هم اسـتفاده 
صورت گرفتـه و جمعی از صاحب نظران 
و متخصصیـن در کابـل در مـورد آن کار 
کـرده بودنـد. ایـن طرح را اسـتاد شـهید 

 علی‌رغم این‌که از طرح 
فدرالیسم در سطح عموم جامعه 
استقبال زیادی نمی‌شد و بلکه با 
دید منفی به آن نگاه می‌کردند، 

اما ما در همان سال‌ها طرح 
فدرالیسم را به طور گسترده در 
نشریات حزب وحدت و نشریات 

طرفدار حزب وحدت انعکاس 
می‌دادیم. مخصوصا در هفته 
نامه‌ی وحدت و هم‌چنین در 
مقالات و نشریاتی که از طرف 

»مرکز فرهنگی نویسندگان 
 .افغانستان« نشر می‌شد
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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

در اواخـر همـان سـال 72 بـه مـن در ایران فرسـتاد با ایـن پیغام 
کـه در بـاره‌ی ایـن طـرح بیشـتر کار کنیـد و نظـر حقوقدانـان و 
فرهنگیـان و علمـا و دانشـگاهیان را بگیریـد تـا پخته‌تـر شـود و 
سـپس دوبـاره بـه کابـل بفرسـتید و ایـن تنهـا نسـخه‌ای از ایـن 
طـرح بـود که به خـارج انتقال گردیـده و از نابـودی نجات یافت 
و در داخـل کشـور هـم مـن تا کنـون نسـخه‌ی دیگـری را از این 
مسـوده ندیـده ام. مـن در آن سـال‌ها در ایـران هـم شـخصا در 
ایـن مورد مطالعات دقیق‌تـری انجام دادم و هم برای مشـوره‌ی 
بیشـتر بـا جمعـی از دوسـتان و صاحب‌نظـران آن را در میـان 
گذاشـتم. امـا بدبختانـه حـوادث سیاسـی و نظامـی در کابل به 
گونـه‌ای پیـش رفـت کـه مجالـی بـرای ایـن کار باقـی نمانـد. 
مخصوصـا در سـال 1373 کـه فشـار جنگ‌هـا بر حـزب وحدت 
در کابـل به حدی زیاد و سـنگین شـد که نه فرصتـی را برای کار 
سـر قانـون باقی گذاشـت و نـه فرصت ارائـه آن بـه جوانب دیگر 
فراهم شـد. هر چند شـخص اسـتاد مزاری در تمـام مصاحبه‌ها 
و سـخنرانی‌های خـود در کابـل در سـال‌های 72 و 73 بـه تکرار 
سیسـتم فدرالـی و مزایـای آن را مطـرح کـرد ولـی حقیقـت این 
بـود کـه هر روز بر گره کور انحصارطلبی‌ها و منازعات مسـلحانه 
افـزوده می‌شـد و چشـم و گـوش همـه‌ی کـور و کـر شـده بـود و 
کسـی بـه طرح‌های معقولـی که از طرف اسـتاد مـزاری مطرح 
می‌شـد توجـه نمی‌کـرد و همگـی بر طبـل جنـگ می‌کوبیدند، 
تـا این‌کـه سـیل ویرانگر طالبان در آن زمان سـرازیر شـد و اتفاق 

افتاد آن‌چه که نباید اتفاق می‌افتاد.
علی‌رغم این‌که از طرح فدرالیسـم در سـطح عموم جامعه 
اسـتقبال زیـادی نمی‌شـد و بلکـه بـا دیـد منفـی بـه آن نـگاه 
می‌کردنـد، امـا مـا در همان سـال‌ها طـرح فدرالیسـم را به طور 

گسـترده در نشـریات حـزب وحـدت و نشـریات طرفـدار حـزب 
وحـدت انعـکاس می‌دادیـم. مخصوصا در هفته نامـه‌ی وحدت 
و هم‌چنیـن در مقـالات و نشـریاتی که از طـرف »مرکز فرهنگی 
نویسـندگان افغانسـتان« نشـر می‌شـد. این مرکز فرهنگی را در 
ایـران تأسـیس کـرده بودیـم و در  اول سـرطان 1372 در قـم 
اولیـن شـماره‌ی انتشـارات ایـن مرکـز، جـزوه‌ای را در میـزان 
1372 بـه نام »نگاهی به مسـأله‌ی قانون اساسـی افغانسـتان« 
کـه بـه قلـم ایـن جانـب نوشـته شـده بـود نشـر کردیـم کـه از 
جوانـب مختلف مسـایل مربـوط به قانون اساسـی و از آن جمله 

نظام فدرالی مورد تأکید قرار گرفته بود.
فـدرال  جمهـوری  اساسـی  »قانـون  متـن  هم‌چنیـن 
افغانسـتان« را کـه تنهـا نسـخه‌ی آن در خـارج کشـور نـزد مـن 
بود، بعد از شـهادت اسـتاد مـزاری در تابسـتان 1374 همراه با 
هفـت قانـون اساسـی دیگـر افغانسـتان بـه نـام »متـن کامـل 
طریـق  از   »1372 تـا   1301 از  افغانسـتان  اساسـی  قوانیـن 
انتشـارات مرکـز فرهنگـی افغانسـتان، بـا مقدمـه‌ی مفصلـی به 
قلـم این جانب، چاپ کردیم. اتفاقا قانون اساسـی پیشـنهادی 
دولـت اسـتاد ربانـی بـه نـام »اصـول اساسـی جدیـد« را نیـز در 
همیـن مجموعـه چـاپ کردیـم و این هـر دو متن یا هـر دو طرح 
تـا آن زمان در هیچ جای دیگر نشـر نشـده بـود. هم‌چنین متن 
کامـل ایـن قانـون اساسـی را در شـماره 3 و 4 مجلـه سـراج، 
نشـریه‌ی مرکـز فرهنگـی نویسـندگان، مـؤرخ بهـار و تابسـتان 
1374 نیز به نشر سپردیم و در سایر نشریات و به مناسبت‌های 
مختلـف دیگـر هـم ایـن موضـوع را مـن و دوسـتان و همـکاران 

فرهنگی ام به تفصیل مطرح می‌کردیم.

 آیا این طرح در زمان پسا طالبان مخصوصا در زمان تدوین و تصویب قانون اساسی فعلی هم تعقیب شد؟ و اگر 
نشد چرا؟

اشـاره  پیشـتر  کـه  همان‌طـور  جـواب: 
کـردم در زمان دولـت مجاهدین در کابل 
نـه تنهـا از طـرح فدرالـی اسـتقبال نشـد 
بلکـه هـم دولـت و هـم احـزاب سیاسـی 
شـریک در دولـت بـه شـدت از آن انتقـاد 
تجزیـه  موجـب  را  فدرالیسـم  و  کردنـد 
کشـور می‌پنداشـتند و حتـی در داخـل 
حـزب وحـدت هـم حلقاتـی بودند کـه با 
ایـن طـرح یـا مخالف بودنـد ویـا حمایت 
جـدی نمـی کردنـد و یـا حـد اقـل آن را 
عملـی نمی‌دانسـتند و گروه‌های شـیعه 
غیـر از حـزب وحـدت هـم از ایـن طـرح 
احـزاب  میـان  از  نمی‌کردنـد.  حمایـت 

ملـی  جنبـش  حـزب  تنهـا  سیاسـی 
اسلامی به رهبری جنرال دوسـتم در آن 
عنـوان  تحـت  اعلامیـه‌ای  بـا  سـال‌ها 
»اهداف سیاسـی جنبش ملی اسلامی 
افغانسـتان« از ایـن طـرح حمایـت کرد. 
حـزب جنبـش در آن زمـان واقعـا تحـت 
تأثیـر افکار شـهید مـزاری و متحد جدی 
سـال‌های  در  امـا  بـود.  وحـدت  حـزب 
حاکمیـت طالبـان کـه اوج خشـونت‌ها و 
جنگ‌هـا بـود، هیچ زمینه‌ای بـرای طرح 
وجـود  رسـمی  صـورت  بـه  بحـث  ایـن 
نداشـت هر چند مـا در عرصه مطبوعات 
این موضـوع را به صورت پیوسـته مطرح 

 در کنفرانس بن هم که 
زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار 
شد، هیچ‌کسی چنین نظامی را 
مطرح نکرد و به طور عمده بر 

ایجاد یک اداره‌ی موقت و 
انتقالی با مشارکت همه‌ی اقوام و 

احزاب سیاسی اشتراک‌کننده 
در کنفرانس توافق صورت گرفت 

و در توافق‌نامه تصریح شد که 
دولت انتقالی باید قانون اساسی 

جدید افغانستان را تدوین و 
 .تصویب کند
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گفتگوی اختصاصی

می‌کردیـم، تـا زمانـی کـه رژیـم طالبـان 
برگـزار  بـن  کنفرانـس  و  شـد  سـرنگون 
گردیـد. در کنفرانـس بن هم کـه زیر نظر 
شـد،  برگـزار  متحـد  ملـل  سـازمان 
هیچ‌کسـی چنین نظامـی را مطرح نکرد 
و بـه طـور عمـده بـر ایجـاد یـک اداره‌ی 
همـه‌ی  مشـارکت  بـا  انتقالـی  و  موقـت 
اقـوام و احـزاب سیاسـی اشـتراک‌کننده 
در کنفرانـس توافـق صـورت گرفـت و در 
دولـت  کـه  شـد  تصریـح  توافق‌نامـه 

و  تدویـن  را  افغانسـتان  جدیـد  اساسـی  قانـون  بایـد  انتقالـی 
تصویب کند.

مـن  کـه  جدیـد  اساسـی  قانـون  تدویـن  جریـان  در 
عضویـت هـر دو کمیسـیون تسـوید و تدقیـق و عضویـت لویه 
جرگـه‌ی قانـون اساسـی را داشـتم، به این مسـأله بـه صورت 
جـدی پرداختـه نشـد. مـن در روزهـای نخسـت شـروع کار 
کمیسـیون تسـوید، متـن همه‌ی قوانین اساسـی افغانسـتان 
اساسـی  »قانـون  یعنـی  وحـدت  حـزب  طـرح  شـمول  بـه  را 
اختیـار همـه‌ی  افغانسـتان« در  فـدرال اسلامی  جمهـوری 
اعضـا گذاشـتم. چـون در هنگام تسـوید که مـن در کمیته‌ی 
تسـوید هـم نقش فعال داشـتم همـه‌ی قوانین گذشـته مورد 
و  مشـوره‌ها  در  می‌گرفـت.  قـرار  اسـتفاده  و  مطالعـه 
نظرخواهی‌هایـی کـه توسـط همـه‌ی ما بـا احـزاب و گروه‌ها 
و شـخصیت‌های سیاسـی و فرهنگـی صـورت می‌گرفـت هـم 
هیچ‌کسـی مسـأله‌ی فـدرال را بـه عنـوان خواسـته‌ی جـدی 
مطـرح نکـرد. نظـر رسـمی حـزب وحـدت و رهبـری آن هـم 
ایـن بـود کـه اگـر خواسـته‌ها و مطالبـات مـردم ما که پیشـتر 
مـوارد مهـم آن را نـام بـردم در قانـون اساسـی تأمیـن شـود، 
جمعیـت  حـزب  نیسـت.  فـدرال  مسـأله  طـرح  بـه  نیـازی 
طرفـدار  هیچ‌صـورت  بـه  هـم  مـا  تاجیـک  قـوم  و  اسلامی 
و  احـزاب  سـایر  همچنیـن  و  نبودنـد  موضـوع  ایـن  طـرح 
گروه‌هـای سیاسـی و شـخصیت‌های دولتـی و غیـر دولتـی 
طرفـدار ایـن طـرح نبودنـد. تنهـا از شـمال کشـور طومـاری 
بـرای مـا مواصلـت کـرد کـه جمعـی از مـردم امضـا کـرده و 
خواسـتار نظـام فدرالـی شـده بودنـد و مـن ایـن طـرح را در 
کمیسـیون هـم مطـرح کـردم و هـم متـن کامل ایـن طومار و 
درخواسـت آنـان را در کتابـی کـه در آن سـال یعنـی 1382 
بـه نـام »درآمـدی بـر: وضـع و تصویب قانـون اساسـی جدید 
افغانسـتان« در کابـل نشـر کـردم نقـل کـرده ام. مـن در آن 
کتـاب کـه همزمـان در زمـان فعالیـت در کمیسـیون تسـوید 
نوشـته شـده و جریـان تسـوید اولیـن متـن قانون اساسـی را 
بـرای  نظـام فدرالـی  بـودم کـه طـرح  ام، گفتـه  شـرح داده 

طرح‌هـا  بهتریـن  از  یکـی  افغانسـتان 
بـرای تأمیـن عدالـت و حقـوق همـه‌ی 
اقـوام اسـت ولی به دو شـرط: اول این 
ایـن  تطبیـق  زمینـه‌ی  و  شـرایط  کـه 
طـرح به صـورت دقیق سـنجیده شـود 
نماینـدگان  این‌کـه  مهم‌تـر  و  دوم  و 
یـا  و  و احـزاب سیاسـی  اقـوام  همـه‌ی 
طـرح  ایـن  از  توجـه  قابـل  اکثریـت 
کـه  موضوعـی  زیـرا  کننـد.  حمایـت 
مربـوط بـه حقوق اساسـی و نـوع نظام 
اساسـی  قانـون  در  بایـد  می‌شـود  کشـور  اداری  و  سیاسـی 
مـورد توافـق قـرار گرفتـه و تسـجیل شـود و گـر نه نمـی توان 
عملـی  را  آن  خشـونت  و  زور  اعمـال  بـا  یـا  و  جانبـه  یـک 
سیاسـی  احـزاب  و  هـزاره  مـردم  دیگـر  سـوی  از  سـاخت. 
کـه در  را  82 سـاختاری  بـه هزاره‌هـا هـم در سـال  مربـوط 
خـود  نفـع  بـه  شـده  تنظیـم  فعلـی  اساسـی  قانـون 
می‌دانسـتند، هـم از نـگاه مذهبـی و رسـمیت مذهب تشـیع 
و هـم‌از نـگاه قومـی و مطـرح شـدن هزاره‌هـا بـه عنـوان یک 
تصمیم‌گیری‌هـای  و  دولـت  در  شـریک  عمـده‌ی  قـوم 
سیاسـی و هـم از نـگاه نظـام سیاسـی و سـاختار فرهنگـی و 
اجتماعی‌یـی کـه در ایـن قانـون در نظر گرفته شـده اسـت و 
لـذا هزاره‌هـا و شـیعیان در سـال 82  بـه اتفـاق آرا از قانـون 

اساسـی فعلی حمایت کردند. 
بـه طـور کلـی باید گفـت همان طـور که در زمان تسـوید 
بـه نقـل محمـد صدیـق فرهنـگ در  قانـون اساسـی 1343 
موضـوع  ایـن  بـا  اخیـر«  قـرن  پنـج  در  »افغانسـتان  کتـاب 
قانـون  برخـورد سـطحی صـورت گرفـت، در زمـان تصویـب 
اساسـی 1382 نیـز همیـن بی‌توجهـی وجود داشـت و حتی 
عـده‌ای ایـن طـرح را به صراحـت مغایر بـا منافع ملـی و بلکه 
لویـه  جریـان  در  و  می‌دانسـتند  کشـور  تجزیـه‌ی  موجـب 
جرگـه‌ی قانـون اساسـی و در طـول 22 روز حتـی یـک صـدا 
در  جهـت  همیـن  بـه  و  نشـد  بلنـد  فدرالـی  نظـام  بـرای 
کمیسـیون قانـون اساسـی از میـان سـه نظام مرکـب فدرال و 
بـر غیـر  تأکیـد  و بسـیط غیـر متمرکـز، مـن  بسـیط متمرکـز 
متمرکـز داشـتم و فعلا هـم در فصـل هشـتم قانون اساسـی، 
نظـام اداری کشـور، یـک نـوع نظامـی با روحیـه غیـر متمرکز 
تنظیـم شـده، ولـی در عمـل هیچ نوع سـازوکار تمرکـز زدایی 
سـطح  در  جـز  اسـت  نشـده  اعمـال  سـال‌ها  ایـن  طـول  در 
تشـکیل شـوراهای ولایتـی کـه آن‌هـم بـا مشـکلاتی مواجـه 
نظـام  مـورد  در  را  نظریـات  ایـن  تفصیـل  مـن  اسـت.  بـوده 
اداری کشـور در کتـاب حقـوق اساسـی افغانسـتان و حقـوق 

اداری افغانسـتان به تفصیل بیان کرده ام. 

 به طور کلی باید گفت 
همان طور که در زمان تسوید 
قانون اساسی 1343 به نقل 

محمد صدیق فرهنگ در کتاب 
»افغانستان در پنج قرن اخیر« با 

این موضوع برخورد سطحی 
صورت گرفت، در زمان تصویب 
قانون اساسی 1382 نیز همین 
بی‌توجهی وجود داشت و حتی 
عده‌ای این طرح را به صراحت 

مغایر با منافع ملی و بلکه موجب 
 .تجزیه‌ی کشور می‌دانستند
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 چرا بار دیگر امروز این موضوع مورد توجه برخی از حلقات در افغانستان قرار گرفته است؟ نگاه شما اینک به 
این طرح، بعد از سپری شدن بیش از دو دهه از طرح آن توسط حزب وحدت چیست؟

جـواب: امـروز تـا جایـی کـه مـن گاهـی می‌شـنوم 
یکـی از احـزاب سیاسـی و آقـای پـدرام وکیـل محتـرم مـردم 
و  را مطـرح می‌کننـد  ایـن مسـأله  ولسـی‌جرگه   در  بدخشـان 
دقیقـا بـا همـان دلایلی که مـا از 28 سـال پیش فریـاد می‌زدیم 
ولـی در آن زمـان هیـچ کسـی ایـن فریـاد را نشـنید و ای کاش 
ایشـان و همفکـران ایشـان در همـان زمـان و یا در سـال 1382 
ایـن مفکـوره را حمایـت می‌کردنـد. پیشـتر گفتم کـه در جریان 
تصویـب قانـون اساسـی هیـچ صـدای مؤثـری بـرای حمایت از 

این طرح بلند نشد.
مـن از لحـاظ شـخصی نگاهم بـه این طرح همـان نگاهی 
اسـت که بیسـت و چند سـال پیش داشـتم، یعنی؛ فدرالیزم از 
نـگاه حقوقـی و اداری یکـی از بهترین نظام هـای موفق در دنیا 
ایـن طـرح  مـورد  در  افغانسـتان  در  امـروز  این‌کـه  امـا  اسـت. 
مخصوصـا از سـوی حامیـان آن مثـل حـزب وحـدت و حـزب 
نـوع  یـک  دیگـران  یـا  و  اوزبیک‌هـا  و  هزاره‌هـا  یـا  و  جنبـش 
خاموشـی دیـده می‌شـود، شـاید بدیـن جهت باشـد که همگی 
تلخی‌هـای دوران جنگ‌هـا و خشـونت‌ها را از نزدیک چشـیدند 
نـوع نظـام  بـه قانـون اساسـی 1382 کـه یـک  لـذا نسـبت  و 
سیاسـی مـورد توافـق همـه را ایجـاد کـرد، یـک نـوع احسـاس 
رضایـت دارنـد. بدین‌معنـا کـه در این قانـون اساسـی، حد اقل 
رسـمیت  بـه  اجتماعـی  و  قومـی  گروه‌هـای  همـه‌ی  حقـوق 
شـناخته شده و اگر در تطبیق قانون مشـکلاتی وجود دارد این 
مسـأله‌ی دیگـر اسـت و یـا اگـر هـم کاسـتی‌هایی در برخـی از 
عرصه‌هـا در قانـون دیده می‌شـود، بایـد روزی از مجرای قانونی 

آن و از طریق لویه‌جرگه قانون اساسی تعدیل شود.
بـا توجـه به آن‌چـه گفته شـد، من فکـر می‌کنم که نسـبت 

بـه جامعـه‌ی هزاره و شـیعه و با توجـه به خواسـته‌ها و مطالبات 
اصلـی حـزب وحدت که پیشـتر در پاسـخ سـؤال اول بیان شـد، 
قسـمت زیـادی از ایـن خواسـته‌ها در سـایه‌ی قانـون اساسـی 
فعلـی و نظـام فعلـی، بـه طـور نسـبی بـرآورده شـده اسـت و بـه 
نظـر من اگر شـهید مـزاری هم در سـال 82 حضور می‌داشـت، 
از  و  می‌پذیرفـت  کامـل  رضایـت  بـا  را  فعلـی  اساسـی  قانـون 
جریان‌هـای  کـه  چنـان  می‌کـرد.  حمایـت  آن  دسـتاوردهای 
سیاسـی پیـرو خـط سیاسـی شـهید مـزاری و یـاران و هم‌فکران 
ایشـان به شـمول اسـتاد خلیلی، اسـتاد محقق، مرحوم اسـتاد 
عرفانـی و بـزرگان دیگـر و همچنیـن همـه یـا اکثریـت قریـب به 
اتفـاق گروه‌های سیاسـی هزاره و شـیعه، در طول سـالیان پسـا 
طالبـان و تـا امـروز همیـن موقف را داشـته انـد. یعنـی از قانون 
اساسـی فعلـی و نظـام برخاسـته از آن اظهار رضایت کـرده اند. 
امـا یـک مسـأله‌ی دیگـر هـم بایـد روشـن باشـد کـه اگـر روزی 
حاکمیـت قانـون در افغانسـتان نقـض شـود و رسـمیت مذهـب 
تشـیع و هویـت قومـی و فرهنگـی هزاره‌هـا و مشـارکت عادلانـه 
آنـان در دولـت نادیـده گرفتـه شـود، بـاز هـم زمینـه بـرای طرح 
نظـام فدرالـی فراهـم خواهـد شـد. زیـرا هـدف از طـرح نظـام 
فدرالـی هـم تأمیـن عدالـت اسـت وگرنـه خـود نظـام فدرالـی 
فی‌نفسـه کدام قداسـت خـاص معنوی و یـا برتری دیگـر ندارد. 
شـهید مـزاری هـم ایـن طـرح را صرفـا از همیـن زاویـه یعنـی 
رسـیدن بـه عدالت مطـرح می‌کرد و همـه راه‌های دیگـر را برای 
اگـر روزی  و  بـه عدالـت اجتماعـی مسـدود می‌دیـد  رسـیدن 
بازهـم همـه‌ی راه‌هـا برای رسـیدن به عدالت مسـدود شـود، باز 

هم باید طرح نظام فدرالی را مطرح کرد. 

  کمی جدا از بحث فدرالیسم، به عنوان آخرین سؤال می‌خواهیم بپرسیم که چنان که همه‌ی می دانند، نگاه 
و  به شهید مزاری خاص  نیز  نگاه شما  و  به شما داشت  اعتماد خاص  و  بود  ویژه  به جناب شما  مزاری  شهید 
استثنایی است. چه چیزی سبب چنین تعلق خاطری شده است؟ کدام ویژگی بیش از هر موضوع دیگر باعث 

این پیوند گردیده است؟
جـواب: ایـن سـؤال از بحـث فدرالیسـم 
تفصیـل  بـه  نیـاز  و  اسـت  تـر  مهـم  هـم 
بیشـتر از آن دارد. ولـی بـه اختصـار بایـد 
چهـره‌ی  یـک  مـزاری  اسـتاد  بگویـم 
اسـتثنایی و یـک شـخصیت بی‌نظیـر و 
غیـر قابل تکرار اسـت. بدون شـک عامل 
اصلـی تعلق خاطر و یـا احترام و علاقه‌ی 
و  افـکار  همـان  ایشـان  بـه  مـن  خـاص 

اندیشـه‌ها و آرمان‌هـای مشـترک همه‌ی 
نسـل مـا بـود و ایشـان پیشـاهنگ ایـن 
نسـل و آیینـه‌ی تمام‌نمـای آرزوهـای این 
نسـل بـود. خود این نسـل هم یک نسـل 
نمی‌شـود.  تکـرار  دیگـر  کـه  بـود  ویـژه 
ویژگـی ایـن نسـل و پیشـوای ایـن نسـل 
یعنـی شـهید مـزاری مقولـه‌ای اسـت که 
خـود نیـاز بـه تشـریح دارد. امـا در کنـار 

 من از لحاظ شخصی 
نگاهم به این طرح همان نگاهی 

است که بیست و چند سال پیش 
داشتم، یعنی؛ فدرالیزم از نگاه 
حقوقی و اداری یکی از بهترین 
 .نظام های موفق در دنیا است
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باعـث  کـه  دیگـر  مهـم  نقطـه‌ی  سیاسـی،  مبـارزات  و  افـکار 
برجسـتگی شـهید مـزاری و علاقـه‌ی مـن به ایشـان شـده بود، 
اوصـاف شـخصی و خصلت‌هـا و اخلاقیـات ویژه‌ی ایشـان بود. 
و  توریـه  و  دروغ‌پـردازی  هیچ‌نـوع  و  داشـت  کامـل  صداقـت 
تعارف‌هـای پـوچ و بی‌معنا از ایشـان دیده نمی‌شـد. تمام وقت 
و تـوان و امکانـات خـود را وقف هدف و مبارزه کـرده بود و اصولا 
غیـر از سیاسـت و فعالیت‌های مبارزاتی، هیچ‌نـوع مصروفیت و 
یـا کار و فعالیـت دیگـر نداشـت و مهم‌تـر از همـه این‌کـه ایشـان 
هیـچ چیـزی را بـرای خـود نمی‌خواسـت و یـا بـر اسـاس منافع 

شخصی خود ارزیابی نمی‌کرد. 
مـا آدم‌هـا به شـمول رهبران سیاسـی، برای اکثـر ما منافع 
شـخصی محـور همه چیز اسـت یعنی هر کار کوچـک و بزرگ را 
سـبک و سـنگین می‌کنیـم کـه تـا چـه حـد می‌توانـد منافـع 
شـخصی مـا را اعـم از منافع مـادی و یا معنوی تأمیـن می‌کند و 
تـا چه حد به نفع شـخص ما تمام می‌شـود. اما ایشـان هیچ‌گاه 
نـه برایش خواسـته شـخصی مطرح بـود و نه دیگـران و کار آنان 
را بـر اسـاس منافع شـخصی خود ارزیابـی می‌کـرد. معیار همه 
چیـز بـرای ایشـان، ایمـان و بـاور بـه آرمان‌هـا و منافـع جمعـی 

مـردم و اهـداف مبـارزه و جنبـش سیاسـی و کار مشـترک بـود. 
خصوصیـت  ایـن  جـذب  ایشـان  ویژگی‌هـای  همـه‌ی  از  مـن 
ایشـان شـده بـودم و نـوع رابطـه‌ی من با ایشـان در طـول 16 یا 
17 سـالی کـه باهـم آشـنا و همـکار شـده بودیـم هـم بـر همین 
اسـاس شـکل گرفته بود. من هم از ایشـان در طول آن سـال‌ها 
هیچـگاه کـدام خواسـته‌ی شـخصی را در هیـچ مـوردی مطرح 
نکـرده بـودم و ایـن حالـت بـود که به روابـط ما، صفـا و خلوص و 
اعتمـاد دو جانبـه بخشـیده بـود. چـون زمانـی کـه خواسـته‌ی 
شـخصی مطـرح نباشـد، هیـچ‌گاه ناراحتـی و گلایـه و آزردگـی 
هـم اتفـاق نمی‌افتـد و از سـوی دیگـر هیـچ چیـزی بیـن مـا در 
حالـت ابهـام قـرار نداشـت و در هـر رویـداد و مسـأله‌ای بـدون 
این‌کـه از ایشـان بپرسـم و یـا کـدام سـند رسـمی وجود داشـته 
باشـد، مـی دانسـتم کـه موضـع و موقف ایشـان چیسـت و از ما 
چـه انتظـار دارد و وظیفـه‌ی مـا چیسـت و مـا چـه کاری بایـد 
انجـام بدهیم. چـون همه چیز بر محـور دیدگاه‌هـا و آرمان‌های 

مشترک و منافع سیاسی جمعی مشترک بنا نهاده شده بود. 
بـا تشـکر از شـما که وقـت تـان را در اختیار ما قـرار دادید و 

بر مسایل مهمی روشنی افکندید.
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مقالات

 
در این‌جـا می‌خواهـم بـه اختصـار 
به دو نکته اساسـی  در مورد شهید 

مزاری اشاره کنم:
جایـگاه  می‌کنـد  کوشـش  نخسـت  نکتـۀ 
بی‌‌بدیلـی کـه شـهید مـزاری در میـان مـردم 
خویش به دسـت آورده را توضیح دهد. نکتۀ 
دوم کوشـش می‌کنـد بـه این پرسـش پاسـخ 
شـهید  از  چیـزی  چـه  و  چگونـه  کـه  دهـد 
مـزاری شـهید وحدت ملی سـاخته اسـت، و 
بـه عبـارت دیگـر چگونـه شـهید مـزاری کـه 
محسـوب  هزاره‌هـا  اسـطورۀ  و  قهرمـان 
ملـی  وحـدت  شـهید  می‌توانـد  می‌شـود 

باشد؟

نکتۀ اول

بـه لحـاط تاریخـی نمی‌تـوان انـکار کـرد کـه 
شـهید مزاری در سـر، آرمانی بزرگ داشـت و 
در راه آرمـان خـود مبارزی خسـتگی ناپذیر، 
مردی پولادین و دارای اراده اسـتوار، پارسـا و 
زاهدمنـش بـود و در راه رسـیدن بـه آرمـان 
خـود خسـتگی نمی‌شـناخت و تا پـای جان  
در راه هـدف خویـش ایسـتادگی کـرد. ایـن 

خصوصیات دسـت کم در نـزد اکثریت مردم 
رهبـری  نسـتوه،  مجاهـدی  او  از  خویـش 
بیـش  و  کـم  خصوصیاتـی  بـا  و  شـجاع 

کاریزماتیک ساخت.
در  درسـت  وی  مظلومانـه  شـهادت 
مـردم  مشـترک  جهـاد  پیـروزی  فـردای 
بـه  مـزاری  کـه  موقعیتـی  در  و  افغانسـتان 
صـدای مـردم خویش و بخش‌هـای فراموش 
شـده جامعـه تبدیل شـده بـود، خـود نوعی 
سـرکوب، رنـج عمیـق و دردنـاک در سلسـله 
محرومیـت، سـرکوب و رنج تاریخـی هزاره‌ها 
بـه حسـاب آمد و چـون نمـادی از مظلومیت 
و مقاومـت در حافظـه و آگاهی جمعی مردم 
خویـش جـای گرفـت. به ایـن ترتیـب مزاری 
جمعـی  آگاهـی  و  حافظـه  در  تاریخـی 
هزاره‌هـا شـخصیت نمادیـن یافـت. مـزاری 
از  نمـادی  بـه  خویـش  مـردم  بـرای  اکنـون 
خودآگاهـی جمعـی، مبـارزه بـرای عدالت و 
برابـری، رهبری قوی، موثـر و فداکار، تحقق 

زمانی و مکانی یافته است.
به نظـر اینجانـب در بازخوانی و تحلیل 
عنـوان  بـه  هزاره‌هـا  منظـر  از  پدیـده  ایـن 
مردمـی کـه مـزاری بـرای آنهـا بـه نمـادی از 

دکتر محمد امین احمدی
رئیس دانشگاه ابن سینا

مزاری، شهید 
وحدت ملی  و مردم



شهادت مظلومانه وی 
درست در فردای پیروزی 

جهاد مشترک مردم 
افغانستان و در موقعیتی 
که مزاری به صدای مردم 

خویش و بخش‌های 
فراموش شده جامعه 
تبدیل شده بود، خود 

نوعی سرکوب، رنج عمیق 
و دردناک در سلسله 

محرومیت، سرکوب و رنج 
تاریخی هزاره‌ها به حساب 

آمد و چون نمادی از 
مظلومیت و مقاومت در 
حافظه و آگاهی جمعی 

مردم خویش جای گرفت.


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فضایـل انسـانی و خودآگاهـی جمعی‌شـان 
تبدیـل شـده اسـت، در نظـر داشـتن چنـد 
نکتـه کـه در واقـع میـراث سیاسـی شـهید 
مـزاری را تشـکیل می‌دهنـد  از اهمیـت بـه 

سزایی برخورداراند:
الـف  یکـی از دشـوارترین و بـه همان 
نسـبت تاریخی‌تریـن تصمیـم مـزاری طـرح 
هویـت هزارگـی بـود. مشـکل ایـن طـرح از 
نـوع  ایـن  کـه  می‌شـد  ناشـی  آن‌جـا 
کـه  جامعـه‌ای  در  جمعـی،  خودآگاهـی 
خودآگاهـی و هویت دینـی و مذهبی فراگیر 
و »همـه چیز شـمول« بـود و در ناسـیونالیزم 
نداشـت، شـدیداً  نیـز جایـی  ملـی رسـمی 
خلاف آمد عـادت و قدرت بـوده و در نتیجه 
طـرد و سـرکوب می‌شـد. لکـن ایـن طـرح، و 
آگاهـی جمعـی ناشـی از آن، بـرای برقراری 
ورطـه  در  این‌کـه  بـدون  برابـری  و  عدالـت 
ایـن  بـود.  لازم  کنـد  سـقوط  فرقه-گرایـی 
خودآگاهـی مشـروعیت خـود را از دو منبـع 

به دست می‌آورد:
برابـری.  و  عدالـت  بـرای  مبـارزه  یکـم 
دوم، حـق فرد برای داشـتن هویت، حقوق و 
آزادی هـای دینـی، مذهبـی، ملـی و قومی. 
در واقع با این دو خصوصیت، از نژادپرسـتی 
متمایـز می‌گـردد و بـه فـرد حـق می‌دهد که 
خودآگاهی قومی و ملی او سـرکوب نشـود و 
دیـن نیز اصـولًا نباید این نـوع خودآگاهی را 

سرکوب کند.
بـه مثابـه یـک فضیلـت  عدالـت    ب 
اجتماعـی که نهادهـا و فرایندهای اساسـی 
جامعـه از آن برخـوردار باشـند، نباید در حد 
بـه  قـدرت  در  اندکـی  تعـدادی  مشـارکت 
نمایندگـی از یـک قـوم، تقلیـل داده شـود. 
عدالـت وقتـی محقق می‌شـود کـه نهادها و 
سـاختار  جملـه  از  آن  اساسـی  فرایندهـای 
منابـع،  و  بـه فرصت‌هـا  قـدرت، دسترسـی 
تعییـن  در  مشـارکت  و  تأثیرگـذاری 
سیاسـت‌های عمومـی را بـرای همـگان بـر 

اسـاس فضایل اکتسابی‌شـان  برابر و  میسـر 
کنـد و حاصـل مشـارکت آن تعـداد انـدک در 

قدرت باید به چنین نتیجه‌ای بینجامد.
یـک  مثابـه  بـه  عدالـت  لازمـۀ    ج 
و  اجتماعـی  رهبـران  کـه  فـردی  فضیلـت 
آن  از  بایـد  عدالت‌خـواه  جامعـۀ  سیاسـی 
از  دوری  و  ساده‌زیسـتی  باشـد،  برخـوردار 
سـطحی  شـدن  فرهنـگ  اسـت.  اسـراف 
فقـر  از  دریایـی  در  زندگـی  از  مرفـه  بسـیار 
فراگیـر در جامعـه، بـرای تعـدادی خاص که 
بـه  فاصلـه طبقاتـی  از  نمـادی وحشـتناک 
بـا  کـه  نیسـت  چیـزی  آیـد،  شـمار 

عدالت‌خواهی سازگار باشد.

نکته دوم

در ایـن خصـوص بایـد گفـت کـه مهم‌تریـن 
مـزاری،  شـهید  سیاسـی  میـراث 
هویت-هـای  از  دفـاع  و  او  عدالت‌خواهـی 
نقـد  بـه  دو  هـر  کـه  اسـت.  شـده  سـرکوب 
گذشـته و بازسـازی مناسبات جدید از جمله 
بازسـازی هویـت ملـی بـر اسـاس عدالـت به 
مثابـه یـک فضیلـت اجتماعـی، می‌انجامد. 
عدالـت بـه ایـن معنـا و مفهوم متحـد کننده 
جملـه‌  از  مـزاری  شـهید  واقـع  در  اسـت. 
معـدود رهبرانـی اسـت کـه از خـود میـراث 
سیاسـی برجای گذاشته اسـت؛ مهم-ترین 
بـرای  او  عدالت‌طلبـی  او  سیاسـی  میـراث 
همـه و مقابلـه بـا سیاسـت حـذف اسـت کـه 
بـا  او  سـخنان  آن  روشـن  شـواهد  از  یکـی 
حقانـی از فرماندهـان جهـادی در دفـاع از 
جنبـش ملی اسـت. ایـن میراث سیاسـی از 
او می-توانـد حقیقتاً بدون تعارف سیاسـی، 
شـهید وحدت ملی بسـازد. دقیقـاً در همین 
راسـتا اسـت کـه فدرال‌خواهـان امـروزی بـه 
رجـوع  او  فـدرال  دولـت  تشـکیل  طـرح 
و  کنتـرل  بـرای   ابـزاری  را  آن  و  می‌کننـد 

توزیع عادلانه قدرت ملی می‌دانند.



یکی از دشوارترین و به 
همان نسبت تاریخی‌ترین 
تصمیم مزاری طرح هویت 

هزارگی بود. مشکل این 
طرح از آن‌جا ناشی می‌شد 

که این نوع خودآگاهی 
جمعی، در جامعه‌ای که 

خودآگاهی و هویت دینی 
و مذهبی فراگیر و »همه 

چیز شمول« بود و در 
ناسیونالیزم ملی رسمی 

نیز جایی نداشت، شدیداً 
خلاف آمد عادت و قدرت 

بوده و در نتیجه طرد و 
سرکوب می‌شد.


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مقالات

علی امیری
پژوهشگر و استاد دانشگاه

گشایندۀ افق آینده
شعاع نگاه او افق‌های دور را روشن کرده است.

 
مـردم افغانسـتان تنهـا در دولت سـازی ناکام 
نبـود، بلکـه گرفتـار دام یـک دولـت خودکامه 
شـده بـود و می‌دانیـم کـه ایـن بیمـاری مزمـن و صعب 
بیسـت،  قـرن  آغـاز  از  کـه  بن‌بسـتی  اسـت.  العلاج 
پیوسـته رو بـه تشـدید گذاشـته بـود، بن‌بسـت دولـت 
بـود. یعنـی دولـت خودکامـه‌ای بـر سـر کار بـود کـه نه 
راهـی بـرای اصلاح آن وجود داشـت و نـه امکانی برای 
یـا  نظـر  اختلاف  اگـر  حاکمـه  هیئـت  در  تغییـرش. 
رقابتـی وجـود داشـت، بـر سـر شـیوه‌های یغماگـری 
بـود. به همیـن دلیل نوسـازی هم به بن‌بسـت افتاده و 
هزینه‌هـای  اجتماعـی  و  سیاسـی  تحـرک  گونـه  هـر 
گـزاف پیدا کـرده بود. بحـران خودکامگی سـرانجام به 
بـروز دولـت چـپ انجامیـد، امـا مشـکل جباریـت حل 
نشـد. معهـذا با شـکافی که به دنبال ظهـور دولت چپ 
بـه وجـود آمـد، مجـال طرح‌هـای سیاسـی تـازه را در 

مورد آینده افغانستان مهیا کرد.
یکـی از نـادر چهره‌هایـی کـه طرحـی بـرای حـل 
ملـی  وحـدت  شـهید  داد،  ارائـه  افغانسـتان  مشـکل 
اسـتاد عبدالعلی مزاری بـود. قاعدۀ طـرح او را احترام 
به هویت انسـانی تمام سـاکنان این سـرزمین تشـکیل 
می‌داد. او می‌خواسـت انسـانیت را به قاعدۀ سیاسـت 
تبدیـل کنـد تـا از ایـن طریـق هـم بـه کرامـت انسـانی 
خدمت کرده باشـد و هم بن‌بسـت سیاست را بگشاید. 
فرمـول »هر شـهروند یک رأی« که اسـتاد مـزاری از آن 
سـاختار  در  »سـهم‌گیری  و  وجـودی«  »شـعاع  بـه 
سیاسـی بـر پایـه نفـوس« یـاد می‌کـرد، طرح سیاسـی 
ژرف و دگرگـون کننـده‌ای بـود که تنها سـامان معیوب 
بیماری‌هـای  بلکـه  نمی‌‎رفـت،  نشـانه  را  مـا  سیاسـی 
ناشـی از رسـوب اسـتبداد در سـاختار اجتماعـی مـا را 
نیـز بـر ملا می‌کـرد. جنگ‌هایـی کـه بعـد از پیـروزی 
مجاهدین پیش آمد از یک‌سـو نشـان بروز بیماری‌های 
ناشـی از خودکامگـی دیرپـا در کشـور بـود و از سـوی 

دیگـر بـا مقاومت‌هایـی کـه در برابـر بازگشـت به سـنت 
کـه  داد  نشـان  گرفـت،  صـورت  گذشـته  اسـتبدادی 
نیـز  بیماری‌هـا  ایـن  جراحـی  بـرای  قـوی  اراده‌هـای 
وجـود دارد. مـزاری نشـان داد که دور فلک یک‌سـره به 
یک‌سـره  عدالـت  آرمـان  و  نیسـت  خودکامگـی  کام 

خاکستر نشده است.
کوشـش‌های مـزاری بـه اسـتقرار فـوری عدالـت 
روح  و  قلـب‌  در  را  عدالـت  آرمـان  امـا  نیانجامیـد، 
میلیون‌هـا انسـان محـروم و جفادیـدۀ ایـن سـرزمین 
زنـده کـرد.  بدیـن ترتیب مـزاری، بـا زنده کـردن آرمان 
برابـری در دل‌هـا، عدالـت را بـه افـق آینـدۀ مـا تبدیـل 
افغانسـتان  ملـت  بـه  مـزاری  هدیـۀ  بزرگ‌تریـن  کـرد. 
آینـده اسـت، او با کوشـش‌های خـود در برابـر ما افقی 
را گشـود کـه در آن عدالـت بـه چشـم انـداز آینـدۀ مـا 
را  دور  افق‌هـای  او  نـگاه  شـعاع  اسـت.  شـده  تبدیـل 
در  افغانسـتان  ملـت  اکنـون  اسـت.  کـرده  روشـن 
چارچـوب این نـگاه گام بـر می‌دارند، نفس می‌کشـند 
و بـه کار و پیـکار بـرای سـاختن آینـده‌ای کـه او برای ما 
طراحی کرده اسـت، سـرگرم-اند. ما بدون »عدالت« و 
بـدون »انسـانیت« آینـده‌ای نداریم. او با بـرد نگاه نافذ 
خـود آینـدۀ مـا را دیـد و با تبدیل کـردن عدالـت به این 
آینـده، ما را در مسـیری از شـکوه و شـکوفایی قـرار داد 
که اگر همت سـاختن و عزم رفتن آن را داشـته باشـیم، 
بـه آن خواهیـم رسـید. به‌رغـم موانـع و دشـواری‌ها و 
عدالت‌خواهـی  شـعله  بسـیار،  شـوربختی‌های 
همچنـان در قلب و جان هر زن و مرد امروز افغانسـتان 
فـروزان اسـت. مـزاری مربوط به گذشـته نیسـت، بلکه 
رهنمـا و ره‌آمـوز ما به سـوی آینده اسـت. مـزاری افقی 
از آینـده را بـه روی مـا گشـود و مـا اکنون آینـده داریم. 
پـس مـا نیـز انسـان هسـتیم. مـاه حـوت مـاه تجدیـد 
خاطـره بـا مـزاری، بـا گشـاینده افـق آینـده مـا اسـت. 

گرامی باد یاد و خاطرۀ این ماه و این مرد!
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دکتر محمد قاسم وفایی زاده
معین اداره مستقل هوانوردی ملکی

ضرورت مواجهه‌ی عقلانی با 
میراث سیاسی شهید مزاری

 
بیسـت و سـه سـال از شـهادت بزرگمردی می‌گذرد که 
نامـش بـا عدالت‌خواهـی گره خورده اسـت. مـزاری را 
می‌تـوان آیینـه تمام نمـای اولین تجربه سیاسـی کلان هزاره‌ها 
در تاریـخ سیاسـی افغانسـتان دانسـت. او عصـاره فهـم و درک 
سیاسـی مردمی بود که از پس سـده‌ها اسـتبداد و تبعیض سـر 
برآوردنـد و مبـارزه بـزرگ امـا دشـوار بـرای عدالـت اجتماعـی و 
سیاسـی را آغـاز کردند. مـزاری تمام جرأت و شـجاعت مردمش 
بـود و فریـاد رسـایی پـس از یـک قـرن سـکوت و خاموشـی و 
سـرخوردگی. او بـرای احقـاق حـق و تعییـن جایگاه سیاسـی و 
اجتماعـی مردمـش در مناسـبات جدیـد قدرت قد برافراشـت و 

از تـرس تکـرار تاریـخ و مانـدن در حاشـیه‌های تنـگ و تاریـک 
سـنت سـرکوب‌گرانه سیاسـت و حکومـت در افغانسـتان بـرای 
تغییـر مناسـبات اجتماعـی و سیاسـی پیشـگام یـک حرکـت 

جدید و ماندگار شد.
مـزاری در طـول سـال‌های حضـورش در قامـت یـک رهبر 
سیاسـی، ادبیات جدیدی را وارد فرهنگ سیاسـی کشـور کرد و 
کوشـید تـا سـنت‌های سـنگ شـده و نهادینـه شـده اسـتبداد 
سیاسـی را بشـکند و همه را در بنا کردن یک سـاختار سیاسـی 
عادلانـه همـراه سـازد. مـزاری بـا این‌کـه برجسـته‌ترین نمونـه 

نیـز  را  قومـی  مرزهـای  از  بسـیاری  بـود،  قومـی  حق‌خواهـی 
شکسـت. از کینه‌هـای دیرپـای تاریخی میان قومـی، آگاهانه و 
شـجاعانه عبـور نمـود تـا بـر همـگان روشـن کنـد که “دشـمنی 
دشـمن  عنـوان  بـه  قومـی  نبایـد  و  اسـت”  فاجعـه  ملیت‌هـا 
همیشـگی قومـی دیگـر شـناخته و دیـده شـود. در عـوض او 
بیماری‌هـای بـزرگ و مزمـن سیاسـی چـون انحصـار قـدرت و 
تبعیـض و عوامل گسسـت‌های اجتماعی را نشـانه رفـت و برای 
رهایـی مـردم خسـته جـان کشـورش تلاش نمـود تـا آنـگاه و 
آن‌جـا کـه خونـش در ایـن راه به زمین ریخـت و به راسـتی که او 

شهید وحدت ملی است.

مـزاری چـون همـه رهبـران بزرگ، مـردی صاحـب هدف و 
آن  تحقـق  بـر  و  بـود  سیاسـی  شـده  تعریـف  عقایـد  دارای 
انعطاف‌ناپذیـر و راسـخ. انعطاف‌ناپذیـری مـزاری در عـدول از 
هـدف، هـم برای او پیروان فـداکار فراهـم آورد و او را در دل‌های 
بسـیاری محبـوب سـاخت و هـم برایش دشـمنانی سرسـخت و 

ناسازگار به‌وجود آورد.
مـزاری بـا ایـن خصلت‌هـا و خصوصیت‌هـا  چـه در زمـان 
از شـهادتش در محـور مهـر و کین‌هـای  بعـد  حیاتـش و چـه 
افراطـی قـرار داشـته اسـت و کمتـر بوده‌انـد و هسـتند کسـانی 

 
در این مرز مهر و کین و محبت و نفرت، عده‌ای  عقده‌های حقارت‌شـان 
را در مخالفـت بـا مـزاری ترسـیم می‌کننـد و عـده‌ای نیـز عقده‌هایـی بـه 
درازای یـک تاریـخ را بـا او تفسـیر می‌کننـد. مـزاری در حقیقـت هـم از 
سـوی دشـمنانش و هـم از سـوی دوسـتانش در لفافه‌ای از احساسـات منفـی یا مثبت 
پیچانـده شـده و مواجهـه خـرد ورزانـه بـا مـزاری و میـراث سیاسـی او کمتـر صـورت 
پذیرفتـه اسـت و بدین‌سـان در میـان ایـن همه مـزاری گفتـن و از مزاری گفتـن، مزاری 

ناشناخته شده‌ترین مانده است.
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کـه فـارغ از مهـر و کیـن بـه او فکـر کنند و 
منظومه فکـری او را با تمامیت آن بخوانند 

و بر آن غور کنند.
در ایـن مـرز مهـر و کیـن و محبـت و 
نفـرت، عـده‌ای  عقده‌هـای حقارت‌شـان 
را در مخالفـت بـا مزاری ترسـیم می‌کنند و 
یـک  درازای  بـه  نیـز عقده‌هایـی  عـده‌ای 
تاریـخ را بـا او تفسـیر می‌کننـد. مـزاری در 
حقیقـت هـم از سـوی دشـمنانش و هم از 
سـوی دوستانش در لفافه‌ای از احساسات 
منفـی یـا مثبـت پیچانـده شـده و مواجهه 
خـرد ورزانـه بـا مـزاری و میراث سیاسـی او 
کمتـر صـورت پذیرفته اسـت و بدین‌سـان 
از  و  گفتـن  مـزاری  همـه  ایـن  میـان  در 
ناشـناخته  مـزاری  گفتـن،  مـزاری 

شده‌ترین مانده است.
از  بعـد  سـال  سـه  و  بیسـت  امـروز 
شـهادتش، مـزاری بـرای رهبران سیاسـی 
هـزاره نامـی مشـروعیت بخـش اسـت در 
میـان مـردم، و بـرای مردم نمادی اسـت از 
کلیـت احساسـات قومـی و درد مشـترک 
در  روز  هـر  مـزاری  شـان.  تاریخـی 
احساسـات گرم مردمش نفس می‌کشـد و 
نامـش ترانـه می‌شـود و اندیشـه‌هایش را 
می‌سـرایند و اسـمش زمزمه مردمی است 
و  کـرد  تجربـه  را  رنج‌هایشـان  او  کـه 

دردهایشان را فریاد.
امـا پرسـش‌هایی کـه بـرای همـه مـا 
مطـرح اسـت، جدی‌تـر از آن اسـت که در 
نوشـتن تعریـف نامه‌هایـی بـرای مـزاری و 
شـود.  حـل  یـا  خلاصـه  نامه‌هـا  مـزاری 
سرنوشـت  در  بـزرگ  آغـاز  یـک  مـزاری 
در  جدیـدی  پدیـده  و  هزاره‌هـا  سیاسـی 
فرهنـگ سیاسـی کشـور بـود. او جـرأت و 
جسـارت ایسـتادن و قـد برافراشـتن از دل 
یک تاریخ سـکوت را داشـت. افـکار مزاری 
هـر چنـد پیشـروانه و ملـی باشـد، بازهـم 
مردمـی  تجربـه سیاسـی  بازتـاب دهنـده 
اسـت کـه او از میـان آنـان برخاسـت. در 
آغـاز  هزاره‌هـا  بـرای  مـزاری  کلام  یـک 
بی‌انجـام یک حرکت سیاسـی و اجتماعی 
بزرگ برای خودآگاهی سیاسـی و شـریک 

شـدن در تعاملات سیاسـی کشـور اسـت. 
اگـر از ایـن زاویه به مزاری و تفکر سیاسـی 
و سیاسـت عملـی او دیـده شـود، سـوال 
بنیـادی بـرای ما ایـن خواهد بود کـه آیا ما 
و  تحـرک  و  شـده‌ایم  متوقـف  مـزاری  در 
ایسـتایی  بـه  آفریـد،  مـزاری  کـه  پویایـی 
رسـیده اسـت؟ یـا هنوز کـه هنوز اسـت به 
مزاری نرسـیده‌ایم؟ و یـا برعکس از مزاری 
عبـور کرده‌ایـم - مزاری به‌عنـوان یک فکر 
نـه  مـا،  سیاسـی  تکامـل  مرحلـه  یـک  و 
مـزاری بـه عنـوان یـک فـرد- و بـه صـورت 
میـان  تمایـز  بـا  این‌کـه  مشـخص‌تر 
و  مـزاری  الهام-بخـش  اندیشـه‌های 
سیاسـت عملی او کـه برآینـد مواجهه تلخ 
او بـا واقعیت‌هـا و مقتضیـات دشـوار زمانه 
خـودش بود، در کارزار سیاسـت عملی، ما 

در کجای این مرحله‌ایم؟
در ایـن مختصـر بنـا نـدارم که بـه این 
پرسـش‌ها جـواب فراهـم کنـم و در عـوض 
بـرای همـه  را می‌گـذارم  ایـن مسـئولیت 
آنانـی کـه بـه نحـوی خـود را مخاطـب این 
لازم  را  نکاتـی  امـا  می‌داننـد.  پرسـش‌ها 

می دانم در اینجا مطرح کنم.
 اول این‌کـه مواجهـه احساسـاتی بـا 
چنـد  اگـر  او  سیاسـی  میـراث  و  مـزاری 
زیبایـی و خجسـتگی خـود را دارد، اگـر به 
پندارهـای قالبـی و کلیشـه‌ای بیانجامـد و 
یـا مایـه ظهـور و تبـارز الترا-ناسـیونالیزم 
قومـی- هزارگـی شـود- شـخصیت مزاری 
دفـن  قومیـت  سـخت  لایه‌هـای  در  را 
مـزاری  افـکار  از  کـه  آن‌هایـی  می‌کنـد. 
می‌تراشـند  هزارگـی  اتنو-ناسـیونالیزم 
بیشـتر از دشـمنان مـزاری بـر او جفـا روا 
میـراث  و  مـزاری  آن‌هـا  زیـرا  می‌دارنـد. 
سیاسـی او را، خواسـته یـا ناخواسـته، در 
محـدود  قوم‌گرایـی  و  قـوم  تنـگ  قالـب 
می‌سـازند، در حالـی کـه مـزاری و افـکار 
مـزاری روز بـه روز راهش را در سـطح ملی، 
در میـان تمـام اقوام افغانسـتان بـه عنوان 

نماد عدالت و وحدت باز می‌کند.
دوم، آنانـی کـه مـزاری را اول و آخـر 
ایـن راه دشـوار می‌داننـد و از او معیار حق 



مواجهه احساساتی با 
مزاری و میراث سیاسی او 

اگر چند زیبایی و 
خجستگی خود را دارد، 
اگر به پندارهای قالبی و 

کلیشه‌ای بیانجامد و یا مایه 
ظهور و تبارز الترا-

ناسیونالیزم قومی- 
هزارگی شود- شخصیت 

مزاری را در لایه‌های سخت 
قومیت دفن می‌کند.


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و باطـل می‌سـازند و از نـام آن منـادی وحـدت ملـی، تازیانـه نفاق 
ملـی می‌سـازند نیز در حقیقت به مـزاری و اهـداف و افکار مزاری 
سـتم می-کننـد. بـاور مـن ایـن اسـت کـه مـا بـرای عبـور از ایـن 
مرحلـه دشـوار بـه مواجهه عقلانـی و نقادانه بـا مزاری و میـراث او 
ضـرورت داریـم. نقـد مـزاری به باور من، سـنجش قـدرت و ضعف 
فهـم و درک سیاسـی مـا در یک مرحلـه از مراحل تکامل سیاسـی 
چنیـن  اسـت.  کشـور  عملـی  سیاسـت  صحنـه  بـه  مـا  ورود  و 
مواجهـه‌ای عقلانـی و نقادانـه می‌توانـد مـا را در آسیب‌شناسـی 
جایـگاه و موقـف امروز مـا کمک کند و چراغی شـود فـرا راه آینده 
مـا. بـاور من این اسـت هر رهبـری به مقتضای زمانـه و زمینه‌های 
موجـود مسـئولیت خویـش را انجـام می‌دهـد و خـود مرحلـه‌ای و 
بخشـی از حرکت تکاملـی یک جامعه اسـت. موفقیت یک جامعه 
در پیمـودن مسـیر تکامـل، در بـه ثمـر رسـاندن اهـداف جمعـی 
نهفتـه اسـت کـه در هـر برهـه‌ای بـه مقتضـای زمـان و شـرایط 
سیاسـی رهبری می‌شـود. بناء اهـداف ملی و بزرگی کـه مزاری با 
آن زیسـت و بـرای آن جـان باخـت، مبنا و سـتون پایه‌هـای اصلی 
حرکـت جمعـی اسـت و گـذر زمـان نمی‌توانـد بـر آن سـایه‌های 
خاکسـتری همـوار کند، امـا نحوه کنش سیاسـی، تابع شـرایط و 
وضعیت حال اسـت تا با درک آن، روش مؤثر، کارا و شـکل دهنده 
کنـش سیاسـی و جمعـی ما شـود. هـدف، مبنای حرکـت و کنش 
اسـت. در قاعـده دینامیـزم تاریخی برای تحول و تـداوم و عملکرد 
سیاسـی، روش مواجهـه بـا شـرایط و چگونگـی مبـارزه سیاسـی 
اسـت. خلـط ایـن دو و ماندن در فرمـول کنش زمـان ماضی، تنها 
از  پویایـی لازم  و  متوقـف می‌کنـد  فـرد  در شـخصیت  را  جامعـه 

حرکت جمعی سلب می‌گردد.
مـزاری مثـل رهبران و مبـارزان بـزرگ مانند گانـدی و ماندلا، 
اهداف مشـخص و تعریف شـده‌ای برای کشـور و مردمش داشـت 
و تأمیـن عدالـت و بـرادری بر اصـل برابری، کانونی‌ترین خواسـته 
او بـود. امـا روش و کنـش او برای رسـیدن به این هدف، متناسـب 
با شـرایط حاکم سیاسـی و اجتماعی زمانش بود. با این تفکیک، 
سـوالی کـه در برابـر نسـل جدیـد دشـوارتر از همیشـه می‌نمایـد، 
نحـوه مواجهـه بـا میـراث مـزاری اسـت. اگر مـا در مـزاری متوقف 
شـویم و مـزاری را در هالـه‌ای قدسـی بپیچانیـم و دور از دسـترس 
عقـل نقـاد در طاقچـه ذهن‌مـان قـرار دهیـم، هیچـگاه حتـی بـه 
آن‌چـه مـزاری می‌اندیشـید نخواهیـم رسـید، چه رسـد بـه این‌که 

صورت انکشاف یافته-تری از آن اندیشه را ارائه کنیم.
اگـر بـا ایـن دیـد بـه مـزاری و افـکار او نگریسـته شـود، تردید 
نـدارم کـه مردم مـا با الهام از اندیشـه‌های مـزاری، راه روشـن‌تری 
را در پیش خواهند داشـت و در سـیر تکاملی خود از مرحله‌ای که 
مـزاری رقـم زد عبـور خواهیـم نمود. عبـور از این مرحلـه به معنی 
عبـور از مـزاری و به تاریخ سـپردن او نیسـت، بلکه عبـور از آنچه او 

توانست به سوی آنچه او می‌خواست، خواهد بود.



نقد مزاری به باور من، 
سنجش قدرت و ضعف 

فهم و درک سیاسی ما در 
یک مرحله از مراحل 

تکامل سیاسی و ورود ما به 
صحنه سیاست عملی 

کشور است. چنین 
مواجهه‌ای عقلانی و 

نقادانه می‌تواند ما را در 
آسیب‌شناسی جایگاه و 

موقف امروز ما کمک کند و 
چراغی شود فرا راه آینده 

ما.





  22  

مقالات

تأثیر مقاومت سه سالۀ غرب کابل بر سرنوشت امروزی ما
هرچنـد مقاومـت سـه سـالۀ غـرب کابـل نیز 
ترفنـد  بـا  ارزگان  تاریخـی  قیـام  هم‌چـون 
مثلـث »زر ، زور و تزویر« در محاق قرار گرفت 
و رهبـر مقاومـت، عدالت‌خواهانـۀ جان خود 
را بـر سـر پیمـان بـا مـردم خویـش کـه همانا 
تحقـق عدالـت اجتماعـی، وحـدت ملـی و 
تقدیـم  بـود  مـردم  تاریخـی  احیـای هویـت 
را  آن‌  تاریخـی  و  مثبـت  براینـد  امـا  کـرد؛ 
منحـط  رژیـم  سـقوط  فـردای  در  می‌تـوان 
طالبـان و آغـاز دورۀ جدید از عمر سیاسـی ـ 

تاریخـی کشـور بـه تماشـا نشسـت. اگـر در 
فـردای سـقوط رژیـم طالبـان، هزاره‌هـا در 
قالـب هویـت نـژادی و مذهبـی در قـرارداد 
بـن، در قانون اساسـی، در دولـت موقت، در 
کابینـۀ اول و دوم حامد کرزی رئیس جمهور 
پیشـین و در کابینه حکومـت وحدت ملی به 
عنـوان بخشـی از هویـت تاریخـی و واقعیت 
افغانسـتان  چالـش  حـل  راه  و  اجتماعـی 
پذیرفتـه و در نظـر گرفتـه می‌شـود، نتیجـه و 
مـزاری،  اسـتاد  مقاومـت  سـال  سـه  ثمـرۀ 

توسلی غرجستانی

مزاری و مسئولیت ما

سـیر تحولات، نگاهی به پیشـینۀ تاریخی کشـوری 
به‌نـام افغانسـتان و رصـد وضعیـت آینـده نشـان می‌دهـد که بایـد در شـرایط متفاوت 

بـه مقتضـای آن تصمیـم گرفـت، حرکت کرد و نتیجـه را نهادینه سـاخت. شـهید وحدت ملی 
در آن مقطـع تاریخـی؛ پیـش از تشـکیل حـزب وحـدت اسالمی افغانسـتان تا تشـکیل ایـن جریان 

مقتـدر در مناطـق مرکـزی و پـس از آن تا مقاومت عدالت‌خواهانه سـه سـالۀ در غرب کابـل هماهنگ با 
یـاران همـراه، وظیفـۀ خـود را در ابعـاد گوناگـون سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و بـه خصـوص طـرح 

مشـارکت عادلانـه در مراکـز تصمیم‌گیـری، تعدیل واحدهـای اداری و تحقق وحدت ملـی از طریق محقق 
شـدن عدالـت اجتماعـی و طـرح خواسـته‌های مردم در سـطح ملـی و بین‌المللی، به درسـتی بـه وظیفۀ 
خـود عمـل کـرد و بـه تعبیـر داکتر محمد اشـرف غنی، وی بـا درک شـرایط و اقتضائات زمان خود »مسـیر 
تاریخ را تغییر داد«. اینک که در آسـتانۀ بیسـت و سـومین سـالگرد رهبر شـهید قرار داریم، پرسشـی که 

مطرح اسـت این اسـت که ما نسـل اول و دوم چه رسـالت و مسـئولیت تاریخی در راستای اهداف شهید 
وحـدت ملـی داریـم و چگونـه می‌توانیم این مسـئولیت و رسـالت را به نیکی به فرجام برسـانیم؟ پیش 

از آن‌کـه بـه ایـن موضـوع بپردازیـم، نخسـت بایـد بـا گذشـته نـه چنـدان دور خـود تعییـن نسـبت 
نماییم و معطوف به آن مسئولیت و رسالت نسل واقع‌گرای خود را مشخص سازیم. 

درآمد
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پشـتوانۀ  بـا  وی  هم‌رزمـان  و  هم‌سـنگران 
بی‌دریـغ و بی‌شـائبۀ مـردم شـریف و مظلـوم 

غرب کابل می‌باشد.
اگر بگوییم سـه سـال مقاومـت در غرب 
پایتخت و ثقل سیاسـی کشـور، مردم ما را از 
سیاسـی،  شـعور  افزایـش  و  درک  لحـاظ 
فرهنگـی و تعامـل زنـده با دنیا بـه اندازۀ یک 
قـرن بـه پیش رانـد، حرفی گـزاف نگفته‌ایم. 
اگـر امـروز مـردم مـا بـه عنـوان شـهروندان 
آگاه، مدنـی، دانش‌دوسـت، نهادینه‌کننـدۀ 
نمـاد  و  مسـالمت‌آمیز  هم‌زیسـتی  فرهنـگ 
عدالت‌خواهـی شـناخته می‌شـود و هویـت 
کنـار  در  مذهبی‌شـان  و  نـژادی  تاریخـی- 
سـایر اقوام و ملیت‌های سـاکن در کشـور در 
رسـمیت  بـه  افغانسـتان  اساسـی  قانـون 
شـناخته شـده و حضـور بـا نشـاط آنـان در 
فرهنگـی،  علمـی،  مختلـف  عرصه‌هـای 
ورزشـی،  هنـری،  اجتماعـی،  سیاسـی، 
تشـبثات اقتصـادی، مدنیـت مـدرن و حـق 
تعییـن سرنوشـت تبـارز می‌کنـد، بـه یقیـن 
مرهـون مقاومـت سـه سـالۀ غـرب کابـل کـه 
مـردم  تاریخـی  سـدۀ  سـه  مقاومـت  نمـاد 
ماسـت، می‌باشـد. انـدک نـگاه و سـیری در 
گذشـتۀ ایـن مـردم و کنکاشـی بـه گذشـته 
هویـت تاریخـی و تعمـق در رویدادهـای تلخ 
آن، مـا را بـه بـاور و اعتقادمنـدی گفته فوق، 
یـک  از  پـس  چطـور  کـه  می‌نمایـد  کمـک 
سـده، ایـن مـردم قامـت راسـت نمـوده و در 
کنـار سـایر شـهروندان ایـن کشـور گام‌هایی 
بـه سـمت بهبود وضعیـت و شکسـتن زنجیر 
توهیـن و تحقیـر برداشـته‌اند. از بـاب نمونـه 
در این‌جـا تنهـا به چنـد مـورد از چالش‌های 
گذشـته ـ باتوجـه به وضعیت موجود ـ اشـاره 
مـن  هفتـاد  مثنـوی  ایـن  وگرنـه  می‌گـردد 

کاغذ می‌طلبد.
در تاریـخ پـر فـراز و نشـیب و آمیختـه با 
مـردم  ایـن  اخیـر  سـدۀ  سـتم  و  تبعیـض 

می‌خوانیم:

شـمار  انگشـت  وکیلان  زمانـی   	.1
دورۀ دوزادهـم شـورای ملـی مردم هـزاره، از 
وزیـر معـارف وقـت- پادشـاهی ظاهرشـاه - 
یـک  تقاضـای  1344خورشـیدی  سـال  در 
باب لیسـه برای کل هزاره‌جات در ولسـوالی 
پنجـاب بامیـان می‌کنند، وزیـر موصوف بعد 
از مدت‌هـا پاسـخی کـه به آنـان می‌دهد این 
اسـت کـه اگر من بـرای مردم هـزاره یک باب 
لیسـه در نظر بگیرم، خانوادۀ شـاهی و دربار 

به من می‌خندند!
2.	 زمانـی کـه علامـه فیـض محمـد 
کاتـب هـزاره مـورخ وقـت در جلسـه قانـون 
اساسـی پغمـان، پیشـنهاد می‌کنـد کـه در 
قانون، مذهب شـیعه همانند ادیان عیسوی 
بـرای  بـه عنـوان یـک مذهـب  و هندوئیـزم 
یـک  حیـث  بـه  )نـه  باشـد،  آزاد  آن  پیـروان 
مذهـب رسـمی( رجاله‌هـای دربـار بـه جـرم 
جـاری شـدن این کلمه بر زبـان کاتب، وی را 
قـرار  کـوب  و  لـت  مـورد  مـرگ  سـرحد  تـا 
می‌دهـد، تـا بـه گمـان آنـان عبرتـی باشـد 

برای دیگران و دیگر خواسته‌ها!
حکومـت  تشـکیل  زمـان  در  	.3
مجاهدین توسـط شـورای ائتلاف هفت‌گانه 
در پاکسـتان، هزاره‌هـا کاملاً نادیـده گرفتـه 
می‌شـود و اسـتدلال می‌گـردد کـه بعـد از بـه 
قـدرت رسـیدن در کابـل در مـورد حقـوق دو 

گروه یعنی هزاره‌ها و زنان فکر خواهیم کرد!
4.	 در زمـان تدویـن قانـون اساسـی 
دورۀ مجاهدیـن در حکومـت آقـای ربانـی، 
موسـوم بـه قانون اساسـی ربانی، عـده‌ای از 
درباریـان و مقربـان شـیعه‌مذهب غیـر هزاره 
و برخـی از هزاره‌هـای همسـو و موجـود در 
دسـتگاه اقتـدار آقـای ربانـی، پیشـنهاد بـه 
رسـمیت شناختن مذهب تشـیع را در قانون 
اساسـی جدید بـه وی ارائه می‌کننـد، با این 
پاسـخ آقـای ربانـی کـه “مـن ایـن بدعـت را 
نمی‌توانـم در تاریخ افغانسـتان ثبت نمایم”، 

مواجه می‌شوند!



اگر بگوییم سه سال 
مقاومت در غرب پایتخت 

و ثقل سیاسی کشور، 
مردم ما را از لحاظ درک و 
افزایش شعور سیاسی، 
فرهنگی و تعامل زنده با 
دنیا به اندازۀ یک قرن به 
پیش راند، حرفی گزاف 

نگفته‌ایم.


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مقالات

از  بـرای همـه  بنابرایـن فضایـی کـه در دورۀ پسـاطالبان 
جملـه هزاره‌هـا فراهـم گردیـده اسـت، نه از سـر اتفـاق و صُدفه 
بـوده اسـت و نـه از سـر لطف وحـق دادن؛ زیـرا افـراد حاضر در 
دورۀ  جنـگ  در  دخیـل  و  موجـود  افـراد  همـان  جدیـد  دورۀ 

مجاهدیـن و چالش‌هـای آن زمـان بودنـد، بلکـه از بـرکات دور 
اندیشـی و مآل‌نگـری رهبـر شـهید و مقاومـت افتخارآمیـز سـه 

سالۀ غرب کابل در آن مقطع تاریخی بود.

شهید وحدت ملی و طرح عدالت اجتماعی  
مقاومـت سـه سـالۀ غـرب کابـل معـادلات تمامیت‌خواهانـه را 
به‌هـم زد و غـرب کابـل را بـه حیث یـک وزنۀ سیاسـی ـ نظامی با 
طرح شـعار عدالت اجتماعی و حق تعیین سرنوشـت، به اندازۀ 
اداری  نظـام  اصلاح  و  حاکمیـت  در  اقـوام  وجـودی  شـعاع 
ظالمانـه‌ی گذشـته، تحقـق وحـدت ملـی از طریـق هم‌پذیری و 
احتـرام متقابل، کانـون رفت و آمد هیأت‌هـای خارجی و داخلی 
قـرار داد. بـا نگاهـی گـذرا بـه ملاقات‌هـا و دیدارهـای شـهید 
بـا  کابـل  غـرب  مقاومـت  سـال  سـه  طـی  در  ملـی  وحـدت 
دیپلمات‌هـای خارجـی، بعضی قوماندانان مشـهور، نمایندگان 
سیاسـی و نظامـی احـزاب و جریان‌هـا، نقـش برجسـته بینـش 
سیاسـی و تفکـر عدالـت خواهی شـهید مـزاری، در روند کنونی 
بیـش از گذشـته هویـدا و مبرهن می‌گردد. اینک بـه فراخور این 
نوشـتار بـه برخـی از مهم‌تریـن ایـن ملاقات‌هـا که بـا هیئت‌ها و 
نمایندگـی کشـورهای خارجی در طـی 24 ماه از میـزان 1371 
تـا سـنبله 1373 بـا هـدف تبییـن و پیام‌رسـانی مقاومـت غـرب 
کابـل در راسـتای تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و سـتم 

تاریخی صورت گرفته است، اشاره می‌گردد.  
1. ملاقات سفیر چین با  استاد مزاری، مورخ 1371/7/27
2. ملاقات سفیر هند با استاد شهید، مورخ 1371/10/14 

3. ملاقـات علاء‌الدیـن بروجـردی معاون وزارت خارجـه ایران با 
رهبر شهید، مورخ 1371/10/15 

4. پیام استاد مزاری به وزیر خارجه ایران 11371/11/14 
5. ملاقـات سـفیر جمهـوری اسلامی ایـران بـا اسـتاد شـهید، 

مورخ 1371/11/22 
6. ملاقـات جنـرال حمیـد گل بـا شـهید وحـدت ملـی، مـورخ 

 1371/11/29
مـورخ  شـهید،  اسـتاد  بـا  پاکسـتان  سـفیر  ملاقـات   .7

1371/11/29
8. دیـدار نماینـده سـازمان ملـل متحـد بـا رهبـر شـهید، مورخ 

 1372/2/10
9. ملاقات نماینده سـازمان ملل متحد با اسـتاد شـهید، مورخ 

 1372/4/8
مـورخ  مـزاری،  اسـتاد  بـا  حسـین  عابـد  علامـه  دیـدار   .10

1372/5/13
11. ملاقـات دگـروال لولانـد مشـاور نظامـی سرمنشـی ملـل 
متحـد در امـور افغانسـتان و پاکسـتان بـا اسـتاد شـهید، مـورخ 

1372/6/13
بـا رهبـر  12. دیـدار مشـاور سرمنشـی سـازمان ملـل متحـد 

شهید، مورخ 1372/6/13 
13. ملاقات سرکنسـول روسـیه در افغانسـتان با اسـتاد شهید، 

مورخ 1372/6/14 
اسـتاد  بـا  افغانسـتان  در  عربسـتان  سـفیر  نائـب  دیـدار   .14

عبدالعلی مزاری، مورخ 1372/6/28 
15. دیـدار سـفیر عربسـتان در کابـل بـا اسـتاد شـهید، مـورخ 

 1372/7/7
16. ملاقـات سـفیر سـودان در کابـل بـا شـهید وحـدت ملـی، 

مورخ 1372/8/16 
17. ملاقات نماینده یونیسـیف سـازمان ملل با اسـتاد شـهید، 

مورخ 1372/8/21 
مـورخ  شـهید،  رهبـر  بـا  فرانسـه  سـفیر  نائـب  دیـدار   .18

  1372/9/16
مـورخ  شـهید،  اسـتاد  بـا  هنـد  سـفیر  نائـب  ملاقـات   .19

 1372/9/20
20. دیـدار حـدادی سـفیر ایـران در کابـل بـا اسـتاد شـهید، 

مورخ 1372/10/6 
مـورخ  شـهید،  رهبـر  بـا  سـرخ  صلیـب  رئیـس  دیـدار   .21

 1372/10/21
22. دیدار فرسـتاده ویژه رئیس جمهور و صدر اعظم پاکسـتان 
مـورخ  افغانسـتان،  اسلامی  وحـدت  حـزب  کل  دبیـر  بـا 

 1372/10/22
23. ملاقـات رئیـس مرکز صلیب سـرخ با اسـتاد شـهید، مورخ 

 1372/11/23
24. دیـدار اقـای حدادی سـفیر ایـران در کابل با رهبر شـهید، 

مورخ 1372/11/30 
25. ملاقـات وزیـر خارجـه پاکسـتان بـا رهبـر شـهید، مـورخ 

 1372/12/4
26. ملاقات محمود مسـتری نماینده سرمنشـی سـازمان ملل 

با استاد شهید، مورخ 1373/1/15 
27. دیـدار نائـب سـفیر جاپـان در پاکسـتان بـا اسـتاد مـزاری 

شهید، مورخ 1372/1/21 
28. دیدار هیئت ایرانی با استاد شهید، مورخ 1373/3/13 

مـورخ  شـهید،  رهبـر  بـا  پهلـوان  چنگیـز  ملاقـات   .29
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 1373/4/21
30. ملاقـات مسـئولین تعـاون اسلامی بـا 

استاد شهید، مورخ 1373/6/14 
شـماره  وحـدت،  نامـه  هفتـه  )منبـع: 

337، روز شـمار زندگی رهبرشهید از ولادت 
تا شـهادت، بصیـر احمـد دولت آبـادی، 19 

حوت 1378ش( 

خط عدالت‌خواهی و مسئولیت ما 
 اینک بیسـت و سـه سـال از شـهادت شهید 
وحـدت ملـی اسـتاد مـزاری می‌گـذرد، امـا 
تاکنون اهداف و آرمان‌هایی را که آن شـهید 
سـعید در سـطح ملی و درونی مطرح کرد به 
طـور کافـی محقـق نشـده اسـت. هرچنـد 
پیـروان و یاران رهبر شـهید تلاش کردند که 
در خـط ایشـان حرکت کننـد، امـا در برخی 
مـوارد کژی‌هـای آشـکار بـه وجـود آمـد کـه 
اهـداف، آرمـان و نیات ایشـان را تـا حدودی 
و  ارزش‌هـا  بـه  کم‌رنـگ سـاخت. علاقمنـد 
آرمان‌هـای مـورد نظـر شـهید وحـدت ملی، 
به‌خصـوص در بیـن نسـل جـوان، روز بـه‌روز 
افزایـش  افغانسـتان  از  خـارج  و  داخـل  در 
دانـش  و  درک  سـطح  هرچـه  می‌یابـد. 
تحلیلـی آن‌هـا افزایش یابد به همـان پیمانه 
شـهید  بـه  آن‌هـا  علاقمنـدی  و  دلبسـتگی 

وحدت ملی افزایش می‌یابد. 
بـه سـخن دیگر، تجلیـل از رهبر شـهید 
در سـالیاد شهادت وی در گوشه و کنار جهان 
و حضـور پرشـور و حماسـی مـردم از جملـه 
مخالفـان دیروز وی پـس از دو دهـه و اندی از 
پـرواز ملکوتـی رهبـر شـهید، بیان‌گـر آرمان و 
اهداف والای ایشـان و نقش برجسـته‌اش در 

تغییر مسیر تاریخ، می باشد.
حـال ایـن مسـئولیت مـا  اسـت کـه در 
شـهید  کـه  عزتـی  و  مقاومـت  خـط  قبـال 
مـزاری معمـار آن بود، بـی تفاوت نبـوده، در 
ایـن برهه تاریخـی از عزت، هویـت تاریخی، 
حـق تعییـن سرنوشـت و عدالـت اجتماعـی 
در سـایه بـرادری، برابری و وحـدت ملی، که 
همانـا آرمـان‌ و اهـداف مـزاری بـزرگ بـود، 

دفاع نماییم. 
رهبـران،  چهره‌هـای شـاخص جامعه و 
برابـر  در  کـه  داریـم  وظیفـه  همـگان 
دسیسه‌سـازی برای گسسـت خـط مقاومت 
و فرسـایش آن، ایسـتادگی کـرده نگذاریـم 

رهبـر  جاودانـه  یـادگار  کـه  مقاومـت  خـط 
جاویـد ماسـت دچـار واگرایـی گـردد. بایـد 
همـه با هم بـا هر سـلیقه و تمایلات در برابر 
مقاومـت  خـط  بـه  موذیانـه  هجـوم 
و  داده  نشـان  واکنـش  عدالت‌خواهـی، 
بایسـتی بیـش از گذشـته نسـل‌های دوم و 
اهـداف  و  آرمان‌هـا  بـا  را  مقاومـت  سـوم 
راهبـردی شـهید مـزاری در زمینه‌هـای حق 
در  عادلانـه  مشـارکت  سرنوشـت،  تعییـن 
قدرت، شایسـته سـالاری در ادارات، اصلاح 
انکشـاف  اداری کشـور،  تعدیـل سـاختار  و 
متـوازن، تحقـق عدالت اجتماعـی، راه‌های 
رسـیدن بـه وحـدت ملـی، تشـویق مـردم بـه 
تحصیلات  فراهم‌سـازی  و  علم‌آمـوزی 
اکادمیک و کاربردی آشـنا سـازیم. کوتاهی، 
بـا  احساسـاتی  برخـورد  و  نگـری  سـطحی 
تخریـب  و  درونـی  و  ملـی  موضوعـات 
پیـروان شـهید وحـدت  و  یـاران  بی‌رحمانـه 
وضعیـت  می‌توانـد  بـزرگ«  »مـزاری  ملـی 
دچـار  تاریخـی  برهـه  ایـن  در  را  مـا  مـردم 
ایسـتایی و برگشـت بـه گذشـته سـازد.  بایـد 
بدانیـم کـه نسـل‌های آینـده، کسـانی‌ را کـه 
زمینه‌هـا  ایـن  در  ناخواسـته  یـا  خواسـته 
بـه  و  کننـد  تقصیـر(  یـا  )قصـور  کوتاهـی 
درسـتی بـه وظایـف تاریخـی خویـش در هر 
رهبـران  از  باشـند  کـه  پایگاهـی  و  جایـگاه 
سیاسـی تـا افـراد معمولـی، از دانشـجو تـا 
اسـتاد دانشـگاه، از عضو برجسـته حکومت 
و شـورای ملی تا یک کارگر سـاده و معمولی 

عمل ننمایند، هرگز نخواهند بخشید. 
پس بیاییـم با وجود اختلاف سـلیقه‌ها 
و منش‌هـا همه دسـت در دسـت هـم داده و 
»راه نـا تمام« را که شـهید وحـدت ملی برای 
مـا ترسـیم نمـود، بـه عنـوان یـک رسـالت و 

مسئولیت تاریخی به فرجام برسانیم.



رهبران،  چهره‌های 
شاخص جامعه و همگان 
وظیفه داریم که در برابر 

دسیسه‌سازی برای 
گسست خط مقاومت و 
فرسایش آن، ایستادگی 

کرده نگذاریم خط مقاومت 
که یادگار جاودانه رهبر 

جاوید ماست دچار 
واگرایی گردد.


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مـاه حـوت، همـه سـاله شـاهد برگـزاری همایش‌هـا، نشسـت‌ها، سـمینارها و 
محافلـی اسـت کـه بـه منظـور بازخوانـی، تفسـیر، تکریـم، تجلیـل و ابـراز وفـا 
داری بـه آرمان‌هـا، دیدگاه‌هـا، طرح‌هـا، مبـارزات و شـخصیت شـهید مـزاری صـورت 
می‌گیرد. با گذشـت  بیش از دو دهه از شـهادت ایشـان، گسـتره صوری محافل نه تنها 
اکثـر  اسـت.  درنوردیـده  را  جهـان  قاره‌هـای  مرزهـای  کـه  منطقـه  و  کشـور  مرزهـای 
پزیـرای چنیـن  ایـن روزهـا  و مراکـز فرهنگـی جهـان در  پایتخت‌هـا، شـهرهای مهـم 
مجالسـی اسـت، در ایـن میان نشسـت-های کابـل از ازاهمیت و صبغه سیاسـی بالایی 
برخـوردار اسـت. اعطـای لقـب » شـهید وحـدت ملـی« از سـوی ریاسـت جمهـوری 
اسلامی افغانسـتان بـه مـزاری بـه عنـوان یـک شـخصیت تاریـخ سـاز  در سـال1394 و 
حال برگزاری بیسـت و سـومین سـالیاد ایشـان در ارگ ریاسـت جمهوری، فضای جدید 
و رسـمی را به صورت فرا قومی برای آشـنایی و تجلیل از شـخصیت و برنامه‌های مزاری 

فراهم کرده است.
  مـزاری بـه عنـوان یک رهبر جهادی بیشـتر در دوره حکومـت مجاهدین و در بطن 
منازعـات سیاسـی- نظامـی مجاهدیـن مطـرح گردیـد و هنـگام سـقوط کابـل در سـال 
1996 بـه دسـت طالبـان بـه طرز بیرحمانـه‌ای همـراه با تعـدادی از یارانش به شـهادت 
رسـید. امـروزه شـهرت و محبوبیـت ملـی و جهانـی مـزاری در گـرو نوع کنش سیاسـی، 
رفتـار فـردی و گفتمانـی اسـت که مـزاری برای عبـور از منازعات قدرت و هویت و دسـت 
یابـی بـه برابری، وحدت و همبسـتگی ملی مطـرح کرد. در حالی‌کـه صراحت و صلابت 
مزاری موجبات تحسـین وی را نزد بخشـی فراهم کرده اسـت، سـاده زیستی و شفافیت 
وی در مدیریـت منابـع مالـی متعلـق به مردم، باعث شـده اسـت کـه روز بـه روز بر میزان 
محبوبیـت و جذابیـت مـزاری افزوده شـود. مهمتـر از آن‌هـا ادبیات و راهکاری اسـت که 
در نسـخه مـزاری بـرای معالجـه بیمـاری مزمن و مداوم کشـور، خلـق و تئوریـزه گردیده 

 محمد قاسم عرفانی
 استاد دانشگاه

گفتمان مزاری
به مثابه‌ی پارادایم ملی



 با توجه به ظرفیت و 
پتانسیل ملی و حتی بین 
المللی گفتمان مزاری به 
نظر می‌رسد که رویکرد 

موجود در راستای 
گرامی‌داشت از شخصیت 
و گفتمان مزاری، در عین 

حالی که قابل تحسین 
است، برای معرفی این 
گفتمان به عنوان یک 

پارادایم ملی، نیازمند باز 
بینی و تغییر اساسی 

است.


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اسـت. مجموعـه ادبیـات کـه مزاری خلـق و تولیـد کـرد، دارای 
نظـم منطقـی اسـت کـه روی همرفتـه یـک گفتمان را تشـکیل 
می‌دهـد و مـی تـوان از آن زیـر نـام گفتمـان عدالـت خواهانـه 
مـزاری یـاد کـرد. مـزاری در آن روزگار بارهـا بـر »حـق تعییـن 
سرنوشـت« ملـت در چارچوب انتخابـات آزاد، شـفاف و عادلانه 
تأکیـد کرده و از برابری و برادری یکایک شـهروندان افغانسـتان 
سـخن گفـت. در گفتمـان مزاری و همسـو بـا اقتضائـات دوران 
مـدرن، داغ ننـگ بـر یـک گـروه قومـی و ز بانـی به‌خاطـر تبـار، 
رنـگ و زبـان، قابـل پذیـرش نبـوده و سـاختار اجتماعی مبتنی 
بـر کاسـت قومـی و قبیلـه‌ای منسـوخ می‌باشـد. در گفتمـان 
بلکـه  نبـوده  حـل  راه  خشـونت‌بار  منازعـه  و  جنـگ  مـزاری 
گفتگـوی مبتنـی بـر منطـق همدیگـر پزیـری بهتریـن راهـکار 
بـرای همزیسـتی مسـالمت آمیـز، محسـوب می‌شـود. یکـی از 
عناصـر اساسـی گفتمـان مـزاری کـه می‌تـوان از آن بـه عنـوان 
دال مرکـزی ایـن گفتمان یاد کـرد،» عدالت اجتماعی« اسـت. 
در پرتـو عدالـت اجتماعـی دیگر شـهروند درجه یـک و درجه دو 
وجـود ندارد. درایـن چارچوب معیارهای برتـری تباری، خونی، 
زبانـی و سـمتی، جـای خـودش را بـه معیارهـای جهانشـمول 
تخصـص، تعهـد، صداقـت، کارآمـدی، موثریـت و در یـک کلام 
جهانـی  معیارهـای  و  ارزش‌هـا  این‌هـا  می‌دهـد.  شایسـتگی 
اسـت کـه انسـان‌های مـدرن و دموکـرات روی آن توافـق دارند. 
بی‌تردیـد ایـن گفتمـان نسـخه‌ای بی‌بدیـل بـرای کشـور چنـد 
قومـی مثـل افغانسـتان اسـت. ایـن نسـخه از عمـق و ژرفـای 
سـتودنی برخـوردار اسـت؛ زیـرا مـزاری در مقـام  آفریـدگار یک 
گفتمـان پس از لمس و درک بیماری و درد‌های کشـنده ناشـی 
از آن، به‌سـان طبیـب حـاذق در پـی شناسـایی ریشـه‌ها و علـل 
بیمـاری،  عوامـل  و  ریشـه‌ها  بـر  اشـراف  بـا  و  گشـته  بیمـاری 
نسـخه‌اش را در قالـب »عدالـت اجتماعـی، برابـری و بـرادری« 
تجویز کرد. از این رو گفتمان مزاری شایسـتگی و اسـتحقاق آن 
را دارد کـه بـه مثابـه یـک پاردایم ملـی مطرح، معرفـی و نهادینه 
گـردد. بـا توجـه به ظرفیت و پتانسـیل ملی و حتـی بین المللی 
گفتمـان مـزاری به نظر می‌رسـد کـه رویکرد موجود در راسـتای 
گرامی‌داشـت از شـخصیت و گفتمـان مـزاری، در عیـن حالـی 
کـه قابل تحسـین اسـت، بـرای معرفـی ایـن گفتمان بـه عنوان 
یـک پارادایـم ملـی، نیازمند باز بینی و تغییر اساسـی اسـت. به 
نظـر ‌می‌‌رسـد فعلا رویکرد تجلیـل از گفتمـان مـزاری، فصلی، 
تقلیل‌گرایانـه و در مـواردی ابـزار انگارانـه و عـاری از آگاهـی و 

اشراف لازم بر ابعاد این گفتمان می‌‌باشد.
بـه  باورمنـدان  و  ایـن رو پیشـنهاد می‌گـردد دلسـوزان  از 
گفتمـان مزاری از طرح پاردایم سـازی گفتمـان مزاری حمایت 
کننـد. حمایـت از ایـن طـرح، حمایـت از منافع علیای کشـور و 
عبـور از حصارهـای کشـنده و تنـگ قومییـت، زبـان و سـمت 

اسـت. حصاری‌هـای کـه تا کنـون مانع جـدی بر سـر راه ثبات، 
توسـعه و پیشـرفت کشـور بـوده اسـت و هـم اکنـون نیـز منازعه 
هویتـی یکـی از بزرگترین پروسـه‌های ملـی یعنی توزیـع تذکره 
الکترونیکـی را مختـل کـرده اسـت. توزیـع تذکـره الکترونیکی 
مهمترین متغییر تضمین کننده انتخابات شـفاف و سرشماری 
دقیـق جمعیـت کشـور اسـت. بی‌تردیـد مراجعـه بـه گفتمـان 
مـزاری در ایـن زمینـه نیز می‌توانـد نجات بخش در سـطح ملی 
باشـد. در گفتمان مزاری برابری در حقوق سیاسـی، شهروندی 
نهفتـه اسـت و بـر همیـن مبنا در بـاب هویت نیز نوعـی ازهویت 
ملـی را تجویـز می‌کنـد کـه آیینـه تمام نمـای تمام سـاکنان این 

سرزمین باشد.
 ایـن امـر ایجـاب می‌کنـد که بـرای معرفـی ایـن گفتمان 
و هژمـون سـازی‌اش در حـد یک پارادایم، طـرح و پلان جامع 
و کلان در سـطح ملـی ایجـاد گـردد. نگارنده معتقد اسـت که 
اقـدام حکومـت وحـدت ملـی مبنـی بر اعطـای لقب »شـهید 
وحـدت ملـی« بـه مـزاری و برگزاری مراسـم سـالگرد شـهادت 
ایشـان در ارگ ریاسـت جمهـوری می‌توانـد گام اولیـه در ایـن 
راسـتا به شـمار رود و نه اقـدام جامع و کافـی. گفتمان مزاری 
زمانـی بـه پارادایـم ملـی تبدیل می‌شـود که کانون‌هـای کمتر 
سیاسـی و بیشـتر علمـی و فنـی –علاوه بـر سـاز وکار کنونـی 
تکریـم از گفتمـان مـزاری- بـرای تفسـیر، بسـط ، بازخوانی و 
مرسوم‌سـازی گفتمـان مـزاری تأسـیس و مجموعـه‌ای قابـل 
قبـول از نویسـندگان، محققـان و تئوری‌پـردازان کشـور طـی 
یـک برنامـه منسـجم و غیـر ایدئولوژیـک کار کـرده و آنـگاه بـا 
از  کشـور  در  موجـود  مرسوم‌سـازی   ابزراهـای  از  اسـتفاده 
قبیـل سیسـتیم تعلیـم وتربیه، نظـام آموزش عالی، مسـاجد، 
رسـانه‌های صوتـی و تصویـری و جـز آن بـرای نهادینـه سـازی 
گفتمـان  اساسـی  محورهـای  و  شـود  تلاش  گفتمـان  ایـن 
مـزاری بـرای غنـی سـازی پالیسـی‌های ملـی در عرصه‌هـا و 
حوزه‌هـای مختلـف و در طـول سـال و نـه فقـط مـاه حـوت، 
مـورد بـره بـرداری ملـی قرار گیـرد. اتخـاذ چنین رویکـردی از 
یـک طـرف می‌توانـد ضامـن بقـا و پویایـی گفتمـان مـزاری 
از  الهـام  جهـت  عملیاتـی  تقلای  دیگـر  طـرف  از  و  باشـد 
گفتمـان مـزاری بـرای حـل مسـایل کشـور به شـمار مـی‌رود. 
بنابرایـن گفتمـان وحـدت بخش و برابـری خواهانه مـزاری به 
موثریـت  می‌توانـد  زمانـی  ملـی،  اجتماعـی  عنـوان سـرمایه 
خـود را داشـته باشـد کـه بـه پارادایـم ملـی تبدیـل شـود. بـا 
ایـن گفتمـان مـورد توجـه،  اینکـه در طـی سـالیان گذشـته 
بازخوانـی و تفسـیر قـرار گرفته اسـت ولـی در به عنـوان تفکر 
راهبـردی ملـی در متـن سیاسـت، دانـش و اجتمـاع، جایگاه 
و  پتانسـیل  از  کـه  حالـی  در  اسـت  نکـرده  پیـدا  را  پارادایـم 

ظرفیت بسیار بالا برخوردار است.
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  رهبـر شـهید بامبـارزات نفس‌گیر وخسـتگی‌ناپذریش
راهـی را فـراروی مردمـش گشـود کـه بـا شـهادتش بـه 
عنـوان دین و مسـئولیت بـر گردن یـاران ورهروانـش ماند، همۀ 
آن‌هایـی کـه خـود را متعهـد بـه آرمان‌هـای او می‌دانسـتند از 
فردای شـهادت او در تلاش ادامه راه او بودند، شـرایط سـخت و 
دشـواری بـر این جمع حاکم بود. چون با سـقوط سـنگر اصلی 
مـزاری در غـرب کابل و شـهادت خود او، هم رهبر، هم لشـکر و 
هـم سـنگر را از دسـت داده بودنـد، از سـوی دیگـر دشـمنان 
مـزاری و مـردم پیرامـون و رهـرو او بلافاصلـه از فرصـت سـود 
جسـته در پـی تسـخیر پایگاه‌هـای مـزاری در عمـق هزارسـتان 
ازینـرو  کردنـد.  شـروع  را  مغرورانـه‌ای  لشکرکشـی  و  برآمدنـد 
رهـروان و یـاران او در اولویت کار شـان احیای دوبارۀ سـنگرها و 
آرایـش مجـدد نیروهـا و حفـظ اقتـدار و انسـجام تشـکیلات بـر 
جـای مانـده از مـزاری بـود و در ایـن امر موفق و سـربلند میدان 
یافـت  ادامـه  اقتـدار  بـا  و  درسـتی  بـه  مـزاری  راه  شـدند، 

ومقاومت‌های سر فرازانه‌ای دو باره شکل گرفت.
آرمـان و دغدغـۀ اصلـی مـزاری جسـتجوی عدالـت، نفـی 
تبعیـض، حضـور مـردم در تعییـن سرنوشـت شـان، مشـارکت 
کـه  احیـای هویـت سیاسـی مردمـی  و  سیاسـی، خودبـاوری 
نهایـت  در  و  بـود  ننـگ  و  جـرم  قـوم  یـک  بـه  شـان  انتسـاب 
ایـن  مـزاری  رهـروان  بـود.  مـدرن  ملـت  دولـت-  شـکل‌گیری 
اهـداف را در نبـرد و مقاومـت و در بازی‌هـای سیاسـی دوره و 
شـرایط پسـا طالبانـی تعقیـب کردنـد و تـا حـدود زیـادی موفق 
هـم شـدند. لیکن یـا شـدت درگیـری و دشـواری چانه‌زنی‌های 
سیاسـی و یـا کـم توجهـی و یـا رقابـت و خودخواهـی یـاران  و 
رهـروان و یـا هم همۀ این عوامل مشـترکا باعث شـده که مزاری 
آن‌گونـه کـه بایـد معرفـی نگـردد و خطـر این وجـود دارد کـه راه 
تفریـط  و  افـراط  بیـن  مـزاری  واقعـی  شـخصیت  و  اصلـی 

شعارگرایان گم شود.
نظامـی  بـزرگ  موفقیت‌هـای  و  مـزاری  از  پـس  شـرایط 
وسیاسـی رهـروان او تغییـرات زیـادی را در افـکار عمومـی در 
سـطح ملـی و قومی به میـان آورد و خیلی‌هایی که بـا مزاری در 

وقـت حیاتـش دشـمنی کردنـد پـس از او مـورد سـتایش قـرار 
دادنـد و همیـن وضعیـت هـم رهـروان اصلـی و یـاران او را غافل 
نمود و گروهی آهسـته و نامحسـوس به دشـمنی فکری خود با 
جـزوۀ  و  کتـاب  د‌ه‌هـا  و  دادنـد  ادامـه  آرمان‌هایـش  و  مـزاری 
نوشـتند و حتـی دسـت بـه تدویـن تاریـخ زندگـی و سرگذشـت 
مـزاری یازیدنـد تـا خاموشـانه سـیمای مقلـوب از مـزاری بـرای 

تاریخ و نسل‌های بعدی ارائه نمایند.
از همیـن رو سـوال مزاری کیسـت؟ پرسـش اساسـی نسـل 
امـروز اسـت و پاسـخ آن نیاز جدی نسـل‌های فرداهـا و تاریخ، در 
نظـر عاشـقان مـزاری این‌گونـه وانمود شـده اسـت کـه راه مزاری 
یعنـی نبـرد و خصومـت بـا همـه و قبول نکـردن هیچ نـوع تعامل 
سیاسـی بـا قـدرت، دولـت و احـزاب و اقوام غیـر هـزاره و در نظر 
مردمـان غیـر متعهـد بـه مـزاری تعهـد او بـه هم‌پذیـری و وحدت 
زیـر سـوال  نهایـت شـکل‌گیری یـک ملـت بشـدت  و در  ملـی 
می‌باشـد چـون فکـر می‌کننـد وحـدت ملـی یعنی تسـلیم بودن 
محـض و صـدا برنکشـیدن در برابر آن‌هـا، کاری که مـزاری هرگز 
نکـرد و بـاورش برخلاف آن بود. از نظـر مزاری وحدت ملی یعنی 
هم‌پذیـری و قبـول واقعیت‌هـا و برابری شـهروندی. مـزاری هرگز 
قبـول بی‌عدالتـی را راه رسـیدن بـه وحـدت ملـی نمی‌دانسـت 
همانگونـه کـه خودبـاوری و هویت‌یابـی را در شـعارهای افراطـی 
نفـی هرکـس نمی‌دانسـت. ایشـان در عیـن خواسـتن عدالـت و 
نفـی تبعیـض و اسـتبداد تاریخی هم‌سـویی و هم‌ونوایـی با همۀ 
اقـوام و پذیـرش واقعیت‌هـا را راه رسـیدن بـه وحـدت ملـی  و 

وحدت ملی را ضرورت و نیاز حیاتی جامعه می‌دانست.
گم‌شـدن مـزاری بیـن افـراط و تفریـط و این‌کـه عـده‌ای 
مـزاری را وسـیلۀ دشـمنی و نفرت‌پراکنـی میان هزاره‌هـا و دیگر 
اقـوام و دولـت قـرار دهنـد و عده‌ای هـم او را ابزاری بـرای توجیه 
سـرکوب حرکت‌هـای دادخواهانـه و خامـوش کـردن صداهـای 
عدالت‌خواهانـه می‌داننـد کـه هـردو، رفتـن بـه بیراهـه اسـت و 
خیانـت بـه راه مـزاری. از این‌رو به شـدت نیاز به شـناخت مزاری 
احسـاس می‌شـود و این کار باید بدور از احساسات و شعارگرایی 

و در فضای کاملا علمی و عقلانی باید صورت گیرد.

 محمد سرور جوادی

راه مزاری
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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

 
اسـتاد شـهید عبدالعلی مزاری، 
عدالـت  و  ملـی  وحـدت  معمـار 
کـه  اسـت  سـرزمینی  در  اجتماعـی 
موقعیـت  و  تاریخـی  رویدادهـای 
ایـن  پیوسـتن  از  مانـع  آن  ژئوپولیتیـک 
کشـور  بـه کاروان پرشـتاب جهانـی شـدن 
در عصـر نویـن بوده اسـت. افغانسـتان در 
ربـعِ آخـر قـرن بیسـتم بـه دور از تحـولات 
ژرف تکنالوژیکـی و اقتصـادی در سـطح 
داخلـی  بحران‌هـای  در  بیشـتر  جهـان، 
غوطـه‌ور شـد و رقابـت  قدرت‌هـای بـزرگ 
نیـز بیـش از پیـش ایـن کشـور را بـه انـزوا 
کشـاند. اگـر چـه حادثـۀ 11 سـپتامبر در 
خروج افغانسـتان از انزوا موثر بوده اسـت، 
امـا همانطـور کـه کارول رفنبـرگ در مقاله 
اصلـی  جریـان  از  خـارج  “افغانسـتان: 
کـرده  ادعـا  درسـتی  بـه  شـدن”  جهانـی 
 11 از  پـس  حتـی  افغانسـتان  اسـت؛ 
در  اسـت  نتوانسـته  نیـز  سـپتامبر 
توانمندسـازی سیاسـی و نهادسـازی، بـا 
رونـد جهانی شـدن تطابق یابـد، در حالی 
کـه گریـزی نیـز از آثـار و تبعـات جهانـی 
شـدن نـدارد. در همیـن راسـتا مقالـه بـه 
دنبـال تبییـن ادغـام افغانسـتان در فرایند 
جهانـی شـدن و نقـش گفتمـان وحـدت 

آفرین رهبر شهید در این مسیر است.  
دغدغـه  مهم‌تریـن  هویـت  بحـران 
همـان  بـه  اسـت.  شـدن  جهانـی  عصـر 

انـدازه کـه دهکـده جهانـی فضایـی بـرای 
ادغـام هویت‌هـا، هنجارهـا و ارزش‌هـای 
مشـترک بشری پنداشته می‌شـود، تکثر و 
از  برخاسـته  نیـز  هویتـی  گسسـت 
پیونـد  شـدن  جهانـی  بـا  خودآگاهـی 
و  ادغـام  علـت  همیـن  بـه  می‌خـورد. 
شـدن  جهانـی  سـکه  روی  دو  گسسـت 
رانـده  حاشـیه  بـه  هویت‌هـای  هسـتند. 
بـر  سـر  شـدن  جهانـی  عصـر  در  شـده 
می‌آورنـد و بیـش از هـر چیـز، پیش شـرطِ 
و  پذیـرش  بـه  وابسـته  هویت‌هـا،   ادغـام 
تکریـم خـرده فرهنگ‌ها اسـت. در سـطح 
داخـل نیـز هویـت ملـی در عصـر جهانـی 
شـدن بـا تکثـر و همدیگـر پذیـری عجیـن 
شـده اسـت. فرسـایش مرزهـای ملـی و به 
تبـع آن مفهـوم دولت–ملت نیـز یکی دیگر 
از ابعـاد جهانـی شـدن در پرتو لیبرالیسـم 
غـرب  دنیـای  کـه  اسـت  اقتصـادی 
به‌خصـوص اتحادیه اروپا به‌طور نسـبی آن 
را تجربـه کرده‌اند. در پرتـو چنین تغییرات 
عصـر  در  افغانسـتان  تجربـه  شـگرفی، 
جهانـی شـدن منحصر بـه فرد اسـت و  در 
حالـی که قطار جهانی شـدن پرشـتاب در 
حرکـت اسـت،  شـکل‌گیری دولـت مدرن 
بـرای مـا هنـوز در وضعیـت طفولیـت قرار 
دولـت  یـک  بـه  دسـتیابی  بـدون  و  دارد 
کاروان  در  گرفتـن  قـرار  مردمـی  و  مـدرن 

جهانی شدن مخاطره آمیز است.

 دکتر محمد موسی جعفری
 استاد دانشگاه

گفتمان وحدت ملی
در عصر جهانی شدن



 بحران هویت مهم‌ترین 
دغدغه عصر جهانی 
شدن است. به همان 

اندازه که دهکده جهانی 
فضایی برای ادغام 

هویت‌ها، هنجارها و 
ارزش‌های مشترک بشری 
پنداشته می‌شود، تکثر و 

گسست هویتی نیز 
برخاسته از خودآگاهی با 

جهانی شدن پیوند 
می‌خورد.


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در شـرایطی کـه کنفرانـس بـن 2001  
در  مـدرن  دولـت  شـکل‌گیری  شـالوده 
افغانسـتان را پی‌ریـزی نمـود و تمرکز جامعه 
روبنایـی  بـه  داخلـی  و کنش‌گـران  جهانـی 
دموکراتیـک  مکانیسـم‌های  و  دولـت  به‌نـام 
قـرار داشـت، رفتـه رفتـه شـکل‌گیری و قوام 
ایـن نظام، رویای دولت مـدرن و دموکراتیک 
را مواجـه با واقعیـت دولت شـبه دموکراتیک 
با سـاختارهای فسـادآلود سـاخت. به تدریج 
نظـام  اساسـی  مؤلفه‌هـای  و  اصـول 
پـا  زیـر  دیگـری  از  پـس  یکـی  دموکراتیـک 
به‌عنـوان  اساسـی  قانـون  شـد،  گذاشـته 
مهم‌ترین سـند ملی و تقنینی کشـور توسـط 
شـد،  نقـض  قانـون  مجریـان  و  واضعـان 
از  سـخنرانی‌ها  در  تنهـا  شایسته‌سـالاری 
زبـان سیاسـت‌مداران شـنیده شـد و وحدت 
ملـی نیـز، مـا بـه ازای بیرونـی نیافـت و در 
واقعیـت، آرزوی دسـت نیافتنـی بـرای آحـاد 
ملت افغانسـتان شـد. بدون شـک بخشی از 
مشـکل به عدم تناسـب نظـام دموکراسـی با 
تجربـه تاریخـی مردمـان ایـن سـرزمین بـاز 
بـه  ضـرورت  سـالاری  مـردم  می-گشـت. 
تقویـت بنیان‌های شـهروندی و باور بـه اراده 
مـردم داشـت کـه در عمـل نهادینـه نشـد و 
نضـج  اجـازه  رویدادهـا  و  حـوادث  شـتاب 
چنیـن مقوله‌هایی را در کشـور نداده اسـت. 
بـه  مسـلم اسـت کـه فقـدان وحـدت ملـی 
باعـث  افغانسـتان  در  آن  واقعـی  معنـای 
سـرخوردگی هویت‌هـای متنـوع  می-شـود 
کـه تبعـات آن در عصـر جهانـی شـدن بـرای 
در  اسـت.  ناخوشـایند  کشـور  یکپارچگـی 
چنیـن شـرایطی که جهانی شـدن روز به روز 
بـه افزایـش آگاهـی و احـراز هویت‌هـای بـه 
حاشـیه رانـده شـده منجـر می‌شـود، بـدون 
طـرح روشـن در جوامعـی نظیر افغانسـتان، 
را  ملـی  وحـدت  تحقـق  انتظـار  نمی‌تـوان 
شـاهد باشـیم. از همیـن گـذرگاه اسـت کـه 
به‌عنـوان یـک راه  راه اسـتاد مـزاری  نقشـه 
حـل عملـی و واقع‌گرایانـه، وحـدت ملـی و 
عدالـت اجتماعـی را در افغانسـتان تضمین 
می‌کنـد. در ادامه به تبییـن گفتمان وحدت 

ملی، استاد مزاری مبادرت می-شود.

هـدف از طـرح وحـدت ملـی، عدالـت 
اجتماعـی و خلـق گفتمـان مقاومت توسـط 
اسـتاد مزاری در بحبوحـه منازعات داخلی، 
ایجـاد تهدابـی مطمئن برای آینده سیاسـی 
کشـور بـود. کلیـد واژگان طـرح وحدت ملی 
تعامـل،  پذیـری،  همدیگـر  مـزاری،  اسـتاد 
گفتگـو و پذیـرش اصل تکثـر در افغانسـتان 
اسـت. در پرتـو چنیـن طرحـی، ارتباطـات و 
درک متقابـل اقـوام از یکدیگر کلید موفقیت 
ملت‌سـازی اسـت. بـا کمک جامعه‌شناسـی 
جایـگاه  از  بهتـری  درک  می‌تـوان  تاریخـی 
ارتباطـات به‌عنـوان نقطـه وصـل و تعمیـق 
وحـدت در جوامـع پراکنـده دسـت یافـت تـا 
بـه اصالـت گفتمـان وحـدت آفریـن اسـتاد 

مزاری مهر تأیید زد.
مطالعـات  حوزه‌هـای  از  یکـی 
و  تحـول  مطالعـه  تاریخـی،  جامعه‌شناسـی 
تکامـل روابـط میان جوامع بشـری در بسـتر 
حسـب  بـر  متکثـر  جوامـع  اسـت.  زمـان 
تفاوت‌هـای تبـاری و زبانـی در کنـار یکدیگر 
بـه سـر برده‌انـد و در برابر یکدیگـر رفتارهای 
متفاوتـی را بـروز داده‌انـد کـه عمدتـاً در سـه 
اول  دسـته  می‌گیرنـد.  جـای  دسـته‌بندی 
روابـط خصمانـه و سیاسـت حـذف را شـامل 
پیشـرفته‌تر  و  بزرگتـر  اجتماعـات  می‌شـود. 
و  اسـتعماری  وضعیـت  در  به‌خصـوص 
اکتشـافات جدیـد تلاش نموده‌انـد جوامـع 
بومـی، بعضـاً کوچک و عقب مانـده را حذف 
آنـان  سـرزمین‌های  تصـرف  بـا  تـا  نماینـد 
سـیطره خـود را فراگیـر سـازند. دسـته دوم 
همسان‌سـازی جوامـع را شـامل می‌شـود. 
چنیـن تعاملـی نیـز متکـی بـر روابـط نابرابـر 
اسـت. اجتماعـات مسـلط و قوی‌تر با تحقیر 
دیگـر،  اجتماعـات  هویـت  بـردن  بیـن  از  و 
عرصـه را بـرای تبـارز هویت‌هـای آنها تنگ‌تر 
بـه  مجبـور  را  آنهـا  کـه  جایـی  تـا  می‌سـازد 
پذیـرش  و  خویـش  اصیـل  هویـت  کتمـان 
هویـت اجتمـاع مسـلط نماینـد. امـا دسـته 
سـوم تعامـل میـان اجتماعـات، همزیسـتی 
اجتماعـات  وضعیتـی  چنیـن  در  اسـت. 
متفـاوت و متمایـز از یکدیگـر در کنـار هـم 
نظـر  بـه  دارنـد.  مسـالمت-آمیز  زندگـی 



 هدف از طرح وحدت 
ملی، عدالت اجتماعی و 

خلق گفتمان مقاومت 
توسط استاد مزاری در 

بحبوحه منازعات داخلی، 
ایجاد تهدابی مطمئن برای 
آینده سیاسی کشور بود. 
کلید واژگان طرح وحدت 

ملی استاد مزاری، 
همدیگر پذیری، تعامل، 

گفتگو و پذیرش اصل تکثر 
در افغانستان است.





  31  

ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

می‌رسـد، همزیسـتی نـوع والای روابـط میان 
بایـد در جوامـع متکثـر  اجتماعـات اسـت و 

تقویت شود.
اظهـار  می‌تـوان  انتقـادی  نگاهـی  بـا 
داشـت، هـر سـه نـوع روابـط در سـرزمین مـا 
تجربه شـده اسـت و مصادیق عینی و تاریخی 
متعـددی نیز می‌تـوان برای آنها برشـمرد. اما 
جریـان  همزیسـتی  سـپتامبر،   11 از  پـس 
منهـای  اسـت.  بـوده  کشـور  در  مسـلط 
مخالفیـن مسـلح آحـاد جامعـه افغانسـتان از 
نظـر  بـه  و  کردنـد  اسـتقبال  وضعیـت  ایـن 
در  وحـدت  و  انسـجام  مشـکل  می‌رسـید، 
کشـور رو بـه حـل شـدن اسـت. امـا مصائـب 
ملت‌سـازی در افغانسـتان همچنـان پابرجـا 
مانـد و هـر روز در قالب یک مشـکل جدید رخ 
نمایـان کرد. بـرای درک چرایی ایـن موضوع، 
نظریه‌پـرداز  شـپکات  ریچـارد  کـه  همانطـور 
مکتـب انتقادی معتقد اسـت، همزیسـتی به 
تنهایـی باعث وحدت و یکپارچگی نمی‌شـود 
و حتـی نوعـی بی‌تفاوتـی نیـز در همزیسـتی 
صـرف نهفتـه اسـت که باعـث می‌شـود بدون 
احسـاس مسـئولیت و با سرنوشـتی جداگانه 
در مجـاورت یکدیگـر زندگـی کنیـم. شـپکات 
را  جوامـع  میـان  ارتبـاط  از  والاتـری  نـوع 
جسـتجو می‌کنـد که در آن بـرگ تاریک تاریخ 
و خاطـرات تلـخ جوامـع از یکدیگـر به دسـت 
اجتماعـات  بلکـه  نشـود  سـپرده  فراموشـی 
مرتبـط بـا هـم بـا درک آلام ومصائـب یکدیگر 
متعهدانه و مسـئولانه با درس‌هایی از گذشته 
بـه دنبـال سـاخت آینـده‌ای مطلـوب در یـک 
سـپهر عمومـی مشـترک ولـو در قالـب یـک 

دولت ملی گام بردارند.
در همیـن راسـتا، اسـتاد مـزاری بـا درک 
تاریـخ پرآشَـوب کشـور طـرح وحـدت ملـی را 
دولـت-  بسـت  بـن  کـه  نمـود  گـذاری  پایـه 
می‌سـاخت.  حـل  را  کشـور  در  ملت‌سـازی 
احتـرام متقابـل، مشـارکت سیاسـی اقـوام بـا 
محوریـت مفاهمه و تعامل رونـد معادلات را به 
سـمت انسـجام ملـی پیـش خواهـد بـرد. امـا 
پـس از 11 سـپتامبر نظـم موجـود، تصنعی و 
قـراردادی شـکل گرفـت و تـا بـه حـال فراتر از 
همزیسـتی پیـش نرفت. امـا به‌طـور آگاهانه، 

گفتمـان وحـدت ملـی اسـتاد مـزاری مبتنی 
بـر دیالـوگ و ارتباطـات بین الافغانی بنا شـد 
تـا بـرای همیشـه درک مشـترک میـان اقـوام 
مختلف افغانستان شـکل گیرد. رهبر شهید، 
بارهـا در سـخنرانی‌هایش سـازه وحـدت ملی 
افغانسـتان را تشـریح کرده بود و خواسـتار به 
رسـمیت شـناخته شـدن حقوق تمام اقـوام و 
سـاکنان ایـن سـرزمین شـده بـود و احیـای 
بـه  را  شـده  رانـده  حاشـیه  بـه  هویت‌هـای 
عنـوان پیـش شـرط وحـدت ملـی در دسـتور 
کار خـود قرار داده بود. این گفتمان مشـتمل 
بـر همبسـتگی و تعهد اقـوام بـه یکدیگر برای 
صلـح و آبادانی افغانسـتان، گفتمانی جهانی 

و رهایی بخش نیز بود.
افغانسـتان چـه همسـو با جهانی شـدن 
و چـه در جبهـه مخالفـان جهانـی شـدن، از  
فرهنگـی،  تکنالوژیکـی،  ژرف  تحـولات 
جهانـی  اجتماعـی  و  اقتصـادی  سیاسـی، 
الگـوی  چنانچـه  می‌شـود.  متأثـر  شـدن 
جهانـی  تبعـات  بـا  مواجهـه  بـرای  داخلـی 
شـدن وجـود نداشـته باشـد، خودآگاهـی و 
پیـش  از  بیـش  شـدن  جهانـی  گسسـت 
مفصل‌بنـدی اجتماعـی را آسـیب خواهـد زد 
و تحمیـل عقاید، باورهـا، ارزش‌ها و هنجارها 
بـود.  خواهـد  ممکـن  غیـر  عصـر،  ایـن  در 
در  شـدن  ملـت  صحیـح   مسـیر  بنابرایـن 
افغانسـتان، بـدون اما و اگر از مسـیر گفتمان 
می‌گـذرد.  مـزاری  شـهید  آفریـن  وحـدت 
گفتمانـی که بـا پذیرش تکثر و تنوع، اسـاس 
کرامـت  بـر  را  ملـی  هنجارهـای  و  ارزش‌هـا 
انسـانی و سرنوشـت مشـترک قـرار می‌دهد و 
درعصـر  بشـری  هنجارهـای  بـا  آن  پیونـد 
جهانـی شـدن را تسـهیل می‌کنـد. درپایـان 
کـه  داشـت  اظهـار  قاطعیـت  بـا  می‌تـوان 
محـور  عدالـت  و  آفریـن  وحـدت  گفتمـان 
تمـام  آینـه  به‌عنـوان  ملـی  وحـدت  شـهید 
نمـای تنـوع و تکثر قومـی و زبانی، گذرگاهی 
و  آبـاد  افغانسـتان  سـاخت  بـرای  مطمئـن 
مسـتقل اسـت که با هنجارهای جهان‌شمول 
بشـری نیز مطابقت دارد و ضرورت بازخوانی 
و کاربسـت آن بیـش از هـر زمـان دیگـری در 

این عصر احساس می‌شود.
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 با نگاهی انتقادی می‌توان 
اظهار داشت، هر سه نوع 

روابط در سرزمین ما 
تجربه شده است و 

مصادیق عینی و تاریخی 
متعددی نیز می‌توان برای 
آنها برشمرد. اما پس از 11 

سپتامبر، همزیستی 
جریان مسلط در کشور 

بوده است.
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مقالات

 
واقعیت‌هـای تاریخـی به‌خصوص 
و  ابزارهـا  کـه  حاضـر  عصـر  در 
به‌صـورت گسـترده در  ارتباطـی  امکانـات 
و  قابل‌حـذف  قرارگرفتـه،  همـه  دسـترس 
بـرای حـذف  نبایـد  لـذا  و  نیسـت  کتمـان 
بخشـی از تاریـخ کـه نمایانگـر واقعیت‌های 
تلـخ و دردآور یک ملت اسـت، تلاش ناکام 
ایـن  پذیـرش  درعین‌حـال  داد.  خـرج  بـه 
حقیقـت به‌هیـچ‌ وجه به‌معنای غرق شـدن 
در حـوادث گذشـته نیسـت، بلکـه تلاش 
بـرای بازخوانی واقع‌بینانه حوادث گذشـته 
و ارزیابـی منصفانـه آن در پرتـو سـنجه‌های 
ارزشـی پذیرفته ‌شـده امروزی، تنها راهکار 
در  مسـالمت‌آمیز  زندگـی  شـرایط  ایجـاد 
حـال حاضر و ارائه چشـم‌انداز روشـن برای 
آینده اسـت. جنـگ داخلی بعـد از پیروزی 
درگیری‌هـای  به‌خصـوص  مجاهدیـن 
خونین و ویرانگر کابل در دهه 70، بخشـی 
معاصـر  تاریـخ  تلـخ  واقعیت‌هـای  از 
و  بی‌طرفانـه  بایـد  کـه  اسـت  افغانسـتان 
قـرار  ارزیابـی  و  سـنجش  مـورد  منصفانـه 
گیـرد. بدون شـک کارنامه شـهید مـزاری و 
حـزب وحـدت به‌عنـوان یکـی از گروه‌های 
اصلـی کـه در مقابـل دولت وقـت قرارگرفته 
تشـکیل  را  درگیـر  نیروهـای  از  بخشـی  و 
قلمـرو  از  خـارج  نمی‌توانـد  نیـز  مـی‌داد، 

قضاوت نسل امروز و فردا باشد.

در دنیـای امروز، گفتمان حقوق بشـر 
بـا هـدف حمایـت از افراد انسـانی و احترام 
بـه شـأن و کرامـت آن‌هـا، از ارکان اصلـی 
اندیشـه‌ای شـده که مشـروعیت قـدرت در 
جوامع مختلف را وابسـته بـه رعایت حقوق 
ایـن  اسـاس  بـر  می‌دانـد.  انسـانی  افـراد 
گفتمـان، هر انسـانی دارای حقوق خاصی 
نـه  و  او  انسـانی  سرشـت  از  کـه  اسـت 
ناشـی  حکومتـی  قوانیـن  و  حکومـت 
حکومـت،  خـود  مشـروعیت  و  می‌شـود 
ایـن  بـه  کـه  اسـت  احترامـی  بـر  مبتنـی 
مجموعـه حقـوق می‌نهـد. در دوران پس از 
و  بشـری  حقـوق  ارزش‌هـای  طالبـان، 
دموکراتیـک بـه معیـار پذیرفته‌شـده بـرای 
قشـر  به‌خصـوص  افغانسـتان  شـهروندان 
شـده  تبدیـل  تحصیل‌کـرده  و  فرهیختـه 
اسـت. به همیـن دلیل هم‌زمان با بیسـت و 
شـهید  خونیـن  فرجـام  سـالگرد  سـومین 
مـزاری و حـزب وحـدت در کابـل، تلاش 
می‌شـود مطالبـات ایـن جریـان در تـرازوی 
دو هنجـار اساسـی حقـوق بشـری یعنـی 
اصـل برابـری و حق تعیین سرنوشـت مورد 

ارزیابی قرار گیرد.
الـف. اصـل برابـری: اندیشـه حقـوق 
بشـر بـر ایـن فـرض اسـتوار اسـت کـه همه 
اساسـی مشـترک  انسـان‌ها، خصوصیـات 
دیـده  بـه  بایـد  را  آنـان  درنتیجـه  و  دارنـد 

 مختارحسین حیدری
 پژوهشگر و استاد دانشگاه

مطالبات شهید مزاری در 
ترازوی معیارهای حقوق بشری
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 اندیشه حقوق بشر بر این 
فرض استوار است که همه 

انسان‌ها، خصوصیات 
اساسی مشترک دارند و 
درنتیجه آنان را باید به 

دیده اعضای نژاد انسانی و 
نه اعضای گروه خاص 

نگریست.
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اعضـای نـژاد انسـانی و نـه اعضـای گـروه 
ایـن  شناسـایی  نگریسـت.  خـاص 
برابـری  اصـل  بـه  مشـترک،  خصوصیـات 
منتهی می‌شـود و مسـتلزم آن است که در 
مقابل همه اشـخاص بـا احترام برابـر رفتار 
شـود. درنتیجـه بهره‌مندی از تمـام حقوق 
انسـانی بـر مبنـای برابـر، حـق همـه افراد 
انسـانی بـوده و دولت حاکم تعهـد دارد که 
همـه  بـرای  را  آن  از  بهره‌منـدی  زمینـه 
شـهروندان فراهـم سـازد. بـر اسـاس ایـن 
معیـار حقـوق بشـری، حکومـت و قانونـی 
کـه نگاهـی برابری‌طلبانـه بـه شـهروندان 
خـود داشـته باشـد، از مشـروعیت بیشـتر 
برخـوردار اسـت، امـا حکومتی کـه مدافع 
تبعیـض و نابرابـری میان شـهروندان تحت 
قلمـرو خـود باشـد، از مشـروعیت کمتری 

بهره‌مند خواهد بود.
ب. اصـل تعییـن سرنوشـت: اصل 
تعییـن سرنوشـت از اصـول شناخته‌شـده 
حقـوق بین‌الملـل معاصـر اسـت،  و ایـن 
اساسـی  عنصـر  به‌مثابـۀ  اکنـون  اصـل 
مشـروعیت تلقـی می‌شـود. بـا تصویب دو 
در  بشـر  بین‌المللـی حقـوق  کنوانسـیون 
دو  هـر  اول  مـادۀ  در  کـه   1966 سـال 
»همـه  اسـت:  بیان‌شـده  کنوانسـیون 
انسـان‌ها اختیار تعیین سرنوشـت خویش 
را دارا هسـتند و بنابرایـن مختارنـد نظـام 
سیاسـی مورد نظر خویـش را معین نموده 
و بـه انتخـاب آزادانـۀ توسـعه اقتصـادی، 
گمارنـد.«  همـت  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
اصـل تعییـن سرنوشـت بـه حـق بشـری 
تعییـن سرنوشـت ارتقـا یافـت و بـر مبنای 
آن‌ همـۀ ملت‌هـا می‌توانند مسـیر توسـعه 
اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی را آزادانـه 

دنبال نمایند.
حـق تعییـن سرنوشـت بـه ایـن معنـا 
اسـت کـه هـر اجتمـاع انسـانی که خـود را 
به‌صـورت یـک مجموعه شناسـایی کرده و 
جمعـی  خودآگاهـی  از  درجاتـی  دارای 
قـرار  شناسـایی  مـورد  دارد  حـق  اسـت، 
گیـرد، آینـده‌اش را خودش انتخـاب کند و 
چارچـوب  در  را  سیاسـی‌اش  خواسـت 

دولتـی کـه در آن زندگـی می‌کند بـه روش 
تعییـن  حـق  نمایـد.  بیـان  دموکراتیـک 
سرنوشـت مفهومـی گسـترده‌ای داشـته و 
دارای دو بُعـد خارجـی و داخلـی اسـت. از 
تعییـن  خارجـی  بُعـد  تاریخـی،  نظـر 
سرنوشـت سابقه بیشـتری دارد، اما اکنون 
بعـد داخلـی تعییـن سرنوشـت از اهمیـت 
حـق  و  اسـت  شـده  برخـوردار  بیشـتری 
تعییـن سرنوشـت داخلـی فراتـر از یک امر 
تئوریـک تلقی شـده و حق مشـارکت مردم 
بـه همـراه  در یـک حکومـت دموکراتیـک 
حـق اقلیت‌هـا بـرای رعایت حقوق دسـت 
جمعی‌شـان را به‌عنـوان ابعـاد اصلـی حق 

تعیین سرنوشت داخلی قلمداد می‌شود.
تعییـن  حـق  ‌دیگـر،  ‌عبـارت  بـه 
روابـط  تنظیـم  نـوع  خارجـی  سرنوشـت 
جامعـه بـا بقیـه دولت‌هـای جهان اسـت، 
سرنوشـت  تعییـن  حـق  درحالی‌کـه 
داخلـی بـه شـکل دموکراتیـک حکومـت 
هرچـه  مشـارکت  بـا  کـه  دارد  اشـاره 
و  می‌شـود  حاصـل  مـردم  گسـترده‌تر 
میـان  روابـط  قاعده‌منـدی  آن  نتیجـه 
و حکومـت شـوندگان  حکومت‌کننـدگان 
اسـت. بدیـن ترتیـب بُعـد داخلـی اصـل 
تعیین سرنوشـت، با ماده 25 کنوانسیون 
بین‌المللـی حقـوق مدنـی و سیاسـی کـه 
و  حکومـت  در  را  مـردم  مشـارکت  حـق 
سیاسـت‌ها  مضمـون  و  محتـوا  تعییـن 
تنگاتنـگ  ارتبـاط  در  کـرده،  شناسـایی 
قـرار دارد. حـق تعیین سرنوشـت داخلی 
به‌عنـوان بُعـد بحث‌برانگیـز حـق تعییـن 
حـق  از  اسـت  عبـارت  سرنوشـت، 
خودمختـاری مقتدرانـه یعنـی حـق مردم 
رژیـم  آزادانـه  و  واقعـی  انتخـاب  بـرای 
حقـی  کـه  خـود  اقتصـادی  و  سیاسـی 
اسـت فراتـر از انتخـاب میـان آنچـه صرفاً 
از طـرف جناح حاکم پیشـنهاد می‌شـود. 
بنابرایـن وقتـی گفته می‌شـود مـردم یک 
کشـور و گروه‌هـای اقلیـت سـاکن در آن، 
از حـق تعییـن سرنوشـت برخوردارنـد، به 
ایـن معناسـت کـه اولًا کل مـردم در یـک 
یـک  داشـتن  حـق  از  مسـتقل  دولـت 
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 حق تعیین سرنوشت به 
این معنا است که هر 

اجتماع انسانی که خود را 
به‌صورت یک مجموعه 
شناسایی کرده و دارای 
درجاتی از خودآگاهی 
جمعی است، حق دارد 

مورد شناسایی قرار گیرد، 
آینده‌اش را خودش 

انتخاب کند و خواست 
سیاسی‌اش را در چارچوب 

دولتی که در آن زندگی 
می‌کند به روش 

دموکراتیک بیان نماید.
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مقالات

حکومـت دموکراتیک مبتنی بر سیسـتم 
نمایندگـی برخوردارنـد، ثانیـاً گروه‌هـای 
اقلیـت سـاکن در ایـن کشـور حـق دارند 
به‌عنـوان  کننـد.  حفـظ  را  خـود  هویـت 
جمع‌بنـدی می‌تـوان گفت: حـق تعیین 
سرنوشـت داخلـی بـر مبنـای دو عنصـر 
»هویت« و »دموکراسـی« اسـتوار است و 
و گروه‌هـای مردمـی، حـق  مـردم  همـه 
دارنـد کـه هویت‌شـان شناسـایی شـود و 
در بیان خواسـت سیاسی‌شـان در دولت 

آزاد باشند.
واقعیت‌هـای  بـه  توجـه  بـا  اکنـون 
تاریخـی و سـخنان و اسـناد بجـا مانده از 
می‌تـوان   ،70 دهـه  در  درگیـر  رهبـران 
در  کـرد.  ارزیابـی  را  موضع‌گیری‌هـا 
همـواره  افغانسـتان  حاکمـان  این‌کـه 
رویکـرد اسـتبدادی و انحصارگـرا داشـته 
کـه در اشـکال متفـاوت اعمـال می‌شـده 
اسـت، شـکی نیسـت، امـا بعـد از تجـاوز 
شـوروی بـه افغانسـتان و مشـارکت همـه 
گروه‌هـای قومـی در جهـاد و مقاومت در 
برابر شـوروی و حکومت مـورد حمایتش، 
فرصـت بنیان‌گـذاری یک  نظام سیاسـی 
متفـاوت فراهم شـد. بـا این حـال، بعد از 
زمـان  در  و  مجاهدیـن  پیـروزی 
سیاسـی  نظـام  مـورد  در  تصمیم‌گیـری 
و  حذفـی  رویکـرد  دیگـر  یک‌بـار  آینـده، 
از  برخـی  کار  دسـتور  در  انحصارگرایانـه 
رهبـران جهادی قـرار گرفت. سـخنان به 
یـاد مانـده از رهبـران جهادی مسـتقر در 
پیشـاور کـه بـا تعبیـرات توهین‌آمیـز بـه 
از  برخـی  گرفتـن  نادیـده  توجیـه 
جمعیت‌هـای اصلی افغانسـتان در نظام 
سیاسـی آینـده پرداخته‌انـد و متن قانون 
اساسـی حکومـت مجاهدیـن، مهم‌ترین 
نشـانه‌های رویکـرد حذف محـور رهبران 
حاکـم جهادی اسـت. در چنیـن فضایی 
شـهید مـزاری و حـزب وحـدت در مقابل 
جنـگ  درگیـر  کابـل  در  مسـتقر  دولـت 
داخلـی شـدند. مرور سـخنان بجـا مانده 
بـر  او  تأکیـد  نشـانگر  مـزاری،  از شـهید 
مفاهیـم برابری و مشـارکت همه اقوام در 

سـاختار حکومت اسـت. تأکیـد بر این‌که 
»مسـأله افغانسـتان وقتـی حل می‌شـود 
را تحمـل  احـزاب همدیگـر  و  مـردم  کـه 
بکنـد و چـه از نـگاه اقـوام چـه از نـگاه 
احـزاب، چـه از نـگاه مذاهـب، درصـدد 
حـذف یکدیگـر نباشـند«، »روش حـزب 
وحـدت ایـن اسـت کـه بـرای همـه حـق 
مسـاوی طبـق نفوس‌شـان می‌خواهد«، 
»ریشـه اصلـی تمـام فاجعه‌ها در کشـور، 
گرفتـن حقـوق  نادیـده  و  انحصارطلبـی 
دیگــران اسـت« و  »هــدف مـا تشـکیل 
یک حکومت اسلامی، مــردمی، فراگـیر 
در  اجتماعـی  عدالـت  بـر  مبتــنی  و 
افغانســتان اسـت.« از مهم‌ترین سخنان 
کـه  بـوده  مـزاری  شـهید  از  مانـده  بجـا 
بیانگـر اصلی‌تریـن مطالبـات او و دلایـل 
توجیه‌کننـده مخالفـت و درگیـری‌اش بـا 

دولت وقت است.
رهبـری  بـه  مجاهدیـن  دولـت 
معیـار  نظـر  از  هـم  ربانـی  برهان‌الدیـن 
تعییـن  معیـار  ازنظـر  هـم  و  برابـری 
سرنوشـت، نمی‌توانـد حکومت شایسـته 
و مشـروع تلقـی شـود. بنابرایـن مخالفت 
بـا  کـه  دولتـی  بـا  را  دیگـر  گروه‌هـای 
مشـروعیت  بشـری  حقوقـی  معیارهـای 
کافـی نـدارد، نمی‌تـوان شـرارت و بغاوت 
تعییـن  ازنظـر رعایـت حـق  تلقـی کـرد. 
مجاهدیـن  حکومـت  در  سرنوشـت، 
در  می‌خواسـتند  رهبـران  از  عـده‌ای 
قالـب تصمیمـات شـورای  اهـل حـل و 
بـر دیگـران تحمیـل  را  اراده خـود  عقـد 
کننـد و ضمـن اینکـه مکانیسـمی بـرای 
نماینـدگان  و  مردمـی  آرای  بـه  مراجعـه 
واقعـی مـردم تعبیـه نشـده بـود، بخـش 
اصلاً  افغانسـتان  جمعیـت  از  بزرگـی 
نیـز  برابـری  ازنظـر  نداشـتند.  نماینـده 
چنانکـه در قانـون اساسـی نـاکام دولـت 
مجاهدیـن منعکس شـده اسـت، رویکرد 
شـدیداً تبعیض‌آمیـز در ایـن دولت وجود 
داشـته اسـت. در خصـوص ایـن قانـون 
اساسـی کـه در ده فصـل و 114 مـاده بـا 
عنـوان »اصـول اساسـی دولت اسلامی 
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 واقعیت این است که 
رویکرد حذفی و 

انحصارگرای حکومت 
مجاهدین که در قانون 
اساسی آن به تصویر 
کشیده است و عدم 

احترام این حکومت به 
حق تعیین سرنوشت دیگر 
گروه‌های قومی و مذهبی، 

زمینه‌ساز درگیری‌های 
ویرانگر دهه 70 شمسی 
شد. جالب این‌که تقریباً 

چند سال بعد از پایان 
جنگ کابل، در یک سند 
بین‌المللی نیز به ارتباط 
میان عدم رعایت حق 

تعیین سرنوشت و وقوع 
جنگ و منازعات اشاره 

می‌شود.
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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

افغانسـتان« در خـزان 1372 تدویـن شـده بـود، دو نکتـه مهم 
قابل‌ذکر است:

قوانیـن  جنجالی‌تریـن  از  یکـی  قانـون  ایـن  اینکـه  اول 
اساسـی افغانسـتان اسـت، بـه دلیـل اینکـه در جریـان تدوین و 
تصویـب آن، بـا مخالفت‌هـای جـدی گروه‌های جهـادی مواجه 
بـود. حتـی حزب وحـدت هم‌زمان قانون اساسـی دیگـری را به 
نـام »قانـون اساسـی جمهـوری فـدرال اسلامی افغانسـتان« 
پیشـنهاد داده بـود. قانـون اساسـی ربانی به دلیل هـرج‌ و مرج 
حاکم بر افغانسـتان وعدم مشـروعیت و مقبولیـت دولت ربانی، 

هیچ‌گاه مقبولیت ملی پیدا نکرد.
اساسـی  قانـون  هشـت  میـان  در  این‌کـه،  دوم  نکتـه 
افغانسـتان، از جهـت برابـری قانـون اساسـی دولـت مجاهدین 
یکـی از عقب‌ مانده‌ترین قوانین اساسـی بوده اسـت. به‌ عنوان 
‌مثـال، در ایـن قانون هیچ اشـاره به آزادی دینی غیرمسـلمانان 
و  جمهـوری  ریاسـت  مقـام  کسـب  بـرای  اسـت،  نشـده 
شـرایط  ازجملـه  بـودن  حنفـی  و  بـودن  مـرد  صدراعظمـی، 
ضـروری اعلام و از ایـن طریـق تبعیض جنسـیتی و مذهبی در 

متن قانون گنجانده ‌شده است.
رویکـرد  مـورد  و حـزب وحـدت در هـردو  مـزاری  شـهید 
متفـاوت نسـبت بـه رویکـرد دولـت داشـت؛ تأکیـد بـر اصـل 
تعیین سرنوشـت و مشـارکت همـه اقوام، مذاهـب و احزاب در 
تعییـن نظـام سیاسـی و حاکمـان، یکی از محورهـای اختلاف 
رویکـرد  همـواره  او  اینکـه  ضمـن  بـود.  وقـت  دولـت  بـا  او 
قـرار  انتقـاد  مـورد  را  دیگـر  جهـادی  رهبـران  تبعیض‌آمیـز 
مـی‌داد. در ایـن راسـتا، برخـی از رهبـران جهـادی کـه زنان را 
دارای حـق رأی نمی‌دانسـتند، بارهـا مـورد اعتـراض شـهید 
مـزاری قرارگرفتـه اسـت. به دلیل همیـن فکـر برابری‌طلبانه او 
بـود کـه در شـورای مرکـزی ایـن حـزب، تعـداد 12 نفـر از زنان 
باسـواد عضویـت داشـته و یکـی از کمیته‌هـای آن مخصـوص 
زنان بوده اسـت. شـهید مـزاری از معدود رهبـران جهادی بود 
کـه دیـدگاه برابـری طلبانه‌تـر از جملـه در مـورد زنان داشـت و 
در این مورد بیان داشـته اسـت: »زنان از کلیه حقوق انسـانی 
حیـات  عرصه‌هـای  همـه  در  می‌تواننـد  و  هسـتند  برخـوردار 
و  شـوند  انتخـاب  باشـند،  فعـال  کشـور  سیاسـی  اجتماعـی 

انتخاب کنند.«
بنابرایـن در ارزیابـی جنگ‌هـای داخلی کـه در دهه هفتاد 
صـورت گرفتـه اسـت، نـوع قضـاوت مـا در مـورد کسـانی که در 
مقابـل دولـت وقـت جنگیدنـد، بسـتگی بـه مشـروعیت دولـت 
نظـام  هـر  مشـروعیت  بشـر،  حقـوق  گفتمـان  در  دارد.  وقـت 
سیاسـی وابسـته بـه پذیـرش و رعایـت حقـوق بشـر اسـت کـه 
حـق  شـهروندان،  برابـری  آن  هنجارهـای  مهم‌تریـن  ازجملـه 

تعیین سرنوشـت و مشـارکت فعالانه همه شـهروندان در تعیین 
نظام سیاسـی اسـت. جنگ مسـلحانه در برابر دولتی که با این 
معیارهـا، مشـروعیت دارد، نادرسـت بـوده و شـرارت و بغـاوت 
به‌حسـاب میایـد، امـا مقاومتـی را کـه در برابـر حکومـت مدافع 
صـورت  انحصارگرایانـه  و  حذفـی  رویکـرد  حامـی  و  تبعیـض 
می‌گیـرد، می‌تواند تلاش برای تعیین سرنوشـت و زمینه‌سـازی 

برای حق‌خواهی تلقی شود.
انحصارگـرای  و  حذفـی  رویکـرد  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
حکومـت مجاهدیـن که در قانون اساسـی آن به تصویر کشـیده 
اسـت و عـدم احتـرام ایـن حکومـت بـه حـق تعییـن سرنوشـت 
درگیری‌هـای  زمینه‌سـاز  مذهبـی،  و  قومـی  گروه‌هـای  دیگـر 
ویرانگـر دهه 70 شمسـی شـد. جالـب این‌که تقریباً چند سـال 
بعـد از پایـان جنـگ کابـل، در یـک سـند بین‌المللـی نیـز بـه 
ارتبـاط میـان عـدم رعایت حق تعییـن سرنوشـت و وقوع جنگ 
کنفرانـس  در   1998 سـال  در  می‌شـود.  اشـاره  منازعـات  و 
یونسـکو بـا عنـوان »اجـرای حـق تعییـن سرنوشـت بـه‌ عنـوان 
ابـزاری بـرای جلوگیـری از درگیری‌هـا« بـر این نکته تأکید شـد 
کـه انـکار و نادیـده گرفتن حـق تعیین سرنوشـت داخلی، علت 
برابـر  در  مقاومـت  و  آزادی‌بخـش  جنبش‌هـای  عمـده 
حکومت‌هـای سـرکوب‌گر بـوده و »اِعمـال مسـالمت‌آمیز حـق 
تعییـن سرنوشـت در مفهـوم گسـترده آن، ابـزار کلیـدی جهـت 

جلوگیری و حل ‌و فصل درگیری‌هاست.«
اخلاقـی  جـواز  و  مشـروعیت  این‌کـه  پایانـی  نکتـه 
از مـوارد  سیاسـت‌ها، تصمیم‌گیری‌هـا و رفتارهـا در بسـیاری 
وابسـته بـه اوضـاع ‌و احـوال و رفتارهـای طـرف مقابـل دارد. در 
برابـر نظام حاکمی کـه به حق تعیین سرنوشـت همه گروه‌های 
قومـی احتـرام نگذاشـته و در تلاش اسـت از طریق اسـتفاده از 
زور و سلاح، رویکـرد انحصارگرایانه خـود را تحمیل کند، جنگ 
و  عدالـت  تحقـق  خـود،  حقـوق  احقـاق  بـرای  مسـلحانه 
ازنظـر  سرنوشـت،  تعییـن  حـق  رعایـت  بـرای  زمینه‌سـازی 
کـه  متفاوتـی  شـرایط  در  امـا  اسـت،  توجیـه  قابـل  اخلاقـی 
اسـتفاده از راه‌حل دموکراتیک میسـر اسـت و می‌توان از طریق 
مشـارکت در انتخابـات و دیگـر مکانیسـم‌های مردم‌سـالارانه بـه 
حقـوق انسـانی خـود رسـید، دفـاع از روش‌هـای خشـن و طـی 
بـود.  خواهـد  غیراخلاقـی  و  نادرسـت  خشـونت‌آمیز  مسـیر 
مکانیسـم‌های  طریـق  از  کـه  کنونـی  شـرایط  در  بنابرایـن 
و  عمومـی  تصمیم‌گیری‌هـای  در  سـهم‌گیری  دموکراتیـک، 
مشـارکت در تعییـن سرنوشـت کشـور ممکـن و فراهـم شـده 
اسـت، منطقی نیسـت با اسـتناد به گفته‌ها و رفتارهای شـهید 
خشـونت،  توجیـه  و  حمایـت  بـه  هفتـاد  دهـه  در  مـزاری 

افراط‌گرایی و آنارشیسم پرداخت.
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 
مـزاری در عصـری بـه مبـارزه 
عدالت‌خواهـی برخاسـت که 
روابـط  و  قـدرت  مناسـبات 
اجتماعـی تنهـا بـر پایه‌هـای بی‌اعتمـادی و 
و  حکمـروا  گـروه  میـان  دیگرسـتیزی 
شـده  رانـده  حاشـیه  بـه  قومـی  گروه‌هـای 
شـکل و بسـط داده می-شـد. تقسـیم‌بندی 
شـمال- جغرافیایـی  حوزه‌هـای  در  اقـوام 
جنـوب و شـرق-غرب و شکسـت و ناکامـی 
سـاختار  و  بدنـه  در  شـدن  جـذب  در  آنهـا 
قـدرت، زمینـه را بـه صـورت خـودکار بـرای 
شـکل‌گیری و توسـعه آنارشـیزم سـاختاری 
مسـاعد می‌سـاخت. امـا شـهید  مـزاری بـا 
سرمشـق  و  گذشـته  تجـارب  از  یادگیـری 
خواهـان  همـواره  تجـارب،  ایـن  قـراردادن 
و  بـود  وضعیـت  ایـن  از  گـذار  و  عبـور 
شکل‌گیری و پویایی سـازه‌های دولت-ملت 
نهادهـای  بـر  کـه  را  پاسـخگویی  و  مـدرن 
مـدرن و فراگیر تهداب‌گذاری شـده باشـند، 
باطـل  دور  از  برون‌رفـت  راه‌حـل  تنهـا 
شـهید  بنابرایـن،  می‌دیـد.  خشـونت‌ها 
مـزاری بـا پرسـش‌هایی درگیـر بـود از قبیـل 
ایـن کـه اساسـاً چه عواملـی افغانسـتان را تا 

و  کوچـک  دهکده‌هـای  سـرزمین  هنـوز 
سـاکنانش را متمرد و مرکـز گریز حفظ کرده 
آیـا  کـه  متعارفـی  سـوال  پرسـش  و  اسـت؟ 
نظام‌هـا در افغانسـتان نـاکار آمدنـد یـا مردم 
حکومت‌ناپذیـر؟ و این مسـئله ریشـه در کجا 
دارد؟ چـرا تـا هنـوز بـه ‌جـای بهره‌بـرداری از 
در  مـدرن،  اقتصـاد  و  دولت-ملـت  مزایـای 
“اجنـدای  ملـی”،  “اجمـاع  از  افغانسـتان 
از سیاسـت قومـی” سـخن  ملـی” و “گـذار 
مـی‌رود؟ و شـهید مـزاری تلاش می‌کـرد تـا 
مشـکلات  پایـان  بـرای  مناسـبی  حـل  راه 

کشور جستجو کند.
امـروزه، افغانسـتان در گـرداب جنگ و 
سـابقه  کـم  خشـونت‌های  و  خونریـزی 
بـدون  اسـت.  کـرده  گیـر  سیاسـی‌ای 
درنظرداشـت شـدت فقرزدگی و ستم‌دیدگی 
جامعه یا میـزان انگیزنده و چابکی رهبران و 
جمعـی  خشـونت‌های  سیاسـی،  نخبـگان 
ایـن  به‌صـورت ناگهانـی فـوران نمی‌کننـد. 
خشـونت‌ها به‌طـور اجتناب‌ناپذیـری مظهـر 
خصومت‌هـای  و  خشـونت‌ها 
انباشته‌شـده‌ای‌اند کـه طی دهه‌ها انباشـته 
شـده‌اند. بنابرایـن بایـد مکانیزمـی ایجـاد و 

 داکتر عارف سحر
 پژوهشگر و استاد دانشگاه

مزاری و نخستین تلاش برای 
ایجاد دولت مدرن



 شهید  مزاری با یادگیری 
از تجارب گذشته و 

سرمشق قراردادن این 
تجارب، همواره خواهان 

عبور و گذار از این 
وضعیت بود و شکل‌گیری 

و پویایی سازه‌های 
دولت-ملت مدرن و 
پاسخگویی را که بر 

نهادهای مدرن و فراگیر 
تهداب‌گذاری شده 
باشند، تنها راه‌حل 

برون‌رفت از دور باطل 
خشونت‌ها می‌دید.


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و  بـه وجـود آمـدن فضـای بی‌اعتمـادی  از  تطبیـق گـردد کـه 
خصومـت کـه درآن جوانـب درگیر توسـل به رفتار خشـونت‌آمیز 
را تنهـا گزینـه‌ بـرای تقویت ابـزار امنیـت و بقا خـود می‌پندارند، 
جلوگیـری به‌عمـل آورد. هدف از ایجـاد مکانیزم پیش‌گیرنده از 
مدیریـت  پیش‌زمینـه‌  سـاختن  مسـاعد  منازعـه،  اشـتعال 
تفاوت‌ها و منازعات به نحوه عاری از خشـونت و شـکل سـازنده 

می‌باشد.
نیسـت.  قاعـده مسـتثنی  ایـن  از  نیـز  امـروز  افغانسـتان 
منازعـات خشـونت‌بار و هـرج ‌و مرج گسـترده در طـول و عرض 
پنـج دهـه گذشـته تأثیـرات تباه‌کننـده‌ای را بر زندگی سـاکنین 
ایـن مـرز و بوم گذاشـته‌اند. میلیون‌ها شـهروند کشـته شـدند و 
و  تـرک خانه‌هایشـان شـده‌اند  بـه  میلیون‌هـای دیگـر مجبـور 
زیرسـاخت‌ها و منابـع طبیعـی هم نابـود گردیده‌اند. تـار و پود و 
و  پارچگـی  چنـد  دچـار  شـدت  بـه  کشـور  اجتماعـی  بافـت 
شـکاف‌های عمیق قومی گردیده اسـت. برخوردهـا با قضایای 
کلان کشـوری رنـگ و ماهیـت قومـی بـه‌ خـود گرفتـه و حـس 
همگرایـی ملیت‌هـا در میـان اقـوام متنـوع بـه حـس مبتنـی بر 
هویـت قومی تبدیـل گردیده اسـت. برعلاوه، نهادهـای دولتی 
شـکننده و به‌ پیمانه قابـل ملاحظه‌ای ضعیف‌انـد. عدم کارایی 
دسـتگاه‌های دولتـی در کشـور باعـث گردیـده اسـت کـه پیوند 
مرکز با حاشـیه همیشـه محدود و محصور در گرو انگاشـت‌های 
متقابلاً متضـاد حبـس گـردد. دسـتگاه‌های دولتـی در طـول 
تاریـخ این سـرزمین بـرای ایجـاد و تقویت پیوند مرکز با حاشـیه 
تلاشـی نکرده‌انـد؛ چـون ایـن برداشـت همیشـه متصـور بـوده 
اسـت کـه سـاکنین حاشـیه‌ای بـه ‌میـزان غیرقابـل تصـور فقیر 
بوده‌انـد و بنابرایـن فاقـد توانایـی، ظرفیـت و مهارت‌هـای لازم، 
هـم در جهـت گسـترش و هـم در جهـت مقاومـت و مخالفـت با 

نفوذ دولت هستند.
ایـن برداشـت دسـتگاه سیاسـی از وضعیـت حاشـیه به دو 
چالـش و در عیـن زمـان بـه دو غلط‌فهمـی دامـن زده اسـت. 
نخسـت، بـا درک و پذیـرش این مسـئله که حاشـیه همیشـه در 
حالـت منازعـه بـا مرکـز قـرار داشـته، درک ایـن مسـئله نیـز از 
اهمیـت حیاتـی برخـوردار اسـت که حاشـیه با حکومـت تنها با 
ابـزار خشـونت و مخاصمـه برخـورد کرده اسـت اما هیـچ زمانی 
بـا اصـول و مؤلفه‌هـای حکومـت‌داری ولـو نـاکارا بـا خشـونت 
پاسـخ نگفتـه اسـت. ثانیـاً اربابـان قـدرت در مرکـز، نیرومنـدی 
حاشـیه در فراینـد ایجـاد، گسـترش و تقویـت تغییـر و تحول در 
سـطح کشـور را اغلب ناچیز و نادیده شـمرده‌اند. این دو مسئله 
ترویـج  و  تقویـت  راسـتای  در  نقـش سـازنده  ایفـای  بـه ‌جـای 
نهادهـای دولتـی، اسـباب محـدود سـاختن گسـتره‌ دسـتگاه 
جولانـگاه  همیشـه  کشـور  نهایـت،  در  و  گردیده‌انـد  دولتـی 
و  اشـتعال  بـرای  حاصل‌خیـزی  زمیـن  و  ناسـالم  رقابت‌هـای 

تداوم منازعات بوده است.
در افغانسـتان، اکنـون پـس از گذشـت یـک دهـه و نیـم 
مؤلفه‌هـای  تقویـت  و  ایجـاد  راسـتای  در  مبـارزه  و  تلاش 
دولت‌سـازی و ملت‌سـازی هنـوز هـم ایدئولوژی‌هـای اتنیکـی، 
خویشـاوندی و مذهبی، مانند سـایر اصول سـازمانی اجتماعی 
آکنـده از ابهامـات، تناقضـات، حدبندی‌هـا و هم‌سـتیزی‌های 
افـراد،  توسـط  اصـول  ایـن  کاربـرد  بنابرایـن،  داخلی‌انـد. 
کثرت‌گرایی‌هـای سازمان‌دهی‌شـده و حکومت‌هـا بـه‌ منظـور 
و  پیامدهـای غیرمترقبـه  بـه  نهـادی  اهـداف  انبسـاط  و  رشـد 
غیرقابـل پیش‌بینـی منتـج گردیـده اسـت. ایـن نکته نیـز قابل 
تأمل اسـت کـه اصول سـازمانی- اجتماعی که بر مبنای سـاز و 
برگ‌هـای اتنیکی، خویشـاوندی، مذهبی یـا منابع دیگر هویت 
اجتماعـی اسـتواراند، در نفـس خود سبب‌سـازِ نظم‌بخشـی در 
پنداشـته  اجتماعـی  نسـبت‌های  تقویـت  و  ایجـاد  فراینـد 
اجتماعـی‌  کثرت‌گرایی‌هـای  افـراد،  عـوض،  در  نمی‌شـود. 
در  را  اصـول  ایـن  و هم‌چنیـن حکومت‌هـا  سازمان‌دهی‌شـده 
مطابقـت بـا اوضاع مشـخص سیاسـی، اقتصـادی و تاریخی‌ که 
در  می‌دهنـد.  قـرار  کاربـرد  مـورد  می‌گیرنـد،  قـرار  آن  در 
افغانسـتان، در قالـب فعالیت‌های نیروهای واقعـی اقتصادی و 
سیاسـی، هـم داخلـی و هـم خارجـی، ارزش‌هـای هویت‌هـا، 
وفاداری‌هـا و ایدئولوژی‌های مشـخص اتنیکی، خویشـاوندی و 
مذهبـی و میـزان تأثیرگـذاری آنهـا در رونـد ایجـاد و مدیریـت 
پیوندهـای اجتماعی، بسیج‌سـازی همگانـی و هم‌چنین پیوند 
آنهـا بـا دولـت، قابـل تأمل‌انـد. برعلاوه، ماهیت پیوند‌هـا میان 
و  قبیلـه‌ی  اتنیکـی،  صف‌بندی‌هـای  بازآرایـی  و  شـکل‌گیری 
مذهبی-فرقه‌ای در کشـور، و شـکل‌گیری و تحول ساختارهای 

قدرت در مرکز، قابل کندکاو و فهم است.
ایـن حس‌هـای متنـوع از یـک ‌سـو و عـدم مکانیـزم کارا و 
تمایلات  و  خواسـت‌ها  هم‌سـازگردانی  بـرای  سیاسـی  مؤثـر 
متضاد از سـوی دیگر، کشـور را به یک ملت همیشه درحال‌گذار 
مبدل سـاخته است. نحوه‌ی حکومت‌داری و رویکرد حکمروایی 
غالـب در کشـور باعـث شـده اسـت تـا دسـتگاه‌های سیاسـی 
حاکـم همیشـه محبـوس در قیـد افـراد انگشت‌شـماری قـرار 
اپوزیسـیون  و هم‌چنیـن  احـزاب سیاسـی  مقابـل  در  و  بگیـرد 
سیاسـی بـه معنـی واقعی هرگـز در فضـای همگانی افغانسـتان 
بـا  فرصـت  بـه  دسـت‌یابی  صـورت  در  و  نشـده‌اند  تعریـف 
سیاسـت‌های حکومتـی بـر سـرِ تقسـیم و سـهم‌بری قـدرت بـا 
خشـونت‌های غیـر قابـل توصیفی پاسـخ گفته‌انـد. در حالی که 
احـزاب و اپوزیسـیونِ سیاسـی عناصر تکمیل‌کننده یـک تنواره 
سیاسـی نیرومند به شـمار می‌رونـد اما در افغانسـتان از آنجایی 
که دسـتگاه سیاسـی حاکم بحران‌ آفرین بوده اسـت، فرصت‌ها 
و زمینه‌های رشـد و گسـترش احزاب سیاسـی و اپوزیسـیون که 
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ایفـای نقـش متعـارف در کشـور  بـه  قـادر 
باشـند، مساعد نگردیده اسـت. بنابراین، با 
در نظرداشـت فضـای حاکـم، دسـتیابی به 
اجمـاع همگانـی )میان نخبگان سیاسـی- 
اقتصـادی و نیـز قومـی- سیاسـی( بـر سـر 
سیاسـی  نهادهـای  میـان  قـدرت  تقسـیم 
ثبـات  بـرای  کلیـدی  سـازه‌های  از  یکـی 
مؤلفه‌هـای  گسـترش  و  ترویـج  و  دائمـی 
دموکراسـی برای ملت‌های درحـال گذار به 
‌شـمار می‌آیـد؛ چـون اختلاف نظرهـا در 
کلیـدی  وکارگـذاران  بازیگـران  میـان 
سیاسـی- اقتصادی بر سـر نـوع حکومت و 
حکومـت  مشـروعیت  انتخاباتـی  سیسـتم 
دموکراتیـک نوظهور، فراینـد تصمیم‌گیری 
و آینده تمام سیسـتم‌های سیاسـی را تحت 
مرزناپذیـری  گونـه  ایـن  می‌بـرد.  سـوال 
بـرای  کـه  کاری  روندهـای  دربـاره  نهـادی 
تأسـیس سـاز و برگ‌های دموکراسی الزامی 
پنداشـته می‌شـوند، نـه تنهـا رونـد گـذار را 
نامکمـل گذاشـته بلکـه باعث ایجـاد تأخیر 
در فرایند ترویج و نهادینه‌سـازی دموکراسی 

نیز خواهد شد.
خشـونت‌بار  وضعیـت  بـه  توجـه  بـا 
کشـور، مـزاری طـرح شـکل‌گیری دولـت 
مدرنـی را ارایـه کـرد کـه می‌تواند مشـارکت 
همگانـی و عدالـت اجتماعـی را در کشـور 
روحیـه  صداقـت،  همیـن  کنـد.  تضمیـن 
سـاده  و  جوانمـردی  خواهـی،  عدالـت 
زیسـتی مـزاری بـود کـه تفکر سیاسـی وی 
در زمـان کوتاهـی بـه یـک جریـان و یـک 
مکتب پیشـرو عدالت‌خواهی تبدیل شـد و 
مـزاری امروز برای تمـام جریان‌ها و ادبیات 
الهـام  و  بخـش  الگـو  رهبـر  بـه  سیاسـی 
و  مـزاری  اسـت.  شـده  تبدیـل  بخشـی 
اندیشـه‌های بلنـد وی موجـب تغییریافتـن 
ادبیات و گفتمان سیاسـی غالب در کشـور 
پدیـد  بـر  علاوه  مـزاری  شـهید  شـده‌اند. 
و  مـدرن  وارد سـاختن سـازه‌های  و  آوردن 
سـازگار با شرایط کشـور و حقوق شهروندی 
در ادبیـات سیاسـی افغانسـتان، همواره به 
دنبـال “اخلاقـی سـازی” سیاسـت و قابـل 

پذیرسـاختن  پیش‌بینـی  و  مدیریـت 
سیاسـت از رهگـذر نهادسـازی بـود. چـون 
مـزاری بـه خوبـی درک کرده بود کـه بحران 
افغانسـتان از بحـران قـدرت کـه در غیـاب 
کننـده،  کنتـرل  بازدارنـده،  نهادهـای 
پاسـخگو و پاسـخگیر شـکل گرفتـه اسـت، 
تغذیـه و تقویـت می‌شـد. برعلاوه، مـزاری 
انجامیـدن  ناکامـی  بـه  ناگـوار  پیامدهـای 
معاصـر  تاریـخ  در  نهادسـازی  تلاش‌هـای 
کشـور را بـه روشـنی درک کـرده بـود و بـر 
دلیـل، بـه گونـه نمونـه، اینكـه چـرا کشـور 
امریکا از همسـایگانش مانند مکزیک و پرو 
آگاهـی  خوبـی  بـه  اسـت،  ثروت‌مندتـر 
فقـدان  مـزاری،  اندیشـه  در  داشـت. 
عامـل  مهم‌تریـن  کارا،  و  مؤثـر  نهادهـای 
عقـب ماندگـی کشـور بـه شـمار می‌رفـت. 
چـون این نهادهایند کـه موجب برانگیخته 
شـدن انگیزه‌هـای شـهروندان بـرای تلاش 
آمـوزش،  سـازندگی،  راسـتای  در 
از  مهم‌تـر  و  می-شـوند  سـرمایه‌گذاری 
فضـای  شـکل‌گیری  بسـتر  همـه، 
بـه  اعتقـاد  و  “شـکیبایی”  “دیگرپذیـری”، 
حقـوق شـهروندی را فراهـم می‌سـازد. در 
اندیشـه مـزاری امـا، نـه تنهـا نهادهـا بلکـه 
نهادهـای “فراگیر” قابـل تعریف و بازتعریف 
بودنـد؛ چـون بـه اعتقـاد مـزاری، تمامـی 
یـک  چارچـوب  در  تنهـا  انسـانی  جوامـع 
سیاسـی،  اصـول  و  قواعـد  از  رشـته 
مـی  فعالیـت  و...  اقتصـادی  اجتماعـی، 
و  دولـت  توسـط  اصـول  ایـن  و  کننـد. 
و  ایجـاد  بـه صـورت همگانـی  شـهروندان 
اعمال می‌شـوند. بدین ترتیب، در اندیشـه 
تأثیرگـذار  و  مشـروع  دولتـی  تنهـا  مـزاری 
اسـت که بر پایه نهادهای مشـروع و فراگیر 
تهداب‌گـذاری شـده و انعـکاس دهنـده و 
شـهروندان  خواسـته‌های  دربرگیرنـده 
باشـد. امید مـی‌رود که روزی اندیشـه‌های 
شـهید مـزاری بـه بـار نشـیند و مـا شـاهد 
دولت-ملتـی باشـیم که برخواسـته از اراده 
انعکاس‌دهنـده  و  شـهروندی  سیاسـی 

هویت جمعی تمام اقوام باشد.



 با توجه به وضعیت 
خشونت‌بار کشور، مزاری 
طرح شکل‌گیری دولت 

مدرنی را ارایه کرد که 
می‌تواند مشارکت همگانی 

و عدالت اجتماعی را در 
کشور تضمین کند. همین 
صداقت، روحیه عدالت 

خواهی، جوانمردی و 
ساده زیستی مزاری بود 
که تفکر سیاسی وی در 

زمان کوتاهی به یک 
جریان و یک مکتب پیشرو 
عدالت‌خواهی تبدیل شد 
و مزاری امروز برای تمام 

جریان‌ها و ادبیات سیاسی 
به رهبر الگو بخش و الهام 
بخشی تبدیل شده است.


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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

 
مسـایل  مهم‌تریـن  از  یکـی 
تکثـر  دارای  جوامـع  و  کشـورها 
چـون  منازعـه  پسـا  و  فرهنگـی  و  نـژادی 
افغانسـتان، دولـت سـازی، ملـت سـازی و 
نحوه تعامـل اقلیت‌های نژادای و فرهنگی 
بـا قدرت و سـاختار دولـت اسـت. هزاره‌ها 
در افغانسـتان از جملـه گروهای اجتماعی 
و فرهنگـی اسـت کـه رابطـه شـان بـا نظام 
قـدرت و حکومـت مرکـزی در طـول تاریـخ 
افغانسـتان دارای الگوهای متکثر و متنوع 
بوده اسـت؛ که بـه صورت تیپیـک و آیدال 

در سه قالب، سنخ بندی می‌شود. 

الف. الگوهای تعامل با ساختار قدرت
1. انتقـادی؛ برخـی از جریان‌هـای هزاره 
در طـول تاریـخ تـا بحـال از افراطی‌تریـن 
روش انتقـادی کـه همـان روش منازعـه، 
جنـگ و قطـع رابطـه اسـت، در تعامـل بـا 
بـا  ایـن روش  بهـره جسـته‌اند؛  حکومـت 
اتکاء بر عقلانیـت پارامتریک، در تعاملات 
بـرد - باخـت بهـره جسـته و در  بـازی  از 
صـورت، براورده نشـدن تمام خواسـته‌ها، 
دسـت از منازعه بر نداشـته اسـت. در این 
رویکـرد، نـگاه طیفـی وجود نـدارد؛ یا صد 
و یـا هیـچ. بـه تعبیـری بیـرون مانـدن از 
قـدرت را بـر رضایت به رسـیدن به حداقل 
اسـت.  داده  ترجیـح  خـود  خواسـته‌های 
تعامـل  نحـوه  جریـان،  ایـن  نمونـه  یـک 

بـا حکومـت حـزب  جریان‌هـای جهـادی 
خلق و پرچم است.

در  کـه  دیگـری  الگـوی  اثباتـی؛   .2
طـول تاریـخ هزاره‌ها وجود داشـته اسـت، 
حضـور در قدرت را به هـر طریقی پذیرفته 
و نفـس حضـور برایـش مطلوبیـت داشـته 
اسـت؛ غافـل از اینکـه کاری می‌توانـد یـا 
نـه. در ایـن الگو بـه حداقل ها اکتفا شـده 
داکتـر  کشـتمند،  علـی  سـلطان  اسـت. 
سـرابی و قرارگرفتـن برخـی از جریان‌های 
شـیعی در کنـار دولـت ربانـی نمونه‌هـای 

این جریان است. 
3. رئالیسـم تعاملـی انتقـادی؛ این 
الگـو، دارای چنـد ویژگـی عمـده اسـت: 
الـف. توجـه بـه واقعیـت بـه عنـوان مبنای 
حقیقـت؛ مطابـق ایـن الگـو واقعیت‌هـای 
اجتماعـی رئـال اسـت نـه ریـال و امـر حق 
هـم امـری اسـت کـه بـا واقعیـت مطابقت 
راه  الگـو  ایـن  باشـد. ب. مطابـق  داشـته 
رسـیدن به هدف و ایجاد تغییر در شـرایط 
موجـود، تعامـل و گفتگـو اسـت نـه نـزاع، 
نـگاه  داشـتن  ج.  کشـمش.  و  جنـگ 
انتقـادی بـرای رهایی از وضعیـت؛ در این 
رویکـرد نقـد وجـود دارد، امـا نقـد دارای 
عقلانیـت  نقـد  مبنـای  هـدف.  و  مبنـا 
اجتماعـی و هـدف آن رهایـی انسـان‌ها از 
سرنوشـت  بـر  سـاختن  مسـلط  و  سـلطه 
فـردی و جمعـی شـان اسـت. در ایـن الگو 
نظـام  بـا  خشـن  مواجهـه  کـه  همانگونـه 

 داکتر امان الله فصیحی

الگوی شهید مزاری در 
تعامل با ساختار قدرت



  برخی از جریان‌های 
هزاره در طول تاریخ تا 
بحال از افراطی‌ترین 

روش انتقادی که 
همان روش منازعه، 
جنگ و قطع رابطه 
است، در تعامل با 

حکومت بهره 
جسته‌اند؛ این روش با 

اتکاء بر عقلانیت 
پارامتریک، در 

تعاملات از بازی برد 
- باخت بهره جسته و 

در صورت، براورده 
نشدن تمام 

خواسته‌ها، دست از 
منازعه بر نداشته 

است.


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قـدرت و مشـروط سـاختن ورود بـه داخل 
صـد  در  صـد  تأمیـن  بـه  قـدرت  نظـام 
خواسـته هـا توصیـه نمی‌شـود؛ همچنان 
رضایـت دادن بـه وضعیـت موجـود، هضم 
شـدن در نظام قدرت و دسـت کشـیدن از 
مبـارزه و حـق خواهـی مـداوم نیـز مـردود 
اسـت. اسـتراتژی پارادایم رئالیسم تعاملی 
انتقـادی، اصلاح نظـام قـدرت از درون و 
انتقـاد از آن بـر مبنـای واقعیت‌های عینی 
بـا کم‌تریـن هزینـه و بیشـترین دسـتاورد 
اسـت؛ تـا آنجایکـه بـه نـزاع و تضـاد بنیان 

کن ختم نشود. 

ب. الگوی رهبر شهید در تعامل با 
ساختار قدرت

منطـق رهبـر شـهید در تعامل بـا حکومت 
رئالیسـم تعاملی انتقـادی بـود. البته قبل 
از ایشـان علامـه فیـض محمدکاتـب هزاره 
پـدر تاریـخ نـگاری معاصـر افغانسـتان از 
ایـن پارادایـم در مواجهه بـا حکومت زمانه 
خود، بهره جسـته بـود. نـگارش مجموعه 
در  محتـوا  آن  بـا  التواریـخ  سـراج  فاخـر 
دربـار، شـاهد روشـن بر مدعاسـت )آفتاب 
آمـد دلیـل آفتـاب(. کاتـب در دربـار وارد 
مانـدگار  و  سـازی  مسـتند  ضمـن  شـد، 
تاریخـی  و  سیاسـی  واقعیت‌هـای  سـازی 
ایـن سـر زمیـن، سـبک جدیـد سیاسـت 
ورزی و الگـوی تعامـل بـا قـدرت را بـرای 
اخلاف خـود به میـراث گذاشـت. اهتمام 
رهبـر شـهید بـه احیا و باز نشـر آثـار علامه 
فیـض محمـد کاتـب هـزاره، در چارچـوب 
داشـتن نگاه رئالیسـم تعاملی انتقادی هر 
دو مرجـع فرهنگی و سیاسـی هزاره، قابل 
تفسـیر و رمـز گشـایی اسـت. اگـر کاتـب 
یـک دربـاری محض یـا پیرو الگـوی اثباتی 
بودی، باز نشـر آثار ایشـان از سـوی شهید 
مـزاری بـه عنـوان یـک مبـارز و معتـرض 
احیـا  و  تاریـخ  و  موجـود  وضعیـت  علیـه 
کننـدۀ هویت حذف شـدگان نـه تنها معنا 
مغایـر  و  غـرض  نقـض  بلکـه  نداشـت، 
ایشـان  سیاسـی  کنش‌هـای  و  آرمان‌هـا 
و  دربـار  در  کاتـب  ورود  همچنانکـه  بـود. 

قبولـی منصب تاریـخ نگاری ارگ، ایشـان 
بیـرون  محـض  انتقـادی  پارادایـم،  از  را 
می‌کشـد. رهبـر شـهید، از طریـق احیـا و 
جسـتجو  بدنبـال  کاتـب،  آثـار  نشـر  بـاز 
نمودن پیشـینۀ تاریخی بـرای جریان خود 
و معرفـی سـبک جدیـد سیاسـت ورزی و 
تعامـل بـا قدرت بـود. البته کـه روش رهبر 
تغییـر  دلیـل  بـه  کاتـب  روش  بـا  شـهید 
شـرایط متفاوت اسـت. او در قابل فرهنگ 
انجـام  بـه  را  مهـم  ایـن  تاریـخ  نـگارش  و 
رسـاند، و شـهید مزاری با روش سیاسـی و 

مبارزات تشکیلاتی. 
علاوه بر آن، مراجعه به سـیره علمی 
خوبـی،  بـه  نیـز  شـهید  رهبـر  تیـوری  و 
نخسـتین  کنـد.  ثابـت  را  فـوق  مدعـای 
پذیـرش  سـوم،  الگـوی  خصوصیـت 
واقعیت‌هـای موجـود اسـت؛ رهبر شـهید 
سیاسـی  رهبـران  از  دسـته  آن  بـه  بارهـا 
افغانسـتان کـه منطـق حـذف اقلیت‌های 
قومـی یـا مذهبـی را در پیش گرفتـه بودند 
محـروم  بدنبـال  خـود،  اسلاف  ماننـد  و 
سـاختن آنـان از حقـوق شـهروندی شـان 
بودنـد، توصیـه می‌کنـد کـه واقعیت‌هـای 
بیـان  صراحـت  بـه  بپذیرنـد.  را  موجـود 
می‌دارد که همه اقوام سـاکن افغانسـتان، 
مردم افغانسـتان هسـتند و بایـد برادارنه و 
ایـن سـرزمین زندگـی کننـد.  برابرانـه در 
هیـچ نـژادی را نبایـد نفـی کنیـم و از تمام 
مذاهـب  و  فرهنگ‌هـا  خـرده  و  نژادهـا 
ایـن  بـه عنـوان مالـکان اصلـی  اسلامی 
بـه  رسـیده  راه  و  می‌بـرد  نـام  سـرزمین 
آرامـش و صلح پایـدار را پذیرش واقعیت‌ها 
و دسـت کشـیدن از منطـق نژادگرایانـه و 
حذفـی بـه مثابـه علـت العلـل مشـکلات 
افغانسـتان می‌دانسـت. لـذا رهبـر شـهید 
بـه منظور بـرون رفت از وضعیـت بحرانی و 
تقسـیم امتیازات سیاسـی و سهم ساختن 
همگان بر انتخاب سرنوشـت شـان، طرح 
بـر  مبتنـی  انتخابـات  فدرالـی،  سیسـتم 
آرای  بـر  مبتنـی  تصمیـم  و  سرشـماری 

واقعی مردم را مطرح نمود. 
الگـوی  دوم  خصوصیـت  براسـاس 



  رهبر شهید بارها به آن 
دسته از رهبران سیاسی 

افغانستان که منطق 
حذف اقلیت‌های قومی یا 
مذهبی را در پیش گرفته 

بودند و مانند اسلاف 
خود، بدنبال محروم 

ساختن آنان از حقوق 
شهروندی شان بودند، 

توصیه می‌کند که 
واقعیت‌های موجود را 

بپذیرند.
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رهبـر  انتقـادی  تعاملـی  رئالیسـم 
شـهید، بدنبـال ایجاد تغییـر وضعیت 
موجود، خصوصا شـالوده و بنیادهای 
رهبـر  تأکیـد  اسـت.  تعامـل  منطـق 
شـهید در زمانـه‌ی کـه در افغانسـتان 
زر، تزویـر و زور تفنـگ و گلولـه حـق و 
بـر وحـدت  را تعییـن می‌کـرد  باطـل 
ملـی، تفاهـم، گفتگـو، تدویـن قانون 
اساسـی بـر اسـاس مراجعـه بـه آرای 
مردم یا تشـکیل شـورای عالی نظارت 
بـر  مبتنـی  حکومـت  تشـکیل  و 
بیانگـر  همگـی  مـردم،  خواسـت 
تعامـل  بـه  مـزاری  شـهید  اهتمـام 
مبتنـی بـر گفتگـو و تفکـر اجتماعـی 
اسـت. علاوه بـر آن، کنـش سیاسـی 
حقیقـت  همیـن  بیانگـر  نیـز  ایشـان 
اسـت. برای مثال در تعاملات داخلی 
ایشـان  کـه  وقتـی  هـزاره  جامعـه 
جریـان  دیگـر  کـه  نمـود  احسـاس 
ایشـان  رهبـری  تحـت  سیاسـی 
کارآمـدی لازم را نـدارد، بـه راحتـی از 
آن عبـور کـرده و یک محـور کلان‌تری 
نیـز  ملـی  نمـود. در سـطح  ایجـاد  را 
بـرای خـروج از بحران طـرح گفتگوی 
انتخابـات،  برگـزاری  جانبـه،  چهـار 
و  ائتلافـی  حکومـت  تشـکیل 
گفتگوهـای بیـن الافغانـی را مطـرح 
نمـود که همگی شـواهد بارزی اسـت 
که ایشـان رئالیسـم تعاملـی را تنها راه 
زمـان  موجـود  وضعیـت  از  رهایـی 
خـودش می‌دانسـته اسـت. فرمایـش 
معـروف شـهید وحـدت ملـی کـه مـن 
بـه  بلکـه  نیسـتم،  دنبـال چوکـی  بـه 
دنبـال سـهیم بـودن در تصمیم‌گیری 
هسـتم، دقیقـا بـه رئالیسـم تعاملـی و 
عقلانیت جمعـی اشـاره دارد. معنای 
ایـن سـخن این اسـت که یـک یا چند 
شـخص برخواسته از شـرایط وجودی 
خـاص، نمی‌تواننـد بـه عنـوان عقـل 
قـرار  همـگان  جـای  بـه  را  خـود  کل 
دهنـد و از منظـر خـود بـرای همـگان 
تصمیم بگیرند؛ چون درک و شناخت 

کامـل ندارنـد. البتـه ایـن در صورتـی 
خـاص،  زیسـتی  شـرایط  کـه  اسـت 

اجازه عبور از منافع خاص را بدهد. 
رئالیسـم  سـوم  خصوصیـت 
تعاملـی انتقـادی نیـز در کنـش ورزی 
رهبـر  اسـت.  مشـهود  شـهید،  رهبـر 
شـهید بدنبـال تثبیـت جایـگاه همـه 
اقـوام در حکومـت از طریـق گفتگـو، 
نـه  بـود  ورزی  سیاسـت  مصالحـه، 
کـه  رهبـر شـهید همانگونـه  جنـگ؛ 
و  خـودش  زمـان  موجـود  وضعیـت 
تأمیـن  را  زمـان  وعده‌هـای حکومـت 
کننـده حـق هزاره‌ها، نمی‌دانیسـت، 
حـق خواهـی و نـگاه انتقادی خـود را 
تـا دامنـه نـزاع و جنـگ نمی‌رسـاند؛ 
لـذا ایشـان بـه صراحـت بیان داشـت 
کـه جنـگ در افغانسـتان راحـل حـل 
نیسـت و جنـگ را بـه زیان همـه اقوام 
می-دانیسـت.  افغانسـتان  مـردم  و 
چـون جنگ را بالذات منطق انسـانی 
سـخنان  بـه  مراجعـه  نمی‌دانیسـت. 
رهبـران آن دوران نشـان می-دهد که 
روی  همـه  از  بیـش  شـهید  رهبـر 
وحـدت ملـی و پرهیـز از جنـگ تأکید 
داشـته اسـت. امـا جنـگ بـر ایشـان 
جبـر  روی  از  ایشـان  و  شـد  تحمیـل 
بـرای دفـاع از مـردم خـود بـه جنـگ 
هیـچ  حـال  عیـن  در  امـا  آورد.  روی 
وقـت گفتگوهـا را طـرد نکـرد و در هـر 
از  آشـتی  و  صلـح  پیشـگام  شـرایط 

طریق گفتگو بود. 
الگـوی که توسـط کاتـب ایجاد و 
بنـدی  صـورت  شـهیدمزاری  توسـط 
تشـکیلاتی یافـت، در دهـه هشـتاد و 
و اسـتاد  نـود توسـط اسـتاد خلیلـی 
راه  سیاسـی  نظـام  بدنـه  بـه  دانـش 
بـا  مقایسـه  در  جریـان  ایـن  یافـت. 
هـزاره  جامعـه  دیگـر  جریان‌هـای 
توفیـق بیشـتری داشـته اسـت؛ البته 
برای پربار شـدن آن و تبدیل شـدن به 
یـک گفتمـان غالـب بایـد تلاش‌های 

زیادی صورت‌گیرد.



  تأکید رهبر شهید در 
زمانه‌ی که در افغانستان 
زر، تزویر و زور تفنگ و 

گلوله حق و باطل را تعیین 
می‌کرد بر وحدت ملی، 
تفاهم، گفتگو، تدوین 

قانون اساسی بر اساس 
مراجعه به آرای مردم یا 
تشکیل شورای عالی 

نظارت و تشکیل حکومت 
مبتنی بر خواست مردم، 

همگی بیانگر اهتمام 
شهید مزاری به تعامل 

مبتنی بر گفتگو و تفکر 
اجتماعی است.
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مقالات

  یکـی از مهم‌تریـن پرسـش‌هایی
که گاهـی درباره شـهید مزاری و  
شـخصیت او مطـرح شـده و ممکن اسـت 
بـرای نسـل آینده پیـش آید، این اسـت که 
چگونـه فردی با آن شـور انقلابی و متأثر از 
و  رادیـکال  اسلام  اندیشـه‌های 
دکتـر  از  متأثـر  شـیعی  اندیشـه‌های 
شـریعتی در غـرب کابـل بـه فـردی تبدیل 
گردیـد که توانسـت همه نیروهـای موجود 
در جامعـه را گـرد خویـش جمـع کنـد؟ تـا 
اکنـون نیـز این پرسـش را گاهـی برخی از 
دامـن  مغرضانـه  مـزاری  شـهید  رقبـای 
می‌زننـد که او در کابـل و در زمان مقاومت 
غـرب کابـل کسـانی را وارد حـزب وحـدت 
کـرد کـه روزگاری رو در روی مجاهدین و از 
جریـان  و  مـزاری  شـهید  شـخص  جملـه 
متعلق به او یعنی سـازمان نصر افغانستان 
می‌جنگیدنـد؟ آیـا او از آرمان‌ها و باورهای 
ایدئولوژیـک خویـش واقعـا دسـت شسـته 
بـود؟ این گونه پرسـش‌ها برای هرکسـی و 
ممکـن  سیاسـی  شـخصیت  هـر  دربـاره 

است پیش بیاید.
پاسـخ گفتن به این‌گونه پرسـش‌های 
و  بـر وضعیـت  بـدون اشـراف  دامنـه دار، 
فضـای زیسـتی شـهید مـزاری در مقاطـع 
وی  فکـری  و  سیاسـی  حیـات  مختلـف 
متأسـفانه  کـه  امـری  نیسـت.  ممکـن 

طـی  در  بسـیار  هیاهوهـای  علی‌رغـم 
بیسـت‌ و سه‌سـال گذشـته بـدان پرداخته 
از  یکـی  مـزاری  شـهید  اسـت.  نشـده 
افغانسـتان  در  سیاسـی  شـخصیت‌های 
اسـت کـه بیشـترین متـن و اثـر دربـاره او 
تولید شـده اسـت ولی باید اذعـان کرد که 
از  جزئـی  شـناخت  و  زندگـی  دربـاره 
صـورت  درخـوری  کار  وی  شـخصیت 

نگرفته است.
یـک  عنـوان  بـه  مـزاری  شـهید 
شـخصیت مذهبـی و دینـی در هنگامه‌ای 
ظهـور کـرد که افغانسـتان مـورد اشـغال و 
تجاوز شـوروی سـابق قرار گرفته بـود. این 
تجـاوز سـبب شـده بـود کـه از هـر گوشـه 
افغانسـتان گروه‌هـای مسـلح و چریکـی با 
کننـد.  تبـارز  مختلـف  عناویـن  و  نام‌هـا 
اتفاقـاً گفتـه شـده اسـت کـه اولیـن جرقه 
قیام مسـلحانه علیه حکومت محلی تحت 
سـیطره کمونیسـت‌ها از زیست بوم شهید 
مزاری در شـمال کشـور شـروع شـد. البته 
عمـل  و  مسـلحانه  قیـام  شـروع  از  پیـش 
باورهـای  و  اندیشـه‌ها  انقلابـی، 
سراسـر  در  اسلامی  ایدئولوژیـک 
سـخنان  بـود.  کـرده  رسـوخ  افغانسـتان 
رهبـر شـهید دربـاره اندیشـه‌های شـهید 
بلخـی و روایـت از آشـنایی با شـهید بلخی 
و پخـش کتاب‌هـای متفکـران مسـلمان و 

 محمد هدایت

شهید مزاری
از جهان‌وطنی تا ملی‌گرایی



 گروه فکری که شهید 
مزاری بدان تعلق داشت 
تنها گروهی بود که بیش 
از آن که به فعالیت‌های 
سیاسی و نظامی تعلق 

خاطر داشته باشد، صبغه 
فرهنگی و فکری داشت. 
سازمان نصر افغانستان 
بیش از هر گروه دیگر در 

آن زمان به کارهای 
فرهنگی و تقویت مبانی 

فکری اعضای خود تأکید 
داشت.


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انقلابـی به خوبی نشـان از نضـج باورهای 
ایدئولوژیک در نزد شهید مزاری دارد.

گـروه فکـری که شـهید مـزاری بدان 
تعلق داشـت تنهـا گروهی بود کـه بیش از 
آن کـه بـه فعالیت‌هـای سیاسـی و نظامی 
تعلق خاطر داشـته باشـد، صبغه فرهنگی 
و فکری داشـت. سـازمان نصر افغانسـتان 
بیـش از هـر گـروه دیگـر در آن زمـان بـه 
کارهـای فرهنگـی و تقویـت مبانـی فکری 
اعضـای خود تأکید داشـت. محتـوای کار 
نیـز  را  گـروه  ایـن  فکـری  و  فرهنگـی 
کتاب‌هـا، مقـالات، جزوه‌هـا و نوشـته‌های 
متفکـران مسـلمانی چون اقبـال لاهوری، 
مطهـری، شـریعتی و... تشـکیل مـی‌داد. 
شـهید مـزاری در آن زمـان از پیشـگامان 
اصلـی همین گـروه بود و جوانان مسـتعد 
و بـا انگیـزه را از هـر گوشـه کشـور در گروه 
خویـش جمـع کـرده بـود. از ایـن جهـت 
و  فکـری  گـروه  و  مـزاری  شـهید  میـان 
مشـابه  گروه‌هـای  دیگـر  بـا  فرهنگـی 

تفاوت‌های عمده وجود داشت.
تنهـا  میـان  ایـن  در  مـزاری  شـهید 
مثـل  آن‌کـه  از  پیـش  کـه  بـود  شـخصی 
دیگـران به شـهرهایی چون نجف، مشـهد 
و قـم بـرود، شـخصیت فکـری و باورهـای 
متـن  در  و  افغانسـتان  در  ایدئولوژیکـش 
مـردم محـروم آن شـکل گرفتـه بـود. ایـن 
مسـأله در رشـد شـخصیتی شـهید مزاری 
بسـیار اهمیـت داشـت و او را هـم از دیگـر 
مبـارزان آن زمـان کـه در گروه‌هـای دیگـر 
درون  همگنـان  از  هـم  و  داشـتند  تعلـق 
گروهـی خـودش متمایز می‌سـاخت. این 
تمایـز کـه برخاسـته از تلفیـق ایدئولـوژی 
در ذهنیـت و روان شـهید مـزاری بود، او را 
تـا آخـر از دیگر هم‌قطـاران متفـاوت به بار 
آورد و بـه عنـوان یـک شـخصیت شـاخص 
جـا انداخـت. زیـرا باورهـای ایدئولوژیـک 
خیلی‌هـا از لابلای کتاب‌هـا و بـه صـورت 
شـهید  امـا  بـود.  گرفتـه  شـکل  انتزاعـی 
مـزاری بـه عنـوان یـک انسـان مسـلمان 
نواندیـش، وجـودش بـا دردهـا و رنج‌های 
صـورت  بـه  و  بـود  گشـته  عجیـن  مـردم 

انضمامـی با ضرورت تغییرات اساسـی در 
جامعـه آشـنایی پیـدا کـرده بـود. یکـی از 
در  مـزاری  کـه شـهید  مهم‌تریـن دلایلـی 
و  بـود  موفـق  خـود  سیاسـی  زندگـی 
توانسـت زیربنـای یـک هویـت انسـانی را 
بیـاورد،  ارمغـان  بـه  مـردم خویـش  بـرای 
و  آیدیال‌هـا  بـودن  انضمامـی  همیـن 

باورهایش بود.
شـهید مـزاری در زمانـه‌ای رشـد کرد 
و  شـکل  در  امـا  چـپ  اندیشـه‌های  کـه 
میـان روحانیـت  آن در  شـمایل اسلامی 
شـیعه نفـوذ کـرده بـود. منفذ اصلـی تأثیر 
اندیشـه‌های چـپ، دکتـر علـی شـریعتی 
بـود که از دو طریق دانشـجویان مسـلمان 
نشـر  بـه  شـیعه  جـوان  روحانیـت  و 
اندیشـه‌های خـود می‌پرداخـت. از آن‌جـا 
که شـهید مـزاری نیز یک روحانـی و طلبه 
چـون  کسـانی  اندیشـه‌های  از  بـود، 
تأثیـر  شـدت  بـه  مطهـری  و  شـریعتی 
دو  شـریعتی  و  مطهـری  بـود.  پذیرفتـه 
شـخصیتی بـود کـه زیربنـای ایدئولوژیک 
حرکت‌هـای اسلامی بـا صبغـه شـیعی را 
پی‌ریختـه بودند. شـهید مـزاری در فضای 
زیسـتی ایدئولوژیـک و انقلابـی آن روزگار 
کـه اسـتبداد داخلـی و تجـاوز خارجـی از 
حیـات  بـود،  آن  ویژگی‌هـای  مهم‌تریـن 
از  جمعـی  بـا  همـراه  را  خـود  سیاسـی 
چنیـن  در  کـرد.  شـروع  خـود  همفکـران 
فضایـی تنهـا صدایی که شـنیده می‌شـد، 
صـدای ایدئولـوژی و تئـوری تشـیع علوی 
در برابـر تشـیع صفـوی بـود. طبیعـی بـود 
ایـن  از  نمی‌توانسـت  مـزاری  شـهید  کـه 
را  موضـوع  ایـن  و  بمانـد  بیـرون  دایـره 
تماشـاگر باشـد کـه کاروان بـه کجـا منـزل 
می‌کنـد. موتـور محرکـه همـه حرکت‌هـا و 
جنبش‌هـای آن روزهـا، ایدئولوژی اسلام 
رادیـکال و سیاسـی بـا رنـگ و لعـاب چـپ 
بـود. تمـام ایـن فراینـد امـا بیـش از آن که 
مثـل دیگر گروه‌هـا و مبـارزان آن روزگار در 
و  سیاسـی  صرفـاً  فعالیت‌هـای  قالـب 
نظامـی باشـد، در قالب فرهنگـی و فکری 

صورت می‌گرفت.



  شهید مزاری وقتی 
به کابل آمد و 
نامرادی‌ها و 

نامردی‌های عالم 
سیاست را دید، دو راه 
بیشتر نداشت؛ یا باید 

می‌ماند و با همه 
بدی‌ها و نامرادی‌های 
کابل می‌ساخت و یا 

میدان را خالی 
می‌کرد و می‌رفت مثل 

خیلی‌ها در یکی از 
شهرهای آرام خارج از 

کشور به تسبیح و 
کشیدن سجاده 

مشغول می‌گشت. اما 
او ماند و در کنار مردم 
و با کسانی که توانایی 

دفاع از مردم را 
داشتند.


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شـخصیت ایدئولوژیـک شـهید مـزاری از آغاز تا سـال‌های 
1365 خورشـیدی تـداوم یافـت و بـه پختگـی رسـیده بـود کـه 
کم‌کـم تقابل و جنگ‌هـای داخلی گروه‌های نظامی و سیاسـی 
در هزاره‌جـات شـروع شـد. ایـن منازعـات داخلـی کـه بـا تکیـه 
بیـش از حـد به خارج از کشـور صورت می‌گرفت، آغـاز دیگر در 
شـکل‌گیری شـخصیت شـهید مزاری بود. او همراه بـا تعدادی 
سـفرهای   66 و   65 سـال‌های  در  خـود  همفکـران  از 
سرنوشت‌سـازی را در مناطـق مرکـزی هزاره‌جـات انجـام داد. 
ایـن سـفرها کـه بـه منظـور وحـدت گروه‌هـای شـیعی صـورت 
گرفـت، احتمـالًا باورهای ایدئولوژیک و آرمان شـهر بدون مرز را 
در درون شـهید مـزاری فـرو ریخـت و او را مصمـم سـاخت تـا به 
نیروهـای داخلـی و داشـته‌های خود متکی باشـد. این مرحله، 
نقطه تضـاد دیالکتیکی آرمان‌هـای ایدئولوژیک و واقعیت‌هایی 
بود که شـخصیت شـهید مـزاری در درون این واقعیت‌ها شـکل 

گرفته بود.
نتیجـه  آغـاز  در  هزاره‌جـات  در  مـزاری  شـهید  سـفرهای 
واقعیت‌هـای  و  روزگار  ضرورت‌هـای  امـا  نداشـت.  چندانـی 
زندگـی سیاسـی خـود را بـر همـه موانـع چیـره کـرد و تضـاد 
دیالکتیکـی ایدئولـوژی و واقعیـت منجـر بـه نتیجـه مهمی شـد 
کـه آن حـزب وحـدت اسلامی افغانسـتان بـود. حـزب وحـدت 
نتیجـه مثبـت سـال‌ها آرمان‌گرایـی و تلاش در راسـتای تحقق 
کلان روایت‌هایـی بـود کـه از آغـاز نیز ناممکن می‌نمـود. نتیجه 
منفـی ایـن آرمان‌گرایی‌هـا کـم نبـود. شـهید مـزاری رنج‌هـا و 
تلخی‌هـای آرمان‌گرایی‌هـای خـود و همگنـان خـود را با چشـم 

سر دیده بود و با گوشت و پوست و خون احساس کرده بود.
حـزب وحـدت در واقـع یـک گام نزدیـک شـدن بـه سـمت 
واقعیت‌هـای موجـود جامعـه آن روز افغانسـتان بـود. امـا هنـوز 
بـه  گـذر  کـه  ایـن حـزب وجـود داشـت  فاکتورهایـی در درون 
واقعیت‌هـای عریـان را بـا چالش مواجـه می‌کرد. عامل بخشـی 
از مشـکلات و انشـعاب‌های درونـی ایـن حـزب از همیـن نکتـه 
سیاسـی  چارچـوب  در  هنـوز  وحـدت  حـزب  می‌شـد.  ناشـی 
حکومـت اسلامی گیر کرده بـود و اگر اسـاس‌نامه حزب وحدت 
را نگاهی بیندازیم، هنوز اندیشـه‌های اسلام رادیکال و سیاسی 
در آن بـه وضـوح دیـده می‌شـود. بر اسـاس همین برداشـت بود 
کـه شـهید مزاری در یکـی از گفتارهـای خود اظهار داشـت که: 
»مـا در ابتـدا بایـد اثبـات کنیم کـه در افغانسـتان به عنـوان یک 
کتلـه سیاسـی و اجتماعـی حضـور داریـم. آن‌گاه بـه دنبـال آن 
برویـم کـه مکانیـزم حکومـت افغانسـتان چگونـه بایـد باشـد؟« 
منظـور شـهید مـزاری ایـن بـود کـه تـا زمانـی کـه دیگـران اصلًا 
قبـول نـدارد کـه در افغانسـتان یـک کتلـه متمایـز سیاسـی هـم 
حضور دارند، سـخن گفتن از این‌که حکومت اسلامی باشـد یا 

غیر اسلامی، هنوز زود است.
از  گروه‌هایـی  دیگـر  بـا  همزمـان  وحـدت  حـزب  وقتـی 
مجاهدیـن وارد کابـل شـد، شـهید مـزاری بـا دنیـای دیگـری 
مواجـه گردیـد. دنیایی که در آن تنها واقعیت‌هـای تلخ و روزمره 
انتزاعـی  و  ایدئولوژیـک  باورهـای  از  و  مـی‌داد  نشـان  را  خـود 
خبـری نبـود. در کابـل بـود که شـهید مـزاری مرجـع گروه‌های 
اجتماعـی و سیاسـی فراتـر از چارچوب‌هایـی که حـزب وحدت 
تعییـن کرده بـود، گردید. در ایـن برهه بسـیاری از باورهایی که 
برخاسـته از اسلام بدون مرز بـود، فروریخت و عمل سیاسـی و 
نظامی در متن حوادث از شـهید مزاری چهره دیگری سـاخت. 
در کابـل مرزهـای ایدئولوژیـک به وضوح شکسـت و تقریبا تمام 
کسـانی کـه روزگاری از آرمان‌شـهر اسلامی سـخن می‌گفتند، 
در میـان جنـگ و منازعه بر سـر منافع حزبی، گروهی، سـمتی 

و نژادی، غوطه‌ور بودند.
و  نامرادی‌هـا  و  آمـد  کابـل  بـه  وقتـی  مـزاری  شـهید 
نامردی‌هـای عالـم سیاسـت را دیـد، دو راه بیشـتر نداشـت؛ یـا 
بایـد می‌مانـد و با همـه بدی‌ها و نامرادی‌های کابل می‌سـاخت 
و یـا میـدان را خالـی می‌کـرد و می‌رفـت مثل خیلی‌هـا در یکی 
از شـهرهای آرام خـارج از کشـور به تسـبیح و کشـیدن سـجاده 
مشـغول می‌گشـت. امـا او مانـد و در کنار مـردم و با کسـانی که 

توانایی دفاع از مردم را داشتند.
دیگـر  مکانیزم‌هـای  دنبـال  بـه  کابـل  در  مـزاری  شـهید 
رفـت. او از انتخابـات، فدرالیسـم، توافـق و اجمـاع ملی بر سـر 
مسـائل کلان ملـی و تصمیـم احزاب سیاسـی در مـورد نوعیت 
مـزاری  گفـت. شـهید  امـور سـخن  تدبیـر  و چگونگـی  نظـام 
همواره از انسـانی شـدن سیاسـت سـخن گفت و اراده مردم را 

یک اصل می‌دانست.
بدیـن ترتیـب شـهید مـزاری کسـی بـود کـه بـا آرمان‌های 
ایدئولوژیک شـروع کرد و سرنوشـتش به آرمان‌های انسـانی در 
انسـانی  ارزش‌هـای  و  آرمان‌هـا  شـد.  ختـم  زندگـی‌اش 

واقعیت‌هایی بود که خود را بر افغانستان تحمیل کرده بود.
شـهید مـزاری بـا توجـه بـه تجربیاتـی کـه داشـت بـه ایـن 
نتیجـه رسـیده بـود که تحقـق عدالـت اجتماعی در افغانسـتان 
بـر هـر گزاره دیگـری مقدم اسـت. عدالت از نگاه شـهید مزاری 
تنهـا ضامـن بـه وجـود آمـدن یـک زیسـت انسـانی بـود. امـا 
عدالتـی کـه شـهید مـزاری مطـرح می‌کـرد، نـه بـه مثابـه یـک 
مقولـه فلسـفی و اخلاقـی صـرف، بلکـه عدالـت به مفهـوم یک 
پدیـده تاریخـی و عینـی در جامعـه اسـت کـه قابـل تطبیـق در 
جامعه‌ای مثل افغانسـتان را داشـته باشـد. از همیـن روی تمام 
همـت خـود را وقـف ایـن موضـوع کـرد کـه چگونـه می‌تـوان 

عدالت را در این سرزمین حاکم کرد.
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شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

 مصطفی شفیق
 پژوهشگر و استاد دانشگاه

شهید مزاری و الزامات 
تحقق عدالت اجتماعی



  ما در جهانی عادلانه 
زندگی نمی‌کنیم. این 
کم‌ترین ادعایی است 
که یک نفر می‌تواند 

در حوزه نظریه 
سیاسی به عمل آورد. 

اما چندان روشن 
نیست که اگر عدالت 
معنایی داشته باشد، 
در مقیاس جهانی چه 

معنایی می‌تواند 
بدهد.



 درآمد
می‌کنیـم،  زندگـی  کـه  هرجامعـه‌ای  در 
زیسـتن مبتنی بر عدالت، خواسـت و حق 
هـر شـهروند آگاه و مسـئول همـان جامعۀ‌ 
عادلانـه  سیاسـی  نظـم  گـرو  در  انسـانی 
اسـت. در واقـع قـوام و اسـتمرار زندگـی 
رعایـت  بـدون  بشـری  جامعـۀ‌  جمعـی 
احتـرام  و  یک‌دیگـر  حقـوق  و  عدالـت 
اینکـه  در  نیسـت.  پذیـر  امـکان  متقابـل 
حـدود و ثغـور عدالـت چیسـت؟ و تـا چـه 
انـدازه امـکان تحقـق آن در جامعـه میسـر 
اسـت؟ این‌کـه اساسـا عدالـت یـک بحـث 
نظـری و تئوریک صرف اسـت و یا در مقام 
عمل هـم قابل طرح اسـت؟ طـرح چنین 
مباحـث بنیادیـن عدالـت درحوزه فلسـفه 
حقوق، فلسـفه سیاسـت و فلسـفه اخلاق 
از آن سـخن  اسـت. امـا عدالتـی کـه مـا 
وعینـی  انضمامـی  عدالـت  می‌گوییـم، 
جامعـه مـا اسـت کـه نیازمنـد به‌تحلیـل، 
تفسـیر و واکاوی بیشـتر دارد، تـا از مقـام 
نظـر به مقام عمـل رسـیده و نتیجه عملی 
وملموس آن را برای زیسـت مسـالمت‌آمیز 
خویـش  جامعـه  شـهروندان  همـه  بـرای 
از  ایـن تفسـیر و تحلیـل  بـا  خواسـتاریم. 
عدالـت که از منظر متفکران، فیلسـوفان و 
مصلحـان بزرگ سیاسـی و اجتماعی برای 
و  سیاسـی  بن‌بسـت‌های  از  خـروج 
انحصار‌طلبـی  درقالـب  کـه  اجتماعـی 
منطـق  امتیاز‌طلبـی،  منطـق  قـدرت، 

برتری‌خواهـی،  منطـق  حق‌محـوری، 
منطـق  زیاده‌خواهـی،  و  حـذف  منطـق 
تبعیـض و عدم گفتمان مشـترک و برابر در 
بسـتر نظام سیاسـی یک جامعه که امکان 
تنفـس شـهروندان را بـه حـد امتنـاع می-
رسـاند، قابـل طرح و مـورد نظـر مصلحان 
بـزرگ اجتماعی نیسـت. چرا؟ چـون برای 
تحقـق عدالت اجتماعـی، مصلحان بزرگ 
جـان  پـای  تـا  سیاسـی  و  اجتماعـی 
بـه  یـا  و  شـدند  شـهید  یـا  ایسـتاده‌اند، 
زنـدان  مخـوف  و  تاریـک  سـلول‌های 
انفـرادی سیاسـی رفتنـد و جـان باختند و 
یـا طـرد و تبعیـد نظـام مسـتبد و خودکامه 
شـدند. امـا از آرمـان عدالت‌خواهـی برای 
دسـت  بشـری  جوامـع  همـه  رهایـی 
برنداشـته انـد. ایـن اسـت رمـز جاودانگی 
اندیشـمندان  متفکـران،  ومانـدگاری 
و  اجتماعـی  بـزرگ  مصلحـان  و  سیاسـی 
سیاسـی کـه درتاریـخ بشـریت و درحافظه 
ملت‌هـای آزادی‌خـواه و عدالـت طلـب که 
تبعیض‌هـا،  کجروی‌هـا،  برابـر  در 
نابسـامانی‌ها و سـتم‌های نـاروای تحمیـل 
ایسـتادگی  و  مبـارزه  مردمـش  بـر  شـده 
عدالـت  تحقـق  حقیقـت  در  انـد.  کـرده 
اجتماعی مرهون و مدیون کسـانی هست 
برتری‌خواهـی  منطـق  برابـر  در  کـه 
وامتیازطلبی دسـت به اصلاحات بنیادین 
زدنـد و بـرای کرامـت و ارزش‌هـای والای 
از  عـاری  زندگـی  و  اخلاقـی  و  انسـانی 
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همـه  بـرای  جامعـه  در  تبعیـض  هرگونـه 
شـهروندان خویش اقـدام عملی کرده‌اند. 
تاریـخ جوامع بشـری کم ندارنـد مصلحان 
نلسـون  ماننـد:  بزرگـی  آزادی خواهـان  و 
مانـدلا در افریقـا، ماهاتما گانـدی در هند 
و مـزاری در افغانسـتان. این‌هـا نمونه‌های 
مصلحـان و عدالـت خواهـان بـزرگ دوران 
رهایـی  بـرای  کـه  بوده‌انـد  معاصـر 
عدالـت  تحقـق  و  آزاده  انسـان‌های 
اجتماعی، حقـوق برابر، احتـرام متقابل و 
نـگاه انسـانی و ارزشـی بـه همـه اقـوام و 
سلایق، داشـتن برابری و برادری و زیست 
جمعـی در کنـار یـک دیگر با نگاه یکسـان 
و  سیاسـی  عرصه‌هـای  تمـام  در  برابـر  و 
انسـانی  و  مهـم  اصـل  یـک  را  اجتماعـی 

می‌دانسته‌اند.

عدالـت  کلیـدی؛  مفاهیـم   
اجتماعـی، حقوق شـهروندی، شـهید 

وحدت ملی و نفی انحصارطلبی؛

یکم: عدالت اجتماعی؛
زندگـی  عادلانـه  جهانـی  در  مـا 
ادعایـی اسـت  ایـن کم‌تریـن  نمی‌کنیـم. 
نظریـه  حـوزه  در  می‌توانـد  نفـر  یـک  کـه 
سیاسـی بـه عمـل آورد. اما چندان روشـن 
اگـر عدالـت معنایـی داشـته  نیسـت کـه 
معنایـی  مقیـاس جهانـی چـه  در  باشـد، 
بـه  امیـد  این‌کـه  یـا  بدهـد،  می‌توانـد 
عدالـت، مـا را بـه تقاضـای چـه چیـزی در 
قلمـرو نهادهـای بین‌المللـی یـا جهانی، و 
کـه  دولت‌هایـی  سیاسـت‌های  در 
می‌تواننـد نظـم جهانـی را متأثـر سـازند، 
سـوق می‌دهـد. در یـک نـگاه کلـی، مهـم 
عدالـت  از  تعریفـی  چـه  کـه  نیسـت 
اجتماعـی داشـته باشـیم، بلکه مسـأله بر 
سـر تحقـق عدالـت اجتماعی اسـت. مهم 
این اسـت کـه عدالت اجتماعـی را محقق 
از  ناشـی  خشـنونت  از  بتـوان  تـا  کـرد 
نابرابری‌هـای اجتماعـی و ابـزار انگاشـتن 
انسـان‌های دیگـری جلوگیـری کـرد. امـا 
این‌کـه تحقـق عدالـت اجتماعـی تـا چـه 
انـدازه می‌توانـد در تحقـق وحـدت ملـی 

نقـش داشـته باشـد، در گام نخسـت بایـد 
بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه چـه چیـزی 
وحـدت ملـی را در یـک کشـور بـه چالـش 
مواجـه می‌سـازد؟ در هـر کشـوری ممکن 
اسـت عوامـل متعـددی باعـث شـود کـه 
وحـدت ملی بـا چالش‌هـای متعـدد دچار 
وحـدت  آنچـه  افغانسـتان  در  امـا  گـردد، 
متعـدد  و  بـه چالش‌هـای جـدی  را  ملـی 
عدالـت  فقـدان  اسـت،  سـاخته  مواجـه 
سیاسـی  قـدرت  سـاختار  در  اجتماعـی 
میـان اقـوام و تقسـیمات ملـی اسـت. این 
بـود کـه  مسـأله در گذشـته سـبب شـده 
و  اقـوام  سیاسـی  معیـوب  سـاختار 
افغانسـتان بـدون  ملیت‌هـای موجـود در 
آن‌کـه یـک هویـت سیاسـی ملـی و یـک 
بیشـتر  بدهـد،  تشـکیل  را  واحـد  ملـت 
گرفتـار رفتارهـا و کردارهـا و سـاختارهای 
ایـن  اسـت.  شـده  قبیلـه‌ای  و  قومـی 
عدالـت  تحقـق  بـرای  مانـع  بزرگتریـن 
اجتماعـی و وحدت ملی  وهویت سیاسـی 
مشـترک میان اقوام سـاکن در افغانسـتان 
گردیده اسـت. مسـأله عدالـت و حاکمیت 
به طرز فراموش ناشـدنی توسـط فیلسوف 
سیاسـی تومـاس هابـز سـاخته و پرداخته 
گرچـه  کـه  داشـت  بیـان  هابـز  شـدند. 
می‌توانیـم اصـول صحیـح عدالـت را تنهـا 
به‌واسـطه اسـتدلال ذهنـی دریابیـم، امـا 
دولـت  یـک  درون  جـز  واقعـی  عدالـت 

حاکمه قابل حصول نیست.
»حقـوق  شـهروندی؛  حقـوق  دوم: 
شـهروندی« مفهوم نسـبتاً جدیـد در نظام 
کـه  کشـور  یـک  اجتماعـی  و  سیاسـی 
عضویـت در یک جامعه انسـانی را دارد، به 
وجـود آمده اسـت. »مفهوم شـهروندی در 
برگیرنـده مجموعـه‌ای از حقـوق و تکالیف 
اسـت. اصـولًا حـق و تکلیـف در برابـر هـم 
قـرار دارنـد و حق تکلیف را بـه دنبال دارد. 
وضعیـت  در  داشـتن  ریشـه  شـهروندی 
تاریخـی و عضویت در یک جماعت اسـت. 
شـهروندی بـر موقعیت عضویـت و پیوند با 
متضمـن  لـذا  و  می‌کنـد  دلالـت  دیگـران 
مسـئولیت زیسـتمانی،‌ یعنـی مسـئولیت 



  »حقوق شهروندی« 
مفهوم نسبتاً جدید در 

نظام سیاسی و اجتماعی 
یک کشور که عضویت در 

یک جامعه انسانی را دارد، 
به وجود آمده است. 

»مفهوم شهروندی در 
برگیرنده مجموعه‌ای از 
حقوق و تکالیف است.


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عالـم   – زیسـت  در  دیگـران  بـا  زیسـتن 
»حقـوق  مفهـوم  امـا  اسـت«.  مشـترک 
شـهروندی« مجموعه حقوقی اسـت برای 
اتباع کشـور در رابطه با مؤسسـات عمومی 
ماننـد: حقـوق اساسـی؛ حـق اسـتخدام 
انتخـاب  و  کـردن  انتخـاب  حـق  شـدن، 
مراجـع  در  دادن  گواهـی  حـق  شـدن، 
واقـع  مصـداق  و  داوری  حـق  رسـمی، 
شـدن. بنابرایـن، حقـوق شـهروندی جـزء 
حقـوق سیاسـی اسـت. با توجه بـه تعریف 
مفاهیـم شـهروندی و حقـوق شـهروندی و 
ربط و نسـبت آن در زیسـت جمعی دریک 
مدینـه در قالـب نظام سیاسـی بـرای بقا و 
اجتماعـی  و  سیاسـی  حیـات  اسـتمرار 
مطـرح و از ضرورت انکار ناپذیـر برخوردار 
حقـوق  تحـول  و  تاریخـی  سـیر  اسـت. 
شـهروندی در جامعـه افغانسـتان بـا توجه 
بـه تنـوع و تکثـر اقوام و سـاختار سیاسـی 
سـر  پشـت  را  خوبـی  آزمـون  معیـوب، 
نبایدهـای  و  بایدهـا  اسـت،  نگذاشـته 
تاریخـی  گذشـته  در  شـهروندی  حقـوق 
جامعـه افغانسـتان، نـه عادلانـه بوده‌انـد و 
جامعـه  اسـتانداردهای  و  معیارهـا  بـا  نـه 
جهانـی و ملت‌هـای دیگـر کـه از حقـوق 
کلمـه  واقعـی  معنـای  بـه  شـهروندی 
برخـوردار بوده‌انـد، نه رعایت شـده اسـت 
و نـه مـورد توجه قـدرت حاکمـه قرارگرفته 

است.
نفـی  و  ملـی  وحـدت  شـهید  سـوم: 
انحصـار طلبی؛ اصولًا رسـالت اساسـی و 
خواهـان  عدالـت  و  مصلحـان  بنیادیـن 
بزرگ اجتماعی و سیاسـی جوامع بشری، 
انحصـار  منطـق  نفـی هرگونـه  بـا  مبـارزه 
طلبـی قـدرت، منطـق برتـری خواهـی و 
امتیازطلبی، منطـق تبعیض و بی‌عدالتی 
اجتماعـی  نابسـامانی‌های  و  وکجروی‌هـا 
بوده اسـت. اگر مبـارزات نلسـون ماندلا را 
تحلیـل و بررسـی کنیم، نتیجـه و خروجی 
آن مبـارزات نفی هرگونه تبعیض، آپارتاید، 
سـتم و اسـتبداد، حق برخورداری عادلانه 
و برابـر از تمام حقوق و امتیازات انسـانی و 
برابری انسان سـیاه پوست و انسان سفید 

پرچمدارجنبـش  اسـت.  بـوده  پوسـت 
شـهید  درافغانسـتان،  خواهـی  عدالـت 
مبـارزات  هـم  مـزاری  عبدالعلـی  اسـتاد 
عدالـت خواهانـه‌اش را بـا همیـن منطـق 
قـدرت،  انحصارطلبـی  نفـی  اسـتوار 
منطـق  داشـته،  روا  تبعیض‌هـای 
نابرابری‌هـای  منطـق  برتری‌خواهـی، 
از  اجتماعـی، عـدم برخـورداری متـوازن 
و  شـهروندی  حقـوق  امتیـازات  و  حقـوق 
اگـر  اسـت.  کـرده  آغـاز  انسـانی خویـش 
در  را  اجتماعـی  عدالـت  مـزاری،  شـهید 
افغانسـتان یـک اصـل انسـانی می‌دانـد، 
ایـن اصـل را بـرای همـه اقـوام سـاکن در 
شـهید  اگـر  می‌دانسـت.  افغانسـتان 
مـزاری، مشـارکت سیاسـی را بـرای بقـای 
نظام سیاسـی کشـور یک اصل اساسـی و 
هـر  نفـی  یعنـی  می‌خواسـت،  بنیادیـن 
و  سیاسـی  قـدرت  انحصارطلبـی  گونـه 
بلوکـه شـدن قـدرت در دسـته گـروه و قوم 
خـاص، و ایـن انحصـار را به نفـع هیچ یک 
از اقوام سـاکن در افغانستان نمی‌دانست. 
اگـر شـهید مـزاری، از حقـوق شـهروندی 
سـخن می‌گفت، این حقوق شـهروندی را 
همـه  و  می‌خواسـت  اقـوام  همـه  بـرای 
شـهروندان بایـد از حقوق و امتیـازات برابر 
مبـارزات  بنابرایـن،  باشـند.  برخـوردار 
عدالت‌خواهانـه شـهید اسـتاد مـزاری در 
راسـتای برپایی نظام دموکراتیک و مبتنی 
از  عـاری  و  کشـور  اساسـی  قانـون  بـر 
انحصارطلبـی، تبعیـض و برتری‌خواهـی، 
مشـارکت سیاسـی و تصمیم‌گیری‌هـا بـر 
در  اقـوام  همـه  وجـودی  شـعاع  اسـاس 
افغانستان اسـت. بیست و سومین سالیاد 
عـروج ملکوتـی ابرمـرد تاریـخ و اسـطوره 
عدالـت  جنبـش  معمـار  و  مقاومـت 
گرامـی  را  افغانسـتان  در  اجتماعـی 
می‌داریـم. درود می‌فرسـتیم بـه روان پاک 
در  عدالت‌خواهـی  راه  شـهدای  همـه 
افغانسـتان و بـه ویـژه شـهید وحـدت ملی 
اسـتاد عبدالعلـی مزاری و یـاران با وفایش 
کـه جـان خویـش را بـرای اسـتقرار عدالت 

نثار کرده اند.



  سیر تاریخی و تحول 
حقوق شهروندی در 

جامعه افغانستان با توجه 
به تنوع و تکثر اقوام و 

ساختار سیاسی معیوب، 
آزمون خوبی را پشت سر 
نگذاشته است، بایدها و 

نبایدهای حقوق 
شهروندی در گذشته 

تاریخی جامعه افغانستان، 
نه عادلانه بوده‌اند و نه با 
معیارها و استانداردهای 

جامعه جهانی و ملت‌های 
دیگر که از حقوق 

شهروندی به معنای 
واقعی کلمه برخوردار 

بوده‌اند، نه رعایت شده 
است و نه مورد توجه 

قدرت حاکمه قرارگرفته 
است.


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 دکتر محمد آصف حکمت
 پژوهشگر و استاد دانشگاه

رمز جاودانگی شهید مزاری

 
شـهید همیشـه جاوید اسـتاد عبدالعلی مزاری)ره(، رهبر 
تاریخـی  پیـچ‌  در  را  کشـور  کـه  اسـت  دردمنـدی  و  آگاه 
جریـان  رهبـر  عنـوان  بـه  را  خـود  و  داد  قـرار  سرنوشت‌سـاز 
زمـان  هرچـه  سـاخت.  جاودانـه  افغانسـتان  در  عدالت‌خواهـی 
می‌گـذرد، رهبـر شـهید نـه تنها در سـطح ملـی، بلکه درسـطح بین 
الملـل بیشـتر مطـرح می‌گـردد. امـروزه رهبـر شـهید هم بـه عنوان 
رهبـر جریـان عدالت‌خواهـی و هم به عنوان شـهید وحـدت ملی در 
عدالت‌خـواه  و  حق‌طلـب  اقشـار  از  وسـیعی  طیف‌هـای  اذهـان 
نهادینه شـده اسـت. شـهید مزاری)ره( نه تنها در افغانسـتان، بلکه 
عدالت‌خـواه،  آزاده،  فـرد  یـک  عنـوان  بـه  الملـل  بیـن  سـطح  در 
حق‌طلـب و رهبـر همیشـه جاویـد مـورد تجلیـل و تکریـم میلیون‌ها 
انسـان اسـت. برگـزاری مراسـم‌های باشـکوه جهت تجلیـل از رهبر 
شـهید در اقصـی نقـاط عالـم، گویای محبوبیـت وی در سـطح بین 
الملل اسـت. درج شـدن نام نامی رهبر شـهید به عنوان رهبر آزاده 
مارتیـن  مانـدلا،  همچـون  بـزرگ  مـردان  کنـار  در  عدالت‌خـواه  و 
لوترکینـگ و گانـدی در کتـاب درسـی یکـی از کشـورهای اروپایـی، 
یعنـی سـویدن، ایـن نویـد را بـه مـا می‌دهـد کـه در اثـر تلاش و 
کوشـش فرزنـدان و رهـروان رهبـر شـهید آوازه وی روزی جهان‌گیـر 

خواهد شد.



  علاوه بر ویژگی‌های شخصیتی، 
طرح‌ها وایده‌‌های سیاسی و 

اجتماعی رهبر شهید در 
جاودانه‌سازی وی به عنوان رهبر 

جریان عدالت‌خواهی نقش 
اساسی و تعیین کننده داشته 

است. شهید مزاری)ره( به عنوان 
یک سیاست‌مدار عدالتخواه و 

رهبر مردمی تلاش نمود 
مشکلات مردم و جامعه 

افغانستان را با عمق جان خویش 
درک کند و با تکیه بر باورهای 
انسانی و عدالت‌خواهانه اش، 
برای رهایی از این مشکلات، 

استراتژی‌هایی را در پیش گیرد.


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ایـن  پیـش‌رو  نوشـتار  اصلـی  سـوال 
مانـدگاری  و  جاودانگـی  رمـز  کـه  اسـت 
پیشـوای  عنـوان  بـه  مـزاری)ره(  شـهید 
برابـری،  صلـح،  عدالتخواهـی،  جریـان 

برادری و وحدت ملی در چیست؟
به سـوال فـوق می‌تـوان از منظرهای 
مختلـف پاسـخ گفت. نوشـتاری کـه پیش 
رو داریـد،  در پـی آن اسـت که رمـز و علت 
صـورت  بـه  را  شـهید  رهبـر  جاودانگـی 
بسـیار خلاصـه در سـه محـور اصلـی بیان 

نماید:
 1- ویژگی‌هـای شـخصیتی ممتـاز و 

کم‌نظیر رهبر شهید؛
و  الهـی  آرمان‌هـای  و  اهـداف   -2  
انسـانی و طرح‌هـای عادلانـه و واقع‌بینانه 

برای حل معضلات کشور؛
انسـانی  غیـر  گفتمـان  تغییـر   -3  
مسـلط برکشـور و پی‌ریزی گفتمان جدید 

براساس ارزش‌های انسانی.
نگارنـده معتقد اسـت، شـهید مزاری 
بـه صـورت تصادفـی و یـا پـروژه‌ای رهبـر 
نشـد، بلکـه در فرآینـد کاملاً طبیعـی و در 
ممتـاز  ویژگی‌هـای  و  شایسـتگی‌ها  اثـر 
شـخصیتی، اهـداف و آرمان‌هـای الهـی و 
و  واقع‌بینانـه  اسـتراتژی‌های  انسـانی، 
دسـت‌آوردهای بزرگـی کـه داشـت بـه این 

مقام رسید.

1-ویژگی‌های شخصیتی
ویژگی‌هـای شـخصیتی کم‌نظیـر هم‌چون 
ایمـان و باور دینی بسـیار قـوی، صداقت، 
تعهـد، شـجاعت، صلابت، مردم‌دوسـتی، 
در  ساده‌زیسـتی  و  غیـرت  امیـدواری، 
شـخصیت رهبـر شـهید تجلـی یافتـه بود. 
همیـن ویژگی‌های شـخصیتی برجسـته، 
و  داد  جـای  عدالت‌طلبـان  قلـب  در  را  او 
موجـب شـد کـه عدالت‌خواهـان همچون 
پروانـه به دور شـمع وجود او جمع شـوند و 
او نیـز هم‌چـون شـمع سـوخت تا روشـنی 
بخـش جامعه تاریـک و ظلمت زده خویش 
باشـد. رهبـر شـهید بـه آرمان‌هـا و اهداف 
بـود.  باورمنـد  خویـش  انسـانی  و  الهـی 

مـردم محـروم افغانسـتان را بـا تمـام وجود 
دوسـت می‌داشـت، صادقانـه و شـجاعانه 
در  و  زیسـت  توده‌هـای محـروم  میـان  در 
عمـل، مـردم دوسـتی و پایبنـدی خویـش 
داد.  نشـان  را  عدالتخواهـی  جریـان  بـه 
و  پاکـی  بـه  دشـمن  و  دوسـت  اینـک 
رهبـر  شـخصیتی  برجسـته  ویژگی‌هـای 

شهید، اعتراف دارند.

2-راهبردهـا و ایده‌هـای واقـع بینانـه و 
انسانی 

شـخصیتی،  ویژگی‌هـای  بـر  علاوه 
طرح‌هـا وایده‌‌هـای سیاسـی و اجتماعـی 
بـه  وی  جاودانه‌سـازی  در  شـهید  رهبـر 
عدالت‌خواهـی  جریـان  رهبـر  عنـوان 
داشـته  کننـده  تعییـن  و  اساسـی  نقـش 
اسـت. شـهید مـزاری)ره( بـه عنـوان یک 
سیاسـت‌مدار عدالتخـواه و رهبـر مردمـی 
جامعـه  و  مـردم  مشـکلات  نمـود  تلاش 
افغانسـتان را بـا عمـق جان خویـش درک 
و  انسـانی  باورهـای  بـر  تکیـه  بـا  و  کنـد 
عدالت‌خواهانـه اش، بـرای رهایـی از این 
پیـش  در  را  اسـتراتژی‌هایی  مشـکلات، 
بـا  و  بـوده  انسـانی  کاملاً  کـه  گیـرد 
واقعیت‌هـای موجـود در جهـان و جامعـه 
افغانسـتان نیـز سـازگاری داشـته باشـد. 
ممتـاز بـودن ایده‌‌هـای وی بیشـتر وامدار 
بـودن  واقع‌بینانـه  و  انسـانی  الهـی، 

آن‌هاست.
شـهید مزاری)ره( با برافراشـتن پرچم 
حق‌طلبانـه،  مبـارزات  و  عدالت‌خواهـی 
و  »فرادسـتی  ادبیـات  و  قـدرت  معـادلات 
فرودسـتی« حاکـم بر مناسـبات سیاسـی- 
اجتماعـی افغانسـتان را به چالش کشـید و 
به‌جـای آن، جدی‌تریـن مفاهیـم دینـی و 
»آزادی«،  »عدالـت«،  همچـون  انسـانی 
»برابـری و بـرادری« را، بـه‌ صـورت برگشـت 
ناپذیـر، در آن سـرزمین مطـرح کـرد. رهبـر 
بـرای  اساسـی  حـل  راه  پـی  در  شـهید 
معضلات موجود در کشـور بـود. از منظر او 
عدالـت  تأمیـن  اساسـی  حـل  راه  تنهـا 
اجتماعی در کشـور است. شاه‌بیت اندیشه 



  انکشاف متوازن ملی و 
توزیع عادلانه ثروت 

کشور، از اساسی‌ترین 
ارکان عدالت اجتماعی، 

توزیع عادلانه ثروت و 
سرمایه‌های ملی است. 

رهبر شهید با درک 
اهمیت توزیع عادلانه 

ثروت و انکشاف متوازن 
ملی، ضمن انتقاد شدید از 
تبعیض در گذشته، تأکید 
داشت که باید همه مردم 
افغانستان علی‌السویه به 

سرمایه‌ها و ثروت ملی 
دسترسی داشته باشند.
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مقالات

سیاسـی-اجتماعی  فعالیت‌هـای  اسـاس  و 
شـهید مـزاری)ره( را رفـع ظلـم و تبعیـض و 
اجتماعـی  عدالـت  جانبـه  همـه  برقـراری 
تشـكیل مـی‌داد. در مجمـوع سـخنرانی‌ها، 
مصاحبه‌هـا و موضع‌گیری‌هـای سیاسـی او، 
بر هیچ امری بـه اندازه عدالت و تأمین حقوق 
حقـه ملیت‌هـا تأكیـد به عمـل نیامده اسـت. 
در واقـع فریـاد عدالت‌خواهـی رهبـر شـهید، 
بغـض یـک تاریـخ سـکوت و سـتم را در هـم 
شکسـت. عدالـت اجتماعی مهم‌تریـن اصل 
در شـاکله اندیشه سیاسی شـهید مزاری)ره( 

است که مهم‌ترین مؤلفه‌های آن عبارتند از: 
عدالـت سیاسـی و توزیـع عادلانه  	.1
قـدرت در کشـور، به گونه‌ای کـه هیچ فردی 
بـه جرم قومیت، جنسـیت، مذهـب، منطقه 
و  قـدرت  توزیـع  بـه  دسترسـی  از  غیـره  و 
رسـیدن به منصب‌های حکومتی بـاز نماند. 
سیاسـی- نظـام  مثابـه  بـه  دولـت  بـه  او 
اجتماعـی کـه در آن اشـتراک زندگـی یـک 
ملـت تحقـق می‌یابـد می‌نگریسـت. لـذا بـا 
جـرأت و هیبـت مقاومـت ناپذیـر، می‌گفت: 
»مـا عاشـق قیافـه هیچ‌کـس نیسـتیم، سـه 
چیـز در ایـن مملکت در آینـده می‌خواهیم: 
این‌کـه  دیگـر  مـا،  مذهـب  رسـمیت  یکـی 
تشـکیلات گذشـته ظالمانه بـوده باید تغییر 
کنـد. سـوم این‌کـه شـیعه در تصمیـم گیری 

شریک باشد.«
توزیـع  و  ملـی  متـوازن  انکشـاف  	.2
عادلانـه ثروت کشـور، از اساسـی‌ترین ارکان 
عدالـت اجتماعـی، توزیـع عادلانـه ثـروت و 
بـا  شـهید  رهبـر  اسـت.  ملـی  سـرمایه‌های 
درک اهمیت توزیع عادلانه ثروت و انکشـاف 
متـوازن ملی، ضمن انتقاد شـدید از تبعیض 
همـه  بایـد  کـه  داشـت  تأکیـد  گذشـته،  در 
مردم افغانسـتان علی‌السـویه به سرمایه‌ها و 
ثـروت ملـی دسترسـی داشـته باشـند. ایـن 
درسـت نیسـت کـه اکثـر مناطق افغانسـتان 
بـه خصوص مناطـق حاصل خیـز در اختیار 
یک قوم باشـد و قـوم مظلوم هـزاره در کمال 
رنـج  هزارسـتان  مغاره‌هـای  در  محرومیـت 
کـه  نیسـت  عادلانـه  همچنیـن  بکشـند. 
درآمدهـای داخلی و خارجی افغانسـتان در 

مناطـق  و  شـود  مصـرف  خـاص  مناطـق 
هزارسـتان از هرگونـه آبادانـی و پروژه-هـای 

سازندگی محروم باشند.
و  اداری  واحدهـای  تعدیـل  	.3
تقسـیم عادلانه واحدهای اداری در کشـور. 
در  را  نقـش  بیشـترین  اداری  اصلاحـات 
اقلیت‌هـای  اشـتراک  و  محرومیت‌زدایـی 
ملـی  کلان  امتیـازات  و  قـدرت  در  محـروم 
از  اداری،  اصلاحـات  رو،  ایـن  از  دارد. 
اندیشـه  در  و موضوعـات کلیـدی  مفاهیـم 
سیاسـی رهبـر شـهید بـه حسـاب می‌آیـد. 
كـه  داشـت  اصـرار  مـزاری)ره(  شـهید 
حوزه‌هـای انتخابیه و هم چنیـن واحدهای 
اداری بایـد بـر مبنـای نفـوس عیـار گـردد و 
رهبـر  شـود.  مرتفـع  گذشـته  ظلم‌هـای 
شـهید تأکید داشـت که تشـکیلات گذشته 

ظالمانه بوده و باید تغییر کند.
برابری و برادری و دوری جسـتن  	.4
در  فاشیسـتی  تفکـرات  و  انحصارطلبـی  از 
شـهید  كـه  اجتماعـی  شـرایط  کشـور. 
از  سرشـار  می‌زیسـت،  آن  در  مـزاری)ره( 
برتری‌جویـی  و  نابرابـری  و  تبعیـض  انـواع 
قومـی و مذهبـی بـود. این‌گونـه تبعیض‌هـا 
و نابرابری‌هـا بـه خصوص بر قـوم هزاره اعم 
از شـیعه و سـنی با شـدت چند برابر اعمال 
می‌گردیـد و هنـوز هـم اعمال می‌گـردد. در 
مقابـل تبعیض‌هـای نـاروای نژادی، شـهید 
نـاب  اندیشـه  بـه  اعتقـاد  بـا  مـزاری)ره( 
در  را  انسـان‌ها  همـه  الهـی،  و  توحیـدی 
اعتقـاد  و  می‌دانسـت  برابـر  ذاتـی  کرامـت 
و  و شـرافت  اکتسـابی  کرامـت  کـه  داشـت 
فضیلـت فقـط در گرو رعایت تقـوای الهی و 
رعایـت ارزش‌هـای انسـانی اسـت. وی در 
هَـا  یُّ

َ
ایـن بـاره بـا اشـاره بـه آیـه شـریفه» یَـا أ

نثَـى 
ُ
وَأ ذَكَـرٍ  ـن  مِّ خَلَقْنَاكُـم  ـا  إِنَّ ـاسُ  النَّ

إِنَّ  لِتَعَارَفُـوا  وَقَبَائِـلَ  شُـعُوبًا  وَجَعَلْنَاكُـمْ 
عَلِیـمٌ  ـهَ  اللَّ إِنَّ  تْقَاكُـمْ 

َ
أ ـهِ  اللَّ عِنـدَ  كْرَمَكُـمْ 

َ
أ

خَبِیـرٌ« بـه برابری شـهروندان کشـور،تأکید 
داشت.

وحـدت ملـی و توجـه بـه منافـع  	.5
کلان ملـی بـه جـای منافع حزبـی، قومی و 
منطقـه ای. بـدون تردیـد، وحـدت ملـی از 



 امروزه استراتژی‌های 
انسانی و هوشمندانه او 

چنان حقانیت یافته است 
که معاندان نیز چاره‌ای جز 

سینه چاک کردن در زیر 
پرچم عدالت ‌اجتماعی 

ندارند. رهروان رهبر 
شهید باید به هوش باشند 

که پایبندی به اهداف و 
آرمان‌های بلند ملی و 

جهانی او، ضروری‌ترین 
امر برای مردم ستم دیده 

افغانستان، مخصوصا 
اقشار محروم آن سرزمین 

است، كه قرن‌ها 
محرومیت و محكومیت را 

تحمل كرده‌اند.


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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

سـیاس- اندیشـه‌  مؤلفه‌هـای  مهم‌تریـن 
اجتماعـی رهبر شـهید بـه‌ حسـاب می‌‌آید. 
»شـهید  عنـوان  و  نـام  دلیـل  همیـن  بـه 
اسـت.  او  برازنـده  حقیقتـاً  ملـی«  وحـدت 
رهبـر شـهید، به دولت بـه مثابه بسـتر نظام 
اشـتراک  آن  در  کـه  سیاسـی  حقوقـی- 
می‌یابـد  تحقـق  ملـت  یـک  زندگـی 
بـود کـه شـهید  برایـن مبنـا  می‌نگریسـت. 
مـزاری)ره(، بـر بـرادری ملیت‌هـا و مذاهب 
تأکیـد وافـر داشـت و آن را یکـی از اصـول 
وحـدت ملـی و بلکه مهم‌ترین پایه و اسـاس 
 ،1372 سـال  ثـور  مـاه  در  می‌شـمرد.  آن 
بیـان  چنیـن  احـزاب  رهبـران  بـه  خطـاب 
واضـح  شـما  بـرای  »این‌جـا  داشـت: 
می‌گویـم، در افغانسـتان دشـمنی ملیت‌ها 
فاجعـه بزرگی اسـت. در افغانسـتان برادری 
ملیت‌هـا  حقـوق  اسـت.  مطـرح  ملیت‌هـا 
یعنـی بـرادری ملیت‌ها. دو بـرادر كه در یك 
خانـه زندگـی میك‌ننـد، چطـور بـرای شـان 
حـق قائل‌انـد كـه در این خانه مـن هم حق 
دارم آن هـم حـق دارد. ایـن بـرادری اسـت 

نه دشمنی.«
و  انسـانی  اسـتراتژی‌های  امـروزه   
هوشـمندانه او چنـان حقانیـت یافتـه اسـت 
کـه معانـدان نیـز چـاره‌ای جـز سـینه چـاک 
عدالـت ‌اجتماعـی  پرچـم  زیـر  در  کـردن 
ندارنـد. رهـروان رهبـر شـهید باید بـه هوش 
باشـند کـه پایبندی بـه اهـداف و آرمان‌های 
بلنـد ملـی و جهانـی او، ضروری‌تریـن امـر 
افغانسـتان،  دیـده  سـتم  مـردم  بـرای 
مخصوصا اقشـار محروم آن سـرزمین است، 
كـه قرن‌ها محرومیـت و محكومیت را تحمل 

كرده‌اند.

3-دست آوردهای جریان عدالت‌خواهی 
به رهبری شهید مزاری

سـومین عامل مانـدگاری و جاودانگی رهبر 
شـهید دسـت‌آوردهای بـزرگ مبارزاتـی وی 
جریـان  بـزرگ  دسـت‌آوردهای  اسـت. 
عدالت‌خواهـی بـه رهبـری شـهید مـزاری، 
چنـان شـگرف اسـت کـه می‌تـوان از آن بـه 
عنـوان یـک انقلاب و گسسـت اساسـی در 

افغانسـتان نـام بـرد. شـهید مـزاری حقیقتاً 
جامعـه بسـته و جهـل زده افغانسـتان را در 
و  داد  قـرار  مهمـی  بسـیار  تاریخـی  پیـچ 
یـک  عنـوان  بـه  را  عدالت‌خواهـی  جریـان 
مطـرح  کشـور  در  ناپذیـر  برگشـت  جریـان 
سـاخت. هرچنـد تـا تحقـق کامـل عدالـت 
اجتماعـی در افغانسـتان، هنـوز راه دراز در 
بـس  دسـت‌آوردهای  امـا  پیش‌روسـت، 
بـه  حق‌طلبانـه  مبـارزات  ناحیـه  از  بزرگـی 
رهبری شـهید مزاری نصیب ملت مسـلمان 
افغانسـتان، به خصـوص اقلیت‌های محروم 
شـده اسـت کـه احیـای اعتمـاد بـه نفـس و 
ایجـاد امیـدواری در اقشـار محـروم، تغییـر 
بـه  اسـتبدادی  نظـام  از  سیاسـی  گفتمـان 
نظـام فعـال و مشـارکت‌جو، قانونـی شـدن 
یافتـن  رسـمیت  ملـی،  متـوازن  انکشـاف 
مذهـب جعفـری در کنـار مذهـب حنفـی، 
از  غیـره  و  زنـان  حقـوق  شـدن  مطـرح 
مهم‌تریـن آن‌هـا به شـمار مـی‌رود. به همین 
دلیـل، در شـرایط جدیـد، بهتـر و روشـن‌تر 
عنـوان  بـه  مـزاری)ره(  شـهید  از  می‌تـوان 
یـک رهبـر و پیشـوا، آن‌ هـم در سـطح ملی، 

سخن گفت.
 شـهید مـزاری)ره( بـادرک صحیـح از 
دیـن و واقعیت‌هـای گذشـته و حـال جامعـه 
و  الهی‌تریـن  اتخـاذ  بـا  افغانسـتان، 
راهکارهـای  اسـتراتژی‌ها،  انسـانی‌ترین 
و  کاربـردی  واقع‌بینانـه،  عادلانـه،  بسـیار 
ملـی را بـرای حـل مشـکلات و چالش‌هـای 
فـراروی جامعـه افغانسـتان، ارائـه داد و در 
عمـل باخـون سـرخ خویـش تعهـد خـود را 
نسـبت به آرمان‌هـای والای الهی و انسـانی 
امـروز  جامعـه  رسـاند.  اثبـات  بـه  خویـش 
گردنه‌هـای  از  عبـور  بـرای  افغانسـتان 
جـز  راهـی  هیـچ‌  پیـش‌رو،  صعب‌العبـور 
پیـروی از خط‌مشـی جریـان عدالت‌خواهی 
کـه رهبر شـهید پرچمدار آن اسـت، ندارند. 
امـروزه نـه تنهـا جامعـه هـزاره، بلکـه دیگـر 
اقوام افغانسـتان نیز نیازمند استراتژی‌های 
کاملاً دینـی، انسـانی، ملـی و واقع‌بینانـه 
رهبـر شـهید هسـتند. او بـه حـق بارزتریـن 

مصداق »شهید وحدت ملی« است.



 امروزه استراتژی‌های 
انسانی و هوشمندانه او 

چنان حقانیت یافته است 
که معاندان نیز چاره‌ای جز 

سینه چاک کردن در زیر 
پرچم عدالت ‌اجتماعی 

ندارند. رهروان رهبر 
شهید باید به هوش باشند 

که پایبندی به اهداف و 
آرمان‌های بلند ملی و 

جهانی او، ضروری‌ترین 
امر برای مردم ستم دیده 

افغانستان، مخصوصا 
اقشار محروم آن سرزمین 

است، كه قرن‌ها 
محرومیت و محكومیت را 

تحمل كرده‌اند.


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 احمد علی رضایی)نوید(
 استاد دانشگاه

باز تاب دولت ـ ملت سازی مدرن 
در اندیشه‌های شهید مزاری

 
تغییـر  را  جوامـع  سرنوشـت  کـه  بزرگـی  رهبـران  تعـداد 
داده‌‌انـد و بـرای زندگـی انسـانی رنج‌هـای بی‌شـماری را 
متحمـل شـده‌‌اند، بسـیار اندک‌اند. کسـانی مانند نیلسـون ماندلا، 
گانـدی، مارتـر لوتـر کینـگ... و شـهید مـزاری را می‌بایسـتی در 
ردیـف چنیـن رهبرانـی به‌حسـاب آورد. جفـای بـزرگ و بـه دور از 
واقع‌بینـی اسـت که اندیشـه-های بلنـد او را در حصارهای کوچکی 

چون قوم، قبیله وحتی یک کشور محصور کرد.
نظام ‌دانایی و معرفتی، منظومه فکری و گفتمان انسـان‌گرایی 
شـهید مـزاری از یـک سـری دال‌هـا و نشـانه‌هایی تشـکیل یافتـه 
اسـت که او را نسـبت به سـایر رهبران متمایز می‌سـازد. دال مرکزی 
ایـن گفتمـان، عدالـت اسـت و دال‌هـا یـا نشـانه‌های دیگرماننـد: 
مقاومـت، دولـت ـ ملت‌سـازی مـدرن، مردم‌سـالاری، حـق تعییـن 
سرنوشـت هزاره‌هـا و سـایر اقـوام، حقـوق شـهروندی، افغانسـتان 
بـرای همه شـهروندان آن، شالوده‌شـکنی تابوهای قدرت و سـلطه، 

در اطراف دال مرکزی فوق مفصل‌بندی گردیده اند. 
ایـن نوشـتار در صـدد اسـت، توجـه خواننـدگان ارجمنـد را به 
خطـوط کلـی منظومـه فکـری و مهم‌تریـن دال‌هـا یـا نشـانه‌های 

گفتمان یاد شده جلب کند:
1. عدالـت؛ ایـن واژه دال مرکـزی گفتمـان یـاد شـده را تشـکیل می‌دهد. یک تعریـف جامع و مانع بـرای عدالت 
وجود ندارد چون واژه یاد شـده در کنار واژه آزادی، یکی از دغدغه‌های اصلی فیلسـوفان سیاسـی را تشـکیل می‌دهد 
و در تعریـف آن بـه شـدت اختلاف نظـر وجـود دارد. منظـور شـهید مـزاری از عدالـت همـان تعبیـر جان رالز اسـت که 

برای آن، دو اصل قائل است:



  منظور شهید مزاری از مردم 
تمام اتباع افغانستان بود که 

می‌بایستی بدون تبعیض اعم از 
تبعیض جنسیتی، قومی- نژادی، 

مذهبی، مشارکت فعال در 
سرنوشت سیاسی- اجتماعی 

خویش داشته باشند. دموکراسی 
نیز به لحاظ محتوا چیزی جز 

قدرت و هژمونی مردم در 
عرصه-های سیاسی- اجتماعی 

نیست.


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یکـم: اصـل برابـری فرصت‌هـا و تسـهیلات به گونـه‌ای که 
همـه بتواننـد اسـتعداد‌های بالقوه خویـش را به فعلیـت تبدیل 

کنند و به امتیازها و پاداش‌ها دست یابند.
دوم: اصـل نابرابـری مبتنـی بر شایسته‌سـالاری که به نفع 
همـه به‌خصـوص پایین‌تریـن قشـر جامعـه باشـد. یعنـی تنهـا 
نابرابری قابل قبول اسـت که ناشـی از شایسته‌سـالاری باشـد و 

به نفع پایین‌ترین قشر جامعه باشد.
پدیـده عدالـت اجتماعـی در افغانسـتان از جملـه کالای 
نایابـی بـوده اسـت که شـهید مـزاری بـرای ایجـاد آن بهای بس 

سنگینی را پرداخته و به همین جرم به شهادت رسیده است.
2. شالوده‌شـکنی تابوهای عالم سیاسـت و قدرت؛ به 
گفتـه محمـد ارکـون متفکـر فرانسـوی الجزایـری تبار، قـدرت و 
حوزه‌هـای‌  سـری  یـک  زده،  اسـتبداد  جهـان  در  سـلطه 
حوزه‌هـای  سـری  یـک  و  ممنـوع  بخش‌هـای  نا‌اندیشـیده 
‌اندیشـه‌ناپذیر بخش‌هـای ممتنـع وجـود دارنـد کـه کسـی حق 

ندارد آن‌ها را زیر سؤال ببرد.
شـهید مـزاری، تابوهـای سـلطه در عرصه‌هـای سیاسـت و 
قـدرت را بـا جسـارت تمـام شکسـت و وارد مناطـق و بخش‌هـای 
ممنوعـه شـد و ادبیـات جدیـدی را وارد عرصه‌هـای سیاسـت و 
قدرت کشـور کرد. بدین جهت عنوان پدر جنبش عدالت‌خواهی 

در کشور را تنها او بود که به خود اختصاص داد.
3. نظریـه دولـت؛ در اندیشـه شـهید مـزاری نظریه دولت 

دارای سه ضلع است:
یکـم: اسالم؛ قرائتی از اسلام بـرای وی قابـل قبول بود 
کـه رنـگ و بـوی قبیلـه‌ای و اسـتبدادی نداشـته باشـد بلکـه 
و  سـالاری  مـردم  شـهروندی،  حقـوق  و  عدالـت  بـا  کاملا 
قرائـت  وی  باشـد.  سـازگار  انسـانی  زندگـی  یـک  ملاک‌هـای 
متصلبانـه قبیلـه محـور - که بـه عنوان یـک ابـزار و ایدئولوژی، 
سـلطه سـاختاری را در تاریخ سیاسـی افغانسـتان توجیه کرده 

است-  را به چالش گرفت.
دوم: مـردم؛ منظـور شـهید مـزاری از مـردم تمـام اتبـاع 
افغانسـتان بـود کـه می‌بایسـتی بـدون تبعیـض اعـم از تبعیض 
در  فعـال  مشـارکت  مذهبـی،  نـژادی،  قومـی-  جنسـیتی، 
باشـند.  داشـته  خویـش  اجتماعـی  سیاسـی-  سرنوشـت 
دموکراسـی نیـز بـه لحـاظ محتـوا چیزی جـز قـدرت و هژمونی 

مردم در عرصه-های سیاسی- اجتماعی نیست.
سـوم: سـاختارقدرت؛ شـهید مـزاری در ابتـدا بـه دلیـل 
سـتم‌های تاریخـی، سیسـتم فدرالـی را بـه منظـور شـکوفایی 
هرچـه بیشـتر ملیت‌هـای محـروم مـد نظر داشـت، امـا بعدها، 
چنـد  دموکراسـی  یـا  مردم‌سـالار  تسـهیمی  متمرکـز  سیسـتم 
قومـی را کـه در آن همـه اقـوام به اندازه شـعاع وجـودی خویش 

مشارکت داشته باشند مطرح ساخت.
4. حـق تعیین سرنوشـت و حقوق شـهروندی؛ شـهید 
مـزاری حقوق یاد شـده را جـزء حقوق طبیعی تمام شـهروندان 

افغانستان می‌دانست.
5. هـزاره و شـیعه؛ تأکیـد وی بـر گزاره‌هـای فـوق، معنای 
شوینیسـتی و فاشیسـتی نداشـت بلکـه صرفـاً دفـاع از هویـت 
انسـانی آن‌هـا بـود کـه در طـول تاریخ سیاسـی این کشـور، نفی 
شـده بـود. وی آن دو گـزاره فـوق را نـه متضـاد و نـه متـرادف 

می‌پنداشت بلکه برای هریک از آن‌ها هویت مستقل قائل بود.
از  مـزاری  شـهید  منظـور  ملت‌سـازی؛  دولـت-   .6
دولت‌سـازی، یـک دولـت قـوی ملـی و دموکراتیـک مبتنـی بـر 
حقـوق شـهروندی بـود و منظـور از ملت‌سـازی، ملت‌سـازی بـا 
الگـوی تکثرگرایانـه فرهنگی نه ملت‌سـازی یکسان‌سـاز مبتنی 
بـر الگـوی فرهنگـی و هویتـی یـک قـوم خـاص بـود، چنان‌کـه 
گیدنـز نیـز بـه دو نـوع ملت‌سـازی یادشـده اشـاره دارد: الگوی 
سـرکوب‌گرایانه همسان-سـاز و الگوی تکثرگرایانه دموکراتیک. 

شهید مزاری دقیقاً الگوی دوم را مطرح کرد.
در  را  ملـی  وحـدت  مـزاری،  شـهید  ملـی؛  وحـدت   .7
دولـت-  الگـوی  کـه  می‌دانسـت  عاقلانـه  و  ممکـن  صورتـی 
ملت‌سـازی مـدرن بـا توجه بـه عناصـر و مؤلفه‌های فـوق تحقق 

پیدا کند.
8. انتخابات و مشـارکت سیاسی؛ شـهید مزاری یکی از 
مؤلفه‌هـا و عناصـر مهـم حکومـت مردم-سـالار را انتخابـات و 
مشـارکت گسـترده مـردم اعـم از زن و مـرد می‌دانسـت و هرگـز 

معتقد به تبعیض جنسیتی نبود.
در  مـزاری  شـهید  مسـالمت‌آمیز؛  همزیسـتی   .9
عرصه‌هـای داخلـی، منطقـه‌ای و فرامنطقه‌ای، خواهـان روابط 
مسـالمت‌آمیز و صلـح جویانـه متقابـل بـود. وی بر این بـاور بود 
تـا زمانـی که دیگـران حقـوق انسـانی مردمـش را پـاس بدارند، 

چنین روابطی پا برجا خواهد بود.
10. مقاومـت؛ شـهید مـزاری در مـورد اهـداف انسـانی 
خویـش و دال‌ها یا نشـانه‌هایی که برشـمردیم بسـیار جدی بود 
و اهـل معاملـه با سرنوشـت مـردم خویش نبـود و تا پـای جان از 
اهداف یاد شـده پاسـداری می‌کرد. به همین خاطرجنگ‌های 
زیـادی بـر وی تحمیل شـد و شـهید مـزاری تا پای جـان ازمردم 
خویـش دفـاع کـرد و سـرانجام در مسـیر اهـداف خویـش بـه 

شهادت رسید.
امـروزه بخشـی از اهـداف شـهید مـزاری در جامعه تحقق 
یافتـه اسـت، امـا راه درازی در پیـش اسـت تـا تمـام اهـداف یاد 

شده جامه عمل بپوشد.
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مـزاری سـاده زیسـت امـا بـا صلابـت 
زیسـت. مـزاری چگونـه زیسـتن را بر اصل 
زیسـتن برتـری داد. او سیاسـت را سـفره‌ 
کـه  آن‌سـان  نسـاخت،  نوایـش  و  نـان 
سیاسـتمداران ایـن سـامان را سـیره بر آن 

است.
مـزاری بـا سـردمداران ایـن سـرزمین 
تفـاوت بسـیار داشـت. او دردی داشـت به 
انـدازه یك تاریخ، زخمی داشـت به ژرفای 
تمـام نسـل‌ها، قلبـی داشـت بـه وسـعت 
انسـانیت، او درمانـی را می‌خواسـت كـه 
مرهم درد تمام نسـل‌های پس از او باشـد. 
رمـز جاودانگـی و مانـدگاری مـزاری نیـز 

همین بود.
مـزاری متعلـق بـه تمـام انسـان‌هایی 
انسـانی  سـهم  جسـتجوی  در  کـه  اسـت 
خویـش در ایـن سـرزمین بوده و هسـتند. 
سیاسـی  سـهمیه‌بندی‌های  در  مـزاری 
نمی‌گنجـد. فروکاسـت مـزاری در سـطح 
قالب‌بندی‌هـای جناحـی و قومـی، آرمان 
رهبـران  می‌سـازد.  زمین‌گیـر  را  مـزاری 
عدالت‌خـواه هرگز قابل مصادره نیسـتند. 
زیـرا آنـان سـرمایه‌ تاریـخ و میـراث ماندگار 
بـا  مـزاری  سـتم‌اند.  تحـت  انسـان‌های 
سـیمای عدالت‌خواهی‌اش بیشـتر فراگیر 
می‌گـردد و در امتـداد ارزش‌هـای انسـان 
بـا همیـن  تـداوم می‌یابـد. مـزاری  امـروز 

سیاسـت،  اشـراف  بـا  انسـانی،  آرمـان 
مردانـه پنجـه در انداخـت و سـهم همـه را 
برابر خواسـت. او سـهم همه سـاکنان این 
سـرزمین را خواسـت و سـهم هیـچ کس را 
نکاسـت. چـه آن‌کـه او حقـوق مردمـش را 
عادلانـه می‌خواسـت، جـز سـهم مردمش 
هیچی نخواسـت. سـهمی برابر، نـه کم نه 
زیـاد. سـتم را در هـر پیمانـه و بـر هـر کرانه 
ظالمانـه خوانـد و در برابـر آن راسـت‌قامت 

ایستاد.
او عدالـت را بنیـاد همـه چیـز و همـه 
چیـز را بی‌عدالـت هیـچ چیز می‌دانسـت. 
مـزاری بیـش از همـه کـس بـرای عدالـت 
کوشـیده اسـت و به‌خاطـر عدالـت از همه 
چیـز  همـه  از  او  اسـت.  گذشـته  چیـز 
گذشـت و از عدالت هرگز نگذشـت. او مرد 
ایثـار در مسـیر عدالـت بـود و جـان را نثـار 
عدالـت کرد. او در سـطح عدالـت همگان 

را یکسان و مساوی می‌دانست.
مزاری سیاسـت را در این سـرزمین، 
عریـان از انسـانیت دیـده بـود. به راسـتی 
کـه سـاختار سیاسـت در ایـن سـرای، بـا 
دسـت سـتم سـاخته شـده اسـت. بدیـن 
سـاختار  از  مـزاری،  کـه  بـود  اسـاس 
اجتماعـی و قـدرت سیاسـی افغانسـتان 
سـاختار  او  داشـت.  واقع‌بینانـه  بینـش 
تاریـخ  فرازنـای  در  را  حاکمیـت  قـدرت 

 سید آصف حسینی

چرا مزاری جاودانه شد؟



 او عدالت را بنیاد همه 
چیز و همه چیز را 

بی‌عدالت هیچ چیز 
می‌دانست. مزاری بیش از 

همه کس برای عدالت 
کوشیده است و به‌خاطر 

عدالت از همه چیز 
گذشته است. او از همه 
چیز گذشت و از عدالت 

هرگز نگذشت.


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آن  بـا  و  واقعـی مشـاهده  بـه صـورت  افغانسـتان 
تعییـن نسـبت می‌کرد. او سیاسـت در این کشـور 
را ظالمانـه و اسـتبداد را یـک سـنت یافتـه بـود. 
بدیـن جهـت احقـاق حقـوق مدنـی را بـه شـیوه 
و  محتمـل  گزینـه  یـک  بخشایشـی  و  اعطایـی 
واقعـی،  رهیافـت  ایـن  بـا  می‌دانسـت.  موهـوم 
ادامـه  را  زمـان  قـدرت  مـزاری سـاختار سیاسـی 
همـان سـاختار تاریخـی و کاملا رئالیسـتی سـابق 
می‌دانسـت. لـذا بـه صـورت واقع‌بینانـه بـر آن بود 
بـردارد،  قـدم  واقـع  بـا  مطابـق  کاملا  کـه 
سیاسـت‌های اعمالـی را بـا واقعیـت تفسـیر کنـد 
دنبـال  واقعـی  ابزارهـای  بـا  را  وخواسـته‌هایش 
قـدرت  را  قـدرت  جلـو  کـه  بـود  آن  بـر  او  کنـد. 
می‌گیـرد و هـر کـس بـه انـدازه توانایـی خویـش 
حـق خودش را به دسـت خواهـد آورد. چه‌آنکه در 

این سامان حق گرفتنی است نه دادنی.
او بـه چشـمان خـودش مشـاهده کـرد، آنگاه 
کـه شـوروی از معرکـه بیـرون رفـت، قامـت زخـم 
خـورده کابـل برخـاک سـیاه افتـاد. جنـون قـدرت 
وغنیمـت عافیت سـوز شـد و جامه عفـت را از جان 
جهـاد وجوان مـردی بر انداخـت. هزاره‌های مانده 

در رزم، از بزم این فتح و ظفر تنها ماند.
هراسـناک  سراشـیبی  یـک  در  را  تاریـخ  او 
تاریـخ،  تکـرار  بازدارندگـی  بـرای  و  کـرد  احسـاس 
ضـرورت  یـک  را  هزاره‌هـا  هوشـمندی  و  بیـداری 
تاریخـی دانسـت. چه‌آنکـه او نیـک دریافتـه بود که 
فرامـوش شـدگی تاریخـی هزاره‌ها، ریشـه در خود 
فراموشـی هزاره‌هـا دارد. از ایـن رو بـر آن شـد کـه 
هویـت تاریخی هزاره-هـای افغانسـتان را باز طرح 

و به صورت واقعی هویت بخشد.
حقـوق  و  مذهبـی  هویـت  یافتـن  رسـمیت 
اسـاس  افغانسـتان،  در  هزاره‌هـا  شـهروندی 
خواسـته‌های مشـروع او را بنیـاد نهاده بـود. با این 
دو اصـل، اهـداف آرمانـی هزاره‌هـا به یـک واقعیت 
بـرای  ولـی  شـد.  تبدیـل  معیـن  و  محسـوس 
دسـت‌یابی به این اهـداف واقعی نیـز جامعه هزاره 
در شـعاع آرمانـی قـرار داشـت. بدیـن سـخن کـه 
جامعـه هـزاره بـرای رسـیدن به ایـن خواسـته‌های 
بـه راه‌هـا و شـیوه‌های متکثـر سـرگردان  واقعـی، 
شـدند. جمعی اسـتراتژی نرم را پیشه ساختند و از 
شـیوه بخشایشـی، ایـن خواسـته‌های اساسـی را 
نگـرش  بـا  دیگـری  مجموعـه  نمودنـد.  تمنـا 

دموکـرات، بـر آن شـدند کـه فـارغ از سـاختارهای 
اجتماعـی  سـاختار  مدرنیزه‌سـازی  بـا  سیاسـی 
سـازی  سـاخت  را  مدنی‌شـان  حقـوق  هزاره‌هـا، 
سـازی  غنـی  و  سـازی  فنـی  ایده‌هـای  کننـد. 
مجموعـه  همیـن  از  شـیعی  جامعـه  اجتماعـی 

سرچشمه می‌گرفت.
مـزاری نیروهای درهم و اسـتراتژی‌های مبهم 
مردمـش را واحـد و متحد سـاخت و حزب وحدت را 
پدیـد آورد. ایـن امر، ذکاوت سیاسـی و کلان‌نگری 
اسـتراتژیک  او را بـه اثبـات رسـاند. ایـن اسـتراتژی 
آن-قـدر بـرای ایـن مـردم حیات‌بخـش و سـازنده 
اسـت کـه در هر شـرایط و هر زمان، ضـرورت تداوم 

آن بیشتر از گذشته احساس می‌گردد.
مـزاری پـس از ایجاد ایـن انسـجام و یگانگی، 
سراسـر هزاره‌جـات را تـرک کـرد و بـه کابـل رحـل 
تمـاس  در  قـدرت  مرکـز  بـا  تـا  انداخـت.  اقامـت 
مسـتقیم و حضورش در سـاختار سیاسی کشور اثر 
گـذار باشـد. او خـود بـه صراحـت گفتـه بـود کـه 
آبـاد  و جلال  بدخشـان، هـرات  بامیـان،  “کابـل، 
پایتخـت  کابـل  اسـت،  همـه  مـال  کابـل  نیسـت. 

است، اینجا سرنوشت ملی تعیین می‌شود.”
او در کابـل در پـی عدالـت آمـده بـود و حقوق 
مردمـش را عادلانـه آرزو داشـت. او می‌گفـت سـهم 
کمتـر از حـق واقعـی بـرای هزاره‌ها، غیـر عادلانه و 
ظالمانـه اسـت. ظلـم در هـر پیمانـه‌ای کـه باشـد 

عمل ظالمانه است.
هویـت و عدالـت، دو اصلی‌انـد کـه اندیشـه 
مـزاری بـر آن قـوام یافتـه اسـت. بدیـن اسـاس که 
مـزاری بـرای مردمـش هویـت داد و سـهم آنـان را 
عادلانـه خواسـت، هویت یک پارچه هـزاره، آرزوی 
و  تقسـیم  نبایـد  را  مـزاری  آرزوی  بـود.  مـزاری 

خلاصه کرد.
رمـز جاودانگـی و ماندگاری مـزاری نیزهمین 
بـود کـه ایـن مـرد هرچـه خواسـت، بـرای مردمش 
خواسـت و هرچه اندیشـید نیز از مردمش پوشـیده 
سـرمایه‌ای  هیـچ  مردمـش،  جـز  زیـرا  نگذاشـت؛ 
نداشـت. در بـدی روزگار آن‌گاه کـه دسـتش خالی 
مانـد، بی‌دریـغ خونـش را در پیشـگاه خـدا بـرای 
مردمـش هدیـه کـرد. خـود در وداعی‌تریـن نیایش 
خـدا  “از  کـه  بـود  گفتـه  صمیمانـه  مردمـش  بـا 
خواسـته اسـت تا خونش در جمع مردمش بریزد.” 

و  حقا که چنین شد.



 مزاری نیروهای درهم و 
استراتژی‌های مبهم 

مردمش را واحد و متحد 
ساخت و حزب وحدت را 
پدید آورد. این امر، ذکاوت 

سیاسی و کلان‌نگری 
استراتژیک  او را به اثبات 

رساند. این استراتژی 
آن-قدر برای این مردم 
حیات‌بخش و سازنده 

است که در هر شرایط و 
هر زمان، ضرورت تداوم 

آن بیشتر از گذشته 
احساس می‌گردد.


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مقالات

گرچند ما نسل زمان شهید مزاری نیستیم که بتوانیم به صورت ملموس و خیلی واقعی ایده‌ها و آرمان‌های شهید مزاری 
را با توجه به فعالیت‌های ایشان در حوزۀ حیات جمعی به تصویر بکشیم، اما در نتیجۀ جستارهای‌مان به این درک می‌رسیم 
که شهید مزاری راه اصلی برون‌رفت از حصار محرومیت و تبعیض و گذار از وضعیت اجتماعی و سیاسی غیر انسانی و 
تعصب آمیز و صف‌بندی‌های نژادی و مذهبی خونبار و ویرانگر و رسیدن به برابری و عدالت را از مسیر اصلاحات، توسعۀ 
فرهنگ و باورهای مردم می‌جسته است. چنان‌که دغدغۀ اصلی ایشان رسیدن به عدالت اجتماعی و برخورداری همۀ 

افراد جامعه از حقوق برابر شهروندی بوده است.
انسـانی شدن سیاسـت در افغانسـتان و رسـیدن به خودباوری 
از راه تحـول فرهنگـی و تغییـر باورهـای متعصبانـه و کور، یکی 
ثابـت  کـه  اسـت  مـزاری  شـهید  فکـری  مهـم  مؤلفه‌هـای  از 
بـر  مقدمـه‌ای  را  فرهنگـی  و  فکـری  توسـعه  ایشـان  می‌کنـد 
کـه  بوده‌انـد  بـاور  ایـن  بـه  و  می‌دانسـته‌اند  سیاسـی  توسـعۀ 
زمانـی عدالـت در جامعـه نهادینـه می‌شـود کـه ذهنیـت مردم 
در حدی انکشـاف پیدا کند که بتواند شـخصیت انسـانی خود 
را بـاور کـرده و خـود در مـورد سرنوشت‌شـان تصمیـم بگیرنـد. 
لـذا گام‌هـای نخسـت مبـارزات شـهید مـزاری بـا سـاختار غیـر 
انسـانی سیاسـت و بافـت فرهنگـی و اجتماعـی متعصبانـه بـا 
فعالیت‌هـای فکـری و فرهنگـی همچـون ایجـاد کتابخانه‌هـا و 
نهادهـای فرهنگـی و تحقیقاتی و برگزاری برنامه‌های آموزشـی 
و راه‌اندازی نشـریات و تشـویق جوانان و نوجوانان برای کسـب 

دانش برداشته می‌شود.
 رهبـر شـهید نخسـتین روزهـای مبـارزه سیاسـی‌اش، بـا 
خواندن کتاب و انتقال کتاب شـروع شـده اسـت و سـخت‌ترین 
دورة زندگـی مبارزاتـی‌اش هـم در زندان‌هـای رژیـم اسـتبدادی 
شـاه ایـران همـراه بـا شـکنجه‌های روحـی و جسـمی دسـتگاه 

مخـوف سـازمان اطلاعـات آن رژیـم بـه جـرم انتقـال و ترویـج 
کتـاب گذشـته اسـت. مکـرر در مکـرر شـنیده‌ایم، خوانده‌ایم و 
نمونه‌هایـی را هـم دیده‌ایـم که مـزاری و همرزمانـش در روزها و 
سـال-های نخسـت جهـاد، کتابخانـة "سـیار فتـح  ن. ص " را 
گشـودند و خانـه بـه خانـۀ مـردم پیـش از تفنگ و مرمـی، کتاب 
رسـاندند تـا جایی که بیـن مردم آوازه بـوده و به یک بـاور تبدیل 
شـده بـوده کـه " نصری‌هـا " آدم بی-سـواد را در جمـع خـود 
نمی‌گیرنـد. هیـچ مقطعـی از زندگـی شـهید مـزاری و یارانـش 
خالـی از مبـارزه فکـری و تلاش بـرای فرهنـگ سـازی و تولیـد 
اندیشـه و تقویـت دانـش جامعـه نیسـت. حتـی در دشـوارترین 
شـرایط جنـگ هماننـد جهنـم جنـگ تحمیلـی بـر مـردم غرب 
کابـل و بعـداً در تمـام هزاره‌جـات در نیمـه نخسـت دهـة هفتاد 
و  تقویـت  بـرای  موجـود  امکانـات  کمتریـن  از  خورشـیدی، 
گسـترش دانایـی و حتـی برای تعلیـم و آموزش‌های مسـلکی و 
تخصصی و فرسـتادن دانشـجو به کشـورهای مختلف اسـتفاده 

گردیده است.
بـا شـهادت رهبـر شـهید، یـاران او پرچـم خونیـن او را در 
عرصـة نبـرد و مقاومـت بـه خوبـی و با افتخـار و عـزت و با قامت 

 عذرا جوادی
 نویسنده و پژوهشگر

ایده‌های فکری شهید مزاری و 
وضعیت فعلی جامعۀ هزاره
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اسـتوار از زمیـن برداشـتند و نگذاشـتند 
شـهداء،  دیگـر  و  شـهید  پیشـوای  خـون 
پایمال شـود. اما متأسـفانه پیروان شـهید 
مـزاری مؤلفـة اساسـی اندیشـه و مبـارزة 
ایشـان را کـه تولیـد فکر و تقویـت فرهنگ 
و خلـق بـاور از راه کتـاب و قلـم بـود را تـا 
حدود زیادی به دسـت فراموشـی سپردند 
و بیشـتر مشـغول نبـرد نظامی و مبـارزات 
باعـث  غفلـت  ایـن  کـه  شـدند  سیاسـی 
شـهید  فعالیت‌هـای  رونـد  در  ایسـتایی 
مـزاری در این حوزه گردیـد و آن تأثیری را 
مقصـد  شـهید  رهبـر  و  می‌بایسـت  کـه 
مـردم  سرنوشـت  تغییـر  در  داشـت، 
سـاختار  تـا  کـه  حالـی  در  نگذاشـت. 
تاریـک  ذهنیـت  و  فرهنگـی  بهم‌ریختـة 
قرنـة حاکـم  و سیاسـی چنـد  اجتماعـی 
تغییـر نکـرده اسـت، ما نمی‌توانیم دسـت 
آورد سـازنده‌ای در حوزة سیاسـت داشـته 
ممکـن  حـوزه  ایـن  در  تغییـر  و  باشـیم 
مثمـر  فعالیت‌هـای  راه  از  مگـر  نیسـت 

فرهنگی و آموزش.
اگرچـه ما منکر بدی شـرایط و وجود 
موانـع و محدودیت‌هـا نیسـتیم امـا قراین 
و شـواهد بیانگـر کوتاهـی و کـم-کاری و 
غفلـت حـزب وحـدت و پیـروان سرسـخت 
شـهید مـزاری بعـد از وی در عرصه‌هـای 
مختلـف به خصـوص در حـوزه فرهنگی و 
آموزشـی که مزاری آن را اسـاس تحول در 
مسـیر رسـیدن بـه عدالـت مـی دانسـت، 
اسـت. رهـروان شـهید مـزاری نـه تنهـا در 
شـرایط بد و دشـوار، بلکه در سـالهایی که 
شـرایط و زمینـة کار فراهم بـوده نیز حتی 
در بامیـان، دایکنـدی، جاغـوری و غـرب 
کابـل و در میـان مـردم هـزاره برنامه‌هـای 
مفیـد بـرای توده‌هـا و نسـل بعـد از مزاری 
نداشـته و در راسـتای تغییـر و تحول افکار 
راه-هـای  از  فرهنگـی  توسـعه  و  مـردم 
اساسـی و مانـدگار کار ریشـه‌ای و بنیادی 
برگـذاری  بـه  تنهـا  و  اسـت  نکـرده 
برنامه‌هـای سـطحی تبلیغـی و مراسـم‌ها 

بسنده کرده است.
کسـانی کـه میـراث مبـارزات شـهید 

عرصـه  در  داشـتند،  دسـت  در  را  مـزاری 
مقاومـت مسـلحانه و دفـاع از مـردم و در 
عرصه‌هـای نبـرد و تا حـدودی میدان‌های 
سیاسـت درخشـیدند ولی در عرصه علم و 
فرهنگ و تبیین زاویه‌هـای پنهان مبارزات 
عدالت‌خواهانه رهبر شـهید و دیگر شـهدا 
و مبـارزان فـداکار، نـاکام بـوده انـد. حتی 
زندگـی و تاریخ مقاومت به درسـتی تدوین 
نشـده است و اسـناد دوره مقاومت کم کم 
از بیـن رفتـه اسـت. کار بـه جایـی رسـیده 
کـه از ایـن خلاء، دشـمنان سـر سـخت و 
قسـم خـورده مـزاری اسـتفاده کـرده و بـه 
جبهـه  و  دوره  از  مقلـوب  و  وارونـه  روایـت 
مقاومـت و تدویـن تاریـخ آن وحتـی برخی 
از مغرضین در پوشـش دوستی و پیروی از 
مـزاری بـه روایت زندگـی او و تدویـن تاریخ 
مبارزاتـش پرداخته اسـت که چهره خلاف 
از او بـرای تاریـخ و نسـل‌های بعـد از ایـن 

ساخته و می‌سازند.
هرچند موج خود جوش شـور و شوق 
مکتب و دانشگاه رفتن و ایجاد کورس‌های 
آموزشـی، دانشگاه‌ها و مکاتب خصوصی و 
راه‌انـدازی نشـریات و رسـانه‌های صوتـی و 
تصویـری، بـه خصـوص در جامعـه هـزاره 
جرقـه امیـد را در دل‌هـای مـردم محـروم و 
زجر کشـیده روشـن کرد و مـا از نظر کمی، 
شـاهد پیشرفت چشـم-گیری در این چند 
سـال بوده‌ایم، اما متأسـفانه واقعیـت امر را 
نمی‌تـوان انکار کـرد و آن اینکه؛ اول انگیزه 
فعالیت‌هـا اکثراً مـادی بـوده و ما می‌بینیم 
کـه بیشـتر به کمیت توجه صـورت گرفته تا 
کیفیـت و آنگونـه کـه از نظـر کمـی رشـد 
وجود داشـته اسـت از نظر کیفی در سـطح 
پایینی قرار داریـم. دوم اکثر این فعالیت‌ها 
اسـتقلالیت مالـی نداشـته لـذا آنگونـه کـه 
باید در مسـیر رشد فرهنگ و دانش جمعی 
نقـش ایفـا نتوانسـته‌اند. سـوم رشـد قابـل 
توجـه کمـی در ایـن بخش‌هـا در جامعـه 
کیفـت  بـه  توجـه  عـدم  باعـث  هـزاره 
فعالیت‌هـا و ایجـاد شـکاف عمیـق میـان 
کمیت و کیفیت گردیده اسـت، چنانچه ما 
امـروز افـراد بـا مـدرک بسـیار داریـم امـا بـا 



 متأسفانه پیروان شهید 
مزاری مؤلفة اساسی 

اندیشه و مبارزة ایشان را 
که تولید فکر و تقویت 

فرهنگ و خلق باور از راه 
کتاب و قلم بود را تا حدود 
زیادی به دست فراموشی 
سپردند و بیشتر مشغول 

نبرد نظامی و مبارزات 
سیاسی شدند که این 

غفلت باعث ایستایی در 
روند فعالیت‌های شهید 

مزاری در این حوزه گردید 
و آن تأثیری را که 

می‌بایست و رهبر شهید 
مقصد داشت.
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مقالات

سـواد ما انگشت شمار اسـت و در موارد 
نیـاز کم می‌آوریم. چهارم رشـد سـریع و 
غـرور  ایجـاد  باعـث  کمـی  چشـم‌گیر 
کاذب و گمـراه کننـده در میـان جامعـه 
ریشـه‌های  از  را  مـا  و  گردیـده  هـزاره 
اصلی مسـائل جمعی و دستیابی به راه 
داشـته  نگـه  دور  ریشـه‌ای  حل‌هـای 
اسـت. پنجم و در نهایت هیچ دانشـگاه 
دانـش،  و  تخصـص  تولیـد  مرکـز  و 
مسـتقیماً ربطـی بـه مجموعه بـر جای 
مانـده از مـزاری ندارند و به همین دلیل 
یـا نسـبت بـه مـزاری و راهـش شـک و 
تردیـد دارنـد و یـا غافلنـد و از همیـن رو 
بیـن رهبـران سیاسـی هـزاره کـه نوعـاً 
سـخت  دوران  در  شـهید  رهبـر  یـاران 
مبـارزه بوده‌انـد و بعـد از او وارثانـش و 
نسـل نو تحصیـل یافته فاصلـه فکری و 
و  تضـاد  حـد  سـر  تـا  بسـیار  ذهنـی 

خصومت ایجاد شده است.
کـم  و  کوتاهـی  عرصـه،  ایـن  در 
کاری حـزب وحـدت و در کل رهبـران 
شـناخت  قسـمت  در  هـم  هـزاره، 
مسـائل، ضروریـات جامعـه و طـرح و 
برنامه‌هـا و فعالیت‌هـای درون حزبی و 
مردمـی، و هم در قسـمت فعالیت‌های 
رسـمی بـه خوبی محسـوس و مشـهود 
بـازی و چانه‌زنـی  اسـت. مـا در واقـع 
کار  امـا  داده‌ایـم،  انجـام  سیاسـی 
رشـد  و  تحـول  عرصـه  در  اساسـی 
فرهنـگ و دانـش انجـام نداده‌ایـم تـا 
مسـیر رسـیدن بـه خودباوری باز شـده 
و  عدالـت  بـه  دسـتیابی  امـکان  و 
برخـورداری از حقـوق شـهروندی برابر 
شـهید  کـه  همانگونـه  گـردد  فراهـم 
ایـن زمینـه  مـزاری می‌اندیشـید و در 

تلاش کرد.
ازنسـل جدیدتر که بعضـاً در کنار 
رهبـران سیاسـی هـزاره و برخـی هم با 
بـدون  هـم  تعـدادی  و  آنهـا  حمایـت 
دوره  سیاسـی  مبـارزات  در  حضـور 
مـزاری و بعـد از او سـر بـر کشـیده‌اند، 

مجموعه‌هـای  سـال  چنـد  ایـن  در 
زیـادی با شـعارهای خوبی در راسـتای 
بـا  ضدیـت  و  بی‌عدالتـی  بـا  مبـارزه 
تبعیـض ایجـاد شـده و نمایش‌هـا، راه 
پیمایی‌هـا و حرکت‌های مدنـی زیادی 
هیـچ  محتـوای  امـا  داده‌انـد  صـورت 
کـدام، آن چیـزی را کـه در هـدف، باور 
و عمـل شـهید مـزاری کـه واقعـاً بـاور 
بنیـادی و عملـی در زمینـه رسـیدن به 
شـدن  انسـانی  و  اجتماعـی  عدالـت 
سیاسـت و محـو تبعیـض بـود نـدارد و 
کارکرد بنیادی نداشـته زیـرا ما از اصل 
روی  بیشـتر  و  مانده‌ایـم  دور  مسـئله 
تـا  شـده‌ایم  سـوار  احساسـات  مـوج 
درک واقعیت‌هـا و ضروریـات اساسـی 
جامعـه خود و شـناخت راه کم هزینه و 

اساسی رسیدن به مقصد.
هرچنـد بخشـی از فعالیت‌هایـی 
و  تحقیقـات  حـوزه  در  جدیـداً  کـه 
کارهای فرهنگی شـروع شـده اسـت، 
مایـه امیـدواری اسـت امـا آن هـم اگـر 
آگاهـی  سـطح  رشـد  بـا  متناسـب 
جمعـی پیـش نـرود، تأثیـر چندانی بر 
سرنوشـت جمعی نخواهد داشت و در 
نهایـت فاصلـه مـا با مـزاری زیاد شـده 
و  و مـزاری همچنـان مظلـوم  مـی‌رود 
چهـره ناشـناخته باقـی خواهـد ماند. 
ایـن همـه حـرف، توصیـف و تعریف از 
مـزاری شـده اسـت و ایـن همـه هزینه 
کـردن از او در روزمرگی‌هـای سیاسـت 
و مـردم‌داری شـده اسـت، امـا دریغ از 
ثبـت خاطـره‌ای و دریـغ از یـک جلـد 
و  مقاومـت  تاریـخ  از  نوشـتن  کتـاب 
فیلـم  حلقـه  یـک  داشـتن  از  دریـغ 
مسـتند از زندگـی سیاسـی و مبارزاتی 
از زندگـی و حـرف  او. رسـانه‌های مـا 
مـزاری، فقـط شـاهد گفتـار و مقاصـد 
سیاسـی خـود می‌آورنـد و در نتیجـه، 
انـدک اسـنادی که از شـهید مانده هم 
تکـه تکه شـده همچنـان کـه وحدت و 

حزب مزاری تکه تکه شد.



 هرچند بخشی از 
فعالیت‌هایی که جدیداً در 
حوزه تحقیقات و کارهای 

فرهنگی شروع شده 
است، مایه امیدواری است 

اما آن هم اگر متناسب با 
رشد سطح آگاهی جمعی 
پیش نرود، تأثیر چندانی 

بر سرنوشت جمعی 
نخواهد داشت و در نهایت 

فاصله ما با مزاری زیاد 
شده می‌رود و مزاری 

همچنان مظلوم و چهره 
ناشناخته باقی خواهد 

ماند.
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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

بیسـت و سـه سـال از شـهادت اسـتاد مزاری می‌گذرد و در این 
مـدت در افغانسـتان تحـولات زیـادی بـه وقـوع پیوسـته اسـت. 
طالبـان سـقوط کرده اند و قـدرت را در اختیـار ندارند. گفتمان 
مذهبـی رادیـکال و قوم‌محـور طالبـان، رنـگ باختـه و دیگـر آن 
نفـوذ، شـعاع و حمایت مردمی گذشـته را ندارد. سـطح سـواد و 
معلومـات عمومـی مـردم در ایـن مـدت ارتقاء پیـدا كـرده و نوع 
دیـد و ذائقـۀ آن‌ها به زندگی تغییر كرده اسـت كـه آن تغییر دید 
در  را  اندیشـه طالبانـی  و  بازگشـت طالبـان  احتمـال  نـگاه،  و 
آینـده، نامحتمـل نمـوده اسـت. در ایـن مـدت بیسـت و سـه 
و  كـرده  پیـدا  گسـترش  كشـور  در  پـرورش  و  آمـوزش  سـال، 
اسـتقبال خانواده‌هـا از امـر تعلیـم و تربیـت دختـران و پسـران 
سـبب یـك رسـتاخیز فراگیـر و عمومـی در پیكـر جامعـه شـده 
اسـت كـه خـود خبر از تضعیـف فكر و اندیشـۀ طالبانـی در آتیه 
شـنیداری،  دیـداری،  رسـانه‌های  پرشـمار  وجـود  می‌دهـد. 
چاپـی و آزادی بیـان، بـه قـدرت تشـخیص و معلومـات مـردم 
كمـك كـرده اسـت كـه در یـك نتیجه‌گیـری منصفانـه، تجرید و 
انزوای فكر و اندیشـه طالبانی را به همراه داشـته اسـت. در این 
بیسـت و سـه سالی كه از شـهادت اسـتاد مزاری به دست ناپاك 
طالبـان می‌گـذرد، علی‌رغـم همـۀ ایـن رخدادهای خجسـته و 
تغییـرات مثبـت در كشـور، یك تغییـر مبارك و گـوارای دیگر هم 
در دیـد و نـگاه جامعه و مـردم رونما گردیده اسـت و آن حقانیت 
گفتمـان آن حقیقـت همیشـه جاری )اسـتاد مزاری( اسـت. در 
اینك‌ـه اسـتاد مـزاری پـاك زیسـت، مؤمـن، صـادق، بی‌آلایش، 
سـاده و بـی تكلـف زیسـت، تردیـدی وجـود نـدارد. در اینك‌ـه 
كاریزماتیـک،  خـاص،  جاذبیـت  یـك  دارای  مـزاری  اسـتاد 
شـجاعت و در اعتقـاد دینـی خـود اسـتوار و راسـخ بـود و ایـن 
جذابیـت اعتقـادی و كاریزمایـی را تا آخرین لحظـۀ حیات خود 
حفـظ كـرد،  شـكی وجود نـدارد. اینك‌ه در نفس خود مسـلط و 
از زرق  وبـرق، مـال و دارایـی دنیا هیچ به ارث نگذاشـت، نیاز به 
توضیـح نـدارد. بـا همـۀ آن‌چـه ذكـرش رفـت، لازم اسـت خاطر 

نشـان گـردد كه اسـتاد مزاری علی‌رغـم وظیفۀ خطیـر رهبری، 
سـر و سـامان دادن به جبهات و رسـیدگی به امور مبارزین، یك 
فرهنگـی هـم بـود و بـه مسـائل فرهنگـی توجـه خاص داشـت. 
همیشـه دغدغـۀ او در هـر پایـگاه، تأسـیس یـك كتابخانـه بود. 
صـورت  در  و  نمـوده  مطالعـه  بـه  تشـویق  را  مجاهدیـن  مـدام 
فرصت، جلسـات مشـترك كتاب‌خوانی دایر می‌کـرد. كاری كه 
در آن زمـان در جبهـات كمتـر مرسـوم بـود. در واقع این اسـتاد 
مـزاری بـود كـه بـا آن دیـد ژرف، آینده‌نگـر و فرهنگـی، جمـع و 
جماعـت را تشـویق و مجموعـه نخبـه و فرهیختـه‌ای را تربیـت 
نمـود كـه اكثـر فرهنگیـان، نوسیسـندگان و قلـم بـه دسـتان 
گوناگـون  صحنه‌هـای  در  كـه  مـا  مـردم  و  جامعـه  كنونـی 
می‌درخشـند، محصـول فكـر، توجـه و زحمـات اسـتاد مـزاری 
اسـت. آن‌چـه دربـاره خصوصیـات فـردی، اخلاقـی و كارنامـۀ 
سیاسـی و فرهنگـی اسـتاد شـهید در بـالا ذكرش رفت، بسـیار 
ناچیـز اسـت. در واقـع اوج ایـن هنرنمایی، عظمـت كار و نقش 
تعیینك‌ننـد‌ۀ اسـتاد مـزاری در تشـكیل حزب وحـدت، متحد و 
یـك پارچـه نمـودن مـردم و مقاومـت سـه سـاله در غـرب كابـل 
اسـت. اسـتاد مـزاری از مـردم متفـرق و مصـروف جنگ‌هـای 
داخلـی، حـزب یك‌پارچـه و نیرومند سـاخت كه بعدا بـا رهبری 
خردمندانه‌اش در مقاومت سـه سـالۀ غرب كابل درخشان‌ترین 
فصل تاریخ سـرزمین‌مان را رقم زد. در زمان سـه سـالۀ مقاومت 
در غـرب كابـل اسـت كـه شـهید مـزاری، ناب‌تریـن تئوری‌هـا را 
مطـرح کـرد، اساسـی‌ترین نظریـات سیاسـی خـود را بـه گوش 
مـردم افغانسـتان  و جهانیان رسـاند و بی‌پیشـینه‌ترین گفتمان‌ 
سیاسـی را پیـش كشـید. گفتمانـی كـه تـا آن زمـان، فضـای 
سیاسـی افغانسـتان بـا آن تئـوری‌، بـه طـور کامـل بیگانـه بود و 
بیـان آن گفتمـان‌ تـا قبـل از شـهید مـزاری، تابـو بـه حسـاب 

می‌آمد.
‎این درسـت اسـت كـه طاهر بدخشـی یا كسـان دیگر قبل 
از اسـتاد شـهید، این‌جـا و آن حرف از سـتم ملی به میـان آورده 

 جواد وقار
 نویسنده و فعال سیاسی

حقیقت همیشه جاری
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بودنـد اما بسـیار محدود و در حلقه‌های بسـیار 
از  ایـن  و  بـود  فكـری منحصـر  روشـن  خـاص 
شـهید  رهبـری  بـه  وحـدت  حـزب  افتخـارات 
مـزاری اسـت كه ایـن تئوری‌ها را عمومـی و در 

سطح عام مطرح نمود.
غـرب  مقاومـت  زمـان  در  مـزاری  ‎شـهید 
كابـل از عدالت، برابری و برادری سـخن گفت، 
انحصـار قـدرت توسـط یـك عـدۀ معـدود را زیر 
سـؤال بـرد، از نابرابری‌هـای اجتماعـی و عـدم 
توزیـع عادلانـه ثـروت و فرصـت گفـت، حقـوق 
برابـر شـهروندی را مطـرح كـرد، تبعیـض علیه 
قبـول  قابـل  غیـر  و  وسـطایی  قـرون  را  زنـان 
خوانـد، برای بـرون رفت از بحران‌های مسـتمر 
و فراگیر در افغانسـتان، سـهم عادلانـه اقوام در 

قدرت را مطرح كرد.
‎از انصـاف نگذریـم، همـۀ آن‌هایـی كـه در 
نفـس  افغانسـتان  روز  آن  سیاسـی  فضـای 
كشـیده‌اند، بـه خوبـی می‌داننـد كـه در حال و 
هـوای آن روز افغانسـتان، مطرح كـردن و بیان 
ایـن موضوعـات تـا چه حد سـخت بـود و ارباب 
قـدرت را در برابـر اسـتاد مـزاری قـرار داد. قبل 
از اسـتاد مـزاری، همـه عـادت كـرده بودنـد و 
رسـم بـر ایـن بود كـه قـدرت به چالش كشـیده 
حاكمـان  نـرود،  سـؤال  زیـر  حكومـت  نشـود، 
تاریخـی  گذشـته  نگردنـد،  نقـد  گذشـته 

سلاطین مورد پرسش قرار نگیرد.
‎در واقـع ایـن اسـتاد مـزاری بـود كـه برای 
اولیـن بار در تاریخ افغانسـتان با آن تئوری‌های 
نـاب و راهگشـا، قـدرت و هژمونـی حاكـم را بـه 
چالـش كشـید، بـا گفتمان‌ نـو، غیر متعـارف و 
بی‌پیشـنه در  مقـام دبیـر كل حـزب وحـدت، 
رشـته‌های بسـیاری را پنبـه كرد و خـواب جمع 
زیادی را پریشـان سـاخت. این در بیان مواضع 
سیاسـی اسـتاد مـزاری در غـرب كابـل  بود كه 
انـدام سـلطه افتـاده و دیـوار بلنـد و  بـر  لـرزه 
دیرپـای اسـتبداد به شـدت متزلزل شـد. عقل 
و منطـق حكم میك‌ـرد كه تاریخ گذشـته، مایه 
عبرت شـود، جنگ افـروزان انحصارگر، پیام بر 
حـق اسـتاد مـزاری را شـنیده، از در منطـق، 
خـرد، گفتگـو و تعامل بر محورهای ارائه شـده، 
همـه بـا هـم كنـار آمـده و بـا تفاهـم  اقـدام بـه 

حل معضلات كشور كنند.

كـه  افسـوس  صـد  و  متأسـفانه  ‎ولـی 
پیام‌هـای سیاسـی اسـتاد مـزاری در آن زمـان 
و  طلایـی  فرصـت  آن  شـد،  شـنیده  كمتـر 
تاریخـی با خیره‌سـری، لجاجـت، خودخواهی 
و كوته‌اندیشـی تعـدادی  انحصارگـر از دسـت 
رفـت. راه تفاهـم، دیالـوگ و مصالحه را بسـته و 
راه  نـزاع  و  جنـگ  برگزیدنـد.  را  جنـگ  راه 
انداختنـد، بـه حیلـه، نیرنـگ، تهمـت و دروغ 
و  قومـی  حساسـیت‌های  و  شـدند  متوسـل 
مذهبـی را تشـدید كردند. در نهایت هم كشـور 
البتـه موفـق شـدند كـه دبیـر كل  را خـراب و 

حزب وحدت را نیز از سر راه‌شان بردارند.
‎گرچـه وجـود فزیکـی اسـتاد مـزاری را از 
ایشـان،  تئوری‌هـای  ولـی  برداشـتند  راه  سـر 
جاودانه و تنها راه حل برای معضل افغانسـتان 
جامعـه  كـه  كنونـی  شـرایط  در  مانـد.  باقـی 
سـطح  دارد.  حضـور  افغانسـتان  در  جهانـی 
بیـن مـردم رشـد  و تحصیـل در  سـواد، درس 
كـرده اسـت. فضـای بسـته سیاسـی و مخـوف 
بـه  دسترسـی  نـدارد.  وجـود  دیگـر  پیشـین 
جمعـی  ارتبـاط  وسـایل  و  آزاد  رسـانه‌های 
گسـترده اسـت. مـردم بـرای گفتـن سـخنی، 
تحـت تعقیب قـرار نمی‌گیرد و فتـوای ملاهای 
تكفیری به آن برندگی سـابق نیسـت. با آن هم 
هیـچ تئوری و نظریات جدیـد و متفاوت با آنچه 
اسـتاد مزاری مطرح كرد وجـود ندارد، صاحب 
نظـران بـرای بوجـود آوردن یـك دولـت كارآمد، 
مشـروع و عـاری از تبعیـض و تعصـب، همـه بر 
محـور تئوری‌هـای اسـتاد مـزاری می‌چرخند. 
شـاید نحـوۀ بیـان و كاربـرد كلمـات متفـاوت 
باشـد ولـی محتـوا همان اسـت كـه در نظریات 
سیاسـی اسـتاد مـزاری بـه خوبـی بیـان شـده 
اسـت. لـذا جـای تعجب نـدارد كـه آن حقیقت 
همیشـه جاری با گذشـت بیش از بیسـت سال 
از شـهادتش، همچنـان زنـده و محبـوب بوده و 
گوشـۀ  گوشـه  در  انسـان  میلیون‌هـا  دل  در 
جهـان جـا دارد. تئوری‌هـای سیاسـی شـهید 
مـزاری، امـروز همـان انـدازه كارایـی دارد كـه 
بیسـت و سـه سـال قبـل داشـت و همان-قـدر 
جدیـد و تـازه اسـت كه دو دهـۀ قبل بـود و راز و 
و رمـز ماندگاری و جاودانگی اسـتاد مزاری هم 

جز این چیز دیگری نیست.



 صد افسوس كه 
پیام‌های سیاسی استاد 
مزاری در آن زمان كمتر 
شنیده شد، آن فرصت 

طلایی و تاریخی با 
خیره‌سری، لجاجت، 

خودخواهی و 
كوته‌اندیشی تعدادی  

انحصارگر از دست رفت. 
راه تفاهم، دیالوگ و 

مصالحه را بسته و راه 
جنگ را برگزیدند. جنگ 

و نزاع راه انداختند، به 
حیله، نیرنگ، تهمت و 
دروغ متوسل شدند و 

حساسیت‌های قومی و 
مذهبی را تشدید كردند.


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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

 بعـد از سـال‌های 67- 68 بـرای مـردم هـزاره، سـال‌های 
تغییـر و تحول محسـوب می‌گردد و در همین سـال‌ها اسـت که 
دیوارهـای عصبیـت حزبـی بـا تلاش یـک دسـته از فرزنـدان 
پایه‌گـذاری  وحـدت  حـزب  و  می‌ریـزد  فـرو  قـوم  ایـن  صـادق 
را  مـردم  یک‌پارچگـی  و  وحـدت  کـه  کسـانی  و  می‌شـود 
نمی‌خواسـتند و نیت‌شـان افشـا می-گـردد و مـردم، فرزنـدان 
خدمت‌گـذار و صـادق خود را می‌شناسـند و رونـد وحدت چنان 
بیـن  از  ذات‌البینـی  نزاع‌هـای  تمـام  کـه  می‌گـردد  برجسـته 
مـی‌رود و مـردم بـا یـک همدلـی بسـیار قدرتمنـد بـه اسـتقبال 
پیـروزی می‌رونـد. بـا پیـروزى مجاهدیـن، بابـه مـزاری بامیـان 
باسـتان را تـرك گفتـه و از طریـق سـرزمین مولاعلی عـازم كابل 
می‌گـردد. مـردم، ایـن مجاهـد فـداکار را در مزار شـریف و كابل 
اسـتقبال پـر شـور نمودنـد کـه در تاریـخ این شـهرها ب‌ىسـابقه 
بـوده اسـت. بـا حضور بابـه در کابـل و رهبری قدرتمند ایشـان، 
حـزب وحـدت بـه زودى وزنـه سیاسـى نظامـى هزاره‌هـا را در 
را  مـردم  ایـن  قدرتمنـد  حضـور  تحمـل  كـه  آن‌هایـى  مقابـل 
نداشـتند بـه نمایش گذاشـت و جریـان تاریخ را عوض کـرد و به 
عنـوان یـک قـدرت در میـدان نظامـی، سیاسـی و فرهنگـی 
طلـوع نمـود و خـوب درخشـید، بـه بی‌عدالتـی نـه گفـت و در 

مقابل استبداد ایستادگی کرد.
برابـر  در  مـزارى  بابـه  تسـلیم‌ناپذیرى  و  قاطـع  برخـورد 
سیاسـت انحصارگرایانـه‌ طرف‌هـای درگیـر قابـل تحمـل نبـود 
به‌خصـوص بـراى آن‌هایى كه بـه بیگانگان قول حذف سیاسـی 
از  نتوانسـتند  وقتـى  رو  ایـن  از  بودنـد.  داده  را  جامعـه هـزاره 
حضور و مشـارکت هزاره‌ها در سیاسـت جلوگیرى كنند، دسـت 
بـه طـرح خطرناىك زدند تـا از طریق جنگ این هـدف را تحقق 
بـا  را  اولیـن جنـگ  در شـب 71/3/12  رو  ایـن  از  و  بخشـند 
تحریـك و توطئـه نیروهـاى متعصّـب و جنـگ طلـب بـر حـزب 
وحـدت تحمیـل کردنـد و پـس از آن هـر چنـد مـدت یـك بـار 
و  می‌کردنـد  تحمیـل  كابـل  غـرب  مـردم  بـر  خونینـى  جنـگ 

سـرانجام در 22 دلـو 71 بـه منظور برانـدازى مركزیت حزب و به 
شـهادت رسـاندن بابـه مـزارى در مقـر حـزب حملـه‌ای وسـیع 
نمودنـد و فاجعـه خونیـن افشـار پیـش آمـد كه تـا ابد بـه عنوان 
یـك لكـه ننـگ بـر پیشـانى کسـانی کـه ایـن فاجعـه را بـه وجود 
آورده اسـت باقـى خواهد مانـد. در این فاجعه هـر چند آن‌ها به 
هدف خود كه به شـهادت رسـاندن بابه بود نرسـیدند ولى از دو 
جهـت ایـن فاجعه خطرناك بـود: اول مردم بی گناه را در افشـار 
قتـل عـام كردنـد، دوم نیروهـاى کـه مـردم از آن‌ها انتظـار دفاع 
داشـتند دست‌شـان به خیانت آغشـته شـد که هر دو مسـأله در 
جبهـه مقاومـت تأثیر منفـی داشـت و پیامد آن اختلاف و نفاق 

بین جامعه می‌شد.
بعـد از ایـن فاجعه، بابه مـزاری در یـك گردهمایى عمومى 
در غـرب كابـل بـه مردم قـول داد عاملیـن فاجعه را بـه چوبه دار 
کشـیده و انتقـام شـهدا را بایـد گرفـت و تـا گرفتـن انتقـام آرام 
نخواهیـم نشسـت. بابـه قولی را که بـرای مـردم داده بود عملی 
کـرد و محبـوب دل‌ها شـده و به رهبـر ایده‌آل مردم مبدل شـد و 
شـعار مـزارى رهبر بـراى اوّلین بـار در فضاى كابل طنیـن انداز 
گردیـد. همیـن مقاومـت و پایـدارى و دفـاع جـدى و صادقانه از 
حریـم مـردم كابـل باعـث شـد كـه علی‌رغـم بیـش از 20 جنگ 
تحمیلى و تبلیغات زهرآگین دشـمن، بـر محبوبیت بابه در بین 
مـردم و نیروهـاى مسـلح افـزوده شـود و بـه همیـن دلیـل در 
اجلاس عمومـى شـوراى مركـزى حـزب، ایشـان بـا اكثریـت 
برگزیـده شـد. اسـتاد  بـه دبیـر كلـى مجـدد حـزب  آرا  قاطـع 
زاهـدى مرحـوم در سـخنرانى تاریخـى خـود در كابـل گفـت: 
“وقتـى فریـاد مـزارى رهبـر را شـنیدم بـا خـود آرام گریسـتم... 
هزاره‌هـا بـه ایـن نقطـه رسـیده‌اند كـه روى یـك نفـر آگاهانـه، 
عالمانـه، فهمیـده و بـدون فشـار دیگـران توافـق م‌ىنماینـد، 
بـراى مـن یـك جهـان ارزش دارد چـون اراده ملـى بـراى مـردم 
مقـاوم مـا بـه وجود آمده اسـت. من بـه این موضـوع افتخار مى 
كنـم.” مـردم جهت فـداکاری که بابه مزاری در کابـل نموده بود 

 دین محمد جاوید
 پژوهشگر واستاد دانشگاه

طلوع و غروب خونین خورشید
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بـه او گرویـده شـد و مزاری بـه عنوان یـک رهبر 
لایـق و کار آزمـوده تلاش و مبـارزه می‌کـرد تـا 

مردم خود را از مشکلات نجات دهد.
سـه سـال مقاومت در غرب کابل، گذشـته 
از خسـارات و تلفاتى كه لازمه هر جنگ اسـت، 
براى شـیعیان، این نتیجه‌گیرى را در پ‌ىداشـت 
كـه بدون رهبر واحد، قاطع و خردمند، دلسـوز، 
حیـات  بـه  نمی‌تواننـد  عدالت‌خـواه  و  پـاک 
ادامـه  خـود  اجتماعـى  و  مذهبـى  سیاسـى، 
دهنـد و از آن‌جایـی كـه بابـه مـزاری در بدتریـن 
شـرایط سیاسـى- نظامى، صحنه را ترك نكرده 
و در كنـار مـردم باقـی مانده بـود، تبدیل به یک 
رهبـر قابـل محبـوب و کاریزمـا شـد. بـا این‌کـه 
وضعیـت كابـل هـر روز بحرانـى شـده می‌رفت، 
دشـمنان جبهـه‌ عدالـت خواهی شـایعه کردند 
کـه مـزاری از کابـل برآمـده اسـت و مـردم در آن 
حالـت بحرانـی بـه تشـویش شـده بودنـد. بابـه 
بـرای مـردم گفـت: “بـرای شـما تشـویش پیش 
آمـده بود؛ خواسـتم که با شـما صحبـت بکنم و 
ایـن تشـویش را رفع بکنـم. برای شـما می‌گویم 
کـه من هیـج منافعی غیـر از منافع شـما ندارم، 
اگـر من می‌خواسـتم روی منافع شـخصی خود 
فکـر کنـم، در ایـن دو سـال و هشـت مـاه هم در 
کنـار شـما نمـی نشسـتم. از خـدا هیـچ‌ وقـت 
نخواسـتم کـه مـن بـدون شـما در جایـی بـروم، 
شـما را در معرکـه بگـذارم و خـودم جـان خـود را 
نخواسـتم،  خـدا  از  را  ایـن  نـه  بدهـم،  نجـات 
خواسـتم کـه در کنار شـما خونم این‌جـا بریزد؛ 
در بین شـما کشته شـوم و در خارج از کنار شما 
شـوراى  و  نـدارد.”  ارزش  برایـم  زندگـی  هیـچ 
مركـزى حـزب وحـدت اسلامى و قوماندان‌هـا 
هـم تصویـب كـرده بودنـد كـه بابه محـل اقامت 
خـود را تغییـر داده نقل مكان كند، پاسـخ رهبر 
شـهید در برابـر ایـن تصویـب ایـن بود كـه: “من 
تـا آخریـن لحظه در كنـار مردم خواهم بـود و در 
آخـر سرنوشـتم یـا اسـارت اسـت یـا شـهادت.” 
ایشـان به وعده خـود وفا كرد و تـا آخرین لحظه 

در كنار مردم باقى ماند تا به شهادت رسید.
را  کابـل  غـرب  روز،  شـبانه  سـه  دولـت 
بمبـاران هوایـی و گلوله‌بـاران زمینی نمـود و در 
همین زمان، قوه خشـن و خدانشـناس طالبان 
از اختلاف و جنـگ حـزب وحـدت بـا دولـت و 

طرفدارانش اسـتفاده کرده، خـود را بدون کدام 
موانـع جـدی تا پشـت دروازه‌های کابل رسـانید 
و بـا حـزب وحـدت و دولـت پنهان از چشـم یک 
دو  هـر  بـا  و  می‌کنـد  شـروع  را  مذاکـره  دیگـر 
قـرارداد عـدم تعـرض امضـا نمـوده بودنـد. یک 
و  شکسـتاندند  را  خـود  پیمـان  طالبـان  بـاره 
غافل‌گیرانـه بـر مواضـع حـزب وحـدت حملـه 
نمودنـد. چـون کشـورهای همسـایه، طالبـان و 
حکومـت با تمام متحدنش دسـت به دسـت هم 
پرقدرتـی کـه در غـرب  نیـروی  تـا  بودنـد  داده 
کابـل بـه وجـود آمـده اسـت بشـکنند و در واقع 
نیـروی نظامی حزب وحـدت را قدرت منطقوی 
و داخلـی دسـت به دسـت هم داده شکسـتانند 
 1373/12/22 تاریـخ  در  را  شـهید  رهبـر  و 
همـراه بـا یارانـش بـه شـهادت رسـاندند. مـردم 
عزیـز و فـداکار غزنـی بـه مجـرد اطلاع از ایـن 
حادثـه، از سراسـر مناطـق غزنی، بـا پرچم‌های 
در حـال اهتزاز براى تشـییع جنازه‌های خونین 
شـهدا گردهم آمدند و سـرانجام تصمیم گرفتند 
كـه جنازه‌هـاى هـر یـك از شـهدا را در منطقـه 

خودشان دفن نمایند.
و  پـاک  پیکـر  مجاهـد،  و  خداجـو  مـردم 
مطهـر رهبـر شـهید و شـهید علـوى را پـس از 
انجـام مراسـم تشـییع در غزنـی و راهپیمایـى 
کاروان  آن  بـه  مـردم  لحظـه  هـر  کـه  طولانـی 
مسـیر  در  می‌پیوسـتند  عدالت‌خواهـی 
بامیـان،  بهسـود،  غزنـى،  از  هزاره‌جـات، 
یكه‌ولنـگ و تـا مـزار شـریف در آن هـوای سـرد 
هزاره‌جـات روی دوش شـان حمـل نمودنـد و 
بدیـن ترتیـب كـم نظیرتریـن مراسـم تشـییع در 
تمـام  بـا  شـد.  برگـزار  هزاره‌جـات  در  جهـان، 
پـاک  پیکـر   1374/1/5 تاریـخ  در  فـداکاری 
رهبـر شـهید و شـهید علـوى را در مزارشـریف 
رسـاندند و سـرانجام به تاریـخ 1374/1/7 پس 
از وداع رسـمى بـا جنـازه رهبـر شـهید از طـرف 
هزاران انسـان عزادار و دلسـوخته كه از سراسـر 
از  خـارج  مهاجریـن  نماینـدگان  و  افغانسـتان 
كشـور، در مزارشـریف گـرد آمـده بودنـد، پیکـر 
خونیـن بـزرگ مـرد تاریـخ معاصـر افغانسـتان، 
شـهید بابه مـزارى و پاسـدار فداكار و بـا وفایش 
شـهید علـوى عزیـز را در کنـار هـم بـه خـاک 

سپردند.



 برخورد قاطع و 
تسلیم‌ناپذیرى بابه 

مزارى در برابر 
سیاست 

انحصارگرایانه‌ 
طرف‌های درگیر قابل 

تحمل نبود 
به‌خصوص براى 

آن‌هایى كه به 
بیگانگان قول حذف 
سیاسی جامعه هزاره 
را داده بودند. از این 

رو وقتى نتوانستند از 
حضور و مشارکت 

هزاره‌ها در سیاست 
جلوگیرى كنند، 
دست به طرح 

خطرناىك زدند تا از 
طریق جنگ این 
هدف را تحقق 

بخشند.


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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

بارها از سوی نسل جوان این پرسش مطرح بوده است که ما چرا به شهید مزاری نیاز داریم و همواره از او یاد کرده و یاد و 
گفته  سخن  او  از  همه  این  که  دارد  فرد  به  منحصر  خصوصیات  چه  مزاری  شهید  عبارتی  به  می‌داریم؟  گرامی  را  نامش 
می‌شود؟ این پرسش، جدی و بسیار مهم است و پاسخ مفصل و مستند می‌طلبد. اما در این مجال، به عنوان پاسخ به چند 

شاخصۀ مهم اشاره می‌کنم:
الف- شهید مزاری؛ شخصیت بزرگ ملی

شـهید مـزاری، تنهـا شـخصیت بـزرگ ملـی اسـت کـه بـه حـق، 
جمهـوری  دولـت  سـوی  از  را  ملـی«  وحـدت  »شـهید  عنـوان 
اسلامی افغانسـتان، دریافت کرده اسـت. این عنوان، بدون در 
نظرداشـت شـاخصه‌های تطبیقـی آن بـه شـهید مـزاری داده 
و  سـخنرانی‌ها  میـان  در  کـه  اسـت  روشـن  اسـت.  نشـده 
مصاحبه‌های به یادگارمانده از شـهید مزاری، بیشـترین تکیه‌ی 
آن پیـر سـفر کـرده روی وحـدت ملـی، احتـرام متقابـل اقـوام و 

تأکیـد بـر تأمین حقوق شـهروندی اسـت. فریـاد عدالت‌خواهی 
او همـواره بـرای تحقـق بـرادری و برابری بوده اسـت. بنابراین ما 
همواره برای وفاق ملی به سـخنان و راهبردهای شـخصیت‌های 
ملـی نیازمندیـم و شـهید مـزاری در این میـان، یگانـه و کم‌نظیر 
اسـت. از ایـن رو شـهید مـزاری جـزء سـرمایه‌های اجتماعـی 
کشـور محسـوب مـی شـود کـه فراتـر از قـوم و گـروه اجتماعـی 

خاصی، باید مورد تکریم و مراجعه باشد.

ب - شهید مزاری؛ پرچمدار عدالت‌خواهی
عدالـت‌، هـم موضـوع عقلـی و هـم از آموزه‌های دینی به شـمار 
مـی‌رود و عدالت‌خواهـی ریشـه در فطـرت انسـانی دارد. امـا 
زمانـی کـه بُعـد خباثت انسـانی بر بعـد عدالت‌خواهـی او چیره 
فریـاد  کـه  جاسـت  ایـن  و  می‌شـود  قربانـی  عدالـت  گشـت، 
دادخواهـی بایـد بلنـد شـود. در افغانسـتان، عدالـت همـواره 
قربانـی بـوده ‌اسـت. سـتم‌های بی‌شـماری را تاریخ افغانسـتان 
ثبـت کـرده ‌اسـت کـه در جـای جـای ایـن سـرزمین، عدالـت و 
عدالت‌طلبـی به مسـلخ کشـیده‌ شـده اسـت. شـهید مـزاری با 
توجـه بـه درک عمیقـی کـه از ایـن موضـوع داشـت، بارهـا از 
عدالـت گفـت و عدالت‌خواهـی را سـرلوحه ‌کار و برنامـه خـود 

قـرار داد؛ تـا آن‌جـا کـه بـه اعتـراف دوسـت و دشـمن، نـام او بـا 
عدالـت، گـره خـورد. او بارهـا و بارهـا از تأمین حقـوق اقلیت‌ها 
در افغانسـتان، بـرادری و برابری، مشـارکت عادلانـه در قدرت و 
تقسـیم مراکـز اداری بـه صـورت عادلانـه سـخن گفـت و همـه 
بـه  دعـوت  حقوق‌شـان  آوردن  دسـت  بـه  بـرای  را  اقلیت‌هـا 
بلکـه حقـوق  تنهـا حقـوق هزاره‌هـا،  نـه  او  کـرد.  دادخواهـی 
پشـتون، تاجیـک، ازبـک و دیگـر اقـوام افغانسـتان را در فضای 
بـرادری و برابـری طلبیـد. امـروزه مـا بـه شـدت به ایـن گفتمان 
نیازمندیـم و ضـروری اسـت که از این ایده دفاع کـرده و آن را در 

افکار و تاریخ کشور نهادینه کنیم.

 محمدحسسین فیاض
نیاز همیشگی ما به شهید مزاری
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ج- شهید مزاری؛ احیاگر هویت شهروندی
و  شـده  تحقیـر  قـوم  عنـوان  بـه  هـزاره‌ 
سـتم‌دیده تاریخ کشـور اسـت که قتل ‌عام 
و تصفیـه قومـی را تجربـه کـرده اسـت. اما 
نسـبت بـه قتل ‌عـام فیزیکی، بیشـتر قتل 
‌عـام فرهنگـی و هویتـی شـده اسـت کـه 
پیامدهـای روحـی و روانـی آن‌ هنـوز باقی 
بسـیار  عـام  قتـل  این‌گونـه  ‌اسـت. 
طاقت‌فرسـا، غم‌انگیـز و تـا حـدودی غیـر 
قابـل جبـران اسـت، زیـرا هـزاره از سـطح 
ایـن  کـرد.  تنـزل  نیـز  خـود  شـهروندی 
موضـوع، رنـج همیشـگی شـهید مـزاری 
بـود و در صحبت‌های مختلـف از آن با رنج 

عمیـق یـاد می‌کرد، لذا آن سـخن تاریخی 
»می‌خواهـم  کـه  گذاشـت  یـادگار  بـه  را 
هـزاره بودن جرم نباشـد.« با توجـه به این 
بـرای  زیـادی  تلاش  وی  تاریخـی،  فهـم 
احیـای هویـت به تـاراج رفتـه هـزاره‌ انجام 
شـهید  وجـود  در  هـزاره،  انسـان  و  داد 
شـناخت.  و  بازیافـت  را  خـودش  مـزاری 
نقـش احیاگری شـهید مزاری در راسـتای 
احیـای هویـت هـزاره، فرامـوش ناشـدنی 
اسـت و این موضوع را کسـانی که با تاریخ 
و در شـهرها  افغانسـتان آشـنایی داشـته 

زندکی کره‌اند، به خوبی می‌دانند.

د– شهید مزاری؛ هویت و رهبری
زندگـی اجتماعـی و فعالیت‌های سیاسـی 
و فرهنگـی، بدون الگو کـه بتوان ایده‌های 
خـود را در شـخصیت یک فرد پیـاده کرده 
و آن را نمـاد سـاخت، امکان ندارد. شـهید 
مزاری امروزه چنیـن الگویی برای جامعه، 
بـه خصـوص الگـو و نمـاد بـرای جوانـان و 
در  بخواهیـم  مـا  اگـر  ماسـت.  فرزنـدان 
بـدون  کنیـم،  کار  خـود  هویـت  راسـتای 
تردیـد سـرانجام بـه شـهید مـزاری و نقش 
هویـت  احیـای  راسـتای  در  او  بی‌بدیـل 

هزارگـی خـود می‌رسـیم. اگـر در راسـتای 
خصوصیـات  و  هـزاره  جامعـه  رهبـری 
دربـاره  قطعـاً  بگوییـم،  سـخن  رهبـری 
تأمـل  فرزانـه  پیـر  آن  کاریزمایـی  رهبـری 
خواهیـم کـرد و نمی‌تـوان بـه سـادگی از 
نظـر  از  مـزاری  شـهید  شـد.  رد  آن  کنـار 
شـجاعت،  ساده‌زیسـتی،  شـخصیتی، 
ملی‌اندیشـیدن، جهاد و مبـارزه به خوبی، 
قابلیـت نماد شـدن را دارد و بـدون تردید، 

نماد و الگو است.

ه- شهید مزاری؛ در جایگاه یک پدر)بابه(
در زندگـی اجتماعـی و خانوادگـی، نقـش 
پـدر از اهمیـت والا برخـوردار اسـت و پدر، 
خانـواده،  رهبـری  و  مدیریـت  ضمـن 
بخش‌هـای  در  سـنگینی  مسـئولیت 
تربیتـی، روحـی و مدیریتـی را بـه عهـده 
دارد. پـدر، تکیه‌گاه اسـت و تاریخ مجسـم 
جامعـه  آن  فرهنـگ  و  جامعـه  گذشـته  از 
اسـت. از ایـن رو اسـت کـه احتـرام والدین 
از  دینـی  آموزه‌هـای  دیگـر  و  قـرآن  در 
جایـگاه ویـژه برخـوردار اسـت. فرزنـدان، 
هـر چنـد فـراوان باشـند، همـواره تلاش 
خانـواده  در  را  پـدر  جایـگاه  کـه  دارنـد 
محفـوظ داشـته و به گونـه‌ای خـود را به او 

نزدیـک نماینـد و به عنوان بـزرگ خاندان، 
بـه عبارتـی هـر  اکـرام و احتـرام نماینـد. 
فرزنـدی تلاش دارد کـه خـود را در وجـود 
پدر در جامعه بازخوانی نماید و به واسـطۀ 
بـزرگ خاندان، خود را معرفـی کند. از این 
رو اسـت کـه نقش پـدری بابه مـزاری برای 
اسـت.  برجسـته‌ای  نقـش  هزاره‌هـا، 
و  چهـره  در  می‌توانـد  هـزاره  خانـواده 
شـخصیت بابـه مـزاری، خـود را بازخوانی 
نمایـد و قـدم در جـای پـای پـدر بگـذارد. 
داشـتن چنین پدر معنوی، ضـرورت انکار 

ناپذیر است.



  او بارها و بارها از 
تأمین حقوق اقلیت‌ها 
در افغانستان، برادری 

و برابری، مشارکت 
عادلانه در قدرت و 
تقسیم مراکز اداری 
به صورت عادلانه 
سخن گفت و همه 
اقلیت‌ها را برای به 

دست آوردن 
حقوق‌شان دعوت به 

دادخواهی کرد.
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بلـوغ  مؤلفه‌هـای  اصلی‌تریـن  از  یکـی 
عقلانـی و روحـی، چـه در سـطح فـردی و 
چـه در سـطح اجتماعـی، توانایـی گفتگو 
را  توانایـی  چنیـن  کـه  جامعـه‌ای  اسـت. 
نداشـته باشـد، در پیچ و خم مسـیر توسعه 
گم خواهد شـد و آرزوی پیشـرفت و توسعه 
بـرای مردمـان آن کشـور، بـه یـک آرزوی 
محـال تبدیـل خواهـد شـد. اقتصاددانان 
توسـعه بـرای شـرایط آسـتانه‌ای توسـعه ـ 
یعنـی شـرایطی که تـا در جامعه‌ای محقق 
نشـود، اصولًا موتور توسـعه روشن نخواهد 
شـد و قطـار یـک جامعـه روی ریل توسـعه 
ویژگی‌هـای  ـ  گرفـت  نخواهـد  قـرار 
ایـن  بـه  وقتـی  کرده‌انـد.  ذکـر  متعـددی 
در  می‌کنیـم،  نـگاه  دقـت  بـا  شـرایط 
می‌یابیـم کـه تقریبـاً همـه آن‌هـا نیازمنـد 
وجـود یـک مهـارت و اصل مهـم در جامعه 
اسـت و آن مهـارت گفتگـو اسـت. مهارتی 
وجـود  مـا  کشـور  در  سال‌هاسـت  کـه 
نداشـته و آن‌طـور کـه بایـد فرهنگـش بـه 

وجود نیامده است.
هـدف از ایـن نوشـتار کوتـاه، اشـاره 
کوتـاه بـه نقش شـهید وحدت ملی اسـتاد 
فرهنـگ  ایجـاد  در  مـزاری  عبدالعلـی 
گفتگـو اسـت. ایجـاد چنیـن فرهنگـی در 
فضـای مسـموم آن زمـان کشـور کـه زبـان 
زور و قهریـه فرهنگ غالـب بود، کاری بس 

دشـوار و کمرشـکن بود. اما مزاری با اراده 
پولادیـن خـود و بـا توجـه بـه افـکار بلندی 
خـود،  جامعـه  در  داشـت،  سـر  در  کـه 
فرهنـگ مطالعـه و سـوادآموزی را ترویـج 
کـرد تـا از ایـن طریـق بتوانـد بـذر چنیـن 
فرهنگـی را بـکارد و قـدرت گفتگـو را در 

جامعه خود بالا ببرد.
امـا منظور از گفتگو چیسـت؟ منظور 
از گفتگـو که نشـانه بلوغ فکـری و عقلانی 
یک جامعه اسـت، حـرف زدن و یا اختلاط 
و  جنجـال  گفتگـو،  نیسـت.  روزمرگـی 
مجادلـه و مناظـره هم نیسـت. گفتگو یک 
داد و سـتد سـازنده، اخلاقـی، عقلانـی و 

هم سطح است.
گفتگوی واقعی، شـیوه‌ای اسـت برای 
بـه  یافتـن  دسـت  و  مشـترک  جویـای 
و  تفاهمـات  سـوء  ریشـه‌های 
پیش‌داوری‌هایـی که مانع فهم درسـت بین 
انسـان‌ها می‌شـود. گفتگـو در پـی اجمـاع 
دیدگاه‌هـای  آن،  رونـد  در  بلکـه  نیسـت 
مختلـف افراد گفتگـو کننده بـرای یکدیگر 
هم‌فکـری  موانـع  و  می‌شـود  فهـم  قابـل 
توانایـی  یـک  گفتگـو  می‌گـردد.  برطـرف 

محوری برای مبادله اندیشه‌ها است.
بـا توجـه بـه تعاریـف بـالا بـه خوبـی 
می‌توان دریافت که شـهید مـزاری در قدم 
نظـرات  شـنیدن  بـا  توانسـت،  نخسـت 

 مصطفی احمدی
 پژوهشگر واستاد دانشگاه

مزاری؛ منادی فرهنگ گفتگو



  ما در جهانی عادلانه 
زندگی نمی‌کنیم. این 
کم‌ترین ادعایی است 
که یک نفر می‌تواند 

در حوزه نظریه 
سیاسی به عمل آورد. 

اما چندان روشن 
نیست که اگر عدالت 
معنایی داشته باشد، 
در مقیاس جهانی چه 

معنایی می‌تواند 
بدهد.
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گروه‌هـای مختلـف مـردم هـزاره، آن‌هـا را 
ـ  سیاسـی  واحـد  صف‌بنـدی  یـک  در 
اهـداف  بـه  دسـتیابی  بـرای  اجتماعـی 
مشرک‌شـان قـرار دهـد کـه این امـر نیاز به 
گفتگـو  قـدرت  ماننـد  مهمـی  مهـارت 
داشـت. مزاری توانسـت با داشـتن چنین 
جامعـه  مشـکلات  از  بسـیاری  توانایـی، 
آن  حـل  بـرای  و  کنـد  درک  را  خویـش 
بـرای  دهـد.  ارائـه  منطقـی  راه‌حل‌هـای 
این‌کـه اهمیت داشـتن توانایـی و فرهنگ 
گفتگـو را در یـک جامعـه بهتـر درک کنیـم 
بـه طـور خلاصـه اشـاره‌ای بـه کاربردهای 

این مهم خواهیم داشت:
1- توجـه بـه نداهـای اخلاقـی: بحـران 
اخلاقـی نـه تنهـا در جامعـه مـا، بلکـه در 
تمـام جهان وجـود دارد. به وسـیله گفتگو 
انسـان‌ها  ارتباطـی  ابـزار  مهم‌تریـن  کـه 
اسـت می‌تـوان به تنظیم و تدویـن الزامات 
هم-فکـری  بـا  و  پرداخـت  اخلاقـی 
راهکارهایـی پیدا کرد کـه الزامات اخلاقی 

متناسب با مقتضیات زمان تدوین گردد.
2- هویت‌یابـی: بـه همـراه رونـد جهانـی 
شـدن، اگـر زمینـه هویت‌یابـی جمعـی و 
زیـادی  مشـکلات  نشـود،  فراهـم  ملـی 
ایجـاد می‌شـود کـه اکنـون در کشـور خود 
شـاهد آن هسـتیم. بحـران هویـت، زمینه 
بسـیاری از مشـکلات اجتماعی است. در 
رونـد گفتگـوی سـازنده و واقعـی ، زمینـه 
جمعـی  و  فـردی  هویـت  بـه  دسـت‌یابی 

فراهم می‌گردد.
بیـن  گـودال  بـردن  بیـن  از   -3
مشـکلات  نوگرایـان:  و  سـنت‌گرایان 
تلاش  تـا  می‌کنـد  اقتضـا  موجـود 
گسـترده‌ای بـرای بازاندیشـی در تفکـرات 
قدیـم و پـرورش آن‌هـا بـه صـورت جدیـد 
یافتـن  بـرای  بایسـتی  گیـرد.  صـورت 
ارزش‌هـا و الزامـات مشـترک تلاش کـرد. 
ایـن کار نیازمنـد بـه درک و فهـم دو جانبـه 
بیـن سـنت‌گرایان و نوگرایـان اسـت. امروز 
بـه دلیـل کـم رنـگ شـدن مرزهـا، تأثیرات 
فرهنگـی همه‌جـا هسـت، منتهـا آگاهـی 
نیسـت و بایسـتی نسـبت به آن‌هـا آگاهی 

را  آن‌هـا  متقابـل  تأثیـرات  و  کـرد  پیـدا 
شناخت.

4- ایجـاد جامعـه مدنی: مشـارکت مردم 
در تصمیم‌گیری‌هـای مربـوط بـه جامعـه 
پیـش زمینـه جامعـه مدنـی  وسرنوشـت، 
اسـت. تـا مـردم بـا یکدیگـر و بـا توجـه بـه 
آن،  مسـائل  و  خـود  پیرامـون  محیـط 
هم‌فکـری و گفتگـو نکننـد، جامعـه مدنی 
شـکل نمی‌گیـرد. از خصوصیـات فطری و 
طبیعـی انسـان، تعـادل بین منافـع فردی 
او و سـهیم بـودن او در جمـع اسـت. هـر 
کـدام از ایـن جنبه‌هـای شـخصیتی اگـر 
جانبـه  همـه  رشـد  یابـد،  بیشـتری  وزنـه 

مختل می‌گردد.
با توجه بـه کاربردهای مهارت گفتگو 
مهـم  ایـن  بـه  می‌تـوان  جامعـه،  یـک  در 
اشـاره کرد که شـهید مزاری از بحران‌های 
اخلاقـی و اجتماعـی موجـود در جامعه به 
دلیـل داشـتن مهارت گفتگو با خبر شـد و 
چنیـن  از  را  کشـور  بتوانـد  این‌کـه  بـرای 
و  گروه‌هـا  بـا  دهـد،  نجـات  بحرانـی 
جناح‌هـای مختلفـی وارد گفتگو شـد و راه 
بـه  توجـه  بـا  را  خـود  منطقـی  حل‌هـای 

نظرات سایر گروه‌ها ارائه کرد.
داشـتن  بـا  توانسـت،  وی  طرفـی  از 
رفتـه  دسـت  از  هویـت  مهارتـی،  چنیـن 
جمـع کثیـری از مـردم کشـور را احیـا کند 
کـه بـه همیـن دلیـل از ایشـان به‌عنـوان 
احیاگـر هویـت هزاره‌هـا نیز یاد می‌شـود. 
مـزاری نـه تنهـا هویـت قـوم هـزاره را احیا 
کـرد بلکـه هویـت بسـیاری از دیگـر گـروه‌ 
هـای را کـه به دلیـل وجود ظلم، اسـتبداد 
برایشـان  را  بـود  رفتـه  بیـن  از  سـرکوب  و 
توانایـی  داشـتن  بـا  مـزاری  برگردانـد. 
منحصـر بـه فرد خـود می‌توانسـت احیاگر 
کل افغانسـتان باشد و مسیر توسعه کشور 
را همـوار کنـد ولی دشـمنان قسـم خورده 
و  وی  از  را  فرصتـی  چنیـن  افغانسـتان، 

مردمش سلب کردند.
شـهید مـزاری با آگاهـی کاملی که از 
تاریخ و مسـائل کلان کشـور خود داشـت، 
بیـن  خوبـی  ارتباطـی  پـل  بـود  توانسـته 



با توجه به کاربردهای 
مهارت گفتگو در یک 
جامعه، می‌توان به این 

مهم اشاره کرد که شهید 
مزاری از بحران‌های 
اخلاقی و اجتماعی 

موجود در جامعه به دلیل 
داشتن مهارت گفتگو با 
خبر شد و برای این‌که 

بتواند کشور را از چنین 
بحرانی نجات دهد، با 
گروه‌ها و جناح‌های 

مختلفی وارد گفتگو شد و 
راه حل‌های منطقی خود را 

با توجه به نظرات سایر 
گروه‌ها ارائه کرد.


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باشـد. هـم حرف‌هـای  نواندیشـان  و  نسـل سـنت-گرای کشـور 
دیـروز را می‌دانسـت و هـم به دنبـال اصلاحات و تغییـرات در زمان 
خویـش بـود کـه این امـر را بـا فرهنگ گفتگـو پیگیری می‌کـرد. او 
توانسـته بـود نسـل امـروز را بـا تاریخ دیـروز و آرمـان فردایش پیوند 
بزنـد و خـود حامـل تاریـخ دیـروز کشـور و مردمش بـود و بـه دنبال 

فردایی روشن برای مردم و کشورش می‌گشت.
شـهید مـزاری در زمینه ایجـاد یک جامعه مدنی نیـز با ترویج 
فرهنـگ مطالعـه در جامعه خود، قدرت گفتگو در کشـور را تقویت 
می‌نمود. وی توانسـت با روشـن کـردن چراغ ذهن مـردم خویش، 
حق‌طلبـی را بـا روش درسـت آن بـه مـردم بیامـوزد تا مـردم هزاره، 
امروز مدنی‌ترین مردم کشـور باشـند که همیشـه به دنبـال زندگی 
مسـالمت‌آمیز و رفع مشـکلات کشـور و جامعه-ای به دور از جنگ 

و برتری‌خواهی هستند.
بـا توجـه بـه مطالـب ذکر شـده بـالا می‌توان بـه جـرأت این را 
گفـت کـه شـهید مـزاری در آن مقطـع تاریخـی، بـه دنبـال ایجـاد 
فرهنـگ گفتگـو در کشـور بـود و همیشـه از قطـع جنـگ و ایجـاد 
صلـح در کشـور سـخن بـه میـان آورد. وی در این باره گفتـه بود: “ 
مـا در افغانسـتان جنـگ را راه حـل نمی‌دانیـم. راه حـل مسـأله 
افغانسـتان پذیرش یکدیگر اسـت.” رهبر شـهید با بیان این جمله 
از جنـگ دوری جسـته و تفاهم و گفتگـو را یگانه گزینه برای تأمین 
صلـح و حراسـت از تمامیـت ارضـی عنـوان می‌کنـد. از نظـر رهبر 
شـهید تنهـا گزینه رسـیدن بـه صلح، تحمـل و هم پذیـری یکدیگر 
اسـت. افـکار بلنـدی که او در سـر داشـت، اگـر در آن زمـان عملی 
شـده بود، وضعیت افغانسـتان امروز، جایگاه متفاوتی می‌داشت. 
مـزاری در زمـان خـودش، مردی متفاوت از سـایر رهبـران جهادی 
بـود کـه بـا راه حل‌هـای منطقـی خـود، بـه دنبـال حق‌طلبـی و 
وحـدت ملـی در کنـار بـرادری و برابـری تمـام اقـوام کشـور بـود و 
تمـام ایـن مـوارد را بـا گفتگـو و مذاکـره بـا سـایر احـزاب دنبـال 
می‌کـرد و بـا توجه به شـرایط کشـور، نظر خـود را ارائـه می‌نمود. با 
توجـه بـه آثـار به‌جا مانـده از شـهید مزاری، بـه خوبـی در می‌یابیم 
و  شـده  سـنجیده  طرح‌هـای  گفتگـو،  قـدرت  داشـتن  بـا  کـه 
واقع‌بینانـه‌ای را بـرای معضلات و بحران‌هـای موجـود در کشـور 
ارائـه داد کـه تـا هنـوز می‌تواند جوابگوی مشـکلات کشـور باشـد. 
شـهید مـزاری بـا کاشـتن بـذر چنیـن فرهنگـی در جامعـه، آینده 
روشـنی را بـرای فـردای کشـور ترسـیم می-کـرد. مـزاری بـه اراده 
مـردم احتـرام قائل بود و مشـارکت سیاسـی تمام مردم کشـور را به 

تناسب نفوس دنبال می‌کرد.
در نهایت یاد و خاطره آن شهید والا مقام را در بیست‌وسومین 
سـالگردش گرامـی می‌داریـم و فرهنـگ و میـراث به‌جا مانـده از او 
را ترویـج خواهیـم کـرد تا به کشـوری با ثبات دسـت پیـدا کنیم که 

بتواند مشکلات خود را با گفتگو حل نماید.



شهید مزاری در زمینه 
ایجاد یک جامعه مدنی نیز 
با ترویج فرهنگ مطالعه در 
جامعه خود، قدرت گفتگو 

در کشور را تقویت 
می‌نمود. وی توانست با 
روشن کردن چراغ ذهن 

مردم خویش، حق‌طلبی را 
با روش درست آن به مردم 

بیاموزد تا مردم هزاره، 
امروز مدنی‌ترین مردم 

کشور باشند که همیشه به 
دنبال زندگی مسالمت‌آمیز 

و رفع مشکلات کشور و 
جامعه-ای به دور از جنگ 

و برتری‌خواهی هستند.


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بیسـت و دوم حوت سالروز شهادت شهید 
عبدالعلی مزاری اسـت. او در آن روز جامه 
سـرخ پوشـید و در کشـتی خون در جنوب 
کشـور لنگـر انداخـت. این پایان یـک آغاز 
بـود -پایان حیـات طبیعی مـزاری- و آغاز 
فراینـد دیگـری کـه موسـوم بـه راه مـزاری 
اسـت و نقطـه پایـان نمی‌توان بـرای آن در 
از خـود  تـا حـال  به‌راسـتی  گرفـت.  نظـر 
پرسـیده‌ایم، چـه چیزی مـزاری را جاودانه 
راه  بـه  را  راهـش  و  اسـت؟  سـاخته 
مبـارزات  تاریـخ  در  برگشـت‌ناپذیر 
کـرده  تبدیـل  کشـورمان  عدالت‌طلبانـه 
اسـت؟ ممکن اسـت پاسـخ‌های زیادی به 
ایـن پرسـش داده شـود، امـا پیـش از هـر 
چیـز شـیوه زیسـت شـخصی و سیاسـی 
مـزاری را نبایـد از یـاد بـرد. شـاید رمـز این 

معما در همین نکته نهفته باشد.
مزاری، به عنوان یک رهبر سیاسـی، 
چـه در زمـان عضویـت در سـازمان نصـر، 
چـه در شـرایط رهبـری برحـزب وحـدت، 
اختیـار  در  وافـری  امکانـات  همیشـه 
زندگـی  بـرای  می‌توانسـت  کـه  داشـت، 
شـخصی‌اش از آن‌ها اسـتفاده ببرد. اما او 
ایـن کار را نکـرد و ترجیـح داد مثل مردمی 
داشـت،  دوش  بـر  را  نمایندگـی‌اش  کـه 

چـون  کنـد.   پیشـه  فقیرانـه-ای  زیسـت 
شـیوه  نماینـده  هرجماعتـی،  نماینـده 
باشـد.  بایـد  نیـز  جمعیـت  آن  زیسـتن 
در  کـه  انسـانی  اسـت  ممکـن  چگونـه 
آسـایش کاخ‌هـای مجلـل لمیـده باشـد، 
رهبـر مردمـی باشـد کـه اکثریـت قریب به 
اتفـاق آن‌هـا درفکر ‌یک چاشـت نان خوب 
بـا شـکم سـیر‌ هسـتند. امـا مـزاری ایـن 
تناسـب را حفـظ کرد و برای همیـن او آینه 
لحظـه  آخریـن  تـا  را  آینگـی  ایـن  و  شـد 

حیات در شکل و محتوا تمثیل کرد. 
ویژگی‌هـای  همیـن  بـا  مـزاری، 
مبـارزه  آرمـان  بـه  تعهـد  و  شـخصیتی 
عدالت‌طلبانـه مردمـش، جبهـه مقاومـت 
غـرب کابـل را پایـه گذاشـت و در شـرایط 
در  مـزاری  کـرد.  رهبـری  آن ‌را  سـخت، 
مقاومت غرب کابل، ایسـتادگی و فراسـت 
الگـوی  بـه  و  آمیخـت  درهـم  را  سیاسـی 
عدالـت  و  حـق  بـرای  خلاق  پایـداری 

تبدیل کرد.
مقاومت غـرب کابل تنها احساسـات 
و سـماجت نبـود، هیـچ جنبـش مبارزاتـی 
نمی‌توانـد تنهـا بـا اتـکا بـه احساسـات که 
همـواره در حالـت نوسـان قـرار دارد، بـه 
پیروزی دسـت یابد. احساسـات در فقدان 

 امیر خطیبی
 استاد دانشگاه

راه ناتمام مزاری



مقاومت مزاری، مقاومت 
برنامه‌دار بود، برای تغییر 

مبارزه می‌کرد و از 
احساسات به مثابه ابزاری 
برای رسیدن به هدف در 
چارچوب برنامه‌ای روشن 

استفاده می‌کرد. طرح 
چهار جانبه اقوام و ساختار 
سیاسی که بتواند به خوبی 

آن‌ را تمثیل کند و نیز 
تأکید برسهم مساویانه 
اقوام در ساختار قدرت 
سیاسی، ازطرح‌های راه 
گشای مزاری در مقاوت 

غرب کابل است.


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طـرح راهگشـا، بـه ندانـم کاری و فرسـایش جنبـش 
دشـوارهای  و  ناگزیری‌هـا  دربیـن  می‌شـود.  منجـر 
پی‌هـم، بـه  شکسـت و ناکامـی کامـل روبـرو می‌گردد. 
مقاومـت مـزاری، مقاومـت برنامـه‌دار بود، بـرای تغییر 
مبـارزه می‌کـرد و از احساسـات بـه مثابـه ابـزاری برای 
روشـن  برنامـه‌ای  چارچـوب  در  هـدف  بـه  رسـیدن 
اسـتفاده می‌کـرد. طـرح چهار جانبـه اقوام و سـاختار 
سیاسـی کـه بتوانـد بـه خوبـی آن‌ را تمثیـل کنـد و نیز 
قـدرت  سـاختار  در  اقـوام  مسـاویانه  برسـهم  تأکیـد 
سیاسـی، ازطرح‌هـای راه گشـای مـزاری در مقـاوت 
غـرب کابـل اسـت. مـزاری در چارچوپ همیـن هدف 
و  ایسـتاد  جـان  پـای  تـا  تحقـق‌اش  بـرای  و  رزمیـد 
سـرانجام در همیـن راه سـر برخـاک نهـاد. راه مزاری، 
امـروز راه تمـام عدالـت طلبـان افغانسـتان اسـت. هـر 
چند در شـرایط آن روز هیچ جریانی مزاری را برنتابید، 
اصلاح  فریـاد  زودتـر  تـا  افتادنـد  جـان‌‌اش  بـه  همـه 
مظلومیـت  اوج  ایـن  سـازند.  خامـوش  را  او  طلبانـه 

مزاری و مظلومیت مقاومت غرب کابل است. 
مظلومیـت مـزاری تنهـا در بیـن رهبـران کـه بـا 
درون  تـا  بلکـه  نگردیـد،  خلاصـه  جنگیدنـد،  مـزاری 
جبهـه مقاومت گسـترش یافت. در زمانـی که مقاومت 
درغـرب کابـل جریـان داشـت، انتقادهـا از مـزاری در 
هسـته رهبـری حـزب وحـدت افزایـش یافـت. برخـی 
مـدام این پرسـش را مطـرح می‌کردند که راه مشـارکت 
هزاره‌هـا در‌ قـدرت تنهـا همیـن راه اسـت کـه مـزاری 
درپیـش گرفته اسـت؟ برخـی نیز در شـورای مرکزی با 
انتقـاد از مـزاری می‌گفتنـد که مـا چندیـن وزارت‌خانه 
گرفته‌ایـم،  مجاهدیـن  حکومـت  از  جنـگ  بـدون  را 
مـزاری بـرای چـه می-جنگـد؟ امـا مـزاری در جـواب 
آن‌هـا می‌گفت:»حزب وحدت شـاید هیـچ وزارت‌خانه 
همـه  در  ازمـردم‌اش  نمایندگـی  بـه  امـا  نخواهـد،  را 
تصمیم‌گیری‌هـای کشـور می‌خواهـد شـریک باشـد. 
ما اگر در تصمیم‌گیری شـریک نباشـیم، امـروز اگر ده 
پـس  آن ‌را  فـردا  بدهنـد،  مـا  بـه  را  وزارت‌خانـه  تـا 

می‌گیرند.«
این موضع درسـت و این سـخن جاویدان مزاری، 
هـر روز کـه از آن می‌گـذرد مصداق‌هـای روشـن‌تری 
پیـدا می‌کنـد. امـروز هزاره‌ها به رغم حمایت گسـترده 
از ایـن نظـام، در هـر کشـمکش بـر سـر منافـع خـود، 
شکسـت می‌خورنـد. گاهـی میلیون‌ها نفر بـه جاده‌ها 
سـر  عدالـت  فریـاد  می‌کننـد،  دادخواهـی  میاینـد، 
هیـچ  امـا  می‌شـوند،  عـام  قتـل  و  کشـته  می‌دهنـد، 

گـوش شـنوایی نیسـت کـه بـه مطالبـات آن‌هـا پاسـخ 
دهد. مشکل درچیست؟ 

ایـن دقیقـاً همـان چیـزی اسـت کـه مـزاری بـر 
اقـوام،  تأکیـد می‌کـرد و طـرح چهـار جانبـه  سـرش 
پایه‌های اساسـی آن را تشـکیل مـی‌داد. امروز بیش از 
دو دهـه بعـد از مقاومـت غـرب کابل، هیـچ تغییری در 
سرشـت معادله قدرت در افغانسـتان رخ نداده اسـت. 
منازعـه امـروز شـکل دیگـری از منازعـات دیروز بر سـر 
سـلطه بـر سـاختار قـدرت و شـیوه‌های نهادینـه شـده 
تصمیم‌گیـری اسـت. هـر گروهـی تلاش می‌کنـد تـا 
جایـگاه تعریـف شـده‌ای در آن پیـدا کنـد. زیـرا ایـن 
را  تصمیم‌گیـری  چارچوب‌هـای  کـه  اسـت  سـاختار 
معیـن می‌کنـد. کی و چگونـه باید تصمیم بگیـرد؟ اما 
میـدان  ایـن  در  بـازی  از  هزاره‌هـا  می‌رسـد  نظـر  بـه 
سرنوشـت بـه دور افتاده‌اند و بیشـتر بـه روز مرگی‌های 

خود غرق هستند.
 اگـر زمینـه بـرای سـخن گفتـن نیـز پیـدا کننـد، 
سـاختارهای  پیامدهـای  و  منافـع  بـه  تأمـل  بـدون 
را  سـاختار  همیـن  برخـی  تصمیم-گیـری،  متفـاوت 
قابـل دفـاع می‌داننـد. برخـی متأثـر از جـو غالـب یـا 
کوته‌اندیشـی سیاسی شعار پارلمانی شـدن ساختار را 
دو  ایـن  از  یکـی  هیـچ  حالی‌کـه  در  می‌دهنـد.  سـر 
سـاختار، انـزوای سیاسـی هزاره‌هـا را نمی‌توانـد حـل 
مشـکل  و  کیسـت؟  وضعیـت  ایـن  مسـئول  کنـد. 

درکجاست؟  
اگر هر شکسـت یا پیروزی که تاکنون داشـته‌ایم، 
محصـول تلاش یـا معلـول تنبلـی رهبـران سیاسـی 
تلقی کنیم، وضعیت شـکننده کنونـی را چطور توجیه 
کنیـم؟ تنبلـی؟ بی‌تجربگـی؟ یـا خیانـت؟ هرعنوانـی 

اگر به کار ببریم، سخن غیرمسئولانه نگفته‌ایم. 
ایـن متغییرهـا به شـکلی همـه می‌توانـد در مورد 
رهبران سیاسـی ما مصداق داشـته باشـد. امـا نباید از 
یـاد بـرد کـه افتـادن در دام تجملات و فقـدان صداقت 
سیاسـی از عوامـل اصلـی شکسـت و ناکامـی رهبـران 
کنونـی هـزاره اسـت. واقعیتی کـه مـزاری را از رهبران 
امـروزی جـدا می‌سـازد و بـه جاودانگـی سیاسـی وی 
انجامیـده اسـت، در همیـن نکته نهفته اسـت. مزاری 
هرچـه گفـت بـه آن ایمان داشـت و بـه پـای ایمان‌‌اش 
ایسـتاد. ممکن اسـت در مسـیر این مبارزه اشـتباه نیز 
کـرده باشـد، امـا بـه تعبیـر رومـن رولان، یـک اندیشـه 
قابـل  بـاز  مـی‌رود،  هـم  اشـتباه  بـه  هـرگاه  صادقانـه 

ستایش است.
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بی‌تردید شهید مزاری یکی از تاریخ‌سازان معاصر افغانستان است که به حق از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان، 
ملقب به »شهید وحدت ملی« گردیده است. با این وجود هنوز نیاز است که برای فهم و معرفی ابعاد اندیشه و شخصیت 
ایشان تلاش صورت گیرد. نوشته حاضر در صدد است که با دسته‌بندی افراد در قبال شهید وحدت ملی، بسترها و موانع 
فهم و شناخت شخصیت ایشان را بر اساس تیپ‌شناسی افراد برجسته سازد. از این رو  افراد جامعه و نخبگان را می‌توان به 
هفت گروه طبقه‌بندی کرد که هرکدام آن‌ها بر اساس معیار، موضع و جایگاهی که دارند، دیدگاه و برداشت خاصی می‌توانند 

درباره شهید مزاری داشته باشند. در برخی موارد پیش‌فرض‌ها مانع اصلی برای فهم و شناخت واقعی به شمار می‌رود.

مـردم 1.  سیاسـی  تاریـخ  بـا  آشـنایی  کسـانی‌که 
دوره  درسـه  هزاره‌هـا  به‌خصـوص  و  افغانسـتان 
جدا‌گانـه؛ زمـان عبدالرحمـان تا ختم حکومـت داود خان- و از 
آغـاز انقلاب اسلامی تا پیـروزی آن – و از آغاز تشـکیل حکومت 
داشـته  مـزاری  شـهید  شـهادت  و  مقاومـت  دوران  تـا  موقـت 
باشـند)دوره اول(. در دوران عبدالرحمـان درسـالهای 1891 تا 
جنایت‌هـای  شـاهد  اقـوام  سـایر  مثـل  هزاره‌هـا  سـال1893 
جنگـی و ژنو سـایت هـزاره توسـط عبدالرحمـان بوده‌اند و جرم 
ایـن مـردم در لاجرمـی آنها بوده اسـت وعبدالرحمـان به‌عنوان 
عامـل اجرایی سیاسـت هنـد بریتانیایی که درکتاب‌هـای تاریخ 
و به‌خصـوص تاج‌التواریـخ منتسـب بـه امیـر بی‌رحـم اسـت بـه 
ایـن واقعیت اشـاره شـده اسـت و امیـر، بخش وسـیعی از مردم 
هـزاره را قتـل عام کـرده و زنان و کودکان آنها را اسـیر و به‌عنوان 
بـرده فروختـه و زمین‌هـای آنهـا را تصـرف نمـوده اسـت و در 
شـدت برخـورد بـا چنین قـوم از شمشـیر مذهب نیز بهـره برده 
و بـا کافـر خوانـدن آنها از هیچ‌گونـه بی‌رحمـی در جنایت دریغ 
نکـرده اسـت.  ازسـوی دیگـر بقیه‌السـیف همین مردم تـا اواخر 
سـنگین  بـار  زیـر  از  را  خـود  قامـت  نیـز  ظاهرشـاه  حاکمیـت 
پرداخـت اجبـاری بیش از 25 نوع مالیات راسـت نتوانسـته و با 
تحمـل فشـارهای سـنگین و طاقت‌شـکن به‌عنوان شـهروندان 
بـرای خـود غنیمـت  را  بـودن  زنـده  و دسـت چنـدم،  بی‌حـق 

دانسـته و از تمامـی مزایـای رفاهـی محـروم بـوده و همیشـه بـا 
اهانت و القاب ردی و پست خطاب می‌شده‌اند.

)دوره دوم( هزاره‌هـا در دوران جهـاد جـزء پیشـگامان آغاز 
انقلاب اسلامی در جهت آزادسـازی کشور افغانستان از چنگ 
مـزدوران و اشـغالگران شـوری بـوده اسـت و در 26 دلـو سـال 
1357 اولیـن قیـام از دره-صـوف، منطقـه معـدن تـور توسـط 
)محمـد حسـین تحویلـدار( شـروع می‌شـود و در کمترین زمان 
تمـام مناطـق شـیعه و هزاره‌جـات ازدسـت اشـغال‌گران دولـت 
خلقی‌هـا وکمونیسـت‌ها پاک‌سـازی می‌شـود و تـا آخریـن روز 
پیـروزی مجاهدیـن، مناطـق هزاره‌هـا آزاد بـوده و مجـدداً در 
بـار  اولیـن  سـرنجام  و  نمی‌گیـرد  قـرار  دولـت  نیـروی  اشـغال 
پیشـنهاد همکاری و تسـلیمی جنرال‌های شـمال هـم به حزب 
وحـدت اسلامی مطـرح می‌شـود و حـزب وحـدت بـا کمـک 
جنرال‌های سـراندوی، شـمال مزار شـریف را تصرف می‌نمایند 
و بعـد بـا هماهنگـی بـا سـایر مجاهدیـن ازجملـه احمـد شـاه 
بـرای تسـخیر کابـل  بـر اسـاس معاهـده جبل‌سـراج  مسـعود 
تصمیم‌گیـری می-نمایـد و در پیـروزی انقلاب، حـزب وحـدت 

اسلامی نقش برجسته و محوری داشته است.
)دروه سـوم( تشـکیل حکومت موقت در پاکسـتان توسـط 

مجاهدین مقیم پیشاور
بـا توجـه به نقـش برجسـته و محـوری هزاره‌هـا در پیروزی 

 اقبال صادقی

موانع شناخت اندیشه و 
شخصیت شهید وحدت ملی
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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

انقلاب اسلامی، مجاهدین در پاکسـتان 
حکومـت تشـکیل می‌دهنـد و در آن هیـچ 
نـوع جایگاه برای شـیعیان و حزب وحدت 
اسلامی درنظـر نگرفتـه و عملًا مـردم ما را 
از صحنـه سیاسـی کشـور حذف نمـوده‌ و 
تطبیـق  جهـت  جنگ‌هایـی  ادامـه  در 
پلان‌هـای حذفـی در کابـل به‌وجـود آورده 
و بیـش از 12 جنـگ در مـدت دو سـال و 
و  اسلامی  وحـدت  برحـزب  مـاه  هشـت 

مردم هزاره تحمیل کرده‌اند.
شـهید مـزاری دقیقـاً بـا تمـام وجـود 
ازایـن مسـیر تاریـخ ظالمانه عبـور نموده و 
سـراپا زخـم ایـن دوران را در بدن داشـته و 
عقـده بی‌عدالتـی را در دل گرفتـه اسـت. 
شـناخت  معیـار  بـا  مـردم  از  دسـته  ایـن 
تاریـخ سیاسـی هزاره‌ها قـادر خواهند بود 
کـه شـخصیت شـهید مـزاری را مطابـق با 
وقعیـت آن شـناخته و بـه شـهید مـزاری 

احترام گزارند.

یـک 2.  به‌عنـوان  کـه  کسـانی 
شـخصیت بی‌طـرف و بـدون 
شـخصیت  درخصـوص  قبلـی  ذهنیـت 
و  گفتارهـا  اسـاس  بـر  مـزاری  شـهید 
عملکردهـای شـهید مـزاری کـه مملـو از 
اجتماعـی،  عدالـت  بـرادری،  صلـح، 
وحـدت ملـی، نابـودی ظلـم و انحصـار و 
بیـزاری ازجنگ می‌باشـد و شـواهد عینی 
عـرف  در  کـه  بین-المللـی  معیارهـای  و 
معتبـر  مدنیـت  و  جنـگ  و  سیاسـت 
می‌باشـد، تحقیـق نموده‌انـد و بـر اسـاس 
را خواهنـد  مـزاری  آن شـخصیت شـهید 
شـناخت. اگـر نقـدی هـم داشـته باشـند 
شـهید  اندیشـه  کمـال  جهـت  در  دقیقـاً 
مـزاری بـوده و قابـل قـدر اسـت و خـوب 
اسـت کـه بـه دو نمونـه عینـی کسـانی که 
زیـر  را  ملـی  وحـدت  شـهید  شـخصیت 
زه‌بیـن تحقیـق برده و اسـتنباط خـود را از 
آن درمیـان گذاشـته اسـت، اشـاره نمایم. 
نماینـده  ویندریـل  آقـای  جنـاب   - اول 
خـاص سـازمان ملـل متحـد درسـال‌های 
جنـگ و مقاومـت در غـرب کابـل کـه در 
سـال 1395 در آلمـان در جمـع مهاجرین 

افغانسـتانی سـخنرانی نمـوده اسـت. وی 
و  بی‌طـرف  شـخصیت  یـک  به‌عنـوان 
مـزاری  کـه شـهید  بین‌المللـی می‌گویـد 
تنهـا رهبر سیاسـی افغانسـتان هسـت که 
مسـائل روز افغانسـتان را به صـورت دقیق 
وجزئـی می‌دانسـت و بـرای بیـرون رفـت 
ارائـه  راه حـل منطقـی  آن  ازچالش‌هـای 
می‌نمـود. برخلاف دیگر رهبـران که همه 

سردرگم بوده وکلی-گویی می‌کردند.
غنـی  اشـرف  آقـای  جنـاب   - دوم 
کـه  افغانسـتان  محتـرم  جمهـور  رئیـس 
شـخصیت  خصـوص  در   1395 درسـال 
شـهید مـزاری می‌فرمایـد: مـن وقتـی که 
شـخصیت شـهید مـزاری را از منابـع وافره 
کـه در اختیـار من گذاشـته بودنـد مطالعه 
کرده و به دسـت آوردم، شـخصیت شـهید 
مـزاری بـا آنچـه کـه دیگـران معرفـی کرده 
و  دارد  فـرق  آسـمان  تـا  زمیـن  از  بودنـد 
شـهید مزاری اندیشـه‌ای که داشـته است 
می‌توانـد باعـث نجات افغانسـتان شـود و 
پیـدا  نجـات  وضـع  ایـن  از  افغانسـتان 
نمی‌کنـد مگـر این‌کـه راهـی را کـه شـهید 
پیمـوده شـود  اسـت  کـرده  بیـان  مـزاری 
ومی‌افزایـد کـه مـن شـاخص‌های شـهید 
وحدت ملی را در شـخصیت شـهید مزاری 
دیـده و از ایـن جهت لقب )شـهید وحدت 
بـا  و  داده‌ام  مـزاری  شـهید  بـه  را  ملـی( 
افتخـار هزینـه کتاب‌های کتابخانـه‌ای که 
به نام شـهید وحدت ملی سـاخته شـود به 
اظهـارات  مجمـوع  از  می‌گیـرم.  عهـده 
و  بی‌طـرف  شـخصیت‌های  چنیـن 
کـه  می‌آیـد  بدسـت  چنیـن  واقعیت‌نگـر 
ظرفیت شـناخت واقعی شـخصیت شهید 
مـزاری در بیـان و قلـم آنهـا میسـر بـوده و 

قابل حرمت هست.

کسـانی که در احاطـه هوای 3. 
ایـن  قراردارنـد.  نفـس 
توانمنـدی  بـه  خـود  بـه  جـز  جماعـت 
اگـر  این‌هـا  نمی‌کننـد.  سـرخم  دیگـران 
هـزاران  بـا  نباشـند  امـور  رأس  در  خـود 
و  بنی‌اسـرائیلی  عذرتراشـی  و  توجیـه 
قیـاس شـیطانی گل و آتـش، از زیـر بـار 



کسانی که در احاطه هوای 
نفس قراردارند. این 

جماعت جز به خود به 
توانمندی دیگران سرخم 
نمی‌کنند. این‌ها اگر خود 

در رأس امور نباشند با 
هزاران توجیه و عذرتراشی 

بنی‌اسرائیلی و قیاس 
شیطانی گل و آتش، از زیر 

بار مسئولیت جمعی و 
مصالح کلان مردم شانه 

خالی نموده و سعی 
می‌نمایند با دروغ و نسبت 

دادن‌های بی‌دلیل و 
تهمت‌های ناروا، حواریون 
و اطرافیان خود را از دست 
نداده و چند روزی جهت 

اشباع خودخواهی، آنها را 
نگه دارند و تا لحظه مرگ 

دست از تهمت و توطئه بر 
نمی‌دارند و چنین 

دسته‌ای هرگز شهید 
مزاری را به‌صورت واقعی 

آن نخواهند شناخت.





  72  

مقالات

مسـئولیت جمعـی و مصالـح کلان مـردم 
شـانه خالـی نمـوده و سـعی می‌نماینـد بـا 
و  بی‌دلیـل  دادن‌هـای  نسـبت  و  دروغ 
اطرافیـان  و  حواریـون  نـاروا،  تهمت‌هـای 
خود را از دسـت نـداده و چند روزی جهت 
اشـباع خودخواهـی، آنها را نگـه دارند و تا 
لحظـه مـرگ دسـت از تهمـت و توطئـه بـر 
نمی‌دارنـد و چنین دسـته‌ای هرگز شـهید 
نخواهنـد  آن  واقعـی  به‌صـورت  را  مـزاری 

شناخت.

کسـانی که در میدان سیاست 4.  
می‌بیننـد.  بازنـده  را  خـود 
متأسـفانه در سیاسـت، بازی کثیفی وجود 
دارد خیلی از کسـانی هستند که در چنین 
بـر  خـود  بلنـد  آرمانهـای  از  دسـت  بـازی 
می‌دارنـد و رو بـه فـروش آن بـه ثمـن بخس 
می‌نمایند و چنین جماعت همیشـه سـعی 
نمـوده کـه عملکـرد منفـی خـود و اربـاب 
و  نمـوده  توجیـه  را  خـود  دینـار  و  درهـم 
کسـانی کـه در راه آرمـان خود پابرجـا بوده 
بـر  آن  از  قیمـت جـان خـود، دسـت  بـا  و 
نداشـته و محبـوب مـردم شـده‌اند را تحمل 
نکرده و سـعی در ایجاد شبهه در عملکرد و 
شـخصیت آنهـا نموده وخود زندگی رسـوا و 
چنیـن  و  گرفته‌انـد  پیـش  در  را  ذلیلانـه 
شـخصیت  عظمـت  هرگـز  هـم  جماعـت 

شهید مزاری را اعتراف نخواهند نمود.

مـزد 5.  بـه  قلـم  کـه  کسـانی 
هسـتند و از خود هیچ اندیشه 
و اراده نداشـته و همیشـه زندگی خود را در 
نگـه  اسـتوار  دینـاری  زدن  قلـم  سـایه 
داشـته‌اند. بـرای این جماعت مهم نیسـت 
کـه از چـه شـخصی تعریـف و از چـه کسـی 
و  زمیـن  بـه  را  آسـمان  آنهـا  نالیـده شـود. 
زمیـن را بـه آسـمان پیونـد زده تـا لقمـه‌ای 
خرمگـس  چـون  و  آورنـد  دسـت  بـه  نـان 
همیشـه نقطـه چرکیـن را شـکار نمـوده و 
دهـن آلوده دارند و این قشـر ذلیل، بیچاره 
و بریـده از همه‌جـا در زیـر کلـه ایـن و آن 
خزیده و برای قلم نیشـگون خـود بازاریابی 
هرگـز  هـم  افـراد  چنیـن  و  می‌نماینـد 

نمی‌توانند مزاری را درک نمایند.

جماعتـی دیگـر هـم هسـتند 6.
کـه در هرجـا بـوی ریـال و... 
آیـد، گاه و پـگاه حضـور به‌هم رسـانده و در 
پرسـه  انتظـار  صـف  در  اوقـات  خیلـی 
می‌زنند. اگر گرسـنه شـوند عـف‌زده و همه 
را ملـول نماینـد. اینها کسـانی هسـتند که 
در سـر هیچـی نداشـته و سـبک مغزانـد و 
فقـط زبان دارنـد که آن را نیش نمـوده و در 
فرصتـی  اگـر  و  می‌دارنـد  نگـه  خـود  کام 
پیـش آیـد، به رضایـت ارباب بر تن کسـانی 
کـه دوسـت ندارنـد فـرو می‌برنـد و چنیـن 
‌آدم‌هـا نیـز تـا ابد شـخصیت رهبر شـهید را 
شـناخت  کـه  البتـه  شـناخت.  نخواهنـد 
در  تأثیـری  هیـچ  هـم  موجـودات  چنیـن 

شخصیت شهید مزاری ندارد.

کسـانی 7.  مجموعـه  آخریـن 
بـه  نسـبت  کـه  بـود  خواهنـد 
شـهید مـزاری بی‌تفـاوت بـوده و کار بـه کار 
کسـی ندارنـد و ایـن جماعـت یک حسـنی 
کسـی  حـال  بـه  سـودی  اگـر  کـه  دارنـد 
نرسـانند، ضـرر هـم نمی‌رسـانند و از ایـن 

جهت آنها دارای حرمت خواهند بود.
در نتیجـه آنچـه کـه خیلی مهم اسـت 
شـخصیت‌های  معمـولًا  کـه  اسـت  ایـن 
نامـدار و تأثیرگـزار در تاریـخ، جاذبه و دافعه 
خـود را دارنـد. امـا آنچـه که مهم اسـت این 
اسـت که یک شـخصیت وقتی اندیشـه‌اش 
جاودانـه و ماندگارخواهـد بـود کـه اکثریت 
قاطـع مـردم را بـا خـود داشـته و در دوران 
زندگـی و حتـی پـس ازمـرگ، باز هـم نفش 
ازدسـت  را  خـود  رهبـری  و  هدایت‌گرانـه 
افـراد، جاودانـه  یـا  و  ندهـد و چنیـن فـرد 
تاریـخ خواهد بـود و مزاری به‌عنوان شـهید 
وحـدت ملـی دقیقـاً یکـی از آنها بـوده و در 
بـرای اکثریـت قاطـع مـردم   جامعـه خـود 
پـس از حیـات، بـاز هـم رهبر و هـادی بوده 
رقیـب  دیـروز  تـا  کـه  رهبـران  از  خیلـی  و 
بعـد  و  ایـام  مـرور  در  بوده‌انـد  مـزاری 
ازشـهادتش سالها اسـت که به این واقعیت 
اعتـراف نمـوده و از شـهید مـزاری با نیکی 
یـاد کرده‌انـد و روی ایـن مبنـا بـه آن مـرد 

بزرگ احترام می‌گذارند.



متأسفانه در سیاست، 
بازی کثیفی وجود دارد 
خیلی از کسانی هستند 

که در چنین بازی دست از 
آرمانهای بلند خود بر 

می‌دارند و رو به فروش آن 
به ثمن بخس می‌نمایند و 
چنین جماعت همیشه 
سعی نموده که عملکرد 

منفی خود و ارباب درهم و 
دینار خود را توجیه نموده 
و کسانی که در راه آرمان 

خود پابرجا بوده و با قیمت 
جان خود، دست از آن بر 
نداشته و محبوب مردم 

شده‌اند را تحمل نکرده و 
سعی در ایجاد شبهه در 
عملکرد و شخصیت آنها 

نموده وخود زندگی رسوا و 
ذلیلانه را در پیش 

گرفته‌اند و چنین جماعت 
هم هرگز عظمت شخصیت 

شهید مزاری را اعتراف 
نخواهند نمود.
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در ایـن یـاد داشـت بـا طـرح دو پرسـش و 
تأمـل گـذرا بـر آن‌هـا، بـه قرائـت و خوانش 
عبـد  اسـتاد  سیاسـی  اندیشـه  و  جایـگاه 
ملـی«  وحـدت  »شـهید  مـزاری  العلـی 
می‌شـود.  پرداختـه  درافغانسـتان 

پرسش‌ها عبارتند از: 
جامعـۀ قبـل از مـزاری چگونـه  	.1

جامعۀ  بود؟ 
شـهید مزاری برای ایـن جامعه  	.2

چه کرد؟

جامعۀ قبل از مزاری
مبـارزات  و  اندیشـه  بهتـر  درک  بـرای 
بایسـت  ناگزیـر  مـزاری  شـهید  سیاسـی 
جامعـۀ قبل از مزاری را بـه خوانش گرفت 
و در حـد ظرفیـت ایـن یادداشـت بـه چند 
جامعـۀ  در  موجـود  واقعیت‌هـای  و‌چـون 
و  اجمالـی  صـورت  بـه  ولـو  پیشـا‌مزاری 

گذرا، نگاهی انداخت.
براسـاس روایت‌هـای تاریخـی چه در 
مقیـاس عمومی و چه تاریخ رسـمی که در 
سانسـور  حتـی  و  کنتـرل  نظـارت،  سـایۀ 
بـه  و  شـده  تهیـه  گذشـته  حکومت‌هـای 
میـراث مانـده اسـت، گذشـته افغانسـتان 
در ابعاد گسـترده و عام، سرنوشـت جامعه 
هـزاره بـه صـورت خـاص بـا سـتم و جبـر، 
قتـل و غارت، تبعیض، تعصـب، نارواداری 
داشـته  روا  زشـتی‌های  کلام،  خلاصـۀ  و 
شـده از سـوی قـدرت حاکـم، بـه همـراه 

اعظـم   بخـش  ریشـۀ  کـه  اسـت  بـوده 
در  ریشـه  نیـز  موجـود  مشـکلات 
و  سـرزمین   ایـن  تاریخـی  گذشـته‌های 
نحـوۀ  از  جامانـدۀ  بـه  نکتبـار  میـراث 

مدیریت سیاسی دارد.
در گذشته تاریخی افغانستان، انسان 
آن،  در  سـاکن  اقـوام  و  سـرزمین  ایـن 
بخصـوص جامعه هزاره که شـهید مزاری از 
میـان آن قـد برافراشـت، نه تنهـا از حقوق و 
امتیـازات یکسـان و برابر انسـانی برخوردار 
نبـود کـه هزاره‌هـا بـه عنـوان یـک قـوم، بـا 
وجـود آن‌کـه بخـش اعظـم چرخـۀ اقتصاد 
دولـت را از طریـق پرداخـت مالیـات تأمین 
نیـز  زندگـی  حـق  حتـی  می‌کردنـد، 

نداشتند.
بـه روایـت تاریخ و حتی تاریخ رسـمی 
کشـور، در جامعـۀ قبل از مزاری سیاسـت 
در افغانسـتان با بد سرشـتی تـام و تمام به 
حاکـم  قـدرت  این‌کـه  چـه  بـود  همـراه 
برهمـه امـور تسـلط مطلـق داشـته و برای 
اعمـال حاکمیـت، هـر راه و روشـی را کـه 
خـود مـی دیدنـد درپیـش گرفتـه و بـرای 
تطبیـق آن از هیـچ ظلـم و سـتمی دریـغ 

نمی‌کردند.
قبیلـۀ  جـز  بـه  وضعیتـی،  درچنیـن 
در  سـاکن  اقـوام  و  اقشـار  همـه  حاکـم، 
کشـور بخصـوص جامعـه هـزاره بـه دلایـل 
چـون تفاوت‌هـای قومی، زبانـی و مذهبی 
همـواره با قهر و غضب دسـتگاه حاکمیت 
مواجـه بـوده و هـر از گاهـی بـه گونه‌هـا و 

 عزیزالله مبشر

مزاری خون‌بهای آزادی



  وقتی یک نظام 
سیاسی و قدرت 

حاکمه، بنا را برحذف 
هویت یک قوم و کتله 
اجتماعی می‌گذارد و 

افراد متعلق به این 
کتله اجتماعی بدون 

هویت سیاسی زیست 
می‌کنند، برخورد 

مجریان نظام سیاسی 
و حتی مراوده دیگر 

کتله‌های اجتماعی با 
این قوم که محکوم به 
نابودی اند، چیزی جز 

توهین، تحقیر و 
نیست انگاری نیست. 
یکی از شاخصه‌های 

جامعه قبل از مزاری و 
بخصوص جامعه هزاره 

در افغانستان، بی 
هویتی هزاره‌ها بود.
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مقالات

اشـکال مختلف شـاهد قتل، سـرکوب، شـکنجه 
و کوچ اجباری بوده‌اند.

و  مشـکلات  می‌تـوان  گـذرا  نـگاه  یـک  در 
گرفتاری‌هـای جامعـه آن روز هـزاره را بـه صورت 

ذیل دسته بندی کرد:

اول: کتمان هویت 
جامعـه‌ آن روز هـزاره، دارای هویـت قومـی 
پذیرفتـه شـده بـه عنـوان شـهروند ایـن کشـور 
نبـود. حاکمـان نه‌تنهـا هویت این قـوم را کتمان 
مـی کردنـد کـه بـرای حـذف هویـت هزاره‌هـا از 
زمـان  در  ورزیدنـد.  نمـی  دریـغ  اقدامـی  هیـچ 
اکنـون، درک واقـع بینانـه و یا حتـی تصور قریب 
بـه واقعیـت از کتمـان و یـا حـذف هویـت یـک 
روش‌هـای  بـه  آن‌هـم  اجتماعـی  بـزرگ  بخـش 
دشـوار  شـاید  کننـده،  خـورد  و  خشـن  بسـیار 
باشـد، ولی آنچه مسـلم اسـت این‌کـه زندگی در 
برهـوت انـواع  تلخـی و مرارت را کـه تصور کنید، 

به همراه دارد. 
وقتـی یک نظام سیاسـی و قـدرت حاکمه، 
بنـا را برحذف هویـت یک قوم و کتلـه اجتماعی 
می‌گـذارد و افـراد متعلق به ایـن کتله اجتماعی 
بدون هویت سیاسـی زیسـت می‌کننـد، برخورد 
مجریـان نظـام سیاسـی و حتـی مـراوده دیگـر 
کتله‌هـای اجتماعـی بـا ایـن قـوم که محکـوم به 
نابـودی اند، چیزی جز توهین، تحقیر و نیسـت 
انـگاری نیسـت. یکـی از شـاخصه‌های جامعـه 
در  هـزاره  جامعـه  بخصـوص  و  مـزاری  از  قبـل 

افغانستان، بی هویتی هزاره‌ها بود. 

دوم: محرومیت از قدرت سیاسی
 دردِ دیگـر جامعـه هـزاره در گذشـتۀ تاریـخ ایـن 
قـدرت  در  قـوم  ایـن  حضـور  عـدم  سـرزمین، 
سیاسـی اسـت. با وجود آن‌کـه هزاره‌ها به‌لحاظ 
جمعیتـی یـک جمعیـت قابـل ملاحظـه بـوده و 
هسـت، ولـی بـه دلایـل مختلـف و بنابـر ماهیت 
سـهم  سیاسـی  قـدرت  در  سیاسـت،  قبیلـوی 
مناطـق  دلیـل  همیـن  بـه  درسـت  و  نداشـته 
مرکـزی از روند توسـعه و انکشـاف در عرصه‌های 
فرهنگـی،  اقتصـادی،  نظامـی،  سیاسـی، 
تحصیلی، انکشـافی و سـایر زمینه‌هـا همواره به 
اسـت  درحالـی  ایـن  می‌شـد.  نگهداشـته  دور 

آبادانـی  بـه  افغانسـتان  گذشـتۀ  حکومت‌هـای 
ایـن خـاک و آسـایش سـاکنان آن کمتـر توجـه 
محرومیـت  وضعیتـی  چنیـن  در  و  انـد  داشـته 
هزاره‌هـا از قـدرت سیاسـی سـبب می‌گردید که 
کـه  عرصه‌هـای  در  آنـان  محرومیـت  و  فقـر  بـر 

اشاره شد، افزوده شود.
آن‌کـه  از  پیـش  وضعیـت  ایـن  تشـریح  در 
رجـوع بـه مسـتندات تاریخـی ضـرورت باشـد، 
زوایـه  از  مرکـزی  مناطـق  بـه  گـذرا  نـگاه  یـک 
از  برخـورداری  و  ثـروت ملـی  توزیـع  چگونگـی 
سـهولت‌های مـورد نیـاز مـردم بیشـتر راهگشـا 
اسـت. به عنـوان نمونه، این پیامـد محرومیت از 
قـدرت سیاسـی اسـت ‌کـه در ولایـت بامیـان که 
شـهید  خواهانـۀ  عدالـت  حرکـت  خواسـتگاه 
مـزاری نیـز هسـت، بـا وجـود اهمیـت و جایـگاه 
همیـن  فقـط  دارد،  کـه  تاریخـی  و  جغرافیایـی 
چنـد سـال پیش یـک دانشـگاه دولتی تأسـیس 
می‌گـردد. پیامدهـای محرومیـت جامعـۀ قبل از 
شـهید مـزاری از قـدرت سیاسـی و حلقه‌هـای 
تصمیـم گیـری بـه میزانـی سـنگین و شـکننده 
بـود کـه کـم پایـه تریـن مأمـور ادارات دولتـی در 
پاسـخِ رسـیدگی بـه مطالبـۀ انسـانی یـک فـرد 
هـزاره می‌توانسـت بسـیار راحـت بـه نـارواداری 

حکم کند. 

سوم: زندگی بدون آزادی
تجربـه سیاسـی گذشـته افغانسـتان پـر اسـت از 
تبعیـض و سـتم کـه حتـی روایت‌هـای تاریخـی و 
اسـناد رسـمی بـر آن گواهـی داده اسـت. یکی از 
گذشـته،  در  مـردم  جـدی  بسـیاری  مشـکلات 
محرومیـت از آزادی بـود. رنـج ناشـی از اعمـال 
از  جلوگیـری  و  محدودیـت  زمینـه  در  قـدرت 
اقـوام  بهسـایر  نسـبت  مـردم هـزاره  آزادی‌هـای 
بسـیار متفـاوت اسـت. درد آورتـر این‌کـه شـدت 
سـتم بر هـزاره ها بـه بهانه‌های مخلتـف به حدی 
و خشـن بـوده اسـت کـه تـا دیـر وقت‌ها کسـی را 
یـارای لـب گشـودن و اعتراض بر سـتم سـتمگر و 

سلطه‌ای حاکمان جور بر مقدرات مردم نبود.
مناطـق  بـر  مسـلح  کوچی‌هـای  هجـوم 
مختلـف هزاره نشـین در مناطق مرکزی کشـور، 
وضـع چندین نوع مالیات کمر شـکن بـر مردم و 
بخصـوص مالیاتـی کـه فقـط از هزاره‌هـا گرفتـه 



مزاری یکی از 
چهره‌های ماندگاری 
است که بادرک واقع 

بینانه از گذشته و رنج 
تاریخی مردم هزاره، 
به منظور مبارزه با 

ظلم و بی عدالتی و 
احقاق حق جامعه 

هزاره قدر برافراشت.
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نشـانه‌ای   ... و  پولـی  و شـاخ  مالیـات سـرپولی  می‌شـد مثـل 
روشن ستم بر هزاره‌ها و نفی آزادی آنها است. 

بـه  افغانسـتان  مـردم  مشـکل  سـومین  ترتیـب،  ایـن  بـه 
صـورت عـام و هزاره‌هـا بـه صـورت خـاص در گذشـته و یـا بـه 
عبـارت ایـن یاد داشـت در جامعه قبـل از مـزاری، محرومیت از 
آزادی بـوده اسـت کـه درجه شـدت و ضعف آن نسـبت بـه اقوام 
و کتله‌هـای مختلـف اجتماعی متفـاوت بوده و هزاره‌ها بیشـتر 
از دیگـر اقـوام ایـن سـرزمین در معـرض سـتم و محرومیـت از 

آزادی قرار داشتند.

مزاری چه کرد؟
مـزاری یکـی از چهره‌هـای مانـدگاری اسـت کـه بـادرک واقـع 
بینانـه از گذشـته و رنـج تاریخی مردم هزاره، به منظـور مبارزه با 
ظلـم و بـی عدالتی و احقـاق حق جامعه هزاره قدر برافراشـت و 

اقدامات اساسی ذیل را انجام داد:

الف: اتحاد سیاسی
و  نیروهـا  همسـویی  و  اتحـاد  کـه  دانسـت  مـی  نیـک  مـزاری 
جریان‌هـای سیاسـی بخصوص احزاب منتسـب به مـردم هزاره 
نخسـتین بایسـته و ضـرورت اسـت کـه بایـد مـورد توجـه قـرار 
گیـرد.  از ایـن‌‌‌ رو شـهید مـزاری از تمـام توان خود مایه گذشـت 
تـا همـه جریان‌هـای سیاسـی مربـوط بـه مـردم هـزاره را در زیر 
یـک چتـر کلان سیاسـی جمـع کنـد تـا از هـدر رفتـن انـرژی و 

قدرت مبارزه جلوگیری شود.
روشـن اسـت که تعدد جریان‌های سیاسـی و اختلاف‌ آنها 
در مناطـق مرکـزی مصیبـت دیگـری بود کـه بـر آلام و رنج مردم 
هـزاره افـزوده شـده و قربانـی بسـیاری از مـردم گرفـت. مـزاری 
کـه همـه  بـود  ایـن  کـرد  بـه هزاره‌هـا  کـه  بزرگتریـن خدمتـی 
جریان‌هـای سیاسـی را زیـر یـک چتـر سیاسـی بـه نـام حـزب 
اقـدام  ایـن نخسـتین  افغانسـتان گـرد‌آورد.  وحـدت اسلامی 
مـزاری بـرای سـامان دادن جبهـه عدالـت خواهـی و مبـارزه بـا 
تبعیـض و بی‌عدالتـی هزینه نیز داشـته اسـت؛ ولـی او که نیک 
می‌دانسـت بـدون همسـویی و یکپارچگـی نیروهـای سیاسـی 
کاری درجهـت مبـارزه بـا سـتم و نظـام سیاسـی فاسـد از پیش 
نخواهـد رفـت و از ایـن رو در امـر اتحاد نیروهای سیاسـی هزاره 

از هیچ ملامتی نهراسیده و به خطرات احتمالی نیز نه گفت.

ب: تغییر مسیر تاریخ
ابتـکار شـهید مـزاری و یـاران در ایجاد چتر سیاسـی واحد 
همزمـان شـد بـا پیـروزی مجاهدیـن. انتظـار می-رفت بـا روی 

کار آمـدن دولـت مجاهدیـن حـق بـه حقدار رسـیده و مـردم در 
سـایه یک نظام سیاسـی که همه در آن شـریک باشـند، زیسـت 
کننـد؛ امـا دیـری نپاییـد کـه اسـتبداد و خودکامگـی در رنگ و 
لعـاب دیگـری قـد افراشـت و مـزاری کـه می‌دیـد مـردم بسـیار 
مبـارزه بـا اسـتبدا به انـدازه کافی هزینـه کرده اسـت، چارۀ جز 
ایسـتادگی و مقاومـت در برابـر انحصـار و اسـتبداد نویـن را کـه 

ماهیت دینی نیز داشت، ندید. 
مـزاری کـه نمی‌خواسـت باردیگر خـود کامگی و سیاسـت 
حـذف بـر مقـدرات مـردم مسـلط گـردد، بـا حضـور در جبهـۀ 
مقاومـت غـرب کابـل و ایسـتادگی در برابـر دولـت ربانـی کـه 
حاضر نبود در برابر مطالبات سیاسـی و قانونی مرم افغانسـتان 
بخصـوص هـزاره تمیکن کنـد، جهان را بـه حیـرت انداخته و با 
رهبـری خـط عدالتخواهـی در غـرب کابـل، بـه تعبیـر رئیـس 
جمهـور غنـی، مسـیر تاریـخ  راتغییـر داد؛ زیـرا درافغانسـتان 
سـنت برایـن بود که قدرت و همه مزایای وابسـته بـه آن، از نوک 
نیـزه تعییـن گـردد، مـزاری امـا با سـه سـال مقاومـت جانانه در 
غـرب کابـل، بـه همـۀ مدعیـانِ انحصـار قـدرت تفهیـم کـرد که 
زمان تعیین سرنوسـت مردم توسـط تفنگ گذشـته اسـت و این 
مـردم  و  تاریـخ  بـرای  مـزاری  کـرد  کار  ماندگارتریـن  و  دومیـن 

افغانستان است.

ج: خون بهای آزادی
شـهید مـزاری بـه آن‌چه که می خواسـت نرسـید، او بـه کمتر از 
حـق سیاسـی و شـهروندی مردمـش قناعـت نداشـت و در برابر 
انحصـار کـه حـق مـردم را بـه رسـمیت نمـی شـناخت، بـه پـا 
خواسـت. او وحـدت و یکپارچگـی مردم افغانسـتان را به عنوان 
یـک اصـل تعریـف کرده و با ایمـان به همین شـعار هزاره‌ها را به 
یـک کتلـه اجتماعـی هویـت بخشـید. مـزاری جریـان  مثابـۀ 
عدالـت خواهـیِ را بـه وجـود آورد کـه نظیـر آن را تاریـخ ایـن 
سـرزمین بـه خـود ندیـده اسـت. مـزاری بـرای تأمیـن عدالـت، 

خود در اول صف ایستاد و عدالت برای همه را فریاد کرد.
ولـی  نرسـید،  آرزوهایـش  و  آرمان‌هـا  بـه  اگرچـه  مـزاری 
میراثـی بـه جـا گذاشـت کـه بـا وجـود آن دیگـر کسـی جـرأت 
نمی‌توانـد از مسـیر عدالـت بیرون شـده و پا از خـط قرمز حق 
مـردم فراتـر بگـذارد. شـهید مـزاری بـا مقاومـت غـرب کابـل، 
ایسـتاد گـی بـا این شـعار که محـور خواسـته‌های او حق مردم 
اسـت نـه چیـزی دیگـر و سـرانجام شـهادت در برابـر تاریـخ و 
مردمـش، به خون‌بهـای آزادی تبدیل شـد، مـزاری خون‌بهای 

آزادی و قربانی مردمش در برابر آزادی و آزادگی است.
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مقالات

سياسـي-اجتماعي  تحـوّلات  تاريـخ 
تلـخ  تجربه‌هـاي  یـادآور  افغانسـتان، 
و  اسـتبدادي  تمامیـت خـواه،  نظام‌هـاي 
خودکامـه اسـت. بـه گونـه‌اي كـه در هیـچ 
ایـن سـرزمین، شـاهد  تاریـخ  از  مقطعـی 
ظهـور دولـت ملّـي بـا قاعـدة وسـیع، كـه 
بتوانـد از همـة گروه‌هـاي قومي سـاكن در 
اين سـرزمين نمايندگي کند نیسـتیم. اما 
این‌کـه چـرا تاریـخ ایـن کشـور بـا چنیـن 
فقـدان، مواجـه اسـت؟ در پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش بایـد گفـت: دولـت ملـی محصول 
هویـت ملـی اسـت؛ وهویـت ملـی، برآینـد 
احسـاس و آگاهـی مشـترک همـه اقـوام 
سـاکن، بـه عنـوان یـک کل هماهنـگ و 
و  زبـان  سـنت‌ها،  وجـود  بـا  منسـجم، 
در  اسـت.  متمایـز  نسـبتا  فرهنگ‌هـای 
در  قـدرت  حلقـه  و  حاکمـان  حالی‌کـه 
گذشـته؛ بـا هـدف به‌چنـگ آوردن و حفظ 
قومـي-  شـكاف‌هاي  مطلقـه،  قـدرت 
مذهبـي زبانـی و ... را، همـواره بـه صورت 
تـداوم  و  می‌کردنـد  حفـظ  فعّـال،  نيمـه 
می‌بخشـیدند و در مواقـع لـزوم، بـا هـدف 
درقالـب  شـان،  مطلقـۀ  قـدرت  اسـتمرار 
فعّـال  فرقـه‌اي  قومـي-  خشـونت‌هاي 
نظام‌هـای  کـه  معنـا  بدیـن  می‌کردنـد. 
سياسـي قوم‌مـدار، بـا برانگیختن و بسـيج 
عليـه  قومي-فرقـه‌اي  گـروه  يـك  نمـودن 
راسـتای  در  قومـي،  گروه‌هـاي  ديگـر 
تحکیـم و سـلطۀ خـود اقـدام می‌کردنـد. 
ايـن امـر در نهايـت منجـر بـه سـلطۀ قـوم 
خاص و قطبي شـدن نهاد قـدرت در طول 
کـه  به‌نحـوی  گرديـد.  افغانسـتان  تاريـخ 
ذهنیت تاریخی مردم افغانسـتان، همواره 

متـاع  یـک  مثابـۀ  بـه  قـدرت  نهـاد  بـه 
انحصـاری، بـرای یـک گـروه قومی شـکل 
گرفتـه بـود. به‌همین خاطـر، در همه دورۀ 
و  جریـان  هـرگاه  این‌کشـور،  تاریخـی 
دسـت  در  را  قـدرت  کـه  مجموعـه‌ای 
و  مطلـق  امـر  یـک  صـورت  بـه  گرفتنـد؛ 
تجزیـه ناپذیـر آن‌را پنداشـته و مثـل ملـک 

شخصی خویش برخورد کردند. 
معـدود  از  مـزاری  میـان  ایـن  در   
سیاسـت‌ورزان ایـن سـرزمین بـود کـه باور 
داشـت؛ قـدرت یک امر تجزیـه پذیر، قابل 
تقسـیم و متاع همگانی اسـت. بـا این دید 
و  سیاسـی  فعالیت‌هـای  و  تلاش  تمـام 
اسـطوره  جهـت  در  را  خویـش  مبارزاتـی 
زدايـي از قـدرت متمرکـز کـرد. او در ایـن 
خصـوص بر این بـاور بود که قـدرت، نباید 
قـرار  خـاص  گـروه  و  شـخص  ملکیـت  در 
گیـرد. بایـد همـه گروه‌هـای قومی سـاکن 
در ایـن مملکـت بـه میـزان حجـم و شـعاع 
گردنـد.  بهره‌منـد  آن  از  شـان  وجـودی 
به‌همیـن خاطـر، مـزاری در عمـل، با هیچ 
انحصـاری  رویکـرد  کـه  و شـخصی  گـروه 
داشـت، انعطـاف و ملاحظـۀ نشـان نـداد. 
مـزرای در راسـتای افسـون زدای از قدرت، 
مـردم  تاریخـی  ذهنیـت  و  کـرد  مبـارزه 
افغانسـتان را به قدرت و سـاختار سیاسـی 
را، تغییـر داد. رئیس جمهـور غنی با توجه 
مراسـم  در  کـه  بـود  موثریـت  همیـن  بـه 
شـهید  گفـت:»  مـزاری  شـهید  سـالگرد 
وطـن  سیاسـتمداران  جملـۀ  از  مـزاری 

ماست که جهت تاریخ را تغییر داد«. 
در مجمـوع مـزاری با رویکرد افسـون 
زدای از قـدرت، بـه دنبال حد اکثر سـازی 

 داکتر غلام سخی احسانی

شهید مزاری و 
اسطوره‌زدایی از قدرت



 در این میان مزاری از 
معدود سیاست‌ورزان این 

سرزمین بود که باور 
داشت؛ قدرت یک امر 

تجزیه پذیر، قابل تقسیم و 
متاع همگانی است. با این 

دید تمام تلاش و 
فعالیت‌های سیاسی و 
مبارزاتی خویش را در 

جهت اسطوره زدايي از 
قدرت متمرکز کرد.


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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

مشـارکت مردم و سـهیم کردن گروه‌های به حاشـیه‌ رانده شـده، 
و وارد کـردن آنـان در متـن تصمیم‌گیری‌هـای کلان کشـور بود. 
چـون او بـا درک تاریـخ کشـور، و رابطـه و مناسـبات دسـتگاه 
حاکمیـت بـا دیگـر گروه‌هـا، بـه درسـتی در یافتـه بود که ریشـۀ 
نارضايتـي و از هـم گسـیختگی جامعـه در چیسـت؟ و نیـز درک 
کـرده بـود کـه مطالبـات و خواسـته هـای سـرکوب شـدۀ گـروه 
بحران‌هـاي  بـروز  اصلـي  موجبـات  از  طلـب؛  مشـارکت  هـای 
گوناگـون در كشـور اسـت. چنان‌کـه به نیکی گفت: » ریشـه ای 
اصلـی تمـام فاجعه‌هـا در کشـور، انحصـار طلبـی و نـا دیـده 
گرفتن حقوق دیگران اسـت«. سـخن شـهید مزاری به این معنا 
اسـت؛ که ثبات کشـور در گـرو توزیع عادلانه امتیـازات، افزایش 

رضایت‌مندی و از بین رفتن تبعیض عینی و احساسی است. 
 پوشـیده نیسـت که مسـأله اصلی شـهید مزاری در جهت 
اسـطوره‌زدای از قـدرت، برقـراری عدالـت اجتماعـی در همـه 
توزیـع  اداری،  از عدالـت  اعـم  عرصه‌هـای مدیریتـی جامعـه؛ 
تناسـبی قـدرت و نهادینـه شـدن حقـوق شـهروندی بـود. او هر 
همـه  بـرای  را  عدالـت  می‌گفـت؛  عدالـت  از  سـخن  وقـت 
می‌خواسـت. چنان‌کـه در جایـی گفـت: » خواسـت مـا تأمیـن 
عدالـت، برابری و برادری میان مردم افغانسـتان اسـت.« مزاری 
بـرای برقـراری عدالـت اجتماعـی، هـم خـودش طرح داشـت و 
هـم اعلان آمادگـی بـرای پذیـرش و حمایـت از هـر طرحـی که 
بتوانـد زمینـه توزیـع قدرت را، براسـاس تناسـب حجـم و میزان 
نفـوس اقـوام فراهـم نمایـد کـرد. بـه همیـن منظـور گفـت: » 
هرطرحـی کـه منجـر بـه برقـراری عدالـت اجتماعـی درجامعـۀ 
افغانسـتان گـردد و حقـوق ملیت‌هـای محـروم را اعـاده کنـد 
اسـتقبال می‌کنیم«. البته مردم افغانستان در راستای همگانی 
سـازی قـدرت و تبدیـل نمـودن آن بـه کالای عمومـی و فراهـم 
نمـودن زمینه مشـارکت جریان‌هـای مختلف سیاسـی و قومی، 
در حلقـۀ حاکمیـت؛ تجربه‌هـای ناکامی مثل دهه دموکراسـی، 

مشروطیت خواهی و ... را پشت سرگذاشته است. 
سـاختار  شـناخت  و  مطالعـه  براسـاس  مـزاری  شـهید 
اجتماعـی، موقعیت جغرافیایـی، روابط اقوام با اقـوام؛ و اقوام با 
حکومت‌هـای گذشـته، و با هدف برقـراری عدالت اجتماعی که 
معطـوف بـه مسـایل واقعـی و عینـی جامعـه افغانسـتان باشـد؛ 
طرح‌هـای چـون سیسـتم فدرالـی را درجهـت توزیـع عادلانـه و 
تناسـبی قـدرت پیشـنهاد کـرد. بـا ایـن توضیـح کـه او تنهـا یک 
انقلابـی آرمـان گـرا نبـود. بلکـه واقعیت‌هـای عینـی و تاریخـی 
جامعـه افغانسـتان را به خوبی مطالعه و درک کرده بـود. از این رو 
اگـر بخواهیـم رفتـار و عمـل سیاسـی مـزاری را در قالـب یکی از 
نظریـه هـای مطرح سیاسـی تحلیل نماییم؛ شـاید دقیـق ترین 
نظریـه سیاسـی؛ روش تومـاس اسـپریگنز باشـد. چـون در ایـن 
روش؛ وظیفـه هـر نظریـه پـرداز در قـدم نخسـت، مشـاهده بـی 

نظمی)بحران( اسـت. زیرا مشـاهده بی نظمی به عنوان مسـأله 
اصلـی )اینکـه دلایـل اوضـاع نامرتـب سیاسـی چیسـت؟( هـم 
عقـل را بـه تأمـل وا می‌دارد و هم احسـاس را تحریک می‌کند. در 
ایـن مرحلـه هـر سیاسـت ورز عمـل گرا، بیشـتر از همه بـه مانند 
طبیـب ظاهـر می‌شـود کـه در صـدد کشـف علـل نابسـامانی 
اسـت؛ و متعاقـب آن شناسـایی ریشـه هـای بنیـادی مـرض... 
یعنـی لازمـه درک نابسـامانی یک وضعیـت، دانسـتن وضعیت و 
شـرایط درسـت آن اسـت. تـا سیاسـت ورز مـورد نظـر، بـه دنبـال 
نشـان دادن ماهیـت نظـم سیاسـی یا همـان راه حـل مطلوب بر 
آیـد. شـهید مـزاری  بـه خوبـی در یافتـه بـود کـه سـرنخ تمـام 
مشـکلات جامعه افغانسـتان در کجاسـت؟ لذا به دنبال ارائه راه 
حل‌هـای واقعـی و عینـی برآمـد. او در گام اول پـس از مشـاهده 
بی‎نظمـی، دقیقـا مسـأله اصلی جامعه افغانسـتان را شناسـایی 
کـرد. از ایـن رو او جامعه افغانسـتان را یک جامعه آشـفته و از هم 
گسسـته مـی بینـد که بـا انواع بحران دسـت بـه گریبان اسـت. و 
در گام دوم؛ ریشـه همـه بحـران هـا را در بـی عدالتـی، تبعیـض 
سیسـتماتیک، انحصار طلبی، مطلق انگاری قدرت و سیاسـت 
هـای حذفـی شناسـای می‌کنـد. لـذا وقت که بـه تـک گفتارها، 
سـخنرانی‌ها و مصاحبه های او مراجعه می‌کنیم؛ به روشـنی در 
مـی یابیم که مفهـوم محـوری )corn-concept  ( دیدگاه شـهید 
مـزاری را عدالـت اجتماعـی تشـکیل می‌دهـد. و راه برقـراری 
عدالت اجتماعی را، در اسـطوره زدای و افسـون زدای از قدرت؛ 
و همگانـی شـدن آن می‌دانسـت. از ایـن روی دیگـر مفاهیم، در 
اندیشـه شـهید مـزاری، نقـش پیرامونـی دارنـد. از نظـر او بـی 
عدالتـی یـک مسـأله مـوردی و مربوط به یـک قوم نیسـت؛ بلکه 
همـه شـمول اسـت. او معتقـد اسـت کـه در طـول تاریـخ، همـه 
اقـوام از بی‌عدالتـی رنـج برده اسـت. لـذا موضـوع بی‌عدالتی را 
در همـه حوزه‌هـا بـه صـورت مصداقـی شناسـایی کـرده و در 
مناسـبات و تعاملات انسانی نشـان ‌داد. در گام سوم راه حلی که 
رهبـر شـهید ارائه نمـوده، یـک راه حل انسـانی، واقعـی و عینی 
اسـت. او همـۀ طرف‌هـا را توصیـه بـه: دسـت کشـیدن از منطق 
پوسـیده مطلـق انـگاری قـدرت، بـه حاشـیه رانـدن، حـذف  و 
انحصار طلبی نمود. و در مقابل، دیگر پذیری، مدارا و مشـارکت 
همـه گـروه هـای قومـی –سیاسـی و ... را در تصمیـم گیری‌های 

کلان بر اساس شعاع وجودی شان  دانست.
درحقیقت رمز ماندگاری اندیشـه شـهید مـزاری در همین 
باور انسـانی او در میدان سیاسـی-اجتماعی نهفته اسـت. او به 
شـدت برمنطـق تنـگ نظرانـه و انحصـار طلبانـه حملـه کـرد و 
را در عرصـه هـای مختلـف سیاسـی- تعامـل گرایانـه  منطـق 
اجتماعـی به میـدان آورد. به همین دلیل اسـت که هرچه زمان 
مـی گـذرد؛ افـکار او در میان طبقات مختلـف جامعه، مقبولیت 

بیشتر پیدا می‌کند.
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روزهـای سـرد مـاه حوت زمسـتان سـال 1373 بـود کـه رادیو آن 
خبـر دردنـاک را پخش کرد؛ خبری که تمام قریـه کوچک ما را در 

غم و اندوه فرو برد و اشک از چشمان مردم قریه جاری کرد.
آن روزهـا، در تمـام قریـه یـک نـام بود که بر سـر زبـان همه 
بـود: مـزاری. مراسـم سـوگ واری در مکان‌های مختلـف برگزار 
شـد و مـردم روزهـا عزا دار بودنـد و در کنار آن از مـزاری و مبارزه 

او می‌گفتند.
از ورای ایـن سـوگواری‌ها و عزاداری‌هـا بـود کـه مـن بـا نام 
روز  آن  از  تراژیـک.  و  غمنـاک  آشـنایی  شـدم؛  آشـنا  مـزاری 
فهمیـدم کـه مـزاری حتمـا شـخصیت بزرگـی بـوده که مـرگ او 

تمام قریه را در اندوه فرو برده است.
مـن و عـده‌ی زیادی از کسـانی کـه هنگام شـهادت مزاری 
کـودک بودیـم، اینگونـه با نام او آشـنا شـدیم و نـام او در ذهن ما 
مانـدگار شـد. بـا او درسـت از زمانی آشـنا شـدیم که دیگـر زنده 

نبود و جاویدانه شده بود.
امـا چگونه شـد نسـلی که پس از مـرگ مزاری با نام او آشـنا 
شـدند، امـروز بیشـتر پیروان او را تشـکیل می‌‎دهنـد؟ آنهایی که 
حتـا یـک لحظـه فرصـت گفتگـو و سـخن گفتـن بـا مـزاری را 

نداشتند، چگونه امروز از ره روان سرسخت مزاری شدند؟
شـناخت مـزاری از ورای مـدح اغـراق آمیـز دوسـتان و ذم 
کین‌توزانـه دشـمنان آن هـم زمانی که عملا فرصت دسترسـی و 

گفتگوی مستقیم از بین رفته است، کار آسانی نبوده و نیست. 
امـا آنچـه که هم نسلان مـرا از ورای مـدح و ذم دوسـتان و 
آرمـان مـزاری  و  اندیشـه  دشـمنانش مجـذوب مـزاری کـرده، 
اسـت. اندیشـه و آرمـان او باعـث شـد کـه بیـن او و نسـلی که از 
پس شـهادت او رشـد کرده‌اند، دانشـگاه رفته‌اند، پـا به اجتماع 
آینـده‌ می‌اندیشـند، پیونـد  گذاشـته‌اند و دربـاره سرنوشـت و 

عمیقی برگزار کند.
مـزاری در طول حیاتش بـرای آینده مبارزه کـرد؛ آینده‌ای 
از آن ماسـت و سرنوشـت نسـل مـا را رقـم می‌زنـد. او افقـی را 
بـرای آینـده گشـود و مسـیری را بنـا گذاشـت کـه مـا ناگزیریـم 
برای آینده روشـن و داشـتن عزت و کرامت انسـانی و شهروندی 

خود، از آن عبور کنیم.
مـزاری در تمام دوران فعالیت سیاسـی و اجتماعی‌اش، از 
عدالـت، حقـوق برابـر شـهروندی، همزیسـتی مسـالمت آمیز و 
احترام به کرامت انسـانی شـهروندان افغانسـتان سـخن گفت و 
تبعیـض، تعصـب، نفـرت پراکنی و تفرقـه را محکوم کـرد. او باور 
داشـت کـه مـا بـرای رسـیدن بـه صلـح، آرامـش، رفاه و آسـایش 
شـهروند  هیـچ  تـا  کنیـم  رعایـت  را  اجتماعـی  عدالـت  بایـد 

افغانستان از خدمات شهروندی محروم نگردد.
نسـل جـوان، دانشـگاهی و آگاه افغانسـتان نیـز اکنون به 
ایـن بـاور هسـتند کـه مـا بـرای عبـور از بحران‌هـای سیاسـی و 
تمامیـت  و  تعصـب  تبعیـض،  نفـی  جـز  چـاره‌ای  اجتماعـی 

خواهی و پابندی به عدالت، برابری و همپذیری نداریم.
اینهـا مسـائلی هسـت کـه مـا را پیونـد می‌زنـد به مـزاری و 
باعـث می‌شـود مـا او را به عنـوان یک عدالـت خواه تمـام عیار، 
الگو و سرمشـق خود قرار بدهیم و با الهام از اندیشـه و باورهای 

او، برای آینده روشن و عاری از تبعیض و تعصب تلاش کنیم.
هرچنـد مـا فرصت گفتگوی مسـتقیم با مزاری را از دسـت 
دادیـم، امـا او میـراث بزرگـی برای ما به یادگار گذاشـته و چشـم 
افـق  در  مـا  و  اسـت  کـرده  روشـن  مـا  بـرای  را  آینـده  انـداز 
اندیشـه‌های او می‌توانیم با اطمینان بسـوی آینـده گام برداریم 

و جامعه مبتنی بر کرامت انسانی تشکیل دهیم.

 مهدی مدبر

آشنایی تراژیک با مزاری
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 عبدالقیوم آیتی

آثار علمی تولیدشده در بارۀ 
شهید وحدت ملی

 مقدمه
شـهید مـزاری، در سـه دهـه اخیـر، مرکـز توجـه نخبـگان علمی، سیاسـی، فرهنگـی و توده‌هـای مردمـی بوده اسـت. هرچه 
زمـان می‌گـذرد، بسـیاری از ویژگی‌هـای شـخصیتی ایشـان کشـف می‌گـردد. از ایـن‌رو، آثـاری مکتوبـی کـه دربـاره اندیشـه‌ 
شـهید مـزاری»ره« تولیـد و بازسـازی شـده و بیشـتر آثـار با این رویکرد سـامان یافته اسـت. بیشـترین آثار تولید شـده، پس از 
شـهادت رهبـر شـهید را دربـر می‌گیـرد که در واقع بازخوانی و تحلیل اندیشـه رهبر شـهید اسـت که در عرصه‌هـا و زمینه‌های 
گوناگـون آماده‌سـازی شـده اسـت. هرچه که زمـان می-گذرد بر تعدد و تنـوع آثار دربـاره آن رهبر فرهمند، افـزوده می‌گردد. 
در ایـن نوشـته تلاش شـده اسـت تـا فهرسـتی از نمایـه‌ کتاب‌هـا، مقـالات، ویژه‌نامه‌هـا و پایان‌نامه‌هایـی را کـه درباره شـهید 

مزاری تولید شده‌است، با خوانندگان گرامی شریک سازیم:

الف ـ کتاب‌های که درباره رهبر شهید، تدوین شده و منتشر شده است، عبارتند از:
منشور برادری1
کتاب احیای هویت2
کتاب تبر و باغ گل ‌سرخ)1(3
کتاب تبر و باغ گل‌ سرخ)2(4
کتاب تبر و باغ گل‌ سرخ)3(5
تبر و باغ گل‌سرخ6
در سوگ خورشید 7
مزاری‌نامه8
فریاد عدالت9

مزاری ماندگارترین تلاش در تاریخ هزاره‌های افغانستان 10
در مزار بی مزاری»ره«11
خدمات فرهنگی بابه مزاری»ره«12
زندگی‌نامه بابه مزاری»ره«13
از نانوایی تا کاشانک همراه با استاد مزاری»ره«14
زندگی‌نامه بابه مزاری»ره«15

نامه‌های مردم به بابه مزاری»ره« جلد اول16
یاد گل سرخ)خاطراتی از رهبر شهید(17
مزاری»ره« و منطق مقاومت 18
مزاری»ره« سرباز انقلاب اسلامی افغانستان 19
سخنانی از پیشوای شهید 20
مصاحبه چاپ نشده استاد شهید21

زندگی‌نامه شهید حجت الاسلام والمسلمین استاد 22
مزاری»ره« و یارانش

مروری کوتاه بر زندگی سردار رشید اسلام دبیرکل حزب 23
وحدت اسلامی افغانستان، شهید عبدالعلی مزاری»ره«

چراغ راه24
خاطرات سیاسی شهید مزاری»ره«25
بازتاب اندیشه‌های رهبر شهید در هنر26
2رثیۀ آفتاب27
سوگنامه خورشید28
روایتی از خورشید)شهید وحدت ملی در آیینه اندیشه‌ها(29



  80  

مقالات

 ب ـ مقالات درباره رهبر شهید: مقالات منتشر شده در مجلات، ویژه‌نامه‌ها و نشریه‌های الکترونیک، عبارتند از :
عنوان مقالهشمارهعنوان مقالهشماره

شهید مزاری»ره« و مشارکت سیاسی2نگرش اجمالی بر اندیشه سیاسی رهبر شهید استاد مزاری1

مزاری»ره« مظهر اراده ملت4شهید مزاری»ره« و اندیشه تفاهم و تغییر در افغانستان3
اهداف سیاسی و استراتژی ملی رهبر شهید»ره«6هزاره‌های گمشده، بعد از مزاری»ره« پیدا شدند5
تابوهای عالم سیاست8چرا از شهادت مزاری»ره« تجلیل می-کنیم؟7
شخصیتی كه باید باز شناخته شود10تبلور صد سال مقاومت9

رهبری كاریزماتیك شهید مزاری»ره«12ملت‌سازی در اندیشه شهید مزاری»ره«11
شهید مزاری»ره« و دیدگاه‌ها14دولت در اندیشه سیاسی شهید مزاری»ره«13
ارمغان سفر حیاتی مزاری»ره«15مزاری»ره«، فریاد درد تاریخی یك ملت16
مزاری»ره«، بنیانگذار نهضت عدالت خواهی18شهید مزاری»ره«  و طرح انسانی كردن سیاست17
شهید مزاری»ره« و مؤلفه‌های وحدت ملی20مبارزات رهبر شهید»ره« در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی19
شهید‌مزاری»ره« و گفتمان جدید سیاسی22عدالت عنصر مرکزی اندیشه مزاری»ره«21
شهید مزاری »ره«شخصیت بزرگ جهاد بود23ساخت قدرت و سایز قومیت22
قهرمان وحدت ملی، شهید مزاری»ره« انسان بزرگ بود25مزاری»ره«؛ مظلومیت متهور و متبلور24
شیرین و تلخ)نگاهی به موقف شهید مزاری»ره« در جنگ27زندگی‌نامه شهید استاد مزاری»ره« و یارانش26

شهید مزاری»ره« و طرح مبانی جدید برای قانون اساسی و 29اهداف و آرمان‌های شهید عبدالعلی مزاری»ره«28
حکومت

اساس دگردیسی از نظر شهید مزاری»ره«31ملت‌سازی در اندیشه شهید عبدالعلی مزاری»ره«30
عبدالعلی مزاری»ره«؛ شهید وحدت ملی33رهبر شهید استاد مزاری»ره« را چگونه می‌شناسیم؟32
مزاری»ره« در برابر صخرۀ استبداد ایستاده بود35دیگراندیشی، مدارا و تساهل در گفتمان شهید مزاری»ره«34
از چهارکنت تا شمیران با استاد مزاری»ره« )2(37شهادت استاد مزاری»ره« در مطبوعات و رسانه‌ها36
شهید مزاری»ره« و طرح تجمیع هویت‌های مجزا39گروه‌های شیعی و ائتلاف‌های شکننده38
دیدگاه‌های شهید مزاری»ره« درمورد نظام فدرالی 41تحولات 20 ساله و فرایند سیاسی شدن روحانیون40
مزاری»ره« پاکیزه‌ترین رهبر و پرهیزگارترین سیاستمدار43شهید مزاری»ره«، تجسم آرمان مردم42
زندگی‌نامه رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری»ره«45شهید استاد مزاری»ره« الگو مقاومت  و مبارزه44
زمینه‌های وحدت در تشکیلات تشیع افغانستان47رشد مبارزات سیاسی شیعه در افغانستان)ترجمه(46
شهید مزاری»ره« تفسیر هویت49مقاومت تاریخی قبیله در ساختار سیاسی افغانستان48
نقش مردم در تداوم راه شهید مزاری»ره«51شهید مزاری»ره«  اسطوره مقاومت و بیداری  50
رهبر شهید»ره« و دولت انحصار53زندگی‌نامه رهبر شهید استاد مزاری»ره«52
رهبر شهید»ره«، هنوز در جامعه ما مظلوم و ناشناخته است55مزاری»ره« شهید همیشه جاوید54
گفته‌ها و شنیده‌ها درباره رهبر شهید استاد مزاری»ره«57رهبر شهید نیاز امروز ما56
او عصاره آزادیخواهی، عزت طلبی و عدالت جویی بود59برابری بزرگ‌ترین آرمان‌های شهید مزاری»ره«58

شهید مظلوم حجت الاسلام والمسلمین عبدالعلی مزاری»ره«  60
شهید مزاری»ره« و استراتژی همزیستی اقوام61اسوه شجاعت و پایداری

مزاری»ره« برترین الگوی زمان ما برای مبارزه و مقاومت63رهبر شهید و تولید مفاهم ارجمند در ادبیات سیاسی62
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عنوان مقالهشمارهعنوان مقالهشماره
گفته‌ها و شنیده‌ها درباره رهبر شهید استاد مزاری»ره«65شهید مزاری»ره«؛ هویت و وحدت ملی64
شهید مزاری»ره«، اعتمادسازی و همگرایی67استراتژی ملی شهید مزاری»ره«66
شهید مزاری»ره«، چراغی فرا راه نسل‌های آینده69مزاری»ره« الگوی جدید رهبری در جامعه هزاره68
وفاق ملی در نگاه شهید مزاری»ره«71جستاری از جامعه فردا: روایتی از آرمان یک شهید70

نقش اندیشه سیاسی شهید مزاری»ره« در تأسیس دولت 72
رهبر تجسم عینی ارزش‌ها)2(73افغانستان پسا طالبان

رهبر تجسم عینی ارزش‌ها)3(75مبانی حقوقی اندیشه‌ی سیاسی شهید مزاری»ره«74
حقوق و جایگاه زنان در آیینه افکار شهید مزاری»ره«77انتخابات از دیدگاه شهید مزاری»ره«76
جایگاه زن در جهان بینی مزاری»ره«79تبیین وحدت ملی در اندیشه و عمل شهید بابه مزاری»ره« )1(78
شهید مزاری»ره« و وحدت ملی81تبیین وحدت ملی در اندیشه و عمل شهید بابه مزاری»ره« )1(80
شهید مزاری و شهید بلخی فریادگر وحدت83شهید عبدالعلی مزاری»ره«82
رهبری چیست و رهبر کیست85شهید مزاری»ره« منادی برابری حقوق زنان در افغانستان84

دیدگاه‌ها و نقطه نظرات شهید مزاری»ره« در مورد حل بحران 86
مزاری»ره« تجلی آگاهی، بلوغ سیاسی، هویت87افغانستان

سّر عظمت استاد شهیدمزاری»ره«89مؤلفه‌های وحدت ملی در اندیشه شهید مزاری»ره«88
به بهانه انتخاب مجدد استاد مزاری»ره«91شهید مزاری»ره« و طرح تناسبی اقوام در قدرت90
جایگاه و نقش جامعه روحانیت مبارز افغانستان93راهکار وحدت ملی در اندیشه شهید مزاری»ره«92
حزب وحدت و یک دهه حیات سیاسی95مزاری»ره« و مهندسی افغانستان جدید94
حزب وحدت پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی97راز ماندگاری اندیشه‌های شهید مزاری»ره«96
شاخصه‌های نظام مردم‌سالاری در اندیشه شهید مزاری»ره«99مزاری»ره«؛ فریادگر صلح و سداد98

رهبر شهید»ره« و حاکمیت ملی101بایدها و نبایدهای سالیاد شهید مزاری»ره«100
شهید مزاری»ره«، دوست‌یابی، دشمن ستیز103مؤلفه‌های جامعه مدنی در اندیشه مزاری»ره«102

ما تن به فنا دادیم تا زنده شما باشید)در توصیف شهید 104
حکومت در اندیشه رهبر شهید»ره«105مزاری»ره«(

مزاری»ره«، شهید راه حق و استقلال وطن106شهید مزاری»ره« چه می‌خواست؟105
مزاری»ره« نام تاریخی که آبستن خون و آگاهی است108درباره بابه مزاری»ره«107
افکار شهید مزاری»ره«  عدالت محور بود110شهید مزاری»ره«  و احیای هویت هزاره‌ها109
منطق شهید مزاری منطق افغانستان بود112مزاری»ره«؛ بابای قوم111

شهید مزاری»ره«؛ پلورالیسم سیاسی و مشارکت تناسبی 113
مزاری»ره«؛ عبور از خواب‌گردی اجتماعی114اقوام)1(

شهید مزاری»ره«؛ پلورالیسم سیاسی و مشارکت تناسبی 115
شهید وحدت ملی، آدرسی برای تحقق عدالت اجتماعی116اقوام)2(

عدالت اجتماعی؛ محور اصلی اندیشه شهید مزاری»ره«118واقعیت و اسطوره در شخصیت شهید مزاری»ره«117
شهید مزاری»ره« پرچم‌دار جنبش عدالت‌خواهی در افغانستان120فریاد خفته مزاری»ره«119
عدالت اجتماعی در اندیشه شهید مزاری»ره«122جایگاه زن در اندیشه رهبرشهید مزاری»ره«121
اندیشه اجتماعی شهید مزاری»ره«124ویژگی‌های فکری و سیاسی شهید مزاری»ره«123
عدالت، آزادی و برابری126وحدت ملی از نظر استاد مزاری»ره«125
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شهید مزاری»ره«، وحدت ملی در سایه عدالت اجتماعی128زن در اندیشه استاد شهید عبدالعلی مزاری»ره«127
مزاری»ره« قربانی عدالت‌خواهی در افغانستان130شهید مزاری»ره« و بنیانگذاری نظام عادلانه129
مزاری»ره«، نگاه جدید به مردم، فرهنگ و عدالت اجتماعی132ضرورت بازشناسی مزاری»ره«131
قافله سالار عدالت‌خواهی134مزاری»ره« از افتخارات بزرگ رهبران جهاد است133
مزاری»ره«  منادی عدالت اجتماعی136بیایید برای وحدت ملی تلاش كنیم135
شهید مزاری»ره« و عدالت اجتماعی138مؤلفه‌های جامعه مدنی در اندیشه شهید مزاری»ره«137

آرمان‌های استاد شهید مزاری»ره« تأمین عدالت اجتماعی و 140در مزار بی مزاری»ره«139
وحدت ملی 

تأمل بر اندیشه‌های اجتماعی شهید مزاری»ره«142شهید مزاری»ره« و دست‌آوردهای بعد از طالبان141

ستاد مزاری»ره« احیاگر هویت سیاسی ـ  مذهبی، جامعه‌ی 143
عدالت اجتماعی در اندیشه شهید مزاری»ره«144هزاره و شیعه در افغانستان

شهید مزاری»ره« پرچمدار عدالت اجتماعی در افغانستان146نظام حاکمیتی سیاسی در اندیشه شهید مزاری»ره«145
عدالت اجتماعی در نظریه گفتمانی شهید مزاری»ره«148ویژگی‌های شخصیتی شهید مزاری»ره«147
مزاری»ره«، برابری و برادری150مشارکت سیاسی در اندیشه سیاسی شهید مزاری»ره«149

بازخوانی اندیشه و مبارزه شهید مزاری»ره« نیاز امروز جامعه 151
یادی از منادی وحدت، شهید راه حق و عدالت شهید 152افغانستان

مزاری»ره«
بازخوانی عدالت در گفتمان شهید مزاری»ره«154رمز جاودانگی شهید مزاری»ره«153
گفتمان جنبش عدالت خواهی در افغانستان156ابعاد هویت ملی با تاکید بر دیدگاه شهید مزاری»ره«155
بابه مزاری»ره« و جنبش عدالت‎خواهی هزاره‎ها158شهید مزاری»ره«، مقاومت غرب کابل و دستاوردها157
عدالتخواهی، برابری و برادری در اندیشه‌ی شهید مزاری»ره«160رازهای محبوبیت استاد مزاری»ره«159

چرا مزاری»ره« تا هنوز مظلوم است؟ نگاهی به برخورد رسانه 162مدیریت بحران در اندیشه شهید مزاری»ره«161
ها با مزاری )2(

چرا مزاری»ره« تا هنوز مظلوم است؟ )نگاهی به برخورد 164خواهر، برادر بگو که پدر رفت، اما نمرده است163
رسانه ها با مزاری)1(

مزاری»ره« و عدالت اجتماعی166فشرده‌ای از زندگی رهبر شهید»ره«165

نگرشی اجمالی بر اندیشه سیاسی رهبر شهید استاد 167
مانیفست تعلیم و تربیت در اندیشه و سیره شهید مزاری»ره«168مزاری»ره«

مزاری»ره«، پلورالیزم، مانیفست عدالت170گفتمان انسان محوری سیاسی در اندیشه شهید مزاری»ره«169
حق و حرمت زن در افق اندیشه مزاری»ره«171گفتمان سیاسی مشترک شهید مزاری»ره« و ماندلا170
شهید مزاری»ره« منادی برابری حقوق زنان در افغانستان173مزاری»ره« شهید وحدت ملی172
حاکمیت قانون و قانونگذاری در اندیشه شهید مزاری»ره«175بازخوانی اندیشه و آرمان‌های شهید مزاری»ره«174
مزاری »ره« و حقوق زن در افغانستان177ویژگی‌های شخصیتی شهید بابه مزاری»ره«176
ارزش‌های دموکراسی و حقوق بشر در افکار شهید مزاری»ره«179اندیشه‌ سیاسی رهبر شهید عبدالعلی مزاری»ره«178
استاد مزاری»ره« و تلاش در جهت کسب حقوق شهروندی181شهید مزاری»ره«، وحدت ملی درسایه عدالت اجتماعی180
شهید مزاری»ره« و حقوق شهروندی182وحدت ملی در اندیشه شهید مزاری»ره«182
حقوق و جایگاه زنان از دیدگاه شهید مزاری»ره«184واقعیتی فراتر از اسطوره183
شهید مزاری»ره« و حقوق مردم186روز شمار زندگی رهبر شهید»ره« از ولادت تا شهادت185
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سوگ سروده‏های شهید مزاری»ره« از چشم روایت188شهید مزاری»ره« و اهتمام به رسمیت مذهب جعفری187
عدالت اجتماعی در اندیشه شهید مزاری190استاد عبدالعلی مزاری»ره« تنها در وحدت189
عدالت سیاسی در اندیشه شهید مزاری192و اما مسأله وحدت پیروان شهید مزاری»ره«191

سید جمال، شهید بلخی و شهید مزاری»ره« سمبول‌های 193
جایگاه زن در گفتمان عدالت خواهانه شهید مزاری194مقاومت ضد استعماری و استبدادی

گذری بر زندگی استاد عبدالعلی مزاری»ره« دبیرکل شهید 196یادی از جاودانگی حماسه سرخ شهید مزاری»ره«195
حزب وحدت اسلامی افغانستان

فرازهایی از ابعاد شخصیت اخلاقی استاد شهید مزاری»ره«198شهید مزاری»ره« فروغ جاویدان197

سخنرانی استاد مزاری»ره« دبیرکل حزب وحدت اسلامی 199
شاخصه‌های مهم تفکر سیاسی استاد شهید مزاری»ره«200افغانستان در دومین سیمنار مسایل سیاسی افغانستان

حزب وحدت اسلامی افغانستان بیست سال بعد از مرگ 201
استاد شهید مزاری»ره« تجسم عینی رهبری انقلابی202نخستین رهبرش

استاد شهید مزاری»ره« و ستمگری سیاست خارجی حزب 204شهید مزاری»ره« مسیر حرکت تاریخ ما را تغییر داد203
وحدت اسلامی

استاد شهید مزاری»ره« و نهضت جهانی اسلام206رسالت هزاره‌ها پس از شهید مزاری»ره«205
استاد شهید مزاری»ره« و مسئله ناسیونالیزم208ویژگی‌های نظام سیاسی در اندیشه شهید مزاری»ره«207
استاد شهید مزاری»ره« و خدمات فرهنگی210مزاری»ره« و تثبیت هویت هزاره‌ها209
نگرشی بر اندیشه استاد مزاری»ره«212الگوگیری از افکار شهید مزاری»ره«؛ نیاز امروز جامعه ما211
فاجعه افشار و مقاومت استاد مزاری»ره«214کارنامه و میراث شهید مزاری213
عدالت اجتماعی در اندیشه مزاری216صلح در افغانستان در اندیشه شهید مزاری215
بنیان‌ها و شاخص‌های وحدت ملی در دیدگاه شهید مزاری218حق و عدالت در اندیشه سیاسی و گفتمان شهید مزاری217

بررسی جنبش عدالت طلبانه شهید مزاری بر بنیاد»نظریه 220جایگاه اجتماعی زن در»گفتمان عدالت خواهانه«219
محرومیت نسبی»

احیای امر سیاسی)اشاره ای به سرشت مبارزات سیاسی رهبر 221
رمز جاودانگی رهبر شهید مزاری222شهید عبدالعلی مزاری(

مزاری؛ بیرق دار جنبش عدالت خواهی در افغانستان224مزاری؛ کاریزما، اخلاق و جاودانگی223
تقابل گفتمان وحدت ملی مزاری با استبداد فسیلی226نمایه‌ای از آثار مکتوب درباره رهبر شهید مزاری225

شهید مزاری؛ فدرالیسم، به مثابه گزینه مطلوب حکومت 228شهید مزاری، راهکارهای تحقق وحدت ملی و موانع آن227
داری

مروری بر افکار و اندیشه‌های شهید مزاری»ره«230تفکر و دیدگاه‌های استاد شهید»ره«229
استاد شهید مزاری»ره« و نهضت جهانی اسلام232تبعیض در جامعه231
رهبر شهید»ره«  از زاویه دید شخصیت‌ها234تفکر و عملکرد سیاسی استاد شهید»ره«233
زندگی‌نامه رهبر شهید استاد مزاری»ره«236نگاهی اجمالی به تحولات پس از شهادت235

از نظر شهید مزاری»ره« وحدت ملی در سایۀ عدالت اجتماعی 237
خودباوری، ارمغان رهبر شهید»ره«238امکان پذیر است

نظام سیاسی در اندیشه رهبر شهید240مقاومت غرب کابل نماد تعهد و عقلانیت سیاسی هزاره‌ها239
زمان شمار وقایع مهم از زندگی رهبر شهید»ره«242تعهد، درایت، قاطعیت و ساده‌زیستی ویژگی شهید مزاری»ره« بود241
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پیکر رهبر شهید»ره«  از غزنه تا مزار244رهبر شهید»ره«  از نظر شخصیت‌ها243

رهبری که از متن مردم برخیزد مرگ و زندگی-اش در کنار 246شهید مزاری»ره« عدالت اجتماعی را برای همه می‌خواست245
مردم خواهد بود

بنیادهای نابرابری اجتماعی در افغانستان248از مزار بگویم یا از مزاری»ره«247
مزاری»ره«  و خود بازیابی اجتماعی250شهید مزاری»ره« و تحول فرهنگ سیاسی249
جریان عدالت خواهی؛ پروسه ناتمام252تابوهای عالم سیاست251

جامعۀ هزار؛ رهبر شهید مزاری»ره«، بحران رهبری و 254ملت‌سازی در اندیشه مزاری»ره«253
فروپاشی

افغانستان، دموکراسی و حدیث حیرت256خط سیاسی مزاری»ره«255
نگاهی به دوران پس از طالبان258بنیادهای نابرابری اجتماعی در افغانستان257
علل نا کارآمدی دولت انتقالی افغانستان260مزاری»ره«  و خود بازیابی اجتماعی259
ملافیض محمد کاتب هزاره»ره«262جریان عدالت خواهی؛ پروسه ناتمام261
شهید مزاری»ره« از شهید بلخی می‌گوید264جامعه هزار؛ رهبر شهید مزاری»ره«، بحران رهبری و فروپاشی263
نگاهی به اندیشۀ سیاسی رهبر شهید»ره«266رهبر شهید بابه مزاری»ره« و فعالیت‌های فرهنگی در افغانستان265
خط رهبر، راه ملت268منشور مقاومت، زندگی‌نامه، سخنرانی استاد شهید»ره«267
رهبر شهید»ره«  در آیینه کلام شخصیت‌ها270هزاره‌ها و خودیابی ملی269
کارنامه حزب وحدت اسلامی پس از رهبر شهید»ره«272شهیدمزاری»ره«  و سمت‌گیری سیاست خارجی271
آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری274ویژگی‌های شخصیت شهید مزاری»ره«273
مزاری»ره«، مردی ایستاده بر درگاه تاریخ276شهید مزاری»ره«؛ دفاع از حقوق ملیت‌ها275
تحمل و مدارا از منظر رهبر شهید بابه مزاری»ره«278شهید مزاری»ره«  در آیینه اندیشه‌ها و خاطره‌ها277
بازخوانی اندیشه شهید مزاری»ره« در رسانه‌ها280مزاری»ره«؛ زندگی برای مردم279
بازتاب شخصیت رهبر شهید»ره« در فضای مجازی اینترنت282بازتاب اندیشه‌های شهید مزاری»ره« در اجلاس بن281

مدال‌های شانه‌ی من براساس زندگی‌نامه رهبر شهید بابه 284شهید مزاری»ره« و عدالت اجتماعی283
مزاری»ره«

زندگی‌نامه یاران رهبر شهید»ره«286شهید مزاری»ره« و ایجاد خودباوری285
مبانی قرآنی مبارزات ظلم‌ستیزانه شهید مزاری»ره«288ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید»ره«287
نقش و جایگاه مردم در اندیشه‌ سیاسی رهبر شهید»ره«290شهید مزاری»ره« و نظام سیاسی مطلوب289
سیر تحول جنبش عدالت خواهی افغانستان292شهید مزاری»ره« و حقوق اقلیت‌ها در افغانستان291
نگاهی به شخصیت سیاسی ـ دینی شهید مزاری»ره«294مؤلفه‌های ملت‌سازی در اندیشه شهید مزاری»ره«293
اصول جنبش عدالت خواهی در افغانستان296کرامت انسانی در اندیشه شهید مزاری»ره« 295

بازخوانی سه نکته در آخرین سخنرانی تاریخی شهید 298جایگاه زن در اندیشه شهید مزاری»ره«297
مزاری»ره«

عدالت طلبی رهبر شهید مزاری»ره«300جامعه شیعیان و خواسته‌های اساسی299
شهید مزاری»ره« و رهبری سیاسی عادلانه302تابوهای عالم سیاست301
زمینه‌های گفتمان عدالت‌خواهی در دوران عبدالرحمن304شهید مزاری، مهری بر جاودانگی آرمان303
مزاری»ره«، نمونه و نماد خوبی‌ها در ذهن انسان هزاره306پرچمدار وحدت ملی305
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شهید مزاری»ره«، روایتی تازه از رنج دیرین308رهبر؛ تجسم دردها و آرمان‌ها307
زندگی و مرگ مردان بزرگ310رهبر شهید و طرح انسانی کردن سیاست309
دین مداری شهید مزاری»ره«312حقوق شهروندی در اندیشه رهبر شهید311
نقش زنان در مقاومت عدالت‌خواهانه غرب کابل314پیشوایی برای بنیانگذار یک تاریخ313
جایگاه زنان در اندیشه شهید مزاری»ره«316رهبر شهید و طرح احیای هویت315
نقش رسانه‌های تصویری در انتقال اندیشه شهید مزاری»ره«318آیینه اقتدار و جاودانگی317
عدالت در آموزه‌های دینی و اندیشه شهید مزاری»ره«320رهبر شهید و طرح تشکیل امت واحده اسلامی319
شهید مزاری»ره«، تجلی عینی روح علوی322رهبر شهید و تغییر ساختارهای ذهنی جامعه هزاره321
مزاری»ره« راست قامت جاودانه تاریخ325راه استاد مزاری، راه عزت و سربلندی است324
شهید مزاری»ره« و احیا هویت هزاره‌ها327تحلیل فقهی و حقوقی مقاومت غرب کابل326
مزاری»ره«  تجسم فریادی در گلو خفته‌ جامعه329ویژگی‌های شخصیتی استاد شهید بابه مزاری»ره«328

جایگاه عدالت در نظام هستی و بشری)با تاکید بر جامعه 331کاش یک‌بار دیگر طلوع می‌کردی330
افغانستان(

مؤلفه‌های عدالت اجتماعی در اندیشه شهید مزاری»ره«333بازتاب اندیشه حکومتی شهید مزاری»ره« در قانون اساسی332
شهید مزاری»ره« و وحدت ملی در افغانستان335عدالت اجتماعی در اندیشه شهید مزاری»ره«334

نقش سلطه ستیزی و استقلال خواهی در جنبش عدالت 337وحدت ملی در اندیشه شهید مزاری»ره«336
خواهی افغانستان

فریادگر عدالت339جایگاه زن در اندیشه استاد شهید مزاری»ره«338
مزاری»ره« و منطق سیاست رهایی بخش341شهید مزاری»ره« و مقابله با بحران هویت ملی340
نگاهی به مقاومت غرب کابل به مثابه رخداد حقیقت343شهید مزاری»ره« چهره ماندگار تاریخ342
ارزیابی توسعه فرهنگی در اندیشه شهید مزاری»ره«345تطورات تاریخی جنبش‌های اجتماعی و سیاسی هزاره‌ها344

ج ـ پایان‌نامه‌هایی که درباره رهبر شهید»ره« تدوین شده است عبارتند از: 
11 تعنیات اجتماعی اندیشه‌های شهید مزاری»ره«.
22 الگوی حکومت اسلامی در اندیشه‌ شهید عبدالعلی مزاری»ره«.
33 سبک رهبری شهید مزاری»ره«.
44 مدیریت بحران در سیره و اندیشه شهید مزاری»ره«.
55 اندیشه سیاسی شهید مزاری.

د ـ ویژه‌نامه‌‌هـای رهبـر شـهید: این‌گونـه آثـار با رویکرد مناسـبتی و در ایام سـالگرد شـهادت رهبر شـهید، منتشـر ‌گردیده که 
عبارتند از:

11 یادواره اربعین شهید استاد عبدالعلی مزاری»ره« دبیرکل حزب وحدت اسلامی افغانستان .
22 اولین ویژه‌نامه به مناسبت شهادت استاد عبدالعلی مزاری»ره«.
33 یادمان اولین سالگرد شهادت مظلومانه دبیرکل فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان استاد عبدالعلی مزاری.
44 ویژه‌نامه شهید مزاری»ره«؛ هاجر: ضمیمه هفته‌نامه وحدت.
55 ویژه‌نامه پنجمین سال شهادت رهبر شهید.
66 ویژه‌نامه پنجمین سال شهادت رهبر شهید.
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گفتـگو

بـا  کـه  بفرماییـد  نمـوده  لطـف  اندیشـه:  بنیـاد   
شـهید مـزاری چگونـه آشـنا شـدید و از نظـر شـما 

رهبرشهید دارای چه ویژگی‌ها بود؟ 

 محمدناطقـی: در بهـار 1358 اولیـن ملاقـات و اولیـن 
دیـدار مـا در مدرسـه عباسـقلیخان مشـهد صـورت گرفـت. 
یک روز عصر شـیخ اصغر مهدوی از سـنگتخت و از اعضای 
رهبـری گـروه مسـتضعفین در منـزل مـن واقـع در گلشـهر 
آمـد و گفـت خبر مهمـی دارم و گفتـم بیا خانه چـای بخور و 
خبـر مهمـت را بگـو. مهـدوی گفـت چای باشـد بـرای بعد و 
مـن چنـد جایی دیگـر کار دارم، امـا خبر مهم این اسـت که 

آقـای شـیخ عبدالعلـی مـزاری از راه پاکسـتان وارد مشـهد 
شده است و من دیشب با ایشان یک جا بودم. 

مهـدوی گفت: آقای مـزاری دنیایی از تحلیل و دنیایی 
از معلومـات اسـت واز اوضـاع داخـل افغانسـتان و اوضـاع 
پاکسـتان و رهبـران احـزاب جهادی خـوب خبـر دارد و ما با 
از جریانـات  و  نیمه‌هـای شـب صحبـت کردیـم  تـا  ایشـان 
دقیـق خبـر دارد. مهـدوی گفـت آقـای مـزاری وقتـی گـپ 
می‌زنـد کلمـات مثـل " جریانـات" و مثـل این‌هـا" را زیـاد 
بـه‌کار می‌بـرد و بـا لهجۀ هزارگـی هم گپ می‌زنـد و می‌گوید 
کـه بلـدِ تـو بگویـم و یا عـرض کنـم و... و  من با ایشـان گفتم 
از  یکـی  و  را تشـکیل داده‌ایـم  مـا گـروه مسـتضعفین  کـه 

گفتگو با محمد ناطقی از یاران استاد شهید

نامش با هوای بهاری درآمیخته بود
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اعضـای رهبـری گـروه آقـای ناطقـی اسـت. آقـای مـزاری 
علاقه‌منـد اسـت که با شـما صحبـت نماید. آقـای مهدوی و 
مـن در آن زمـان هرکـه را با عنـوان آقا یـاد می‌کردیم. کلمه " 
اسـتاد" بعداً در ادبیات سیاسـی و تشـکیلاتی ما اضافه شـد 
و اصطلاح نسـبتاً متاخـر و پـس از ختـم دهۀ پنجاه اسـت. 
بـه همیـن دلیـل آقـای مهـدوی بـا مـن نمی‌گفـت اسـتاد 
مـزاری و می‌گفـت آقـای مـزاری. مهدوی بر عکـس روزهای 
قبـل خانـه نیامـد و چـای نخـورد و از ملاقـات و صحبـت بـا 
اسـتاد مـزاری خیلـی سرشـار و با نشـاط دیـده می‌شـد. اما 
مدرسـه  بـروم  مـن  روز  آن  فـردای  کـه  شـد  ایـن  مـا  قـرار 
عباسـقلیخان و ایشـان را ببینـم و صبـح حوالـی سـاعت ده 
صبـح رفتـم مدرسـه عباسـقلیخان. مـن آن زمان یـک موتور 
گازی داشـتم و از جملـه طلبه‌هایـی کـه از موتـور اسـتفاده 
می‌کـرد، مـن بـودم. سـاعت ده صبـح وارد مدرسـه شـدم 
هـوای دل انگیـز بهـاری و گل‌های معطر درختـان و دیدار با 
مـزاری درهـم آمیختـه و یـک نوع نشـاط و شـادی را در خود 
احسـاس می‌کـردم. مـن در زیـر سـایه درخت زردآلـو منتظر 
ایسـتاد بـودم و سـه نفـر از حجـره 22 بیـرون شـدند یکـی 
مـزاری و دیگری شـیخ اصغر مهدوی و سـومی هم روحانیی 
بنـام محسـنی. اسـتاد مزاری با لبـاس افغانی و یـک پتو هم 
روی شـانه داشـت و قـد کمـی کوتـاه و ریـش انبوه و سـیاه و 
مثـل  دندان‌هایـش  و  آمـد  مـن  طـرف  خنـدان  متبسـم، 
مرواریـد، گـو این‌کـه در میـان جعبـۀ سـیاه، چیـده باشـد 
نمایـان بـود. با هم گـرم احوال پرسـی و بغل کشـی کردیم و 
مهـدوی پـس از معرفـی گفت حالا بـا هم دو نفـری صحبت 
نماییـد و مـا می‌رویـم. در کنارهـم و در زیر سـایه درخت سـر 
احـوال  جویـای  هـم  بـاز  ایشـان  و  نشسـتیم  بهـاری  سـبز 
دوسـتان شـد. بعد گفـت که من تـازه از پاکسـتان آمـده‌ام و 
در داخـل کشـور و در شـمال بـودم و در شـمال یـک شـورای 
جهادی ایجاد شـده اسـت.  جنگ علیه دولت کمونیست‌ها 
راه افتـاده اسـت. مـردم از هـر گوشـه‌ای قیـام کرده‌انـد و 

جنگ سراسری آغاز شده است. 
مـردم کمونیسـت‌ها را قبـول ندارند و اسـلحه گرفته‌اند 
و جنگ مسـلحانه را شـروع کرده اند. اسـتاد مـزاری با دقت 
و اطلاعـات بسـیار گسـترده از اوضاع داخل کشـور صحبت 
می‌کـرد و هـر پرسشـی کـه می‌کـردم بـه صـورت جـزء وار 
جـواب مـی‌داد و مـن گفتم که در سـال گذشـته افغانسـتان 
رفتـه بـودم و در کابـل در مدرسـه آیـت اللـه پروانـی بـودم و 
صحبت شـما شـد و بعـد آقـای افتخاری از شـما زیـاد با من 
صحبـت کـرده اسـت. اسـتاد گفـت آقـای افتخـاری کجـا 
هسـت؟ گفتم مشهد اسـت.  من دوسـتانم را معرفی کردم و 
کمـی از گـروه مسـتضعفین و کارهـای فرهنگـی در عـراق 
صحبـت کـردم . اسـتاد گفـت مـن همـه دوسـتان را مـی 

آمـدن در  از  و هـدف مـن  ارادت دارم  آن‌هـا  بـه  و  شناسـم 
مشـهد دیـدن دوسـتان اسـت. در قـم هـم دوسـتان دیگـر 
گـروه بنـام نصـر را به‌وجـود آورده اسـت و بعد از هـر پنج نفر 
آقایـان عرفانـی، واعظـی، ناطقی شـفاهی آیه اللـه پروانی و 
را  نـام گرفـت کـه گـروه نصـر  آقـای حسـینی دره صوفـی 
تشـکیل داده‌اند و بعد اسـتاد مزاری گفت بین گروه شـما و 

گـروه نصـر هیـچ اختلاف عقیدتـی نیسـت و اگـر شـود کـه 
گروه‌هـای هم‌خـط و هم‌فکـر یـک جـا شـوند و بعـد گفـت 
شـما دوسـتان را سلام برسـانید راجع به یک جا شـدن گپ 
بزنیـد. البتـه در مـدت یـک سـاعت و یـا بیشـتر کـه باهـم 
صحبـت کردیـم از احـزاب پیشـاور هـم سـوال کردم. اسـتاد 
تقریبـا باهمـه شـان صحبـت کـرده بـود و در بـاره هرکـدام 
دیـدگاه و قضـاوت خاصـی خـود را داشـت و از چشـم انداز و 
کـه  گفـت  و  کـرد  صحبـت  ثـور  هفـت  کودتـای  آینـده 
و  نمی‌تواننـد  آورده  تـاب  پرچـم  و  خلـق  کمونیسـت‌های 
احتمال سـقوط شـان هسـت؛ اما جنـگ افغانسـتان جنگ 
دو ابـر قـدرت اسـت ممکـن جریانـات و تحـولات دیگـری 
پیـش بیایـد و قضیـه کـش پیـدا کنـد. صحبـت مـا واقعـاً 
دوسـتانه بـود و اسـتاد مـزاری همـه مـارا می‌شـناخت و بـا 
از خـود بیگانـه نمی‌دانسـت و  شـناختی کـه داشـت مـارا 
خیلی صمیمی و دوسـتانه صحبت داشـت و من از آن زمان 
مـزاری را در یافتـم و از عشـق و علاقـه شـان بـه انقلاب و 
آرمان‌هـای مـردم و از منطـق و اسـتدلال و شـیوه بیان شـان 
خوشـم آمـد. شـخصیت انقلابـی دوسـت داشـتنی و پـر از 
عشـق و آگاهـی و بـا دیـدگاه شـفاف و محکم اسـتوار حرف 
مـی‌زد و هر چه زمان می‌گذشـت میزان دوسـتی و همکاری 

ما مضاعف و مضاعف می‌شد. 


 صحبت ما واقعاً دوستانه بود و استاد مزاری همه 

مارا می‌شناخت و با شناختی که داشت مارا از خود 
بیگانه نمی‌دانست و خیلی صمیمی و دوستانه 

صحبت داشت و من از آن زمان مزاری را در یافتم و 
از عشق و علاقه شان به انقلاب و آرمان‌های مردم و 

از منطق و استدلال و شیوه بیان شان خوشم آمد.

 
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 بنیـاد اندیشـه: باتوجه به این‌که شـما سـال‌ها در 
کنـار شـهید مـزاری بودید، یکـی ازخاطـرات خود را 
در باره شـهید مـزاری بگویید که نشـان دهنده یک 

بعد از ابعاد شخصتیی استاد شهید مزاری باشد.

 محمـد ناطقـی: در پایـان زمسـتان 1369 اسـتاد مزاری 
در رأس هیأتـی بـرای ادغام دفاتراحزاب هشـتگانه در تهران 
آمـد و با اسـتقبال عظیـم مردمی رو برو شـد و مـردم عموماو 
تمامـا از تشـکیل حـزب وحـدت حمایـت کردنـد و تنهـا آیت 
اللـه محسـنی و سـید محمـد علـی جاویـد مخالـف وحـدت 
بودنـد و جاویـد بـا این‌کـه قسـم علـم ابـو الفضـل و قسـم به 
مراسـم  و  مجیـد  قـرآن 
تحلیـف را انجـام و میثـاق 
وحـدت را امضـا هـم کـرده 
مخالـف  هـم  بـاز  امـا  بـود 

حزب وحدت شد.
 اسـتاد مـزاری در این 
و  قـم  مراجـع  همـه  سـفر 
از  و  بـود  دیـده  را  مشـهد 
مخالـف  مراجـع  جملـه 
کـه  را  اسلامی  انقلاب 
برخی تنـدروان ایران آن‌ها 
انقلاب  ضـد  مراجـع  را 
می‌گفتنـد. اسـتاد مـزاری 
و   منتظـری  اللـه  آیـت  بـا 
آیـت اللـه شـیرازی هـم ملاقـات داشـت. در وزارت خارجـه 
ایـران به ایشـان اعتراض و انتقاد شـد که شـما بـرای وحدت 
خـود تـان آمـده ایـد و بـا مراجـع مخالـف نظـام مـا چـه کار 
داریـد؟ و ایـن خوبیـت نـدارد. اسـتاد مـزاری گفـت وحـدت 
متعلـق اسـت بـه مـردم و یـک تکلیف دینی و شـرعی اسـت 
کـه متحد شـویم و مراجـع تقلید باید وحـدت را تأیید کنند و 
ایـن بـرای مـا مهـم اسـت و مـا کاری بـه ایـن نداریم کـه آیت 
مخالـف  شـما  بـا  و..  شـیرازی  اللـه  آیـت  و  منتظـری  اللـه 
هسـتند و ربطـی بـه مـا نـدارد. امـا بایـد بگویـم کـه مراجـع 
مخالف شـما آن قدر اهمیت برای افغانسـتان قائل هسـتند 
کـه حتـی می‌داننـد کـه مـا در کجـای افغانسـتان معـدن 
یورانیـوم داریـم؛ امـا مجتهـد حامی نظام شـما مثلا یکی از 
آیـت اللـه هـا آن قـدر از مسـائل افغانسـتان پـرت و بـی خبر 
هسـتند کـه مـا یـک سـاعت بـا حاجـی آقـا در بـاره وحـدت 
احـزاب شـیعی صحبـت کردیـم و از ایشـان خواسـتیم کـه 
وحـدت را تأییـد کنـد در آخـر به مـا می‌گوید: شـما افغان‌ها 

چـرا وحـدت نمی‌کنیـد و گویـا مـا بـا ایشـان قصـه لیلـی و 
مجنون را کرده باشیم.

 بنیاد اندیشـه: در مورد روزهای دشـوار و سـخت 
نظامـی و سیاسـی کـه بـرای شـهید مـزاری پیـش 
می‌آمـد و این‌کـه چگونه تصمیـم می‌گرفت بگویید؟ 
خواننـدگان  بـا  داریـد  خاطـره  اگـر  زمینـه  ایـن  در 
شـرایط  در  مـزاری  شـهید  کـه  بفرماییـد  شـریک 

دشوار چگونه تصمیم می‌گرفت؟ 

 محمـد ناطقـی:  البتـه درایـن مـورد مـن حرفـی بـرای 
گفتـن زیـاد نـدارم چـون نظامی نیسـتم؛ امـا همیـن مقدار 
می‌دانـم کـه در شـرایط دشـوار و بی‌نهایـت سـخت، زیـزاک 
نمی‌رفـت و فیصله‌هـای نظامـی را تطبیـق می‌کـرد. مثلًا در 
کودتـای 23 سـنبله 1373 پـس این‌کـه اسـتاد مـزاری در 
انتخابـات 1373 برنـده تعیینات شـد. مخالفان و دشـمنان 
مـزاری همـراه بـا دولـت اسـتاد ربانـی تصمیـم گرفتنـد کـه 
اقتـدار  و  حـزب  و  نماینـد  کودتـا  وحـدت  حـزب  علیـه 
نظامـی‌اش را در غـرب کابـل نابود نمایند مثل که در افشـار 
مقـر حـزب را نابود کرد و کوه‌های افشـار را فروختنـد و واقعاً 

مقر علوم اجتماعی نابود و فاجعه افشار را خلق کردند. 
می‌خواسـتند  بـاز   1373 سـرطان  تعیینـات  از  پـس 
را در هـم  را تکـرار نماینـد و حـزب وحـدت  فاجعـه افشـار 
بکوبنـد و بـرای ایـن هـدف بمب‌گزاری‌هـای شـان را کـرده 
بـود و اسـناد و مدارک به دسـت آمد و اسـتاد مـزاری قضیه را 
در شـورای مرکـزی مطـرح می‌کنـد و شـورا هـم بـا ملاحظـه 
اسـناد فیصله می‌کند کـه واقعه پیـش از وقوعش جلوگیری 
شـود که موفقانـه جلو توطئه و خیانت و جلو تکـرار فاجعه از 
نـوع افشـار گرفتـه شـد و مراکـز توطئـه در طی کمتـر از 24 
سـاعت جمع شـد فیصله از شـورا، اما قاطعیـت و اجرای آن 
از رهبـری حـزب و از اسـتاد مـزاری بـود. فاجعة افشـار زخم 
ناسـور بـود و اگـر جریان 23 سـنبله دفع نمی‌شـد باز فاجعه 
افشـار تجربـه و تکرار می‌شـد. عاقـل که نباید از یک سـوراخ 

دو بار گزیده شود.

 بنیاداندیشـه: بـا توجـه بـه این‌کـه شـهید مزاری 
نقـش  بـارۀ  در  اسـت،  جهـاد  پیشـگامان  از  یکـی 
شـهید مـزاری در جهـاد مـردم افغانسـتان توضیـح 

بدهید؟

 محمـد ناطقی:  اسـتاد مـزاری یکی از سـتارگان نهضت 
مقاومـت و مبـارزه اسـت از سـن نوجوانـی بـا علامـه سـید 


استاد مزاری گفت وحدت متعلق 
است به مردم و یک تکلیف دینی 
و شرعی است که متحد شویم و 
مراجع تقلید باید وحدت را تأیید 

کنند و این برای ما مهم است.

 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

اسـماعیل بلخـی آشـنا می‌شـود و در جوانـی مریـد علامـه 
می‌شـود و بلخـی بـرای اسـتاد مـزاری الگـو بـود. در هنگام 
را  هایـش  درس  پرشـور  قـم،  علمیـه  درحـوزه  تحصیـل 
رفیـق  مسـلمان  مبـارزان  بـا  درس  کنـار  در  و  می‌خوانـد 
می‌شـود و بعـد به‌خاطـر نقـل و انتقـال آثار فکـری متفکران 
مسـلمان زندان و شـکنجه می‌شـود. در اولین روزهای پس 
از کوتـای 7 ثـور تلاش می‌کنـد کـه جبهـات مقاومـت علیه 
دولـت کوتا را در شـمال کشـور سـازماندهی نمایـد و در این 
کار موفـق می‌شـود و شـورای مقاومـت و جهـادی را با دیگر 
مبـارزان در شـمال کشـور بـه وجـود می‌آورنـد و در خیلی از 
سـهم  مجاهـدان  دیگـر  بـا  همـراه  چریکـی  جنگ‌هـای 
خـودش  و  می‌گیـرد 
بـا  کـه  می‌گفـت 
کوبایـی  چریک‌هـای 
داشـته  سـختی  جنـگ 
مبـارزه  راه  در  و  اسـت 
از  را  بـرادرش  و  پـدر 
در  و  می‌دهـد  دسـت 
ایجـاد سـازمان نصـر در 
بهـار 1358 نقش اول و 
و  داشـت  بنیـادی 
تشـکیل  در  بعـدش 
و  رنج‌هـا  حـزب 
زیـادی  زحمت‌هـای 
کشـید و همـه بـه نقـش 
اسـتاد مـزاری و تلاش و فـداکاری وی اذعـان داشـتند و 
آقـای اکبـری در تعیینـات و کنگـره بامیـان در سـال 1370 
گفـت کـه معاونت اسـتاد مزاری بـرای من احلا من العسـل 
اسـت ایـن همه نقش را اسـتاد مزاری در جهـاد در وحدت و 
یـک پارچگـی احزاب داشـت و هیچ لحظـه ای از عمرش را 
هـدر نـداده اسـت و حـالا همـه در باره نقـش اسـتاد مزاری 
فکـر می‌کننـد و همـه سـعی دارنـد کـه خـود را به مقـام وی 
نزدیـک و نزدیکتـر نماینـد و ایـن افتخـار بزرگـی بـرای رهبر 

شهید پس از شهادت است.

 بنیـاد اندیشـه: تشـکیل حـزب وحدت اسالمی 
افغانسـتان نقطه عطفی در تاریخ سیاسـی مردم ما 
مـزاری در  نقـش شـهید  اهمیـت  مـورد  اسـت، در 
تشـکیل حزب وحدت اسالمی افغانسـتان توضیح 

بدهید ممنون می-شویم؟

 محمـد ناطقی:  اسـتاد مزاری همیشـه در ایـن فکر بود 
کـه احـزاب پراکنـده جمـع شـود در آن زمان ده‌هـا حزب و 
گـروه و سـازمان بـا نام‌هـای گوناگـون ظهـور کـرده بودند؛ 
امـا عمـده تریـن آن‌ها همـان نه تا حـزب بود کـه از آن‌ها با 
یـاد  هشـتگانه  اغلبـا  و  نه‌گانـه  ائتلاف  و  گروه‌هـا  عنـوان 
می‌شـد کـه ایـن ارقـام هـم دلیل داشـت. مـا در  یک سـفر 
طولانـی از کاکـری هـرات تـا هزارجات کـه تماماً، سـی روز 
شـد و در ایـن سـفر ترسـناک پـراز کمیـن و خطـر همـراه 
اسـتاد مـزاری به‌خاطـر وحدت رفتـه بودیـم و در هزارجات 
سـال  تـا  آن  از  بعـد  سـال‌های  و   1365 سـال‌های  تمـام 
1369 بـرای وحـدت تلاش کردیـم و اسـتاد مـزاری نقـش 
بـارز و نقـش اول را در ایجـاد و تکوین حزب وحدت داشـت 
و سـر انجـام تلاش‌هـا بـه نتیجـه رسـید و در 24 سـرطان 
1369 همـه احـزاب نه‌گانـه متحد شـدند و با عنـوان حزب 
وحـدت اسلامی اساسـنامه، مرامنامـه و میثـاق وحـدت و 
تشـکیلات را رسـما اعلام کردنـد. در آخر زمسـتان 1369 
اسـتاد مـزاری در رأس یـک هیأت بـرای ادغـام دفاتر حزب 
ایـن هیئـت  در  ایشـان  معـاون  و  ایـران شـد  وارد  وحـدت 
شـهید صادقـی نیلـی بـود. بـا تشـکیل حـزب وحـدت بـه 
آرزوی بـزرگ سیاسـی خـود دسـت یافـت؛ امـا از مخالفـت 
آیـت اللـه محسـنی و شـرط و شـروط شـان ناراحـت بـود و 
امـا  می‌خواهنـد؛  وحـدت  مـردم  کـه  متأسـفم  می‌گفـت 
آقای محسـنی شـرط می‌گـذارد و وحدت را قبـول ندارد.  و 


استاد مزاری یکی از ستارگان 

نهضت مقاومت و مبارزه است از 
سن نوجوانی با علامه سید 

اسماعیل بلخی آشنا می‌شود و در 
جوانی مرید علامه می‌شود و 

بلخی برای استاد مزاری الگو بود.

 
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گفتـگو

دروازه  وحـدت  تقویـت  بـرای 
بیـوت علمـای افغانسـتان را زد و 
آن‌هـا را از انـزوا بیـرون آورد و در 
حزب برای شـان جایـگاه تعریف 
کـرد، شـورای عالـی نظـارت در 
حـزب وحـدت جایـگاه اول برای 
مـزاری  امـا در حـق  بـود.  علمـا 
خیانت‌هـای داخلـی و خارجـی 
اسـتخبارات  و  گرفـت  صـورت 

سبب شهادت وی شد.

اندیشـه:  بنیـاد   
راهکارهـای شـهید مزاری 
در جهـت عبـور از بحران و 
و  داخلـی  منازعـات  حـل 
افغانسـتان چـه  قومـی در 
شـما  نظـر  از  بـود؟ 
راهکارهـای مطرح شـده از 
در  مـزاری  شـهید  سـوی 
23 سـال پیـش، فعال چـه 
مقـدار در جهـت عبـور از 
منازعـات  حـل  و  بحـران 
داخلـی افغانسـتان موثر و 

کارساز است؟

 محمـد ناطقـی: راهکار عمده 
بحـران،  از  خـروج  بـرای  ایشـان 
اتحاد همـه و اتحاد ملی و اجماع 
ملـی بود، اما به صورت مشـخص 
و واقـع بینانـه تأکیـد داشـت کـه 
مسـأله چهار قـوم بـزرگ باید حل 
شـود و در زمـان خـودش طـرح 
امـا  داد،  را  چهارجانبـه  ائتلاف 
قبـول  را  آن  اسلامی  دولـت 
نداشـت و عملـه و فعله داخلی ما 
هـم می‌گفتنـد کـه مـزاری متحد 
حکمتیـار اسـت و می‌خواهد وی 
اسـت  خـورده  شکسـت  کـه  را 
منظـور  کـه  حالـی  در  بیـاورد. 
اسـتاد مـزاری وحـدت اقـوام بود 
تمـام   2001 بـن  در  کـه  کاری 
بحـث افغان‌هـا و جامعـه جهانـی 
سـاختار  در  اقـوام،  مشـارکت 

حکومـت و اداره موقت بود. حالا 
بـه  تبدیـل  قومـی  بحـران  هـم 
واقعیت تلخ شـده. بحـران تذکره 
در واقـع بحـران قومـی و هویتـی 
حکومـت  مشـکلات  و  اسـت 
وحـدت ملـی حـل دشـواری‌ها و 
اسـت،اما  قومـی  اختلافـات 
شـهید مـزاری در زمـان خـودش 
بـه ایـن معضـل اشـاره داشـت و 
طـرح داد. در آینـده هـم تنهـا بـا 
مـی- قومـی  مشـکل  از  عبـور 
توانیـم مسـأله افغانسـتان را حـل 
در  کـه  قـوم   چهـارده  نماییـم. 
قانون اساسـی ذکر شـده دلیلش 
و  ایـن اسـت کـه آن‌هـا هسـتند 
واقعیـت دارنـد و بایـد در هر نظام 
سیاسـی مسـأله مشـارکت ملی و 

مشارکت اقوام حل شود.

 بنیـاد اندیشـه: در آخـر 
نسـل  بـرای  پیامـی  چـه 
جدیـد و امـروز افغانسـتان 
تحصیـل  نسـل  یـک  کـه 
نسـل  از  متفـاوت  و  کـرده 
دوران جهاد و دیروز اسـت 

دارید؟

مـن  پیـام  ناطقـی:  محمـد     
سلامتی و موفقیـت شـما اسـت 
امیـد وارم بـا تحصیل، بـا درایت، 
با علـم و دانایی نسـل‌های آینده 
به‌سـوی  را  تاریـخ  مسـیر  مـا 
دهنـد.  تغییـر  رفـاه  و  سـعادت 
و  خشـم  از  مـا  نجـات  تنهـا 
تصلـب  و  تعصـب  از  خشـونت 
خـون  اسـت.   دانایـی  و  دانـش 
خـوری و خون آشـامی مربوط به 
مربـوط بـه دوره‌هـای طفولیـت و 
و  سـخت‌گیری  اسـت.  خامـی 
تعصـب نشـانه  خامـی اسـت تـا 
آشـامی  خـون  کارت  جنینـی 
ایـن مرحلـه  از  بایـد  اسـت و مـا 

خلاص شویم.


راهکار عمده ایشان برای خروج 
از بحران، اتحاد همه و اتحاد ملی 
و اجماع ملی بود، اما به صورت 

مشخص و واقع بینانه تأکید 
داشت که مسأله چهار قوم بزرگ 
باید حل شود و در زمان خودش 
طرح ائتلاف چهارجانبه را داد.

 
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 بنیـاد اندیشـه: لطفاً بفرمایید که شـما کی و چگونه 
با اسـتاد مزاری آشـنا شـدید و از ویژگی‌های ایشـان چه 

می‌دانید؟

 صدیقـه بلخـی: آشـنایی بنـده بـا شـهید مـزاری از نظـر 
خانوادگـی اسـت؛ بـه این‌معنـا کـه وقتـی پـدرم از زنـدان رهـا 
شـد، مـا به سـن نوجوانـی رسـیده بودیـم و فهمیدیم کـه پدرم 
بـا چـه شـخصیت‌ها و بـا چـه خانواده‌هایـی آشـنایی دارد، در 
زنـدان و چـه بیـرون از زنـدان بـا کی‌ها دوسـت و رفیق بـود؛ از 
جملـه پـدرم بـا مرحـوم حاجـی غلام سـخی خـان پدر اسـتاد 
ییلاقـی کـه خانـم‌اش عمـه شـهید مزاری بـود. وقتی‌ پـدرم در 
زنـدان بـود، مـا از ایـن خانـواده محبت زیـاد می‌دیدیـم و رفت 
آمـد فامیلـی داشـتیم. وقتی‌که شـهید بلخی از مزار شـریف به 

کابـل آمـد، بـا وجـودی ‌کـه پـدرم شـدیداً تحـت نظر بود و سـه 
شـبانه روز هـم توقیـف شـد، مرحـوم غلام رسـول خـان رئیس 
فابریکـه بـوت آهو، برادر ارشـد غلام محمد ییلاقی کـه قرابت 
و نزدیکـی زیـاد با خانواده شـهید مزاری داشـت، اولین کسـی 
بـود کـه در پارک زرنـگار ده افغانان کابل از پدرم اسـتقبال کرد 
کـه از همان‌جـا پـدرم راهـی زنـدان شـد. در آن زمـان مـن یک 
مـن  بـرای  مـا قصـه می‌کـرد.  را خانـواده  ایـن  و  بـودم  سـاله 
امـا  و  می‌شـود  شـروع  اینجـا  از  خانـواده  ایـن  بـا  شـناخت 
خانـواده مـن از قبل شـناخت داشـت. داسـتان‌های زیـادی را 
مـادرم کـه یـک زن فهمیـده و باسـواد بـود، از خانـوده شـهید 
مـزاری بـرای مـا قصـه می‌کرد. لـذا از آن زمـان، خانـوداه، پدر 
و مـادر شـهید مـزاری بـرای مـا معرفـی شـد کـه ایـن خانـوده؛ 

گفتگو با سناتور صدیقه بلخی دختر علامه شهید بلخی

واقعیت‌های زندگی شهید مزاری کتمان می‌شود

گفتـگو
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مبـارز  و  فرهنگـی  خانـواده  یـک 
و  زنـدان  از  بعـد  پـدرم  اسـت. 
بـا  و مـزار شـریف  سـفرهای کابـل 
ایـن خانـواده مـراودات دوسـتانه و 
از  بعـد  اسـت.  داشـته  فامیلـی 
شـهادت بـرادرم سـید علی آقـا، ما 
بـه کشـور ایـران بـرای چنـد سـال 
بـه  مـزاری  اسـتاد  مهاجـر شـدیم. 
بـه  مـا  شـد  خبـر  آن‌کـه  محـض 
و  خانـواده  رسـیدیم،  مشـهد 
بسـتگان خود را برای احوال‌پرسی 
پیـش مـادرم فرسـتاد. مـن و مادرم 
تهـران  بـه  مشـهد  از  سـفر  یـک 
داشـتیم، اشـعار پـدرم را کـه ابتـدا 

دسـت آقـای حسـین هُـدا و بعـد از ایشـان پیـش مرحـوم ماما 
طالـب قندهـاری بـود، بدسـت آوردیـم. اسـتاد مـزاری وقتـی 
خبـر شـد که مـا به تهـران آمدیم، به خانـه دکتر ریاضـی، برادر 
آقـای هُـدا بـه دیـدن ما آمـد. بـرای اولین بار بـود که ایشـان را 
از نزدیـک دیـدم. ایشـان دقایـق بسـیار زیـادی را نشسـت و بـا 
مـادرم خیلـی زیـاد صحبـت کـرد؛ از جملـه گفـت: وقتـی کـه 
شـهید بلخـی در مـزار شـریف آمـد، مـن یـک پسـر نوجـوان و 
نـورس بـودم و خود را از شـهید بلخی دور نمی‌کردم و همیشـه 
در کنارشـان بـودم، هرچنـد بـزرگان ناراحتـی می‌کردنـد، ولی 
مـن بـاز هـم در کنارشـان می‌نشسـتم. شـهید مـزاری از مـن 
پرسـید کـه شـما چـکار می‌کنیـد، شـنیدم که شـما در مشـهد 
بعـد  آری!  گفتـم؛  کردیـد؟  بـاز  مهاجـران  بـرای  دفتـر  یـک 
و  کـردم  تعریـف  ایشـان  بـرای  داشـتیم  کـه  را  فعالیت‌هایـی 
اسـتاد مزاری بسـیار بسـیار خوش‌حال شـد. شـهید مـزاری از 
مـادرم خواهـش کرد که اشـعار شـهید بلخی را در اختیارشـان 
قـرار دهـد و مـادرم گفـت که ایـن میراثی اسـت برای شـما و از 
شـما اسـت و ایـن چیزی نیسـت که مـا پیش خود نـگاه کنیم، 
منتهـی این‌هـا را بسـیار بـه سـختی از کابل به این‌جـا آوردیم و 
متأسـفانه یـک تعدادشـان بسـیار آسـان از بیـن رفـت و دفـن 
شـد. بعـد اسـتاد مـزاری، آقـای جویـا و امیـن جـان پسـر عمه 
خـود را معرفـی کـرد و گفـت کـه این‌هـا می‌آینـد، اشـعار را در 
دسـترس آن‌هـا قـرار بدهید کـه ما چـاپ کنیم تا مردم و نسـل 
جـوان اسـتفاده کننـد. خلاصـه، آشـنایی شـخص خـودم بـا 
اسـتاد مـزاری از ایـن زمان شـروع می‌شـود و در دفتـر تهران و 
مشـهد نیـز ایشـان را دیـدم. همچنیـن در سـمیناری کـه برای 
شـهید بلخی در مشـهد برگزار شـده بود، ایشـان را دیدم که از 
انصافـاً سـخنرانی  کـه  بـود  مـزاری  اسـتاد  جملـه‌ سـخنرانان 
بسـیار جالـب در مـورد زندگـی قبل از زنـدان و مبـارزات پدرم، 
دربـاره  بـزرگان  از  خـودش  شـنیدگی‌های  و  خـود  خاطـرات 
علامـه بلخـی ارائـه کـرد. امـا مرحله دیگر کـه یابد یادآور شـوم 

این اسـت که بعد از سـال 1371 و 
پیـروزی مجاهدیـن، مـا از ایـران به 
و  مـن  برگشـتیم.  شـریف  مـزار 
مـزار  از  بلخـی  خدیجـه  خواهـرم 
شـریف دوبـار بـرای اسـتاد مـزاری 
دیگـر  یک‌بـار  و  نوشـتیم  نامـه 
سـید  پسـرم  کـه  می‌خواسـتیم 
هـادی اکبرزاده را کابل بفرسـتیم و 
دوسـتان مانع شـدند. چون اوضاع 
کابـل خـوب نبـود و یک‌بـار دیگر با 
مـزاری  اسـتاد  همـراه  مخابـره 
صحبـت کردیـم کـه کابـل می‌آییـم 
و  امنیتـی  به‌دلایـل  نیـز  ایشـان  و 
مشـکلاتی که وجود داشـت، گفت 
نیاییـد. در سـال 1372 نامـه نوشـتیم کـه مـا پشـت کابل دیق 
شـدیم و در ضمـن مـا می‌خواهیـم بـه زیـارت مرقـد پـدر خـود 
بیاییـم؛ اسـتاد مـزاری بازهـم پیـام داد کـه مـن لازم نمی‌بینـم 
کـه شـما دوتـا به کابـل بیاییـد. منظور اسـتاد مـزاری ایـن بود 
و  بلخـی  می‌گفـت  و   دیـده  زیـاد  آسـیب  خانـواده  ایـن  کـه 
دربـه‌در  و  بی‌خانمـان  اولادش  و  زن  و  شـد  شـهید  پسـرش 
شـدند، حـال اگـر این‌هـا بـه کابـل بیاینـد و کـدام حادثـه رخ 
این‌هـا  آمـدن  بـه  نکننـد کـه شـما  مـرا ملامـت  دهـد، مـردم 
موافقـت کردیـد و بـه کابـل طلـب کردیـد. به‌هرحال، بـا کمال 
تأسـف حادثـه افشـار اتفاق افتـاد ولیکن سـخت‌ترین روز برای 
را شـنیدیم.  مـزاری  اسـتاد  بـود کـه خبـر شـهادت  مـا روزی 
صـدای مـزاری کـه صـدای وحـدت و دفـاع از مظلومیـت بود، 

اما ناجوانمردانه خاموش شد.
مـزاری،  شـهید  دربـاره‌ی  کـه  اسـت  سـال‌ها  هرچنـد 
سـخنرانی‌های زیـاد مطـرح و سـخنان زیـاد گفته شـده اسـت؛ 
امـا واقعیت‌هـای شـهید مـزاری یـا گفتـه نمی‌شـود یا کـم گفته 
‌شـود. برخـی به‌یک نحـوی اضافه‌گویـی و یک چیزهـای اضافه 
را بـه سـخنرانی‌های خود برای شـهید مزاری پیونـد می‌دهند و 
از بـزرگان، ویژگی‌هـای اسـتاد  صـد افسـوس کـه یـک تعـداد 
مـزاری را پنهـان می‌کنند و بـرای تثبیت و تبارز خـود حرف‌ها و 
یادداشـت‌هایی بـه مـردم تحویـل می‌دهنـد کـه نسـل جـوان 
حیـران می‌ماننـد! ایـن یـک اشـتباه کلان اسـت و ویژگی‌هـای 
یـک  مـزاری  می‌برنـد.  سـؤال  زیـر  را  مـزاری  شـهید  خـاص 
شـخصیت درس خـوان، باسـواد و یـک آدم با کلتور بـود. من به 
ایـن بـاور هسـتم کـه مزاری-شناسـان بایـد بیاینـد و در مـورد 
اسـتاد مـزاری سـخن بگویند! امـا سیاسـیون ما به‌خاطـر بقای 
خـود و به‌خاطـر آن‌کـه خـود را بـه شـهید مـزاری نزدیـک جلـوه 
دهنـد، چیزهایـی می‌گوینـد کـه اصلاً درشـأن شـهید مـزاری 
در  یـک چیزهایـی  بلخـی  بـا شـهید  رابطـه  در  مثلا  نیسـت؛ 
کتاب‌هـا نوشـته‌اند و چیزهایـی را سـخنرانی می‌کننـد که اصلًا 


 سیاسیون ما به‌خاطر بقای خود 
و به‌خاطر آن‌که خود را به شهید 

مزاری نزدیک جلوه دهند، 
چیزهایی می‌گویند که اصلًا 

درشأن شهید مزاری نیست؛ 
مثلا در رابطه با شهید بلخی یک 
چیزهایی در کتاب‌ها نوشته‌اند و 
چیزهایی را سخنرانی می‌کنند 

که اصلًا درباره بلخی صدق 
نمی‌کند؛ همین‌طور در مورد 

شهید مزاری نیز چنین می‌کنند.

 
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مـورد شـهید  در  نمی‌کنـد؛ همین‌طـور  بلخـی صـدق  دربـاره 
مزاری نیز چنین می‌کنند.

 بنیاد اندیشـه: شـهید بلخی و شـهید مزاری که هر 
دو از مبارزان و پیشگامان عدالت‌خواهی و از ستارگان 
تاریـخ ما به شـمار می‌رونـد؛ دارای ویژگی‌های مشـترک 

می‌باشند؛ از نظر شما وجه این اشتراکات چیست؟

 صدیقـه بلخـی: در این‌که چرا شـهید مزاری و شـهید بلخی 
از نظـر اندیشـه و فکر نزدیـک و مأنوس بودند و ایـن راه را مزاری 
ادامـه داد؟ بـه نظـرم برحسـب شـناختی کـه مـزاری از بلخـی 
درسـت  و  دقیـق  را  بلخـی  شـهید  او  خانـواده  چـون  داشـت؛ 
می‌شـناخت، به‌همین‌خاطـر، در مغـز و تفکـر شـهید مـزاری 
یـک حالـت انقلابی نهفته بود و بـرای آبادی، آزادی و اسـتقلال 
سـخنرانی‌های  مـزاری  اسـتاد  بـود.  علاقه‌منـد  خـود  کشـور 
شـهید بلخـی را به‌خوبـی گوش کرده بود و شـنید کـه بلخی در 
سـخنرانی‌های خـود از عدالت اجتماعی، نظام مردم سـالاری، 
گرفتـن حـق مظلـوم از ظالـم، برابری و بـرادری و ماننـد آن گپ 
می‌زنـد. همین سـخنرانی‌های بلخی، افکار و اندیشـه مزاری را 
تقویـت کـرد. وقتـی افـکار و اندیشـه‌های مـزاری تقویـت شـد، 
این‌جـا بـود کـه اسـتاد مـزاری وارد صحنـه سیاسـت و مبـارزه 
حق‌خواهـی شـد و کسـی از دسـت مـزاری نگرفـت کـه تـو بیـا 
جانشـین بلخـی بـاش؛ امـا او عملاً راه و روش شـهید بلخـی را 

دنبال کرد، حتی جانش را در این راه از دست داد.
وقتی‌کـه شـهید بلخـی از زندان آزاد می‌شـود، تعـدادی از 
بـزرگان کشـور آمدنـد خدمـت ایشـان و گفتنـد کـه شـما باید از 
کشـته  یـا  آن  غیـر  در  کنیـد،  فـرار  مملکـت  ایـن  از  و  این‌جـا 
می‌شـوید یـا مجـدداً زنـدان می‌رویـد. شـهید بلخـی در جـواب 

آنـان گفتـه بـود: مـن خـود را فـدا و 
قربانـی مـردم خـود کـردم و پانـزده 
سـال خانـواده خـود را، نیـز قربانی 
فـرار  چـرا  مـن  کـردم،  خـود  مـردم 
کنـم؟! شـب سـوم رهایی پـدرم بود 
و  پیش‌شـان  آمـد  دربـار  وزیـر  کـه 
گفـت کـه شـاه می‌خواهـد شـما را 
ببینـد و بـه دیدن‌تـان بیایـد، پـدرم 
فـوراً رفقـای زندانـی خـود را جمـع 
و شـما  مـا  بـرای  کـه  و گفـت  کـرد 
ایـن  بـه  شـاه  کـه  نیسـت  مناسـب 
چـه  بیایـد.  مـا  فقیرانـه  کلبه‌هـای 
فـرق می‌کنـد عـزت و نفـس مـا زیـر 
سـؤال نمـی‌رود بنـاء مـا و شـما بـه 
ارگ می‌رویـم؛ چون هـدف ما مردم 
مـا و حقـوق آنـان اسـت نه خـود ما، 
بنابرایـن مـا را از رفتن بـه ارگ باکی 

معـذرت  پـدرم  از  شـاه  می‌رونـد،  ارگ  بـه  وقتی‌کـه  نیسـت. 
می‌خواهـد. این‌جـا اسـت کـه اسـتاد مـزاری از این نـوع رفتار و 
رویـه الهـام گرفـت و بـه مبـارزه و حـق خواهـی برای مـردم خود 

پرداخت.
قـرار  دفاعـی  شـرایط  در  وجودآن‌کـه  بـا  مـزاری  شـهید 
داشـت؛ امـا بـرای صلـح فوق‌العـاده انگیـزه داشـت؛ چـون هم 
مطالعـه قرآنـی و اسلامی داشـت و هـم افـکار شـهید بلخی در 
مسـائل صلـح و وحـدت، در او تأثیـر قـوی کـرده بـود. مـزاری 
بـه  زمانـه  امـا  کنـد؛  دنبـال  را  بلخـی  راه شـهید  می‌خواسـت 
گونـه‌ای بود که این مجال را برای ایشـان نـداد و اگر اطرافیانش 
آدم‌هـای درسـت می‌بودنـد، اسـتاد مـزاری از میـان نمی‌رفـت. 
اسـتاد مـزاری بـه عنـوان یـک رهبـر و بـه صفت یک شـخص که 
می‌توانسـت  کنـد،  کار  می‌خواسـت  مملکـت  اصلاح  بـرای 
ایده‌شـان درسـت پیـاده شـود، ولی متأسـفانه خونش بـه گردن 

یک تعداد دوستانش، نیز است.

 بنیـاد اندیشـه: بـه نظـر شـما حـالا چنـد درصـد از 
خواسـته‌ها و شـعارهایی که شـهید مـزاری مطرح کرد، 
عملـی شـده اسـت؟ چـون در آن زمـان کـه جنـگ بـود 

هیچ یک از خواسته‌های استاد مزاری برآورده نشد.

 صدیقـه بلخـی: بـه نظـرم بسـیاری از خواسـته‌ها بـرآورده 
شـده اسـت. بهتر اسـت ایـن ادعایـم را با عملکرد شـهید بلخی 
پیونـد دهم. شـهید مـزاری این‌را شـنیده بود وقتی‌کـه بلخی از 
زنـدان آزاد شـد، از شـاه افغانسـتان سـؤال کـرد کـه چنـد نفـر 
سـناتور انتصابی از قوم هزاره داری؟ گفته بود: هیچی! شـهید 
بلخـی یـک نفـر قزلبـاش، فرقه مشـر محمـد جعفر خـان و پنج 
نفـر هـزاره را بـه ظاهرشـاه معرفـی کرد و گفـت این‌هـا به حیث 
چـون  باشـند؛  انتصابـی  سـناتور 
از  کـه  بـوده  گونـه‌ای  بـه  مفاهمـه 
حالـت سیاسـی رفتـه بود بـه حالت 
عاطفـی و از حالـت عاطفـی آمد به 
در  سـهم‌گیری،  یک‌نـوع  حالـت 
نهایـت در سـال 1343 هفـت نفـر 
سـناتور انتصابی را شـهید بلخی به 
سـنا معرفـی کرده بـود. ایـن موقف 
شـهید بلخـی کـه بایـد در حکومت 
باشـیم؛  سـهم  صاحـب  و  شـریک 
بـرای اسـتاد مـزاری نیز الهـام بود و 
مـردم  سـهم  به‌دنبـال  هـم  ایشـان 
خـود در قـدرت و حکومـت بـود. بـه 
همیـن جهـت می‌بینیـم که شـهید 
مزاری مبـارزات خود را آغاز می‌کند 
و حتـی خـودش در ایـن راه قطعـه 
و  آواره  اولادش  و  زن  و  شـد  قطعـه 


 در این‌که چرا شهید مزاری و 

شهید بلخی از نظر اندیشه و فکر 
نزدیک و مأنوس بودند و این راه را 

مزاری ادامه داد؟ به نظرم 
برحسب شناختی که مزاری از 
بلخی داشت؛ چون خانواده او 
شهید بلخی را دقیق و درست 
می‌شناخت، به‌همین‌خاطر، در 
مغز و تفکر شهید مزاری یک 

حالت انقلابی نهفته بود.

 
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دربه‌در شـدند. به‌هرحال، اسـتاد مـزاری از 
آن رهبـرانِ نبـود که سـاختمان چنـد منزله 
قالین‌هـای  خانه‌شـان  در  و  باشـد  داشـته 
رنگارنگ و کَوچ‌های متفاوت داشـته باشـد 
و سـر سفره‌یشـان انواع غذاها چیده شـده 
همـان  اثـر  بـر  الحمداللـه  امـروز  باشـد. 
شـهید،  اسـتاد  درایت‌هـای  و  مبـارزات 
محیـط  در  مـردم  روی  بـه  بسـته  درهـای 
آکادمیـک و محیـط کاری بـاز شـد و این‌که 
اسـتاد خلیلـی به‌عنـوان معـاون دوم رئیس 
جمهـور انتخاب شـد و امـروز اسـتاد دانش 
و  اسـت  جمهـور  رئیـس  دوم  معـاون  نیـز 
همچنیـن در سـطح دولـت و حکومت چند 
بـه نظـرم این‌هـا  تـا وزیـر و معیـن داریـم. 
شـهید  خواسـته‌های  همـان  از  بخشـی 

مزاری است. 
همچنـان دختران و پسـران دانشـمند 
زیـاد داریـم و حتی امـروز در دانشـگاه‌ها از 
نظـر لیاقت، مردم ما حـرف اول را می‌زنند. 
پـس امـروز یـک بسـتر بسـیار فوق‌العـاده 
از  الهـام  بـا  فرهنگـی  و  سیاسـی  علمـی، 
مفکـوره شـهید مـزاری پهـن اسـت و یـک 
چتـر بسـیار بـزرگ افراشـته شـده اسـت که 
اگـر همیـن نفاق‌هـای ظاهـری که دشـمن 
و  کـرده  ایجـاد  افغانسـتان  مـردم  بـرای 
و  زبانـی  قومـی،  اختلافـات  و  مسـائل 
نباشـد،  می‌کنـد،  مطـرح  را  مذهبـی 
افغانسـتان بـه یـک سـرزمین خـوب بـرای 
و  اسـت  شـده  تبدیـل  شـهروندان  زندگـی 
حتـی در سـطح منطقـه رشـد بسـیار قـوی 
کـرده اسـت. همـه ایـن دسـتاوردها در پرتو 
افکار و اندیشـه‌های شـهید مزاری، شـهید 
بلخـی و دیگر دانشـمدان و صاحـب نظران 

افغانستان بدست آمده است.

 بنیـاد اندیشـه: باتوجـه بـه این‌که 
ارتبـاط  مـزاری  شـهید  بـا  شـما 
داشـتید، جایـگاه زنـان در اندیشـه 

شهید مزاری را چگونه می‌بینید؟

اسـت  مسـلم  بلخـی:  صدیقـه   
شـخصیت‌های اهـل مطالعـه به‌خصـوص 

دارنـد،  اسلامی  مطالعـات  کـه  آن‌هایـی 
به‌خوبـی می‌داننـد کـه در اسلام، سـهم و 
و  سیاسـی  صحنه‌هـای  در  زن  حضـور 
اجتماعـی از صدر اسلام تا بـه امروز هیچ 
پیکیـره  کـه  زنـان  اسـت.  نداشـته  مانعـی 
عظیمـی از جامعـه را تشـکیل می‌دهنـد، 
توانمندی‌هایـی  و  اسـتعدادها  دارای 
هسـتند. زن به عنـوان یک مـادر، فرزندی 
می‌توانـد  فرزنـد  آن  کـه  می‌کنـد  تربیـت 
امـام، رهبـر، رئیـس جمهـور و وزیر باشـد. 
لـذا مرحوم شـهید مـزاری با شـناختی که 
و  قـرآن  بـه  کـه  تمرکـز  و  مطالعـه  نظـر  از 
بـود  دریافتـه  داشـت،  اسلامی  اندیشـه 
وقتی‌کـه حضـرت خدیجـه بـه عنـوان یک 
زن تجـارت پیشـه، تمام مـال و اموال خود 
را وقـف مبـارزات اسلامی می‌کنـد. پـس 
تأثیـر گـذار اسـت.  زن در همـه عرصه‌هـا 
لـذا اسـتاد مزاری بـه زنـان در جامعه نقش 
اولیـن  مـزاری  شـهید  بـود.  قائـل  ارزنـده 
سـؤالی کـه از مـن در تهـران داشـت ایـن 
خوانـدی؟  درس  چقـدر  گفـت:  کـه  بـود 
مـادرم در جـواب اسـتاد گفـت کـه صدیقه 
شـش سـاله بـود که به مکتب شـامل شـد. 
اسـتاد مـزاری مـرا بسـیار تشـویق کـرد و 
یـک  داخـل  در  تومـان  هـزار  پنـج  حتـی 
پاکـت در پیـش روی مـن گذاشـت کـه در 
آن زمـان پـول خیلـی زیـادی بـود. مـادرم 
ایـن  ایـن چیسـت؟ گفـت:  گفـت اسـتاد 
بـرای بـی بی صدیقه اسـت. به هـر صورت 
اسـتاد مـزاری علاقه‌منـد بـه علـم و دانش 
بـود که امـروز تنهـا یـادگارش زینـب خانم 
رسـیده  خـوب  تحصیلـی  موقعیـت  بـه 
اسـت. امـروز جوانـان مـا مدیـون احسـان 
بزرگان افغانسـتان؛ از جمله شـهید مزاری 
اسـتاد  تلاش‌هـای  اثـر  بـر  می‌باشـند. 
شـهید و سـایر بـزرگان، امـروز قوم هـزاره و 
بعضـی از اقـوام دیگـر در قانـون اساسـی 
درج شـده و از حالت مظلومیت و گم‌نامی 
در  واقعـی  شـکل  بـه  و  آمـده  بیـرون 
و  اجتماعـی  سیاسـی،  صحنه‌هـای 

فرهنگی مطرح شده است.


  امروز یک بستر بسیار 

فوق‌العاده علمی، سیاسی و 
فرهنگی با الهام از مفکوره 

شهید مزاری پهن است و یک 
چتر بسیار بزرگ افراشته شده 
است که اگر همین نفاق‌های 
ظاهری که دشمن برای مردم 

افغانستان ایجاد کرده و مسائل و 
اختلافات قومی، زبانی و مذهبی 

را مطرح می‌کند، نباشد، 
افغانستان به یک سرزمین خوب 

برای زندگی شهروندان تبدیل 
شده است.

 
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گفتـگو

 بنیاداندیشـه: تشـکر قاضی صاحب که این فرصت 
را در اختیـار مـا قـرار دادید. بفرمایید که شـما با اسـتاد 
چـه  و  شـدید؟  آشـنا  چگونـه  و  کـی  مـزاری  شـهید 
ویژگی‌هایـی را در ایشـان دیدیـد که همچنـان مجذوب 

اندیشه‌های شهید مزاری هستید؟ 

 سـعادت غزنوی: تشـکر از شـما که موضوع خوبی را مطرح 
کردیـد. مـن ازجملـه بنیان‌گـذاران سـازمان نصـر هسـتم و از 
نخسـتین روزهای تأسـیس سـازمان‌ نصر با استاد شـهید بودم. 
البتـه از سـال 1358 بـا اسـتاد‌ مـزاری آشـنایی داشـتم ولـی از 
سـال 1362 به این‌‌طرف بیشـتر و در سـال 1368 که عضویت 
کمیتة سیاسـی و دفتر نمایندگی سـازمان‌ نصر در قم را گرفتم، 
ارتباطـم بیشـتر شـد.  هم‌چنـان زمانـی کـه اسـتاد مـزاری در 

می‌رفتـم.  خدمت‌شـان  مکـرر  داشـت،  تشـریف  تهـران  دفتـر 
باالاخـره در سـال 1368 کـه حـزب وحدت تشـکیل شـد و قرار 
شـد احـزاب دیگـر منحـل گـردد، ‌من مسـئول سـازمان ‌نصر در 
ولسـوالی جاغوری بودم و در راسـتای تأسـیس و تثبیت جایگاه 
حـزب‌ وحـدت در کنـار اسـتاد مـزاری فوق‌العاده تلاش کردم. 
بعدهـا متأسـفانه اولیـن جبهـه علیـه تشـکیل حزب‌ وحـدت بر 
خلاف توافق شـخصیت‌های سیاسـی مـردم تشـیع در بامیان 
از بیـن خودی‌هـا تشـکیل شـد. دفتـر شـورای ولایتـی حـزب‌ 
وحـدت در جاغـوری، اولیـن شـورای ولایتـی بـود کـه توسـط 
مرحوم اسـتاد‌ پروانی، اسـتاد اکبری و اسـتاد عرفانی تأسـیس 
شـد. مراحـل انتقـال و تغییـر هویـت از سـازمان‌ نصـر بـه حزب‌ 
وحـدت بـا وجـود مخالفت‌هـا، اندکـی دشـوار بـود؛ امـا مـا در 

گفتگو با قاضی سعادت غزنوی از همسنگران شهید مزاری

شهید مزاری؛ مرد روزهای دشوار

گفتـگو
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کنـار اسـتاد مـزاری که‌ درآن زمـان رئیس کمیته سیاسـی حزب‌ 
بـه  نیـاز  مـزاری  اسـتاد  ایسـتادیم.  بـود،  بامیـان  در  وحـدت 
باز‌خوانـی و بازشناسـی فوق‌العـاده دارد، مخصوصاً برای نسـل 
جدیـد؛ زیـرا اسـتاد مـزاری و ویژ‌گی‌هـای شـخصیتی‌اش برای 

نسل جدید خیلی آشنا نیست، چون در آن زمان نبودند.

 بنیـاد اندیشـه: شـما در روزهـای دشـوار مقاومـت 
غـرب کابـل در کنـار شـهید مـزاری بودیـد، خاطـره‌ای 
بگوییـد کـه شـهید مـزاری در چنیـن شـرایط دشـوار، 

چطور تصمیم می‌گرفت؟

 سـعادت غزنـوی: از دید من، عرصه فعالیت‌های سیاسـی-
نظامـی در افغانسـتان مشـمول حکایـت تلخ‌کامی‌هاسـت، امـا 
فعالیـت و مقاومـت در غـرب کابـل در سـایه محاصـره، عـدم‌ 

و  جنـگ  رسـانه،  حضـور 
مخالفت‌هـای  محرومیـت، 
و  فعالیـت‌  درون‌حزبـی، 
خصمانـه  رقابت‌هـای 
از  و  سیاسـی  جریان‌هـای 
جانبـی در کنـار اسـتاد مزاری 
بـودن بـا ایـن همـه مشـکلات 
و  حضـور  ولـی  بـود؛  دشـوار 
مبـارزه مزاری در غـرب کابل و 
در کنـار ملتـش، بـرای تعییـن 
نظـرم  بـه  مردمـش  سرنوشـت 
روزهایـی  در  اسـت.  بی‌مثـال 
که حلقـه محاصره غـرب کابل 
تنگ‌تـر شـده بـود و طالبان در 
چهـار آسـیاب مسـتقر شـده و 
قرارگاه‌هـای حـزب اسلامی را 
تلاش  بودنـد،  کـرده  اشـغال 
مـردم  نجـات  مـزاری  شـهید 
غـرب کابل بـود، مـردم در این 
روزهـای دشـوار نیـز از اسـتاد 
می‌کردنـد،  حمایـت  مـزاری 
سـال  و  کم‌سـن  افـراد  حتـی 
خانواده‌هـا حاضـر بـه رفتن در 

جنگ بود.
خاطـرات  روزهـا  آن  از 
خانـۀ‌  بـه  روزی  دارم.  تلخـی 

یکی از سـاکنان غرب کابل رفتم پرسـیدم که چند پسـر دارید؟ 
گفت چهار پسـر. اسـحاق نام پسـر بزرگ خانواده بود. پرسـیدم 
کـه اسـحاق کجـا اسـت؟ گفـت در پوسـته. پرسـیدم دومی کجا 
اسـت؟ گفـت در پوسـته. حتـی دو پسـر ده و دوازده سـاله ایـن 
خانـواده هـم در پوسـته بـود. گفتـم آن‌ها کـه طفل انـد، چرا به 

پوسـته فرسـتاده‌اید؟ گفـت: اول این‌کـه بابـه تنهـا اسـت، دوم 
این‌کـه مـا نـان بـرای خـوردن نداریم و پسـران مـا از همـان مواد 
غذایـی کـه بـرای پوسـته‌ها توزیـع می‌شـود، تأمیـن معیشـت 
می‌کنـد و بـرای مـا هـم می‌آورنـد. مـردم غـرب کابـل در چنیـن 

شرایط سخت و شکننده، این‌گونه با استاد مزاری بود!
ایـن داسـتان‌های تلـخ و بازخوانـی خاطره‌هـای مقاومـت 
غـرب کابل اسـت کـه در آسـتانه سـالگرد شـهید مزاری عـزادار 
می‌شـویم. اسـتاد مـزاری درعین‌حـال کـه در مقابـل چندیـن 
جبهـه نیرومنـد می‌جنگید، اما بـرای نجات مردم غـرب کابل از 
قتـل عـام، سـخت تلاش می‌کـرد. طالبـان تـا دوغ‌آباد رسـیده 
بـود، کـوه چهـل ‌دختـران در اختیـار نیروهـای اتحـاد اسلامی 
بـود، فقـط سـاحات دارالامان تا سـیلو و دهمزنگ تا پل‌خشـک 
در اختیـار حزب‌ وحدت بود. اسـتاد مزاری یا تسـلیم می‌شـد یا 
زیـان  بـه  را  شـدن  تسـلیم  مـزاری  اسـتاد  می‌کـرد،  مقاومـت 
بـه  و  کـرده  تشـبیه  تاریخـی 
معنـای محـو هویـت مذهبـی، 
مـردم  قومـی  و  سیاسـی 
می‌دانسـت؛ از ایـن‌رو هیچ‌گاه 
دشـمن  تسـلیم  نبـود  حاضـر 
بـا  را  مذاکـره  راه  امـا  شـود؛ 
حکومـت و هـم بـا طالبـان بـاز 
بـا  مذاکره‌کننـده  و  گذاشـت 
جناح حکومت، شـهید ابوذر و 
شـهید مقصـودی و در جنـاح 
و  مقصـودی  شـهید  طالبـان، 

نستوه بود.
ابتـکار مذاکره بـا طالبان 
بـا  گفتگـو  مشـوره‌دهی  و 
نمایندگـی  دفتـر  را  طالبـان 
حزب‌ وحـدت در پیشـاور داده 
بـود. برخی از دوسـتان شـهید 
مزاری  به ایشـان مشـوره داده 
بودنـد کـه بـا طالبـان مذاکـره 
شـما  بـا  طالبـان  و  کنیـد 
خصومـت و دشـمنی نـدارد و 
قضیـه از طریـق مذاکـره قابـل 

حل است. 
بانـی  ملار  زمـان  آن  در 
چهـار  در  ملاعمـر  معـاون 
آسـیاب مسـتقر بـود و از طرف 
طالبـان ملابورجـان و ملاعبدالواحـد باغرانـی هیئـت مذاکـره 
کننـده بـود، بالاخره هیئت‌هـای مذاکره کننده بعـد از چند روز 
رفـت و آمـد بـه یـک سلسـله تفاهمـات اولیـه رسـیدند؛ امـا در 
نهایـت هیئـت مذاکـره کننـده حـزب وحـدت متوجـه شـد کـه 


  این داستان‌های تلخ و بازخوانی 
خاطره‌های مقاومت غرب کابل 

است که در آستانه سالگرد 
شهید مزاری عزادار می‌شویم. 
استاد مزاری درعین‌حال که در 
مقابل چندین جبهه نیرومند 
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گفتـگو

بـه  عقیـده  هیـچ  طالبـان 
مذاکـره ندارد و هـدف طالبان 

از مذاکره ایجاد فرصت است.
بنـده در زمـان مقاومـت، 
اول  معـاون  و  کل   سـارنوال 
در  وحـدت  حـزب  محکمـه 
در  روزی  بـودم.  کابـل  غـرب 
سـرک شـورا بـودم کـه شـهید 
اخلاصـی آمـد وگفت: شـما را 
اسـتاد مـزاری خواسـته، رفتـم 
ایشـان  مـزاری،  اسـتاد  پیـش 
کـه  می‌دانیـد  شـما  گفـت: 
براسـاس نظر دوستان در حال 
مذاکـره بـا طالبـان هسـتیم و 
امروز بـرای ما مهم، سرنوشـت 
مردم ما اسـت که نجـات یابد و 
اگـر  و  نشـود  قمـع  و  قلـع 
شـود  بسـته  مذاکـره  راه‌هـای 
چـه باید کـرد؟ روی این جهت 
علمای غرب کابل را هماهنگ 
کـن و برویـد ملاربانـی را ببنید 
و بـه طالبـان بگوییـد مـا علیـه 
مـزاری هسـتیم و مـزاری را بـا 
تمـام نیروهایـش خلـع سلاح 
شـما  کنـار  در  و  می‌کنیـم 

ایستاد می‌شویم ولی جایگاه ما را مشخص کنید.
سـی نفـر از علمـای اهـل تشـیع را هماهنـگ کردیـم و بـه 
طـرف چهارآسـیاب حرکـت کردیـم، در دهلیـز دفتـر م‌لاربانی، 
خبرنـگاران خارجـی را دیدیم که از اتاق ملاربانی بیرون شـدند. 
ملاربانـی بـه محـض این‌کـه متوجـه شـد علمـای اهل تشـیع و 
هـزاره اسـت فـوراً رویـش را بـه طـرف دیـوار برگردانـد، توسـط 
به‌عنـوان  کـه  مـن  آمده‌ایـد؟  کار  چـه‌  پرسـید  ترجمانـش 
سـخنگوی جمـع انتخاب شـده بـودم، مسـائل و خواسـته‌های 
مـردم را مطـرح کـردم و این‌کـه می‌خواهیـم در کنارتان باشـیم. 
گفـت: هـر زمـان لازم شـد شـما را خبـر می‌کنیـم. مـا گفتیـم: 
انجـام وظایـف دینـی کـه زمـان نمی‌خواهـد حالا وقتش اسـت 
کـه مـا مجموعـه آقـای مـزاری را از غـرب کابـل بیـرون کنیـم. 
گفـت: نفرهـای آقای مـزاری آمده بودند، شـما هـم از آن جمع 
هسـتید؟ گفتیـم: نـه، مـا بـا آن جمـع هیـچ ارتبـاط نداریـم. 
گفـت: ما گـپ خود را به نفرهـای آقای مزاری گفتیم، شـما هم 
اگـر از آن جمـع هسـتید گپ‌تـان گفته شـده اسـت. گفتیم: ما 
مسـتقل و نماینـده مـردم هسـتیم. باز هـم گفت: هـر وقت لازم 
شـد شـما را خبر می‌کنیـم. وقتی مجـدد تأکید کـردم گفت: تو 
چـه وظیفـه داری؟ گفتـم من در پل سـوخته یک مدرسـه دینی 

گـپ  کـه  تویـی  گفـت:  دارم. 
می‌زنـی مـی توانـی بیایی ولی 
بقیـه آمـده نمی‌توانـد. در ایـن 
را  ربانـی  ملا  روی  دیـدار، 
نادیده به غرب کابل برگشـتیم 
همـان  بـه  رفـت  کـس  هـر  و 
از  سـمت و سـوی خـود. بعـد 
آسـیاب،  چهـار  از  برگشـت 
مـرا  مـزاری  اسـتاد  دوبـاره 
را  موضـوع  و  خواسـت 
پرسـید،گفتم: جنـاب اسـتاد! 
غـرب  مـردم  مخالفـت  آن‌هـا 
کابـل )از ملا تا مردم عـام( را با 
شـما قبول ندارد و برداشـت ما 
ایـن اسـت کـه آن‌هـا بـا مـردم 
اهـل تشـیع و هـزاره مذاکـره و 
صادقانـه گفت‌وگـو نمی‌کننـد 
و  ایدئولـوژی  جنسـیت،  از  و 
و  می‌آیـد  بدشـان  مـا  عقیـده 
همچنـان از نظر آن‌هـا، ما یک 
مرتـد  و  زشـت  موجـودات 
ملاربانـی  حتـی  کـه  هسـتیم 
در  برگردانـد  مـا  از  را  رویـش 
حالـی کـه بـا خارجی‌هـا قبـل 
آسـیاب  چهـار  در  مـا  ورود  از 
مذاکـره کردنـد، امـا وقتـی جـواب مـا را مـی‌داد، حاضـر نشـد 
صورتـش طـرف مـا باشـد. وقتـی کـه ایـن حرف‌هـا را به اسـتاد 
درک  دقیـق  شـما  شـما  بلـی،  گفـت:  ایشـان  گفتـم  مـزاری 

کرده‌اید که آن‌ها با ما سر سازش و گفت‌گو ندارند.

 بنیـاد اندیشـه: تشـکیل حـزب وحـدت اسالمی در 
نفـاق  دچـار  هـزاره  و  شـیعه  جامعـه  کـه  شـرایطی 
اجتماعـی و اختلافـات داخلـی بـود، نقطـه عطفـی در 
نقـش  می‌شـود،  محسـوب  مـا  مـردم  سیاسـی  تاریـخ 
وحـدت  حـزب  تشـکیل  در  را  مـزاری  شـهید  اسـتاد 

اسلامی بیان بفرمایید.

 سـعادت غزنـوی: هرچنـد بـزرگان همـه در تشـکیل حـزب 
وحـدت نقـش داشـتند؛ امـا نقـش اسـتاد مـزاری برجسـته‌تر‌ 
نخسـتین  در  مـزاری  شـهید  اسـتاد  برجسـته‌تر؟  چـرا  اسـت. 
روزهای تشـکیل حزب وحدت به رفقای سـابق خود در سـازمان‌ 
نصـر پشـت کـرد و گفـت: مـا در سـازمان ‌نصـر قسـم نخـورده 
بودیـم؛ امـا در حـزب ‌وحـدت همـه به قـرآن سـوگند خوردیم که 
اگـر بنـا اسـت مـردم مـا از نظـر تاریخـی، سیاسـی و حقوقی به 
نـه  باشـد،  وحـدت  حـزب  آدرس  از  بایـد  برسـند،  جایگاهـی 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

جریان‌های سیاسـی کهنه و پراکنده. 
حمایـت  و  قاطـع  موضـع  خاطـر  بـه 
جـدی اسـتاد شـهید مـزاری از حـزب 
وحدت اسلامی، تعـدادی از اعضای 
سـازمان نصـر از ایشـان آزرده شـدند؛ 
تثبیـت  و  تقویـت  بـرای  ایشـان  امـا 
جایـگاه حـزب‌ وحـدت در مقابل همه 

مخالفین مقاومت کرد و کوتاه نیامد.
با تشـکیل حزب وحدت، اسـتاد 
شـهید مـزاری بـا دو مشـکل اساسـی 
مواجـه شـدند: اول: انتقـال مرکزیـت 
داخـل.  بـه  خـارج  از  وحـدت  حـزب‌ 
دوم: پذیرفتـن جایـگاه ولایت فقیه در 
وحـدت.  حـزب  تشـکیلاتی  سـاختار 
از اعضـای شـورای مرکـزی  تعـدادی 
حـزب وحدت به شـدت طرفـدار قائل 
حـزب  در  فقیـه  ولایـت  نقـش  شـدن 
بـه  مـزاری  اسـتاد  و  بودنـد  وحـدت 
نهایـت سـر  در  بـود.  مخالـف  شـدت 
وحـدت  حـزب  تشـکیلات  در  تغییـر 
کـه  شـد  تصویبـب  و  شـد  توافـق 
»شـورای عالـی نظـارت« کـه اعضـای 
آن متشـکل از علما و فقها هسـتند در 

تشکیلات حزب وحدت اضافه شود.

 بنیاد اندیشه: از ویژگی‌های 
اسـتاد شـهید مـزاری بـرای مـا 
بگوییـد که کمتر نسـل جدید و 
اندیشـه‌های  بـه  علاقه‌منـدان 

شهید مزای شنیده است.

از  دور  بـه  غزنـوی:  سـعادت   
توصیف‌هـای غیـر واقعـی، آن‌چـه که 
از ویژگی‌هـای منحصر به فرد ایشـان 
رو  و  زیسـتی  سـاده  صداقـت،  بـود، 
راسـت بـودن بـا مردمـش و حمایـت 
از  بـودن  عبـور  قابـل  غیـر  و  قاطـع 
از  بـود. اسـتاد مـزاری  منافـع مـردم 
برجسـته شـدن و رشـد مـردم محروم 
خصلـت  ایـن  و  می‌شـد  خوشـحال 
داشـتم.  دوسـت  سـخت  را  مـزاری 
اسـتاد مـزاری ارزشـی فکـر می‌کرد و 
سـاده می‌زیسـت و از تجملات مبـرا 
می‌گفـت:  ‌اخلاصـی  شـهید  بـود. 
روزی بـرای اسـتاد مـزاری یـک جوره 

اسـتاد  ولـی  گرفتیـم،  لبـاس جدیـد 
گفـت  و  نپوشـید  را  لبـاس  مـزاری 
نماینـده مردمـی هسـتیم کـه لبـاس 
مـن  لبـاس  پـس  می‌پوشـند،  کهنـه 
هـم بایـد کهنه باشـد و بایـد غذایی را 
می‌خـورد.  مـا  مـردم  کـه  بخـورم 
اسـتاد، شـخصیت‌های اهـل قلـم را 
تعـدادی  چنانچـه  داشـت،  دوسـت 
کشـورهای  بورسـیه  در  را  جوانـان 
ترکیـه و اندونیزیا معرفی کرد. ایشـان 
بخش‌هـای  خلاء  کـه  بـود  معتقـد 
کدرهـای  بـا  مسـلکی  و  تخنیکـی 

مسلکی باید پر شود.

جنـاب  اندیشـه:  بنیـاد   
کنونـی،  شـرایط  در  غزنـوی! 
شـهید  طرح‌هـای  و  راه‌کار‌هـا 
بحـران  از  عبـور  بـرای  مـزاری 
گرفتـار  مـا  کشـور  کـه  فعلـی 
اسـت، چقـدر می‌تواند کارسـاز 

باشد؟

 سـعادت غزنـوی: شـهید مـزاری 
راه‌کارهایـی را جهـت عبـور از بحران و 
کشـمکش‌های داخلـی مطـرح کـرد، 
هـم  خیلی‌هـا  بـرای  زمـان  درآن 
به‌لحـاظ  هـم  و  سیاسـی  به‌لحـاظ 
علمـی قابل هضم و قابـل قبول نبود، 
لـذا مخالفت‌ها و لجاجت‌هـا درمقابل 
پیشـنهادهای شـهید مزاری شـد؛ اما 
بعـد از شـهادت اسـتاد مـزاری، تمـام 
مخالفـان  حتـی  سیاسـی  رهبـران 
کـه  کردنـد  اعتـراف  شـهیدمزاری 
اسـتاد مـزاری طـرح و پلان راهگشـا 
کشـور  بـرای  بحـران  از  عبـور  جهـت 
از  همیشـه  مـزاری  شـهید  داشـت. 
عدالـت اجتماعـی، همدیگرپذیـری، 
برابـری همـه اقـوام سـاکن در کشـور 
سـخن می‌گفـت و معتقـد بـود هـرگاه 
این قواعد شکسـته شـود، مردم دچار 
چنیـن  امـروز  کـه  می‌شـود  بحـران 
شـده اسـت. بـه راسـتی امروز نسـبت 
و  راه‌کارهـا  بـه  دیگـر  زمـان  هـر  بـه 
اندیشـه‌های شـهید مـزاری احسـاس 

نیاز می‌کنیم.
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گفتگو با سناتور باقر شریفی از همراهان استاد شهید

ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما

گفتـگو

باقـر شـریفی سـناتور سـابق دایکنـدی یکـی از شـخصیت‌های سیاسـی و فرهنگـی اسـت کـه از 
سـال ۱۳۶۱ بـا شـهید مـزاری آشـنا شـده و در مقاطـع مختلـف به‌خصـوص در دوران سـخت مقاومت 
غرب کابل در کنار شـهید مزاری حضور داشـته اسـت و از نزدیک با اندیشـه‌های شـهید مزاری آشـنا 
اسـت؛ از ایـن‌رو بنیاد اندیشـه در آسـتانه بیسـت و سـومین سـالگرد شـهید وحدت ملـی، مصاحبه با 

ایشان ترتیب داده است که خدمت شما تقدیم می‌گردد.

 بنیـاد اندیشـه: جناب‌آقـای شـریفی! بفرماییـد کـه 
شـما کـی و چگونـه با شـهید مـزاری آشـنا شـدید و چه 
ویژگی‌هـای شـهید مـزاری باعـث علاقه‌مندی شـما به 

ایشان گردید؟

اسلام،  شـهدای  روح  بـر  می‌فرسـتم  درود  باقرشـریفی:   
شـهدای غرب کابل مخصوصاً شـهید وحدت‌ملی اسـتاد شهید 

مـزاری و یاران فداکارش و درود بر شـما فرهیختگان که نسـبت 
بـه اهـداف و آرمان‌های رهبر شـهید حساسـیت داریـد. ابتدای 
آشـنایی مـن با اسـتاد مـزاری در زمسـتان سـال 1360 در دفتر 
خلیلـی  اسـتاد  کـه  بـود  تهـران  در  افغانسـتان  نصـر  سـازمان 
مسـئول دفتـر سـازمان نصـر بـود و اسـتاد مـزاری هـم در آن‌جا 
حضور داشـت. توسـط اسـتاد ناطقی شـفایی به اسـتاد مزاری 
معرفـی شـدم و ایـن اولین‌بـار بـود کـه در دفتـر سـازمان‌ نصـر، 
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اسـتاد مـزاری را ملاقات کـردم. البته قبل 
آقـای  و  ناطقـی  اسـتاد  از  آشـنایی،  از 
واعظـی و بعضی شـخصیت‌های سیاسـی 
شـخصیت  مـورد  در  را  تعریفاتـی  دیگـر 
اسـتاد مزاری شـنیده بـودم؛ امـا وقتی که 
یـک  نظـرم  بـه  دیـدم،  را  مـزاری  اسـتاد 
اسـتثنایی  و  وزیـن  سـنگین،  شـخصیت 
و دقیقـاً هنـوز هـم همـان شـکوه  رسـید 
حضورش در جلسـه‌ای کـه اولین‌بار دیدم 
بـرای مـن سـنگینی می‌کنـد کـه وقـار و 
مـزاری  شـهید  می‌باریـد.  آن  از  عظمـت 
مو‌هایـی ژولیده داشـت و کلاه هم در سـر 
نداشـت و یـک کـت ‌و ‌شـلوار پوشـیده بود 
کـه کتـش کوریایی بود و یـک کیف چرمی 
اسـتاد  برازنـده  شـخصیت  بـود.  دسـتش 
شـهید مـزاری باعث شـد که مـن مجذوب 

ایشان شوم.

 بنیاد اندیشـه: یکـی از خاطرات 
خـود را از اسـتادمزاری برای ما نقل 
ابعـاد  از  یکـی  بیانگـر  کـه  کنیـد 
مـزاری  شـهید  اسـتاد  شـخصیتی 

باشد.

 باقرشـریفی: اسـتاد مزاری شـخصیت 
ابعـاد  و  داشـت  برجسـته  و  برازنـده 
شخصیتی‌شـان بسـیار وسـیع و گسـترده 
اسـت و سـخن گفتن در ابعاد شـخصیتی 
دشـوار  و  مشـکل  بسـیار  مـزاری  شـهید 
اسـت؛ امـا در مدتـی کـه بـا اسـتاد مزاری 
بـودم،  خـارج  در  چـه  و  داخـل  در  چـه 
ویژگی‌هـای  دارم.  زیـاد  خاطـرات 
باقـی  در  را  مـزاری  شـهید  شـخصیت 
دیگـر  و  امـروز  سیاسـی  رهبـران 
نمی‌شـود  افغانسـتان  شـخصیت‌های 
جسـتجو کرد. یکـی از ابعاد شـخصیتی و 
ویژگـی شـهید مـزاری، توانمندی ایشـان 
و  تشـکل  رهبـری،  مدیریـت،  در 
سـازماندهی بـود. چـه در سـازمان نصـر و 
وحـدت  حـزب  تشـکیل  زمـان  در  چـه 
بـه  نـگاه  اگـر یـک  افغانسـتان.  اسلامی 
ساختار تشـکیلات حزب وحدت اسلامی 
افغانسـتان بیندازیم، می‌بینیم که شـهید 
مـزاری چـه توانمندی در رهبـری و چقدر 
شـناخت دقیـق از افـراد داشـته اسـت که 

بـه  را  کار  افـراد،  از  درسـت  شـناخت  بـا 
آن‌هـا می‌سـپرد. مثلاً در شـورای عالـی 
نظـارت که یکـی از ارکان مهم در سـاختار 
تشـکیلات حـزب وحدت بـود، علما، فقها 
و شـخصیت‌های طراز اول حضور داشت. 
در رأس کمیته‌هـای حزبـی، فعال‌تریـن و 
وحـدت  حـزب  اعضـای  توانمند‌تریـن 
انتخـاب شـده بودنـد. در رأس تشـکیلات 
نظامـی نیـز افرادی را گماشـته بـود که در 
را  لازم  توانمنـدی  خـود،  کاری  زمینـه 
می‌آمـد.  بـر  کار  عهـده  از  و  داشـت 
بنابرایـن، تشـخیص افراد و سـپردن کار به 
اهـل کار از ویژگی‌هـای برجسـته شـهید 

مزاری بود.
خاطـره شـخصی کـه مـن از اسـتاد 
همـان  بـه  برمی‌گـردد  دارم،  مـزاری 
آشـنا  مـزاری  شـهید  بـا  کـه  سـال‌هایی 
شـدم. روزی در دفتـر حـزب وحـدت قـم 
بـرای ناهـار، آش رشـته پختـه بودیـم کـه 
اتفاقـاً نزدیـک ظهر اسـتاد مـزاری آمد. در 
آن زمـان، مسـئول دفتـر حـزب وحـدت، 
مرحوم اسـتاد عرفانی بود و ایشـان حضور 
نداشـت، فقط من و اسـتاد ناطقی بودیم. 
آش  ناطقـی  اسـتاد  سـفارش  بـه  روز  آن 
رشـته پختـه کـردم ولـی به صورت درسـت 
پختـه نشـده بـود و یک‌دانـه نـان سـنگگ 
هـم آوردم. اسـتاد ناطقی به اسـتاد مزاری 
تعـارف کـرد که شـریفی آش ارزگانی پخته 
کـرده، آن روز آش را بـا هـم صـرف کردیم. 
بعـد اسـتاد مـزاری از مـن پرسـید کـه چـه 
برنامـه داری؟ گفتـم کـدام برنامـه‌ خـاص 
نـدارم و فقـط دروس طلبگـی می‌خوانـم و 
بـه درس‌هـای آزاد مـی‌روم. اسـتاد گفـت: 
اگـر علاقه‌منـد به آمـوزش گزارش‌نویسـی 
معرفـی  جایـی  را  تـو  هسـتی  عکاسـی  و 
دوبـاره  دارم،  کار  جایـی  الآن  می‌کنـم، 
برمی‌گـردم و فـردا بـا هـم تهـران ‌برویـم و 
شـما و یـک تعـداد دیگـر را کـه علاقه‌منـد 
کارهـای فرهنگـی هسـتند، بـه یـک مرکز 
فرهنگـی بـرای آمـوزش معرفـی می‌کنـم. 
اسـتاد مزاری شـام برگشـت و با هم در یک 
اتوبـوس تهران رفتیـم و در ترمینال جنوب 
شـهید  را  ماشـین  کرایـه  و  شـدیم  پیـاده 
مـزاری داد. بعد از پیاده شـدن، من طرف 


  استاد مزاری شخصیت برازنده و 

برجسته داشت و ابعاد 
شخصیتی‌شان بسیار وسیع و 

گسترده است و سخن گفتن در 
ابعاد شخصیتی شهید مزاری 
بسیار مشکل و دشوار است؛

 
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دویـدم،  شـهری  بس‌هـای  فـروش  تکـت 
اسـتاد مـزاری گفت کجـا مـی‌روی؟ گفتم 
بـروم تکـت بگیـرم. اسـتاد شـهید گفـت: 
اسـت  نزدیـک  دفتـر  نیسـت،  لازم  تکـت 
پیـاده می‌رویـم. باهـم حرکـت کردیـم بـه 
طـرف دفتر سـازمان نصـر که در چهـار راه 
ولیعصـر موقعیـت داشـت، ایشـان آن‌قـدر 
تنـد می‌رفـت که مـن بـا آن‌که جـوان بودم 
پـس  بـودم،  آمـده  کوهسـتان  از  تـازه  و 
می‌مانـدم و گاهی‌می‌دویـدم تـا بـه اسـتاد 
دفتـر  بـه  شـب  ناوقـت  خیلـی  برسـم. 
سـازمان ‌نصـر رسـیدیم، آن‌ها غـذا خورده 
بودنـد و مـا هـم کـه خیلـی گرسـنه شـده 
بودیـم، اسـتاد مـزاری یکـی را فرسـتاد از 
ایـن  از  منظـور  آورد.  سـاندویچ  بیـرون 
در  مـزاری  شـهید  کـه  بـود  ایـن  خاطـره 
مسـائل اقتصادی بسـیار سـخت‌گیر بود و 

اجازه اسراف نمی‌داد.

شـهید  امـروز  بنیاداندیشـه:   
مزاری بعد از گذشـت بیسـت و سه 
جدیـد،  نسـل  بیـن  در  سـال 
محبوبیتـش بیشـتر و اندیشـه‌های 
بـه  اسـت،  شـده  برجسـته‌تر  او 
وجـود  رازی  و  رمـز  چـه  نظرشـما 

دارد؟

 باقرشـریفی: شـعری از حافـظ اسـت 
که می‌گوید:

هرگز نمیرد آن‌که دلش زنده شد به عشق
ثبت است بر جریده عالم دوام ما!

اندیشـه‌های شـهید مـزاری منحصـر 
بـه یـک فصـل و یـک زمـان نبـود و شـهید 
مـزاری دارای افـکار بلنـد و فراملـی بـود. 
شـاه‌بیت گفتارها و سـخنرانی‌های شـهید 
مـزاری، وحدت ملی، عدالـت اجتماعی و 
ایـن  اسـت.  فراگیـر  حکومـت  تشـکیل 
کلمـات واقعاً در وسـعت تاریخ و جغرافیای 
افغانسـتان، یک افکار جاویدانـه و ماندگار 
اسـت. قطعـاً نسـل جـوان مـا در صـورت 
آشـنایی بـا افـکار شـهید مـزاری، جـذب 
افـکار،  بـه  و  می‌شـود  وی  اندیشـه‌های 
اهـداف و آرمان‌هـای بلنـد او گرایـش پیدا 
می‌کند. به‌راسـتی شـهید مزاری می‌تواند 
یـک الگـوی خـوب بـرای نسـل امـروز مـا 

باشـد؛ از ایـن جهـت چـه خـوب اسـت که 
نسـل جـوان مـا بیشـتر بـا زندگـی شـهید 
ابعـاد  روی  بیشـتر  و  شـود  آشـنا  مـزاری 
و  مطالعـه  مـزاری  شـهید  شـخصیتی 
را  مـزاری  زندگـی شـهید  و  کنـد  تحقیـق 
بـرای خـودش الگـو بسـازد. و ایـن را نباید 
فرامـوش کـرد کـه اسـتاد مـزاری خـودش 
زیـرا  الگـو داشـت؛  زندگـی خـود  هـم در 
هیـچ شـخصی در زندگی خود بـدون الگو 
بخش‌هـای  در  مـزاری  شـهید  و  نیسـت 
مختلف سیاسـی و اجتماعـی زندگی خود 
دارای الگـو بـود و در ابعـاد دینـی دقیقـاً 
علـی  امـام  مخصوصـاً  معصـوم  امامـان 
شـجاعت،  مـا  اگـر  بـود،  الگـو  برایـش 
مقاومـت، عدالـت، ساده‌زیسـتی و حتـی 
را  مـزاری  شـهید  سـخت-گیری‌های 
دقیقـاً  ببینیـم،  بیت‌المـال  بـه  نسـبت 
شـهید مـزاری به‌عنـوان روحانـی شـیعه از 
مکتـب امام علـی آموخته اسـت و طبیعی 
اسـت کـه هـر کـس در زندگـی خـود الگـو 
داشـته باشـد خودش الگو سـاز می‌شـود. 
و  فکـری  جنبه‌هـای  از  بسـیاری  هنـوز 
نسـل  بـرای  مـزاری  شـهید  شـخصیتی 
جـوان مـا پوشـیده اسـت و امیـدوارم کـه 
فرهنگیـان و قلـم بـه دسـتان مـا کوشـش 
کننـد آن جنبه‌هـای فکـری شـهید مزاری 
بـه  سـایه  از  اسـت،  نهفتـه  هنـوز  کـه  را 
روشـنایی بکشـانند و در معـرض قضـاوت 
کـه  مـا  آینـده  نسـل  و  جدیـد  نسـل 
می‌خواهـد راه مـزاری را دنبـال کننـد قرار 
دهننـد، تـا آن‌هـا بتواننـد بـا یـک مطالعـه 
جامـع از ابعاد شـخصیتی شـهید مـزاری، 

به خط و راه استاد مزاری وصل شوند.

چنانچـه  اندیشـه:  بنیـاد   
روزهـای  کابـل  غـرب  در  می‌دانیـد 
مـا  مـردم  بـرای  دشـوار  و  سـخت 
مخصوصاً برای شـهید مزاری پیش 
آمـد و شـما بـه عنوان کسـی کـه در 
مقاومـت غـرب کابـل کنـار شـهید 
بـرای  خاطـره  یـک  بودیـد  مـزاری 
خواننـدگان نقـل کنیـد کـه اسـتاد 
مـزاری بـرای عبـور از ایـن شـرایط 
انجـام  را  اقداماتـی  چـه  سـخت، 
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می‌داد؟ 

  باقرشـریفی: حادثـه افشـار واقعاً 
یـک حادثـه بسـیار تلخ برای مـردم ما 
به‌خصـوص شـهید مـزاری بود)بغض 
گرفت و نتوانسـت چنـد ثانیه صحبت 
روح  آن  بـا  مـزاری  اسـتاد  کنـد(. 
مقاومـی که داشـت، در حادثه افشـار 
تـکان  بـه  شـانه‌هایش  و  کـرد  گریـه 
آمـد. بعـد از فاجعه افشـار، دشـمنان 
و مخالفیـن  حـزب وحـدت اسلامی 
شـهید مـزاری فکـر می‌کردنـد کـه بـا 
ایـن ضربـه سـهمگین کـه بـر حـزب 
دیگـر  اسـت،  گردیـده  وارد  وحـدت 
مـزاری و جامعـه هـزاره و اهل تشـیع 
قامـت راسـت نمی‌توانـد. امـا شـهید 
مـزاری بعـد از ایـن فاجعـه، در پـل-
دوبـاره  و  شـد  مسـتقر  سـوخته 
را  وحـدت  حـزب  نیروهـای 
سـازماندهی کـرد و در کارته سـه یک 
کـه  کـرد  ایجـاد  نظامـی  قـرارگاه 
و  بـود  افشـار  قـرارگاه  از  قوی‌تـر 
سـاحات وسـیعی از غـرب کابـل مثل 
تپه‌های اسـکات، ریاسـت پنـج خاد و 
را  پوهنتـون  و  دهمزنـگ  سـاحات 
و  قلـب  ایـن قـوت  آزاد کـرد.  دوبـاره 
مدیریـت قوی شـهید مـزاری بـود که 
بحران و حوادث را شـجاعانه مدیریت 
می‌کـرد و تسـلیم حـوادث و تلخی‌هـا 
نمی‌شـد. قوماندانـان شـهید مـزاری 
وقتـی که با روح و پیشـانی باز شـهید 
واقـع  در  می‌کردنـد،  نـگاه  مـزاری 
انـرژی  بـا یـک  روحیـه می‌گرفتنـد و 
جبهـه  طـرف  بـه  عالـی  بسـیار 
می‌رفتنـد. هـر هیئت خارجـی که در 
غـرب کابـل می‌آمـد، متوجـه عظمت 
رهبـری  و  وحـدت  حـزب  اقتـدار  و 
محمـود  کـه  زمانـی  می‌شـد،  حـزب 
از  ملـل  سـازمان  نماینـده  مسـتری 
بـا  دیـدار  بـرای  پاکسـتان  پیشـاور 
شـهید مـزاری رهبر حـزب وحدت در 
شـهید  توسـط  آمـد،  کابـل  غـرب 
مزاری اسـتقبال با تشـریفات رسـمی 
شـد و در مقـر رهبـری حـزب وحـدت 
شـهید  اسـتاد  دیـدار،  ایـن  در  آمـد. 

را  وحـدت  حـزب  دیـدگاه  مـزاری 
مسـتری  محمـود  و  کـرد  مطـرح 
اعتـراف کـرد کـه واقعـاً شـما دانـش 
سیاسـی بالا دارید. بعـد از این دیدار 
خـاص  نماینـده  مسـتری  محمـود 
و  مسـائل  کـه  شـد  متوجـه  سـازمان 
نظـر  در  بـدون  افغانسـتان  بحـران 
و  وحـدت  حـزب  نظـرات  گرفتـن 
ختم‌شـدنی  وحـدت  حـزب  رهبـری 
نیسـت. شـهید مزاری با قـوت قلب و 
مدیریـت و توانمنـدی بالایـی کـه در 
مواجهـه با شـرایط سـخت سیاسـی و 
نظامـی داشـت، یـک نیـروی قـوی را 
تشـکیل داد و بـه مـدت سـه سـال از 

عزت و حقوق مردمش دفاع کرد.

شـما  اندیشـه:  بنیـاد   
به‌عنـوان کـس کـه در تحـولات 
اجتماعـی  و  سیاسـی 
داشـتید  حضـور  افغانسـتان 
امـروز  و  جدیـد  نسـل  بـرای 
تحقـق  جهـت  در  افغانسـتان 
شـهید  اهـداف  و  آرمان‌هـا 

مزاری چه پیام دارید؟

 باقرشـریفی: نسـل جدبـد و امـروز 
یـک نسـل متفـاوت از نسـل گذشـته 
اسـت و پیام ما به این نسـل این اسـت 
دانـش  فراگیـری  جهـت  در  کـه 
وآشـنایی با تکنالـوژی جدید وعصری 
شـهید  شـخصیت  و  نماینـد  تلاش 
مـزاری را بـرای خـود الگـو قـرار دهند 
که شـهید مزاری با آن همه سـختی‌ها 
تحصیـل کـرد و بـرای خـود توانمندی 
ایجـاد کـرد و مردم خـود را که در طول 
تاریـخ گمنـام بـود زنـده کـرد. در واقع 
وضعیـت امـروز مـا مرهـون تلاش‌ها و 
سـختی‌هایی اسـت که شـهید مزاری 
مـردم  ایـن  عزت‌منـدی  جهـت  در 
انجـام داده اسـت و امیدوارم که نسـل 
جدیـد راه شـهید مـزاری را، راه خـود 
قـرار دهنـد و اندیشـه و افـکار شـهید 
مـزاری را تعقیـب کننـد. ان‌شـاءالله با 
ادامـه دادن راه مزاری، نسـل ما آینده‌ 

روشن دارد.


  اندیشه‌های شهید مزاری 

منحصر به یک فصل و یک زمان 
نبود و شهید مزاری دارای افکار 

بلند و فراملی بود. شاه‌بیت 
گفتارها و سخنرانی‌های شهید 

مزاری، وحدت ملی، عدالت 
اجتماعی و تشکیل حکومت 

فراگیر است. این کلمات واقعاً در 
وسعت تاریخ و جغرافیای 

افغانستان، یک افکار جاویدانه و 
ماندگار است.

 
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گفتگو با حاج علی میرزایی/ دستیار استاد شهید

چشمم را می‌کَشم، اگر خیانت کند

گفتـگو

 بنیـاد اندیشـه: لطفـاً بفرماییـد کـه با شـهید مزاری 
در  ویژگی‌هایـی  چـه  شـدید،  آشـنا  چگونـه  و  کـی 

وجودشان دیدید؟

بـا تشـکر از دسـت‌اندرکاران بنیـاد   حـاج ‌علـی میرزایـی: 
اندیشـه، اواخـر سـال 1361 و اوایـل 1362 در مشـهد بودم که 
اسـتاد مزاری از افغانسـتان در مشـهد در دفتر سـازمان نصر در 
خیابـان خسـرو نـو، سـاختمان 333 آمـد کـه آن زمـان آقـای 
اخگـر مسـئول دفتـر بـود. در آن زمـان همـراه دوسـتانم عبـد 
الحمیـد سـجادی و صابری لعلـی رفتیم به دیدن اسـتاد مزاری 
و اولیـن بـار بـود کـه ایشـان را از نزدیـک دیـدم و دقیقـاً یـادم 

هسـت کـه یـک پیراهن‌تنبـان و یـک واسـکت چهارخانـه به تن 
مـن  از  و  کـرد  احوال‌پرسـی  بسـیار صمیمـی  باهمـه  داشـت. 
اولیـه  کمک‌هـای  گفتـم  می‌کنـی؟  چـه‌کار  کـه  کـرد  سـئوال 
می‌خوانـم، خوشـحال شـد و تشـویقم کرد. بعـد از مدتـی آقای 
تهـران  بـه  را  شـما  مـزاری  اسـتاد  گفـت:  و  آمـد  حسـین‌زاده 
خواسـته اسـت. بـا تعـدادی از دوسـتان رفتیـم تهـران خدمـت 
اسـتاد مـزاری، ایشـان ابتـدا دربـاره وضعیـت کلـی افغانسـتان 
صحبـت کـرد و گفـت: بـه حضـور شـماها در کشـور ضـرورت 
اسـت. خلاصـه اسـتاد مـزاری دوسـتانم را بـه آمـوزش نظامـی 
فرسـتاد و مـن به‌دلیـل این‌کـه برنامه کمک‌هـای اولیـه‌ام ناتمام 
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بـود، دوباره مشـهد برگشـتم و بعـد از ختم 
دوره کمک‌هـای اولیـه کـه 18 ماهـه بود و 
فراگیـری یـک دوره کوتاه‌مـدت تعلیمـات 
نظامی در مشـهد دوباره بـه تهران خدمت 
اسـتاد مزاری رفتـم. بعد از مدتـی از آن‌جا 
کـه زمسـتان 1362 بـود بـه همراه ایشـان 
بـه پاکسـتان رفتـم کـه در آنجـا در حـدود 
سـه مـاه ماندیـم و هدف اسـتاد مـزاری در 
از  برخـی  پیگیـری  بیشـتر  پاکسـتان 
کارهای سیاسـی و نظامی بـود. خلاصه از 
آن‌جـا دوبـاره بـه ایـران برگشـتیم. افتخـار 
از  مـزاری  اسـتاد  بـا  مـن  همراهـی 
سـال1362 شـروع و تا سـال 1373 یعنی 
شـهادت شـهید مـزاری ادامـه داشـت. از 
نظـر مـن شـهید مـزاری دارای ویژگی‌های 
زیـاد بـود کـه مجـال گفتـن همه نیسـت و 
در  می‌کنـم.  اشـاره  نمونـه  دو  بـه  فقـط 
تهـران از نزدیک شـاهد قاطعیت و جدیت 
شـهید مـزاری نسـبت بـه خیلـی از کارهـا 
بـودم؛ مثلًا یک وقت چنـد نفر از نیروهای 
شـهید ذبیـح اللـه؛ از جملـه عطـا محمـد 
نـور کـه بـرای یـک دوره آمـوزش در ایـران 
تقاضـای  مـزاری  اسـتاد  از  بودنـد،  آمـده 
انتقـال  و  تهیـه  قسـمت  در  همـکاری 
تعـدادی از کتاب‌هـا را داشـتند. داسـتان 
طولانـی اسـت، خلاصـه چندیـن کارتـن 
کتـاب برای انتقـال از طریق وزارت خارجه 
ایـران آماده شـد؛ امـا متأسـفانه کارمندان 
آن وزارت در ایـن زمینه ضمن کارشـکنی، 
دوسـتان  بـا  توهین‌آمیـز   برخوردهـای 
مـزاری  اسـتاد  بـه  خبـر  وقتـی  داشـتند. 
رسـید، ایشـان چنـان برخـورد قاطعانـه و 
حتـی  کـه  داد  نشـان  خـود  از  شـجاعانه 
وزارت خارجـه وادار بـه معـذرت خواهـی 
کـه  بـود  ایـن  مـزاری  اسـتاد  گـپ  شـد! 
از سـوی هرکـس و هـر  توهیـن و تحقیـر 
مقامـی باشـد، بـه هیـچ وجـه برایـم قابـل 
از  نیسـت.   قبـول  قابـل  و  تحمـل 
آن  در  مـزاری  دیگـر شـهید  خصوصیـات 
زمـان ایـن بـود کـه بـه هرکسـی کـه کار و 
وظیفه می‌سـپرد و بـالای او اعتمـاد کاری 
داشـت یا دسـت دوسـتی مـی‌داد، بعـد از 
آن بـا تمـام وجـود، آن فرد را مـورد حمایت 
و  حامـی  هرشـرایط  در  و  مـی‌داد  قـرار 

پیشتیبان بود.

 بنیـاد اندیشـه: معمـولًا شـما در 
کنـار شـهید مـزاری مخصوصـاً در 
از  بوده‌ایـد.  زیـاد  روزهـای دشـوار، 
روزهـای بسـیار سـخت مقاومـت و 
شرایط بسـیار اسـتثنایی سیاسی، 
نظامی و محاصـره، خاطره‌ای دارید‌ 
کـه بیانگـر همیـن روزهـای سـخت 
باشـد و شما هم شـاهد بوده‌ باشید 
که اسـتاد شـهید در چنین شـرایط 
یـک تصمیـم بسـیار عمیـق، قوی و 

کارساز گرفته باشد؟

شـما  خـوب  میرزایـی:  حـاج ‌علـی   
نزدیـک  مـن  می‌دانیـد  همان‌طوری‌کـه 
سـال  چهـارده  یـا  و  سـال  نیـم  و  سـیزده 
افتخـار ایـن را داشـتم کـه در کنـار اسـتاد 
مـزاری چـه در داخـل و چـه در خـارج از 
کشـور بـودم. بنابراین، خاطـرات زیاد دارم 
کـه نمی‌دانـم از آن‌هـا کدام یـک را تعریف 
کنـم! بـه هرحـال، ما بـا مشـکلات زیادی 
آن  در  از جملـه مشـکلات  بودیـم؛  روبـرو 
زمـان، جنگ‌های سـخت و سـنگین غرب 
کابـل اسـت کـه برای‌تـان قصـه می‌کنـم. 
در اواخـر سـال 1372 و اول سـال 1373 
و  شـد  تشـدید  بسـیار  کابـل  جنگ‌هـای 
اطـراف غـرب کابـل را کـه شـما می‌بینید، 
یـک سـاحه بسـیار وسـیع نیسـت و یـک 
طـرف  از  اسـت،  محـدود  بسـیار  سـاحه 
دولـت آن زمـان در محاصـره بـود و مـواد 
ارتزاقـی، اعاشـوی و سـوخت محـدود بود 
کشـور  کـدام  نـه  اقتصـادی  نظـر  از  کـه 
خارجـی مـا را کمک می‌کـرد و نـه از کدام 
پـول  یـا  کمـک  بین-المللـی،  مؤسسـه‌ 
آن  در  طبعـاً  خـوب  می‌کردیـم.  دریافـت 
گروه‌هـای  از  یکـی  وحـدت  حـزب  زمـان 
رهبـری  بـه  کـه  بـود  مطرحـی  سیاسـی 
ایـن  بـود.  شـده  تشـکیل  مـزاری  شـهید 
نفـر   9500 بـه  نزدیـک  کابـل  در  حـزب 
اعاشـه‌خور داشـت. شـما  نیـروی مسـلح 
و  لبـاس  اعاشـه،  این‌هـا  کـه  می‌دانیـد 
چنیـن  در  دارنـد.  لازم  زیـاد  امکانـات 
وضعیـت دشـوار جنگـی و نظامـی و ده‌ها 
مشـکل دیگـر، تصمیـم گرفتـن و مدیریت 


  رویه و رفتار صمیمانه‌ استاد مزاری 
با نیروها، مایه دلگرمی و بلکه قوت 
قلب برای همه بود؛ مثلا در منطقه 
»آبشور« که حتی آب خوردن هم 

پیدا نمی‌شد، شهید مزاری در 
آن‌جا خودش برف را جمع می‌کرد و 

بعد آتش می‌کرد و برف را آب 
می‌کرد و آرد را خمیر کرده و برای ما 

نان پخته می‌کرد و بعد مشترکاً با 
هم نان می‌خوردیم و حتی خیلی 
وقت‌ها دیگران را نمی‌ماند این کار 

را کنند.

 
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آن کار سـخت و دشـوار اسـت. امـا اسـتاد 
مـزاری بلـد بود و ایـن توانمندی را داشـت 
در چنیـن  از جملـه  هـر شـرایط؛  در  کـه 
شـرایط بسـیار سـخت و حسـاس، چگونـه 
تصمیـم اتخـاذ کنـد و چطـور مشـکلات را 
رفـع نمایـد؟ به‌همین‌جهت بود که ایشـان 
بسـیار  تصمیم‌هـای  شـرایطی  چنیـن  در 
راهگشـا می‌گرفـت و دقیقـاً بـا توجـه بـه 
امکانـات موجـود، راه حـل پیـدا می‌کـرد و 
بـه سـرعت امکانـات لازم را بـرای افـراد و 

پوسته‌های نظامی فراهم می‌کرد.
دقیقـاً بـه یـاد دارم که یـک روز تقریباً 
تمـام افـراد مسـئول و صاحـب مشـوره را 
جمـع کـرد و گفـت: در شـرایط فعلـی نـه 
مهمـات اسـت و نـه امکانات، چـکار کنیم 
کـه امکانـات را بـرای نیروها فراهـم کنیم و 
معـاش افراد تأمین شـود و حتـی گفت که 
از پرداخـت معـاش ماهانـه سـربازان هـم 
عقب نمانیم! خلاصه خود ایشـان دسـتور 
داد کـه موترهـای اضافـی کـه در آن زمـان 
وجـود داشـت، فروخته شـود و همین‌طور 
سـایر امـوال اضافـی دیگـر، نیـز فروختـه 
و  حـزب  معاشـات  و  مصـارف  تـا  شـود 
نیروهایـش کـه در آن زمـان ماهانـه 150 
میلیـون افغانـی بـرآورد شـده بـود، از ایـن 
از  کـه  بـود  جالـب  شـود.  تأمیـن  طریـق 
فـروش همـان موترهـا و امـوال اضافی که 
در اطـراف خـودش بـود، ایـن مصـارف را 
تدارک و تهیه دید و در آن زمان هر عسـکر 
بـه  می‌گرفـت.  معـاش  افغانـی   10000
هرصـورت، نکتـه دیگـر کـه قابل یـادآوری 
مـزاری  اسـتاد  کـه  اسـت  ایـن  می‌دانـم 
هیـچ‌گاه کارهـای سیاسـی، اجتماعـی و 
و  و  نمی‌کـرد  مخلـوط  هـم  بـا  را  نظامـی 
زمـان  در  هرمسـأله  و  چیـز  هـر  دربـاره 
تصمیـم  شـرایط  بـا  متناسـب  و  خـودش 
کـه  روشـنفکران  بـا  زمـان  آن  می‌گرفـت. 
تعدادشـان بسـیار اندک بودند، در مسائل 
مختلـف مشـوره می‌کـرد و همین‌طـور بـا 
سیاسـیون کـه در آن زمـان وجـود داشـت 
نـه تنهـا مصلحـت، بلکـه از تک تـک آن‌ها 
و  مهـم  مسـائل  در  و  می‌گرفـت  مشـوره 
نیـز   حـزب،  مرکـزی  اعضـای  از  حسـاس 
نظـر می‌خواسـت و در نهایـت کل نظریات 

و  سیاسـی  مسـایل  در  را  دیدگاه‌هـا  و 
امنیتـی جمـع بندی می‌کـرد و سـر انجام 

تصمیم اصلی را می‌گرفت.

 بنیـاد اندیشـه: همان‌طوری‌کـه 
می‌دانید اسـتاد شهید در بسیاری 
و  سـفرکرده  افغانسـتان  نقـاط  از 
سـفرهای خیلـی دشـوار همـراه بـا 
سـختی‌ها و گرفتاری‌ها هم داشـته 
اسـت؛ از جملـه سـفری کـه اسـتاد 
طـرف  بـه  ایـران  از  مـزاری  شـهید 
سـفر  ایـن  در  و  داشـت  بادغیـس 
مواجـه  زیـاد  مشـکلات  بـا  بسـیار 
شـد. اگـر خاطـره‌ای در این سـفر از 

استاد شهید دارید ذکر کنید؟

 حـاج ‌علـی میرزایـی: اگـر یـادم نرفته 
همـراه  کـه  بـود   1365 سـال  باشـد، 
نیروهـای سـازمان نصر، طرف افغانسـتان 
بادغیـس  ولایـت  در  وقتـی  می‌آمدیـم. 
رسـیدیم، در منطقه‌ای مسـتقر شـدیم که 
معروف به »سـنگ آتش« بـود. گروپ‌های 
زیـاد بودیم و گـروپ ما هم 9 نفـر بود. قرار 
بـر ایـن بـود کـه نیروهـا از بادغیـس عبـور 
کننـد و مـا دوباره برگردیـم. خلاصه این‌که 
در آن زمـان، مـا از منطقـه »سـنگ آتـش« 
کـه  دیگـر  منطقـه  یـک  در  و  برگشـتیم 
»آبشـور« می‌گفت مسـتقر شـدیم. در این 
سـفر مشـکلات بیـش از حـد زیاد بـود و با 
کمبـود امکانـات مواجـه بودیم. امـا رویه و 
رفتـار صمیمانـه‌ اسـتاد مـزاری بـا نیروها، 
مایـه دلگرمی و بلکه قوت قلـب برای همه 
بـود؛ مثلا در منطقـه »آبشـور« کـه حتـی 
شـهید  نمی‌شـد،  پیـدا  هـم  خـوردن  آب 
مـزاری در آن‌جـا خـودش بـرف را جمـع 
می‌کـرد و بعـد آتـش می‌کـرد و بـرف را آب 
می‌کـرد و آرد را خمیـر کـرده و بـرای ما نان 
پختـه می‌کـرد و بعـد مشـترکاً بـا هـم نـان 
وقت‌هـا  خیلـی  حتـی  و  می‌خوردیـم 
دیگـران را نمی‌مانـد ایـن کار را کننـد. در 
قومانـدان  همـراه  کـه  بـود  زمـان  همـان 
نیـک محمـد - از قوماندانـان هزاره‌هـای 
اهـل تسـنن بـود- تمـاس برقـرار شـد کـه 
ایشـان از قوماندان‌هـای معـروف جمعیت 
بـود. ایـن کار اسـتاد مزاری بیانگـر دقت و 
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دور اندیشـی او بـود؛ به این‌معنـا که اگر 
بـا بـن بسـت مواجـه  در یـک مسـیری 
بدیـل  راه‌هـای  و  مسـیر  شـدیم، 
هزاره‌جـات را داشـته باشـیم. به هرحال 
از ایـن نـوع ارتباطات را اسـتاد شـهید با 
و  مؤثـر  شـخصیت‌های  از  بسـیاری 
احـزاب  و  اقـوام  دیگـر  از  سرشـناس 
سیاسـی داشـت که در موارد متعدد هم 

کارساز واقع شد.

یـک  لطفـاً  اندیشـه:  بنیـاد   
اسـتاد  از  قصـه  یـک  و  خاطـره 
تـا هنـوز  کـه  نقـل کنیـد  شـهید 
هـم  و  همسـنگران  یـا  دوسـتان 
چنیـن  ایشـان  دوره‌هـای 

خاطره‌ای را نقل نکرده باشند؟

 حـاج ‌علی میرزایـی: هرچند جواب 
مشـکل  و  سـخت  بسـیار  سـوال  ایـن 
اسـت؛ ولـی من کوشـش می‌کنـم که به 
ذهـن خـود فشـار بیـارم و چیـزی را کـه 
شـما از من توقـع داریـد و خواننده‌های 
مطالب شـما توقع دارند، برآورده سـازم. 
هرچنـد تاریـخ دقیـق یـادم نیسـت؛ اما 
الـی   1362 سـال‌های   بیـن  ظاهـراً 
1364 بـود کـه در دفتـر حـزب در تهران 
بودیم، اسـتاد مـزاری در آ‌ن‌جـا علاوه بر 
فعالیت‌هـای سیاسـی و اجتماعی توجه 
و آموزشـی  بـه مسـأله فرهنگـی  دقیـق 
تعـداد  بـرای  این‌کـه  از جملـه  داشـت؛ 
اطفـال خـرد سـال یتیـم کـه پـدر و مادر 
داده  دسـت  از  افغانسـتان  در  را  خـود 
بودنـد و به ایـران انتقال داده شـده بود، 
هـر روز صبـح مرتـب بـه آنـان به تناسـب 
بـه  و  مـی‌داد  درس  سالشـان  و  سـن 
بزرگسـالان کـه خـودم نیـز یکـی از آنـان 
بـودم، کتـاب اسلام شناسـی دکترعلی 
شـریعتی را درس مـی‌داد. غذایشـان را 
همیشـه در کنـار جمـع می‌خـورد. برای 
منظـم  دفتـری  میـان  کارهـای  این‌کـه 
انجـام شـود، بـدون کـدام تفـاوت، همه 
اعضـا را به‌صـورت یکسـان توظیـف کرد 
کـه بـه صـورت نوبتـی همـه نوکریوالـی 
انجـام دهنـد حتـی می‌گفت خـودم هم 
و  دهـم  انجـام  را  برنامـه  ایـن  حاضـرم 

بـا  داد.  انجـام  هـم  وقت‌هـا  خیلـی 
وجـودی کـه در آن زمـان امکانـات زیـاد 
رهبـر  اختیـار  در  امـا  داشـت؛  وجـود 
قـرار  ناچیـز  امکانـات  دفتـر  و  شـهید 
و  بهتریـن  کـه  لوبیـا  مثلاً  داشـت؛ 
بیشـترین غـذای مـا بـود، همیشـه روی 
یـک منقل برقـی پخته و گـرم می‌کردیم 
و گیلاس‌هـای چـای ما، بیشـتر شیشـه 
مربـا بـود. هیـچ وقـت یـادم نمی‌آیـد که 
اسـتاد مزاری از نظـر مالی پنج افغانی را 
در جیـب خـود کـرده باشـد. نسـبت بـه 
بـه  و  بـود  المـال بسـیار حسـاس  بیـت 
در  می‌کـرد.  رفتـار  اقتصـادی  شـدت 
زمانـی کـه مـا در تهـران بودیـم خیلی‌ها 
از موتـر شـخصی اسـتفاده می‌کـرد؛ اما 
از  کلان  دفترچـه  یـک  مـزاری  اسـتاد 
تکـت اتوبـوس را می‌خریـد و همیشـه از 
اتوبـوس اسـتفاده می‌کـرد. همیشـه در 
یـا هـر جـای دیگـر کـه  ادارات دولتـی 
وسـایل  و  اتوبـوس  تکـت  از  می‌رفـت 

عمومی استفاده می‌کرد.
یـاد  از  هیـچ  کـه  دیگـر  خاطـره 
نمی‌بـرم که هـم بیانگر قاطعیت اسـتاد 
شـهید اسـت و هـم نمایانگـر مهربانـی 
اوسـت، در زمـان مقاومـت غـرب کابـل 
اسـت؛ وقتی بود که برخی از مشـکلات 
در سـنگرهای دفـاع پیـش آمـده بـود؛ 
اسـتاد که آن زمان در روبه‌روی سـفارت 
تمـام  داشـت؛  اقامـت  شـوروی 
را خواسـت و گفـت: مـن  قوماندان‌هـا 
شـما را بی‌انـدازه دوسـت دارم، ولی اگر 
قـرار باشـد کسـی بـه مـردم مـا خیانـت 
اگـر  هـم  مـن  او همیـن چشـم  و  کنـد 
باشـد، مـن بـدون تردیـد، همین چشـم 
متوجـه  شـما  پـس  می‌کشـم.  را  خـود 
باشـید اگر خدای ناخواسـته خطایی از 
شـما سـر بزند و بشنوم که شـما خیانت 
کرده‌ایـد و ایـن امـر برایـم ثابـت شـود، 
بدانیـد کـه بـدون کـدام تردیـد شـما را 
می‌کشـم و اعـدام می‌کنم؛ امـا در عین 
بـرادر  و  اولاد  را مثـل  حـال همـه شـما 
خـود دوسـت دارم و هـر قـدر امکانـات 
کـه بتوانم برای شـما فراهـم می‌کنم که 

شما از مردم خود دفاع کنید.
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گفتـگو

گفتگو با وکیل خداد عرفانی از یاران استاد شهید

سیاستمدار دوراندیش و عمیق بود

گفتـگو

 بنیـاد اندیشـه: جنـاب وکیـل ضمـن عرض تسـلیت 
بـه‌ مناسـبت فـرا رسـیدن 23میـن سـالگرد شـهادت 
شـهید مـزاری، بفرماییـد، کـه بـا شـهید مـزاری کـی و 

چگونه آشنا شدید؟

 عرفانـی: بنـام خـدا، در ابتـدا از اقـدام زیبـا و بجـا و برنامه‌ی 
یـاران  تحقیقی‌-‌علمی‌تـان  تشـکر می‌کنـم، کـه گفتنی‌هـای 
شـهید مـزاری را برجسـته کـرده  و بـه تصویـر می‌کشـید. اولین 
شـناخت بنـده از شـهید‌ مـزاری از سـال 1369 شـروع شـد. در 
اواخر 1369 مسـافرتی به پیشـاور برای تداوی داشـتم، مسئول 
دفتـر پیشـاور درآن وقـت داکتررسـول طالـب بـود. در اوایل ماه 

دلـو شـهید مـزاری بـا هیأتـی کـه صادقی نیلـی، محقـق ورس، 
شـامل  هـم  دیگـه  تعـدادی  و  سـیدهادی  شـفق،  عبدالحـق 
می‌شـد را بـرای اولیـن بـار در  پـاک هوتـل در پیشـاور  ملاقـات 
کـردم و آشـنایی حاصـل کـردم. مـن بـه همـراه داکتـر رسـول 
طالـب خدمـت شـان مشـرف شـدیم. ایـن هیـأت بـه رهبـری 
شـهید مـزاری بـرای ادغام دفاتـر جریان‌های سیاسـی هفتگانه 

و تأسیس حزب وحدت در پیشاور و اسلام آباد آمده بودند. 
درایـن جلسـه، بحث شـرکت و عدم شـرکت در مهمانی که 
از جانـب کنسـولگری ایـران برای ایـن هیأت تدارک دیده شـده 
و دعـوت کـرده بودنـد مطـرح شـد. ایرانی‌هـا این هیـأت را برای 
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و  بـود،  کـرده  دعـوت  بعـد  روز  بـرای  چاشـت  نـان  صـرف 
می‌خواسـت درحاشـیه مهمانـی ایـن هیـأت را بـه اشـتراک در 
مجمـع شـیعان که قرار بـود در تهـران برگزار شـود، دعوت کند. 
منظـور ایرانی‌هـا کمرنـگ کـردن روابـط هیـأت بـا پاکسـتان و 

توجه‌شان به ایران بود.
شـهید مـزاری مخالـف پذیرفتـن دعـوت ایرانی‌هـا بـود در 
حالی‌کـه کسـانی ماننـد شـهید صادقـی و عبدالحـق شـفق بـه 
شـدت بـه ایـران گرایش داشـته و تأکید داشـتند که بایـد به این 
مهمانـی و در نهایـت دعـوت ایرانی‌هـا برای اشـتراک در مجمع 
شـیعیان ایران موافقه شـود. اما شـهید مزاری تأکید داشـت که 
بایـد عواقـب و جوانـب ایـن دعوت‌هـا از منظر سیاسـی به دقت 
بررسـی شـده بعـدا در مـورد پذیـرش و یـا عـدم پذیـرش بحـث 
شـود؛ چـون ایشـان می‌دانسـت کـه ایرانی‌ها وقتی کـه دعوتی 
را ترتیـب بدهنـد، در پشـت آن خواسـت سیاسی‌شـان مطـرح 
مـزاری  بـه شـهید  نیلـی  اسـت. در جریـان مباحـث صادقـی 
گفـت: "مـن طرفـدار پذیرفتـن مهمانـی ایرانی‌هـا هسـتم امـا 
چون شـما رهبر و رئیس هیأت هسـتید، از تصمیم نهایی شـما 
تبعیـت می‌کنیـم ولی به نظرم بایـد قبول کنیم". شـهید مزاری 
بـه اکـراه و تأکید اعضـای هیأت بالاخره در مهمانی نان‌چاشـت 
کـه از جانـب ایرانی‌هـا در "گرین‌هوتـل" تـدارک دیـده بودنـد، 
محـل  کـرده  اسـتفاده  فرصـت  از  وایرانی‌هـا  کردنـد  اشـتراک 
اقامـت ایـن هیـأت را از "پاک‌هوتـل" بـه "گرین‌هوتـل" تغییـر 
دادنـد. در محـل اقامـت جدیـد بـرای هـر نفر یـک اتـاق ریزرف 
کـرده بودنـد، تـا بتواننـد بـا کسـانی‌که گرایـش ایرانی داشـتند 
آزادانـه روابـط برقـرار کرده و صحبـت کنند. چنانچه بـا تعدادی 
مذاکـرات انجـام دادنـد و رفـت و آمدهـای زیادی انجام شـد. در 
آقـای  ایـران  در  شـیعیان  مجمـع  در  هیـأت  اشـتراک  مسـأله 

ابراهیمی نماینده ولی فقیه سخت تأکید و تلاش می‌کرد.
در نهایـت با اسـرار زیـاد طرفـداران ایران، بر شـهید مزاری 
و پذیرش شـرط و شـروط شـهید مزاری از جانب نماینده ایران، 
شـهید مزاری به اشتراک در مجمع شـیعیان ایران موافقه‌اش را 
اعلام کـرد. از جمله طرفداران اشـتراک درایـن مجمع صادقی 
نیلـی بـه شـهید مـزاری بـا تأکیـد میگفـت: " در ایـن برنامـه 
اشـتراک مـی کنیـم، امـا تصمیـم نهایـی بـه  دسـت خودمـان 
اسـت. شـما به عنوان رئیس هیـأت می‌توانید آزادانـه تصامیم‌ و 
موقـف سیاسـی تـان را اعلام کنیـد".  شـهید مـزاری بـا اکـراه 
اشـتراک در ایـن مجمع کـه در تهران برگزار می-شـد را پذیرفت 
و درنهایـت به تهـران پرواز کردیم. البته مأموریـت هیأت در ابتدا 
ایـن بـود کـه دفاتر احـزاب هفتـگان را مدغم کـرده و دفتر حزب 
وحـدت را افتتـاح کـرده و بعـد بـه ایران رفتـه و در آن‌جـا نیز این 
پروسـه را عملـی کنـد. در ایـن سـفر خـودم، حاجـی عبـدول 
محمـدی، پویـا و پهلوان حـر و تعـدادی از قوماندان‌های که من 

نمی‌شناختم در این سفر بودند.
سـاعت دو شـب به فرود‌گاه مهرآباد تهران رسـیدیم. بعد از 

مصاحبـه کوتـاه شـهید مـزاری بـا یـک رسـانه ایرانـی در هوتـل 
اسـتقلال تهران مسـتقر شـدیم. ارتباط شـهید مزاری با رهبران 
ایـران بـه صـورت تلفنـی برقـرار شـد. ایرانی‌هـا تأکیـد جـدی 
داشـتند کـه بایـد این هیأت در مجمع شـیعیان اشـتراک کنند. 
شـهید مـزاری در تماس‌هـا می‌گفـت ما مشـروط براین‌که شـما 
بـه گروه‌هـا و جریان‌هـای سیاسـی هفتگانـه شـیعی فشـار وارد 
کنیـد تـا دفاتر‌شـان  در ایـران را منحـل و به‌هـم  مدغم کـرده در 
قالـب حـزب وحدت فعالیـت کنند]شـکرت می‌کنیـم[، در غیر 
آن بـه مجمع شـرکت نمی‌کنیم. علـی اکبر ولایتـی وزیر خارجه 
وقـت ایـران، بـا این هیـأت و اسـتاد مـزاری مذاکره می‌کـرد. در 
ایـن ایام 15شـعبان فرا رسـیده بـود، خامنـه‌ا‌ی در یک ضیافت 
از هیـأت افغانـی میزبانـی کرد. شـهید مـزاری در مـورد مبارزه و 
مقاومـت مردم افغانسـتان، ایده سیاسـی و خواسـت‌های حزب 
وحـدت یک سـخنرانی خیلی عالی انجام داد و از موقف بسـیار 

قوی صحبت کرد.
بالاخـره در روز برگـزاری مجمـع چـون ایرانی‌ها به شـرطی‌ 
که شـهید مزاری از پاکسـتان وارد تهران شـده بود جواب واضح 
ارائـه نکـرده بـود، از اتاقـش بـه محـل مراسـم نرفت. حـدود نیم 
سـاعت ولایتـی وزیـر خارجـه ایران رفـت و آمـد و مذاکـره کرد تا 
این‌کـه شـهید مـزاری قانع شـد کـه وارد سـالن محـل کنفرانس 
شـود، تا جلسـه شـروع شـود. هدف شـهید مـزاری این بـود که 
درهمین جلسـه حزب وحدت به گونه رسـمی اعلان موجودیت 
کنـد و از طـرف ایرانی‌هـا بـه عنـوان جریـان متحـد و مقتـدر 
سیاسـی شـناخته شـود. از جمله قاری هرات مسئول حزب‌الله 
یگانـه جریـان خـارج از مذاکـرات بامیـان پیوسـتن‌اش به حزب 
وحـدت را در همیـن مجلس بدون قید و شـرط مشـخص اعلان 

کرد.

 بنیـاد اندیشـه:  دو ویژ‌گـی منحصـر بـه فـرد شـهید 
مزاری در عرصه سیاسی و نظامی را  اگر بگویید.

ویژگی‌هـای  سیاسـت  عرصـه  در  مـزاری  شـهید  عرفانـی:   
چنانچـه  داشـت،  را  خـودش  فـرد  بـه  منحصـر  و  مختـص 
واضـح  را  ویـژه‌اش  خصیصه‌هـای  ایـن  موضعگیری‌هایـش  
عالـی  نتیجـه  تهـران  در  گیـری‌اش  مثلآ جهـت  می‌سـاخت. 
و  مسـتحکم  موضعـش  در  عمیـق،  اندیـش،  دور  داشـت. 
سیاسـت‌مدار عمیق بـود. در حل منازعـات ذات‌البینی مهارت 
و  فروتنـی  و  تواضـع  ویژ‌گی‌هایـش  از  یکـی  داشـت.  خـاص 
برقـراری روابـط به شـدت دوسـتانه با مردمش بود. در سـفری از 
غزنـی به شـمول شـهید ابوذر، مرحوم اسـتاد حکیمـی، قاضی 
سـعادت، اخلاصـی و تعـدادی 250 الـی 300 نفـر کـه به کابل 
آمدیم، در کمیته سیاسـی که ریاسـت‌اش را مقصودی بر عهده 
داشـت، از ما اسـتقبال کرده و فردای آن ‌روز به یمن رسـیدن ما 
از غزنـی در مسـجد امـام خمینی در غرب کابل، ما را در مراسـم 
بـا شـکوه و حضور سیل‌آسـای مردم غـرب کابل اسـتقبال کرد، 
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گفتـگو

حضـور پررنـگ مـردم نشـان از محبوبیت ایشـان 
ونزدیکی‌اش با مردم را داشت.

در عرصـه نظامـی، مدیریـت قـوی اسـتاد 
‌شـهید منحصر به فـرد بود. مدیریـت جنگ‌های 
طاقت‌فرسـای کـه از یک ‌طرف با شـورای نظار و 
مسـعود دارای امکانـات نظامی مقتـدرش درگیر 
بود، از طرفی جبهه سـیاف و از همه خطرناک‌تر 
جبهـه طالبان بود که در چهارآسـیاب در مواضع 
نظامـی گلبدیـن حکمتیار مسـتقر شـده بودند، 
درگیـر جنگ بودیـم. نیروهای حـزب وحدت، به 
تعلیمـات  و  دانـش  بـدون  پراکنـده،  صـورت 
نظامـی گـرد هـم آمـده بودنـد، امکانـات حـزب 
وحـدت اندک بـود، اما مدیریت ایـن همه بیانگر 
تبحر و کارایی شـهید مزاری بود که می‌توانسـت 

این گونه شرایط را مدیریت کند.

 بنیـاد اندیشـه: از شـهید مـزاری چـه 
ازیـن  آیـا  اسـت،  مانـده  جـا  بـه  میراثـی 

میراث پاسداری شده است؟

 عرفانـی: بـرای شـهید مـزاری از مـال و منـال 
دنیـا بـا توجـه بـه این‌کـه تمـام منابـع  و امکانات 
حـزب در دسـترس خـودش بـود، هیـچ چیـزی 
باقـی نمانـده اسـت. او بـه ایـن امکانـات چشـم 
مقاومـت،  مـزاری  شـهید  میـراث  ندوخـت. 
کتمـان  هویـت  احیـای  و  پایـداری  رشـادت، 
شـد‌گان تاریـخ اسـت. او همه چیز را بـرای تغییر 
سرنوشـت مـردم بـه مصـرف رسـاند. بـه کارهای 
ارزشـمند که می‌توانسـت سـدی برای تجـاوزات 

به مردمش باشد، مصرف می‌کرد.

 بنیـاد اندیشـه: در مـورد سـقوط غرب 
کابـل چـه می‌دانید، لطفأ چشـمدیدهای 

تان را بیان کنید!

 عرفانـی: در روزهـای اخیـر کـه تلاش‌هـای 
مـزاری بـرای یافتـن راهـی جهت نجات مـردم به 
شـدت ادامه داشـت، هیأتی که مـن و مقصودی 
و نسـتوه از جانـب حزب وحدت عضـو آن بودیم، 
بـه چهار آسـیاب رفتیم تا با ملا بورجان نماینده 
ملا  کنیـم.  صحبـت  طالبـان  کننـده  مذاکـره 
از  سلاح  مقـداری  تحویـل  خواسـت  بورجـان 
حـزب وحـدت به طالبـان را مطرح کـرد. وقتی با 
بسـیار  اسـتاد  کردیـم  صحبـت  مـزاری  شـهید 
جـدی گفـت: "ما یـک مرمی را به کسـی تحویل 

نمی‌کنیـم". دوبـاره بـا طالبان صحبـت کردیم و 
تأکیـد طالبـان ایـن بـود کـه بایـد سلاح تحویل 
بدهیـد، تـا ما در رهبـری طالبان بتوانیم از شـما 
دفـاع کنیـم، همزمـان بـا ایـن مذاکرات شـورای 
نظـار کـه خـودش را در تنگنـا احسـاس می‌کرد، 
از طریـق سـفارت ایـران تلاش‌هایـش را شـروع 
کـرد، تـا بـا حـزب وحـدت مذاکـره کنـد. البتـه 
بـرای  وحـدت  حـزب  کـه  می‌خواسـت  طالبـان 
عبـور طالبـان به شـرق کابل و تصفیه حسـاب با 

مسعود و سیاف، مزاحمت نکنند.
شـهید مـزاری می‌گفـت ما بـا شـورای نظار 
شـورای  چـون  کـرد،  نخواهیـم  مذاکـره  هرگـز 
نظـار، آقـای ربانـی و مسـعود بارهـا بـا مـا وارد 
مذاکـر شـده  ولـی تعهـد‌ شـکنی کـرده و دوبـاره 
مـردم مـا را به خاک و خون کشـیده و غرب کابل 
را مـورد حملات موشـکی و توبخانـه‌ای قرار داده 
بـه خاک یکسـان کرده اسـت، پس مـا صلحی با 
مسـعود نداریـم. ایرانی‌هـا پافشـاری کردنـد کـه 
مذاکـره  ایـن  و  بـود  خواهـد  بـار  آخریـن  ایـن 
برمبنـای صداقـت خواهـد بود. قـرار شـد بعد از 
مشـوره، سـاعت دو بعـد ازظهـر تصمیـم حـزب 
وحـدت اعلان شـود. اعضـای شـورای مرکـزی 
حـزب وحـدت فیصله کرد که مقصودی و شـهید 
ابـوذر بـا مسـعود مذاکره کنند.  مسـعود خودش 
حاضـر  مذاکـره  مجلـس  در  تراشـیده  بهانـه‌ای 
بـا  وحـدت  حـزب  هیـأت  صحبت‌هـای  و  نشـد 
جنـرال عظیمـی و بسـم‌الله محمـدی و اسـتاد 
ربانـی بـه صـورت اولیـه انجـام شـد، قرار بـود که 

مذاکرات فردای آنروز ادامه یابد. 
صحبت‌هـای کـه از طـرف شـهید ابـوذر در 
ایـن مجلـس صـورت گرفته بـود، اندکـی تند هم 
بـود، لـذا توسـط این-ها ضبـط شـده و از طریق 
مسـعود بـه ملافضل‌اللـه پاکسـتانی )پدرمعنوی 
طالبان( که در چهارآسـیاب بود، فرسـتاده شـده 
بـود. فـردای آنروز بجـای ادامه مذاکرات شـورای 
نظـار حملاتـش بـه غـرب کابـل را از زمیـن و هوا 
شـروع کردند، سـه روز متوالی حملات هوایی و 
زمینی جریان داشـت، فقط توانسـت دو پوسـته 
را تصـرف کنـد، که در شـب چهارم توسـط حزب 
وحـدت پس گرفته شـد. آن‌ها فیصلـه کرده بود، 
کـه غـرب کابـل را بمباردمان کـرده و از زمین نیز 
بـا تمـام تـوان حملـه کننـد، اگر سـقوط کـرد که 
می‌کنیـم.  مذاکـره  دوبـاره  آن  غیـر  در  خـوب، 

مبارزین ما اجازه سقوط غرب کابل را نداد.


در عرصه نظامی، 

مدیریت قوی استاد 
‌شهید منحصر به فرد 

بود. مدیریت 
جنگ‌های 

طاقت‌فرسای که از 
یک ‌طرف با شورای 

نظار و مسعود دارای 
امکانات نظامی 

مقتدرش درگیر بود، از 
طرفی جبهه سیاف و 

از همه خطرناک‌تر 
جبهه طالبان بود که 

در چهارآسیاب در 
مواضع نظامی گلبدین 
حکمتیار مستقر شده 

بودند، درگیر جنگ 
بودیم. نیروهای حزب 

وحدت، به صورت 
پراکنده، بدون دانش و 

تعلیمات نظامی گرد 
هم آمده بودند، 

امکانات حزب وحدت 
اندک بود، اما مدیریت 
این همه بیانگر تبحر و 

کارایی شهید مزاری 
بود که می‌توانست این 
گونه شرایط را مدیریت 

کند.

 
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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

گفتگو سید انور نقوی ناو‌ه‌میش/ از یاران استاد شهید

مقاومت غرب کابل نماد هویت ما است

گفتـگو

 بنیـاد اندیشـه: بفرماییـد بـا شـهید مـزاری کـی و 
مـزاری چـه  و در وجـود شـهید  آشـنا شـدید  چگونـه 

ویژگی‌هایی را دیدید؟

 سـید انـور نقـوی: بـه نام خـدا و تشـکر از بنیاد اندیشـه؛ در 
سـال 1358 در  ایـران شـهر مشـهد طلبـه و مشـغول تحصیـل 
بـودم، شـنیدم کـه پدرم و تعدادی زیـاد از اقوام و دوسـتان ما در 
منطقـه‌ای بـه نـام ناومیـش کـه امـروز تبدیـل بـه یک ولسـوالی 
مسـتقل شـده اسـت، توسـط خلقی‌ها شـهید شـده‌اند؛ لذا در 
آن زمـان تصمیـم گرفتـم کـه بـه یکـی از احـزاب سیاسـی در 
افغانسـتان بپیونـدم تـا از ایـن طریـق از وطـن و سـرزمین خـود 
دفـاع کنـم و بـرای مـردم خـود خدمـت ارائـه کنـم. بـر همیـن 

اسـاس بـا آقـای عزیزاللـه بیانـی کـه از دوسـتان آن دوره بـود، 
موضـوع را در میـان گذاشـتم و گفتـم کـه باید با یکـی از احزاب 
سیاسـی یکجا شـوم. ایشـان گفت: بگذار در این بـاره فکر کنم 
و بـا کسـی صحبـت کنم. همین شـد کـه در خانه‌اش یک شـب 
مهمانـی ترتیـب داده بـود و مـن را هم دعـوت کرد، دیـدم که دو 
نفـر دیگـر نیـز مهمـان هسـتند؛ یکـی از آن‌هـا شـیخ یوسـف 
زمـان  آن  تـا  مـن  کـه  دیگـری  و  بـود  شهرسـتانی  واعظـی 
نمی‌شـناختم، اسـتاد مـزاری بود. خلاصـه آقای بیانـی من را با 
شـهید مـزاری معرفی کـرد. جالب این‌که در آن‌جا متوجه شـدم 
که اسـتاد مـزاری را قبلًا چندین‌بار دیده‌ام کـه در میان محوطه 
خـود  عبـای  روی  و  می‌آمـد  مـا  حجـره  مقابـل  در  مدرسـه 
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گفتـگو

می‌نشسـت و مقـدار نـان بـا انگـور می‌خـورد. خیلـی جالب بود 
کـه چندین‌بـار در محوطـه مدرسـه از ایشـان، نیـز سـؤال کـرده 
بـودم؛ امـا خـودش را معرفـی نمی‌کـرد و حتی یک بار پرسـیدم 
کـه مـزاری را می‌شناسـی؟ در جوابم گفت: بله می‌شناسـم اگر 
فرصتـی شـد بـه شـما معرفـی می‌کنـم. به‌هرحـال تـا این‌که در 
منـزل آقـای بیانـی ایـن افتخـار نصیـب شـد کـه ایشـان را از 
و  حزبـی  همـکاری  و  تعهـدات  واقـع  در  و  بشناسـم  نزدیـک 
سیاسـی‌ام از اینجـا شـروع می‌شـود که بعد ازآن توسـط اسـتاد 
مـزاری دوبـار بـه آموزش‌هـای نظامـی معرفی شـدم که بـار اول 

در پادگان امام حسین و بار دوم در پادگان نظامی دزفول بود.
بـاردوم که با اسـتاد مـزاری از نزدیک دیدار داشـتم؛ زمانی 
و  دایکنـدی)ارزگان سـابق( سـفر داشـت  بـه  ایشـان  کـه  بـود 
بسـیاری از دوسـتان، ایشـان را همراهـی می‌کردنـد؛ از جملـه 
محمـد ناطقی‌عینـک، مرحـوم عرفانـی و حسـین‌زاده بودنـد. 
ظاهراً اسـتاد از ایران تشـریف آورده بود که در مسـیر راه توسـط 
دزدان کمیـن خـورده بـود و برخـی از دارایـی و تجهیزات‌شـان 
هـم چپـاول شـده بـود. ایـن سـفر زمانـی انجـام شـد کـه بیـن 
جناح ناطقی از سـازمان نصر وآقای صادقی نیلی از پاسـداران، 
تشـنج بـه میـان آمده بـود و بنا بود کـه جناح پاسـداران به کیان 
و تمـران لشکرکشـی‌کند. در واقـع هـدف اسـتاد مـزاری از ایـن 
سـفر ضمـن بازدیـد از دایکنـدی و هزاره‌جـات، تأمیـن صلـح و 

آشتی بین دو گروه، نیز بود.
در منطقـه تمـران بـود که ایشـان را ملاقات کردم. چاشـت 
قربـان  بودیـم کـه "حاجـی  نـان خـوردن  و هـم در حـال  بـود 
مظفـری چـکک" وارد شـد. او حامـل پیامـی بـود کـه از جانـب 
شـهید صادقـی نیلـی عنوانـی اسـتاد ناطقـی شـفایی نوشـته 
شـده بـود کـه: میدان جنگ یا تسـلیم شـدن یـا تـرک منطقه را 
مشـخص کـن! شـهید مـزاری به اسـتاد عرفانـی گفـت: جواب 
نامـه را بنویـس! ظاهـراً مرحـوم عرفانـی لحـن نامه را بسـیار نرم 
می‌نوشـت وقتـی شـهید مزاری متوجه شـد، گفـت: بنویس که 
ناطقـی نه تسـلیم شـدنی اسـت و نه هـم فرارکردنـی، بلکه برای 

مذاکره آماده هستیم و به همین خاطر هم آمده‌ام.
بعـد از تمـران بـه کیتـی و سـرتیغان و سـپس بـه طـرف 
ناوه‌‌میـش رفتیـم و افتخـار سـه و چهـار شـب میزبانـی جنـاب 
داشـتیم.  منطقـه  ایـن  در  را  همراهان‌شـان  و  مـزاری  اسـتاد 
اسـتاد تصمیـم گرفـت کـه بـه کجـران رفتـه از جبهـه انصـاری 
بلـوچ کـه مسـئول نظامـی‌اش کسـی بـه نـام سـعیدی بـود، 
دیـدن کنـد. قبـل از حرکت به سـوی کجـران، نامـه‌ای از تورن 
امان‌اللـه رسـید و ایشـان را بـا لحـن تهدید‌آمیـزی از رفتـن بـه 
کجـران منـع کرده بود؛ ولی شـهید مـزاری بـا قاطعیت گفت: 

ما به کجران می‌رویم.
به‌هرحـال بـه کجران رسـیدیم؛ اما می‌خواهم بـه دو نکته؛ 
یکـی این‌که ایشـان به شـدت مخالـف جنگ‌های داخلـی بود و 
دیگـر این‌کـه نسـبت بـه بیت‌المـال و حق‌النـاس  بیـش از حـد 

حسـاس بـود را همین‌جا اشـاره کنم:  در پایگاه کجـران که مقر 
آن در قلعـه مرحـوم حاجـی ایوب‌شـاه بـود از سـعیدی پرسـید: 
چـرا بـا تـورن جنـگ را شـروع کـردی؟ سـعیدی گفت بـه خاطر 
فتـوای شـورای روحانیـت کـه در خدیـر تشـکیل جلسـه داده و 
فتـوای جنـگ علیـه تـورن را صـادر کـرده بـود، مـن جنـگ را 
شـروع کـردم. خلاصـه بحـث آمریکایـی بـودن و خـط اسلامی 
بـودن را مطـرح کـرد. اسـتاد مزاری خطـاب به سـعیدی گفت: 
شـما اشـتباه کردید کـه جنگ را شـروع کردید؛ زیرا مـا نباید در 
بیـن خـود درگیر جنگ باشـیم و نباید با گروهی که از پاکسـتان 
سلاح وارد می‌کنـد، بجنگیـم. این کار غلط اسـت و کـدام مبنا 

و توجیه قابل قبول ندارد.
مسـئولین  و  نظامیـان  از  صبـح  نـان  وقـت  در  فردایـش   
پرسـید: قلعه‌ای که شـما در آن سـاکن هسـتید از کیسـت؟ در 
جـواب گفتنـد کـه از حاجـی ایوب‌شـاه اسـت. اسـتاد پرسـید 
مگـر حاجی ایوب شـاه کشـته نشـده اسـت؟ در جـواب گفتند 
کشـته شـده اسـت. اسـتاد بـا یـک نـگاه عجیـب گفـت: پـس 
شـما بـا اجـازه کی در قلعه ایشـان سـاکن هسـتید؟ مگـر از آن 
مرحـوم وارث، زن و فرزنـد نمانده اسـت؟ گفتند به اجازه سـید 
امیرآقـا! اسـتاد ناراحت شـد و گفت: به بچه‌هـای نصری اجازه 
نمی‌دهـم کـه در جـای غصبـی سـاکن باشـند! درهمیـن وقت 
کسـی بـه نام حسـین‌زاده گفـت: اسـتاد بگذارید نـان بخوریم! 
اسـتاد ناراحـت شـد و گفت با اسلام شـوخی می‌کنیـد. از غذا 
دسـت کشـید و حرکت کـرد؛ اما  در پایین منطقـه‌ای قلعه‌لاش 
بـا پـا در میانی موسـفیدان محل، اسـتاد مزاری راضی شـد که 
چـای و نـان را در جـای دیگـر غیـر از آن قلعـه بخـورد. آن‌جـا 
مـردم خیلـی زیـاد جمـع شـدند و اسـتاد عرفانـی و هـم اسـتاد 
کمـی  هـوا  وقتـی  پرداختنـد.  سـخنرانی  بـه  دو  هـر  مـزاری 
خنک‌تـر شـد، حرکـت کردیـم به طـرف منطقـه گیرنـی. جالب 
بـود کـه در مسـیر راه، اسـتاد گفـت کـه مـن شـنیده‌ام کـه در 
منطقـه کنـدو نیـز قلعـه‌‌ای مربـوط بـه سـید ایوب‌شـاه پایـگاه 
نصری‌هاسـت، اگربخواهیـد مـن را در ایـن قلعـه ببریـد، مـن 
هزگـز نمـی‌روم. لـذا قـرار شـد در منطقـه دیروانـه بـه قلعـه‌ بچه 
سـید نادرشـاه‌آغا، سـیداخلاقی برویـم و پذیرایی شـویم. شـب 
در همانجـا سـپری شـد، صبـح بـه طرف کیسـو رفتیـم و بعد از 
کیسـو، اسـتاد بـه طـرف قخـور رفـت. ایشـان در قخـور پیـام 
صادقـی نیلـی را دریافت کـرد که باید در منطقـه تمران مذاکره 
کنیـم. از راه رویـان و کیتی به تمران آمد؛ اما متأسـفانه مذاکره 
صـورت نگرفـت. قبـل از این‌که اسـتاد مـزاری به تمران برسـد، 
یک‌سـری مشـکلات پیـش آمـد و حتـی درگیـری نظامـی در 

منطقه تمران صورت گرفت.

 بنیاد اندیشـه: شـما با شـهید مـزاری ارتباط خاصی 
داشـتید، لطفـا بگوییـد چگونـه بـرای پیشـبرد کارهای 

تشکیلاتی و حزبی از ایشان دستور می‌گرفتید؟
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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

 سـید انـور نقـوی:  در آن زمان به‌دلیل 
کمبـود امکانـات، ارتباطـات محـدود بود، 
تلفـن نبـود و مخابره نبود، فقط باید سـال 
یـک الـی سـه بـار آن هـم بـا پـای پیـاده 
می‌رفتیـم خدمت ایشـان و هدایات لازم را 
می‌گرفتیـم. خیلـی وقت‌هـا هـم از طریق 
برخـی از اقـوام و دوسـتان می‌توانسـتیم 
پیام‌هـای اسـتاد را دریافـت کنیـم. مثلاً 
اسلامی  سـرور  سـید  طریـق  از  یک‌بـار 
حاجـی  توسـط  دیگـر  بـار  پسـرکاکایم، 
توسـط  یک‌بـار  و  محمـد ‌اکبـر ‌انصـاری 
آقـای‌ علی‌اکبـر رضـوی پیـام اسـتاد را در 
یافتـم. البتـه ایـن‌را بگویم کـه پیام‌ها روی 
گونـه  بـه  و  می‌شـد  نوشـته  پارچه‌هـا 

پارچه‌‎ای بود که به ما می‌رسید.

شـما  نظـر  از  اندیشـه:  بنیـاد   
در  مـزاری  شـهید  نقـش  و  سـهم 
تشـکیل حزب وحدت چـه مقدار و 

چگونه بود؟

 سـید انـور نقـوی:  از نظـر من اسـتاد 
از روزی کـه تصمیـم گرفـت از ایـران وارد 
حـل  تصمیـم  واقـع  در  شـود،  کشـور 
منازعـات و تنش‌هـای داخلی را داشـت؛ 
جاغـوری،  لعـل،  در  کـه  جلسـاتی  زیـرا 
بامیـان و جاهای دیگـر دایرکرد در همین 
از  بسـیاری  هـم  سـویی  از  و  بـود  راسـتا 
فعالیت‌هایشـان به‌صـورت مسـتقیم و یـا 
و  غیـر مسـتقیم، ماهیـت صلـح جویانـه 
سـفری‌که  در  داشـت.  خیرخواهانـه 
بـه  صادقـی  شـهید  بـا  مـزاری  شـهید 
پاکسـتان داشـت و تلاش‌هـای فراوانی را 
انجـام داده بـود، بعدهـا شـهید صادقـی 
نمی‌بـود  مـزاری  "اگـر  بـود:  گفتـه 
نمی‌شـد"  حزب‌وحـدت  حزب‌وحـدت، 
را  ایـن  صادقـی  آقـای  از  هـم  بنـده  کـه 
شـنیدم. پـس نقـش ایشـان در تشـکیل 

حزب‌ وحدت برازنده بود.

روز  بـه  روز  اندیشـه:  بنیـاد   
جایگاه شـهید مزاری در بین نسـل 
نـو قوی‌تـر و برازنده‌تـر می‌شـود، از 
نظـر شـما چـه رمـز و رازی وجـود 

دارد؟

راز  مـن  نظـر  بـه  نقـوی:   انـور  سـید   
مانـدگاری حرکـت و راه شـهید مـزاری در 
خـودش  از  حرکـت  ایـن  کـه  ا‌سـت  ایـن 
نبـود؛ بلکـه راه بـزرگان دیـن را در پیـش 
گرفتـه بود؛ به این معنا که شـهید مزاری؛ 
همچـون امـام حسـین و سـایر پیشـوایان 
و  عدالت‌خواهـی  و  حماسـی  راه  مکتـب 
حـق طلبـی را در پیش گرفت. بسـیاری از 
دارای  آن‌کـه  بـا  مکتـب  و  دیـن  بـزرگان 
اهداف متعالی و انسـانی بودند و به‌دنبال 
تأمین عدالـت، مبارزه با ظلـم، اصلاحات 
در بیـن مـردم بودنـد؛ اما در عیـن حال در 
زمـان خودشـان چنـدان طرفـدار و حامی 
نداشـتند؛ ولی بعداً جوانان آمدند ایشـان 
را  آنـان  آرمـان  و  اهـداف  و  شـناختند  را 
برجسـته و قوی سـاختند و تبلیـغ کردند. 
بـه نظـر مـن حرکـت شـهید مـزاری از این 
و  اصلاح‌گرایانـه  حرکت‌هـای  نـوع 
عدالت‌خواهانـه می‌باشـد و رمز ماندگاری 
و محبوبیـت شـهید مـزاری بیـن جوانان و 
نهفتـه  امـر  همیـن  در  نیـز  جدیـد  نسـل 
اسـت. بنابراین، کسـانی‌که هـدف مزاری 
و  دلبسـتگی  قطعـاً  شـناخته‌اند،  را 
دل‌شـان  در  مـزاری  شـهید  محبوبیـت 

بیشتر می‌شود.
از  یکـی  خاطـره  مثـال  بـاب  از 
از  حسـینی  سـیدعلی  آقـای  دوسـتان، 
کجـران زمانـی ‌گفـت: "من بـه جنگ‌ها و 
مقاومـت غـرب کابـل بدبیـن بـودم؛ امـا 
اساسـی  قانـون  جرگـه  لویـه  در  وقتـی 
بحـث روی موضوع رسـمیت مذهب اهل 
تعـدادی  شـد،  مطـرح  تشـیع 
و  امضـا ‌کننـد  را  آن  کـه  نمی‌خواسـتند 
دیـدم  کننـد،  اعلام  را  خـود  موافقـت 
عده‌ای از مردمان اهل سـنت از مشـرقی 
و جنـوب بـه آن عـده از دوسـتان گفتند: 
"اگـر امضـا می‌کنیـد کـه خـوب، در غیـر 
مقاومـت  و  جنگ‌هـا  و  کابـل  غـرب  آن 
غـرب کابـل دوبـاره تکـرار می‌شـود". من 
آن‌وقـت فهمیـدم که مقاومت غـرب کابل 
چقدر ارزش داشـته و چگونه توانسـته در 
حق‌خواهـی و معرفـی مـردم مـا تأثیرگذار 
باشـد و در نهایـت مطالبـات مـردم را در 

سطح کلان نهادینه کند!


    به نظر من راز ماندگاری حرکت 
و راه شهید مزاری در این ا‌ست 
که این حرکت از خودش نبود؛ 
بلکه راه بزرگان دین را در پیش 

گرفته بود؛ به این معنا که شهید 
مزاری؛ همچون امام حسین و 

سایر پیشوایان مکتب راه 
حماسی و عدالت‌خواهی و حق 

طلبی را در پیش گرفت.

 
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پاینده محمد رهیاب علی آبادی از بزرگان هزاره‌های اهل سنت

حزب وحدت شهید مزاری خانۀ مشترک همۀ 
هزاره‌ها بود

گفتـگو

زمسـتان سـال1371 جنـگ داخلـی در کابـل بیـداد 
می‌کـرد و پایتخـت بـه قلمروهـای جداگانـۀ قـدرت، میـان 
اقـوام سـاکن در شـهرتبدیل شـده بـود، مـن تـا آن زمـان 
کارمنـد یکـی از بخش‌هـای مربـوط بـه وزارت اطلاعـات و 
فرهنـگ بـودم، بـه علـت انتسـابم بـه مـردم غـرب کابـل، 
ادامـۀ کار را در ادارة مربوطـه نـا ممکـن تشـخیص داده و 
بـا مردمـم زندگـی کنـم.  ازایـن  بعـد  تصمیـم گرفتـم کـه 
بنابرایـن تصمیـم گرفتـم بـا رهبـری سیاسـی مـردم هـزاره 
تمـاس حاصـل نمـوده و در صـف دفـاع مـردم خویـش قرار 

بگیـرم. تـا این‌کـه بـا هماهنگـی دوسـت دورة مهاجرتـم، 
آقـای حاجی بشـیر، زمینة‌ ملاقاتم با رهبر شـهید مسـاعد 
شـد و مـن توانسـتم بـه مـدت 15 دقیقـه بـا پـدر معنـوی 

مردم غیور و شرافتمند هزاره درد دل نمایم.
بـه تاریـخ 15 جدی 1371 اولین بار با اسـتاد شـهید 
مـزاری دیـدار کـردم. نخسـت خـودم را معرفـی کـردم و 
آنـگاه انگیـزة پیوسـتنم را بـه مـردم خویـش برایش شـرح 
دادم. سـپس جنـاب اسـتاد چنیـن گفـت: آمـدن شـما را 
حـزب  زیـرا  می‌گویـم؛  مقـدم  خیـر  تـان  خـود  خانـة  بـه 
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مشـترک  خانـة  اسلامی  وحـدت 
همة هزاره‌ها است. 

مـورد  در  می‌خواهـم  ضمنـا 
علـل و انگیـزة سیاسـت کنونـی و 
انتخـاب  کـه  را  جدیـدی  راه 
توضیحـات  شـما  بـرای  کرده‌ایـم 
ارائـه نمایـم: »چهارده سـال جهاد 
مقـدس بـرای مـا آموخـت کـه در 
و  مذهبـی  شـعارها  افغانسـتان 
ارادة  و  اسـت.  نـژادی  عملکردهـا 
مـردم  برحـذف  قطعـا  دیگـران، 
هـزاره اسـتوار اسـت. قبـل از ایـن 
تصـور مـا این بـود که حضـور مردم 
مـا تنهـا در عرصـة سیاسـت جـرم 
پیـش  ولـی  می‌شـود،  تلقـی 
ثابـت  مـا  بـرای  اخیـر  آمدهـای 
سـاخت که حتـی حضـور فیزیکی 
مـا در سـطح کشـور، بـرای آن‌هـا 

قابل تحمل نیست.
موضـوع،  اهمیـت  درک  بـا 
مسـئولین اداری و سیاسـی شـما 
در جسـتجوی راه نجـات برآمدند و 
بالاخـره به ایـن نتیجه رسـیدند که 
ایـن  از  هـزاره  مـردم  نجـات  بـرای 
و  نـاک  خطـر  نهایـت  مرحلـه‌ی 
فـردای  در  مندانـه  آبـرو  زندگـی 
کشـور، فقـط دو راه وجـود دارد و 
بـس. یکـی وحـدت و همبسـتگی 
تشـکیلاتی،  اداری،  سیاسـی، 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  نظامـی، 
مـردم هـزاره بـدون در نظرداشـت 
مسـائل مذهبی و منطقوی است و 
بـرای  همگانـی  تلاش  دیگـری 
افزایـش قدرت نظامی و اسـتحکام 
هرچـه بیشـتر سـنگرهای دفاعـی 
واحـد  رهبـری  فرمـان  تحـت 

سیاسی ملت هزاره، می‌باشد.
     بنـا برایـن می‌تـوان گفـت: 
حزب وحدت اسلامی افغانسـتان 
بـرای تحقـق اهداف فوق تأسـیس 
شـده و متعلـق به تمـام هزاره‌های 

عبـارت  بـه  افغانسـتان می‌باشـد. 
واضـح تـر، حـزب وحدت اسلامی 
در واکنـش بـه برخـورد ظالمانـه و 
خصمانـة دیگـران در مقابـل مردم 
ایـن  از  دفـاع  منظـور  بـه  و  هـزاره 
آمـده  وجـود  بـه  مظلـوم  مـردم 
اسـت. مـا تمامـی اقوام سـاکن در 
ایـن سـرزمین را بـرادر می‌دانیـم و 
با هیچ مردمی سـر جنـگ نداریم. 
جنـگ مـا تنها باکسـانی اسـت که 
تحقیـر  و  توهیـن  را  مـا  مـردم 
می‌کننـد و موجودیت مـا را نادیده 
بـرای  حـال  عیـن  در  می‌گیرنـد. 
محو فیزیکی ما از صحنه هسـتی، 
هـر روز خانه‌هـای مـا را بـا راکـت و 
و  زنـان  و  می‌کننـد  ویـران  بـم  
قتـل  بـه  وحشـیانه  را  مـا  اطفـال 

می-رسانند«.
در ختـم ملاقات راجع به کار و 
فعا لیتم در آینده، از اسـتاد شـهید 
شـدم.  هدایـت  طالـب  مـزاری 
ایشـان در مـورد چنیـن گفـت: »به 
نظـر من در هر پسـت یـا وظیفه‌ای 
کـه فعلا قـرار داری، بـه وظیفه‌ات 
ادامـه بـده. شـما در موقـف دولتی 
بـه  کـه داری، خوب‌تـر می‌توانیـد 
نفـع مردم تـان کار و فعالیت کنید. 
مـن از طرز کلام تـان در یافته‌ام که 
شـما در هـر کجایـی کـه باشـید در 
خدمـت  در  و  خـود  مـردم  فکـر 
مظلومیـن جامعـه هسـتید و ما نیز 
در مقـام رهبـری مـردم هـزاره، در 
هر کجای که باشـید، شـما را از آن 

خود می‌دانیم «. 
      ایـن اظهـارات رهبر شـهید 
کـه نشـان‌دهندة کمـال اعتمـاد او 
بـرای ایـن جانـب بـود، مرا سـخت 
متأثـر سـاخت و از آن تاریخ به بعد، 
روی  دنبالـه  از  زندگـی‌ام  مسـیر 
بـا  همراهـی  جهـت  در  دیگـران 

مردمم، تغییر یافت.


   ما تمامی اقوام ساکن در این 
سرزمین را برادر می‌دانیم و با 

هیچ مردمی سر جنگ نداریم. 
جنگ ما تنها باکسانی است که 

مردم ما را توهین و تحقیر 
می‌کنند و موجودیت ما را نادیده 

می‌گیرند. در عین حال برای 
محو فیزیکی ما از صحنه هستی، 
هر روز خانه‌های ما را با راکت و بم  
ویران می‌کنند و زنان و اطفال ما 

را وحشیانه به قتل می‌رسانند.

 
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گفتگو با جنرال محمد نادر فهیمی از یاران شهید مزاری

شعار و عملش یکی بود

گفتـگو

 بنیـاد اندیشـه: جنـاب جنـرال فهیمـی بـا توجـه بـه 
این‌کـه شـما از نزدیـک بـا شـهید مـزاری آشـنا بودیـد، 
بفرماییـد کـه شـهید مـزاری چـه ویژ‌گی‌هایـی داشـت 

که کم‌تر به آن پرداخته شده است؟

 محمـد نـادر فهیمـی: در اوائل بنده خیلی با اسـتاد شـهید 
مزاری آشـنایی نداشـتم؛ اما زمانی که ایشـان به شـورای اتفاق 
بـه رهبـری اقـای بهشـتی بـه بامیـان آمـد و بعـداً بـه پنجـاب 

تشریف آوردند، بنده در آن‌جا با ایشان آشنا شدم.

بنیاداندیشـه: شـما چـه در دوران جهـاد و چـه در زمان 
مقاومـت غـرب کابـل از نزدیک با اسـتاد شـهید مزاری 
در ارتبـاط بودیـد، در این زمینه خاطره‌ای اگر از ایشـان 

دارید برای خوانندگان ما بیان کنید.

 محمـد نـادر فهیمی: در زمـان مقاومت غـرب کابل، حدود 
60 روز در دفتـر اسـتاد شـهید مـزاری، منتظـر پـرواز بـودم و از 
نزدیـک دیـدم کـه اسـتاد شـهید چگونـه زندگـی می‌کنـد و چـه 
زندگـی سـاده‌ای دارد. قبلاً فکـر می‌کـردم که شـاید وضع غذا 
و معیشـت اسـتاد مـزاری از دیگـران متفاوت‌تر باشـد، اما وقتی 
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زندگـی اسـتاد را دیـدم، برایـم جالـب بـود کـه در وقـت توزیـع 
اعاشـه برای مجاهدین، برای اسـتاد شـهید مزاری و مجاهدین 

یک نوع غذا و غذای بسیار ساده توزیع می‌شد.

شـرایط  در  شـهیدمزاری  اسـتاد  اندیشـه:  بنیـاد   
دشـوار بـا حـوادث چگونـه برخـورد می‌کـرد؟  در بـارة 
تصمیـم گیری اسـتاد شـهید مـزاری در چنین شـرایط 

خاطره‌ای دارید بگویید.

 محمـد نـادر فهیمـی: شـعار و عمـل اسـتاد شـهید مـزاری 
عدالـت اجتماعـی، برابـری و مشـارکت ملـی بـود و خواهـان 
عملـی شـدن آن بـرای همـة مردم بود. حتی در شـرایط سـخت 
و دشـوار هم روحیه‌اش را ازدسـت نمی‌داد و از تعقیب اهدافش 

عقب نشینی نمی‌کرد. 

 بنیـاد اندیشـه: چه راز و رمزی وجـود دارد که بعد از 
23 سـال همچنان اندیشـه‌های شـهید مـزاری در بین 

نسل جدید جذابیت دارد؟

مـردم  به‌خصـوص  عـام  مـردم  فهیمـی:  نـادر  محمـد   
افغانسـتان عمل‌گـرا اسـت و رهبـر شـهید از جمله کسـانی بود 
از  اقـدام می‌کـرد.  بـه صـورت عملـی  بـه مسـائل  زیادتـر  کـه 
مسـائل  بـه  توجـه  مـزاری  شـهید  اسـتاد  دیگـر  ویژگی‌هـای 
فرهنگـی و حمایـت از نیروهـای تحصیل کرده بود و در شـرایظ 
سـخت هـم غافل از مسـائل فرهنگی نبـود. به عنـوان مثال در 
ایـران حـدود 30 نفـر را بـرای تحصیلات عالـی معرفـی کـرد و 
کشـورهای  بـه  را  تحصیـل  بـه  علاقه‌منـد  ازجوانـان  تعـدادی 
آذربایجـان، ترکیـه و بعضـی کشـورهای دیگر از طریق بورسـیه 

برای تحصیل فرستاد.

شـهیدمزاری  چگونـه  کـه  بفرماییـد  بنیاداندیشـه: 
نیروهـای  مجموعـة  یـک  از  مدتی‌کوتـاه  در  توانسـت 
پراکنـده و آمـوزش ندیـده یـک ارتـش منظـم و جبهـة 

مقتدر بسازد؟

 محمـد نادر فهیمی: اهداف اسـتاد شـهید مـزاری بدون در 
مـردم  عـام  منافـع  از  دفـاع  خـاص  ملیـت  و  قـوم  نظرداشـت 
افغانسـتان بـود، و مـردم هـم بـه دلیـل وجـود ایـن خصیصـه از 

قومندانـان  از  تعـدادی  چنانچـه  می‌کردنـد.  حمایـت  ایشـان 
اسـتاد شـهید مـزاری از اقـوام دیگـر کشـور بـود و اهـداف بلنـد 
اسـتاد شـهید مـزاری باعـث جلـب آن‌هـا شـده بـود و آن‌هـا بـه 
خوبـی می‌دانسـت کـه تنهـا خواسـتۀ شـهید مـزاری عدالـت و 
برابـری اسـت و هر کسـی دنبـال عدالت بـود از ایشـان حمایت 

می‌کرد و در کنار استاد شهید مزاری قرار می‌گرفت

 بنیـاد اندیشـه: بفرماییـد کـه رفتار شـهید مـزاری با 
همسنگران و دوستانش چگونه بود؟

 محمـد نـادر فهیمـی:  اسـتاد شـهید مـزاری یـک برخـورد 
عاطفـی وتـوأم بـا مهربانی داشـت. به عامـۀ مـردم، مجاهدین و 
همکارانـش حرمـت می‌گذاشـت. خانوادة شـهدا را مـورد لطف 
و مهربانـی‌ قـرار مـی‌داد، ازایـن جهـت شـهید مـزاری محبـوب 

قلوب شده بود.

 بنیـاد اندیشـه: لطفـا یـک خاطـره از رهبـر شـهید 
بیان کنید.

 محمـد نـادر فهیمـی: در زمسـتان 1365 شـهید مـزاری به 
پنجـاب بامیـان آمـده بـود. یکـی از محافظانش بـه نام "نـادر"  و 
یـک آدم قـد بلند بود. شـهید مزاری به شـدت تلاش داشـت که 
نـادر باسـواد شـود و او را تشـویق بـه خوانـدن کتـاب و نوشـتن 

می‌کرد و این برایم جالب بود. 
کـه  سـفر  همیـن  در  این‌کـه  دارم  کـه  دیگـر  خاطـره‌ای 
بـه مناطـق  اسـتاد شـهید مـزاری بـرای عملـی شـدن صلـح 
مرکـزی آمـده بـود، سـه مـاه زمسـتان را متواتـر بـدون خوردن 

سحری روزه گرفت. 

  بنیـاد اندیشـه: بـه عنـوان یکـی از رهـروان اسـتاد 
شـهید مـزاری چـه توصیـه‌ای بـه نسـل بعـد از شـهید 

مزاری دارید؟

  محمـد نـادر فهیمـی: از مـردم و خصوصـاً جوانـان جـداً 
می‌خواهـم از هرنـوع حرکـت و اعمالـی کـه سـبب اختلاف در 
بیـن مـردم مـا شـود پرهیـز کننـد و تلاش کننـد کـه آخریـن 
مـدارک و مـدارج تحصیلات عالـی را به دسـت آورده و در تلاش 

برای خدمت به مردم رنجدیدۀ کشور شان باشند.
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محمد حسن اسدی عضو شورای ولایتی بامیان

نماد کامل تعهد و صداقت بود

گفتـگو

اوج خـود در 1.   بـه  در سـال 1368 جنگ‌هـای داخلـی 
ورس رسـیده بـود. در مـاه جـوزای همان سـال، مرحوم 
آیت‌اللـه پروانـی و رهبرشـهید بـا ‌هـدف خامـوش کـردن جنـگ در 
مناطق مرکزی به خصوص در ولسـوالی ورس که از همه جا بیشـتر 
در آتـش جنگ می‌سـوخت به ورس آمدند. در این مسـافرت، آن دو 
بزرگـوار، در نتیجه موفق شـدند کـه طرف‌های درگیـر را به آتش‌بس 
و صلـح حاضـر نماینـد. قـرار شـد در اولیـن جلسـة بـزرگ بـا حضور 
مـردم، نظامیـان و مسـئولین احزاب پاسـداران جهاد، سـازمان نصر 
و شـورای اتفاق که در محل شـفاخانه فعلی ورس دایـر گردیده بود، 
رهبـر شـهید سـخنرانی نمایـد. امـا ایشـان بـه هیـچ وجـه حاضر به 
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بـر  جلسـه  گرداننـدة  به‌عنـوان  مـن  نشـدند.  سـخنرانی 
اسـاس تقاضای مردم  و علمای حاضر در جلسـه از پشـت 
مـزاری  اسـتاد  اکنـون  هـم  کـه  کـردم  اعلام  تریبـون 
سـخنرانی می‌کنـد، بـاز هم اسـتاد حاضر نشـد که پشـت 
تریبـون بیایـد و گپ بزند. مـردم  با اصرار تقاضـا کردند که 
اسـتاد گـپ بزنـد بازهـم، اسـتاد حاضر نشـد و تعـدادی از 
علمـا از جملـه مرحوم اسـتاد محقـق صد بـرگ، از جایش 
بر خاسـته به پیش اسـتاد مزاری زانو زد که باید سـخنرانی 
نماییـد. بـاز هم اسـتاد حاضر به سـخنرانی نشـد. بالاخره 

جلسه با سخنرانی آیت الله پروانی خاتمه پیدا کرد. 
بعـد از ختـم آن‌ جلسـه بـزرگ و تاریخـی بـه اطـاق 
برگشـتیم. مسئولین سـازمان نصر از ولسوالی‌های ورس، 
پنجـاب،  یکاولنـگ و لعل خطـاب به رهبر شـهید گفتند: 
بایـد سـخنرانی  امـروز شـما کار خـوب نکردیـد  »اسـتاد 
می‌کردیـد.« اسـتاد بـا همـان لهجـه مخصـوص بخـودش 
فرمـود آتی‌مـه شـما می‌خواهیـد جنـگ خامـوش شـود یا 
مـن ایـن جنـگ را گسـترش بدهـم؟ اگـر مـن سـخنرانی 
می‌کـردم باید بسـیاری از واقعیت‌ها را هـم بیان می‌کردم. 
اسـت  دخیـل  زیـادی  دسـت‌های  جنگ‌هـا  درایـن 
وخون‌هـای جوانـان مـا بـه ناحـق ریخته شـده اسـت. من 
بزنـم حقایـق را می‌گویـم و نمی‌توانـم دروغ  اگـر حـرف 
بگویـم و ایـن‌کار بـرای خیلی‌هـا قابـل تحمـل نبـود. در 
بـه  بـاره  دو  آمـده  میـان  بـه  صلـح  و  آتش‌بـس  نتیجـه 
جنگ‌هـای جدید منجر می‌شـد. او گفت سـکوت گرچند 
کشـنده اسـت و درد را در دل پنهـان کـردن سـخت ولـی 

مصلحت ترک خصومت و جنگ، بزرگتر است.

سـال 1373 در کابـل بـودم. در آن سـفر 2.	
توفیـق یافتـم کـه بـا یـک از دوسـتان بـه 
حضـور رهبـر شـهید بـروم.  در آن ملاقـات بعـد از مطـرح 
کـردن موضوعـات مختلـف به خدمت شـان یادآور شـدیم 
کـه دیگران مثل شـما بـرای فعلا عضویت حـزب وحدت را 
دارنـد، امـا در عیـن حـال جهت زنـده نگهداشـتن احزاب 
منحلـه شـان تلاش و فعالیت دارنـد، ما هـم تقاضا مندیم 
شـما هـم در این جهت با اعضای سـازمان نصـر همکاری 
داشـته باشـید و بـرای داشـتن یـک تـوان خـودی، جهـت 

روزهای سخت و بد تلاش شود.  
رهبـر شـهید بعـد از شـنیدن ایـن موضـوع به شـدت 
عصبانـی شـد و گفـت: هـر کسـی مسـئولیت و مکلفیـت 
خـود را دارد. مـن کـه سـازمان نصـر را دفـن کـرده‌ام دیگر 
جریانـی بـه نـام سـازمان نصـر نـدارم در ایـن جهـت]دوام 
سـازمان نصـر[ یک افغانـی را هم مصرف نمی‌کنـم و آن را 
جایـز هـم نمی‌دانـم . بعـد از ختـم ملاقات از حضورشـان 
مرخص شـدیم. وقتـی بیرون بر آمدیـم همدیگر را ملامت 

کردیم که چرا این موضوع را با ایشان  مطرح کردیم.
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گفتگو با ابوذر ناصری از آشنایان قدیمی استاد شهید

روشن‌بین و صادق بود

گفتـگو

 بنیاداندیشـه: جنـاب ناصری! تشـکر از این‌که وقت 
خـود را در اختیـار مـا قـرار داریـد، بفرماییـد که شـما از 

چه زمان و چگونه با شهید مزاری آشنا شدید؟

  ابـوذر ناصـری: در سـال 1369 در مقـر شـورای مرکـزی 
در  و  شـدم  آشـنا  مـزاری  شـهید  بـا  بامیـان  در  حزب‌وحـدت 
همیـن سـال به عنـوان عضـوی شـورای مرکزی حـزب وحدت 

انتخاب شدم.

 بنیـاد اندیشـه: اکثرنیروهـای مسـلح حـزب ‌وحدت 
تاحـدودی  و  بـود  ندیـده  نظامـی  لازم  آموزش‌هـای 

می‌تـوان گفت یـک مجموعه نیروهای نظامـی پراکنده 
اسـتاد  بونـد،  شـده  جمـع  مـزاری  شـهید  اطـراف  در 
مـزاری چگونـه توانسـت در مـدت کوتـاه از ایـن نیروهـا 

یک ارتش منظم ایجاد کند؟

  ابـوذر ناصـری:از ویژگی‌های شـهید مزاری ایـن بود که دید 
روشـن و واضـح نسـبت بـه مسـائل داشـت. افـراد مسـلکی و 
نیروهـای تحصیـل کرده را جمـع کرد و از تجـارب و دانش آن‌ها 
در عرصه‌هـای مختلـف کار‌گرفـت، یعنی شـهید مـزاری از تمام 
ظرفیت‌هـای موجـود در جامعـه‌اش بهـره گرفـت. جنگ‌هـای 
نیروهـای  جـذب  بـا  کـه  سـاخت  ناچـار  را  او  کابـل  تحمیلـی 
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نظامـی  بخـش  نظامـی،  و  مسـلکی 
حزب‌وحـدت را تقویـت کـرده و بـه دفـاع از 

مردمش بپردازد. 
ویژگـی دیگـری اسـتاد شـهید مـزاری 
عرصـه  در  او  بـود،  او  راسـتی  و  صداقـت 
سیاسـی صادقانـه رفتـار می‌کـرد و با سـران 
احـزاب چـه مخالـف و چـه موافـق مسـأله 
مسـاوات، برابری و مشـارکت اقوام و گروه‌ها 
را بـه انـدازه شـعاع وجودی‌شـان در قـدرت 
سیاسـی مطرح کـرد و بارها گفـت تا عدالت 
پیـدا  تحقـق  وحدت‌ملـی  نشـود،  تطبیـق 

نخواهدکرد و کشور آرام نخواهد شد.

اقـای  جنـاب  اندیشـه:  بنیـاد   
ناصری! از ویژگی‌های شـیهد مزاری 

بگویید که کمتر مطرح شده است.

وِیژگی‌هـای  از  یکـی  ناصـری:  ابـوذر    
در  بـود.  فروتنـی  و  تواضـع  مـزاری  شـهید 
حـزب  کنگـره  کـه  بـود  قـرار   1370 سـال 
شـود،  دایـر  بامیـان  در  اسلامی  وحـدت 
اسـتاد مـزاری از مرز ایـران به اسـتاد اکبری 
کـه درآن زمـان رئیس شـورای مرکـزی حزب 
وحـدت بـود، پیـام داد کـه اگر کنگـره حزب 
وحـدت برگـزار شـود طبعـاً تغییـرات پیـش 
می‌آیـد، چـون حزب وحـدت نوپا اسـت و به 
پختگـی لازم نرسـیده اسـت و بهتـر اسـت 
کنگـره را برگزار نکنید تا مشـکل پیش نیاید 
کـه در روند فعالیت‌های حـزب وحدت تآثیر 
منفـی بگـذارد. اگـر اسـتاد شـهید مـزاری 
قـدرت طلب و خودخواه می‌بود می‌بایسـت 
بـا  برگـزاری کنگـره طرفـداری می‌کـرد.  از 
مـزاری  شـهید  اسـتاد  خواسـت  در  وجـود 
مبنـی برعـدم برگزاری کنگـره، کنگره حزب 
وحـدت دایـر گردیـد و اسـتاد شـهید مزاری 
در ایـن جلسـه حضـور نداشـت. امـا اکثری 
اعضـای شـورای مرکـزی حزب وحـدت به او 
حیـث  بـه  را  او  غیابـش  در  و  دادنـد  رأی 

دبیرکل حزب‌وحدت انتخاب کردند.
ویژ‌گی دیگر اسـتاد شـهید مـزاری این 
بـود کـه به همـه اعضای حـزب وحـدت دید 
مسـاویانه و برابر داشـت. در سال 1370 من 
بـه همراه شـهید ‌امان‌الله‌ موحـدی در کابل 
خدمـت ایشـان رفتیـم،  قـرار بـود 12 نفر از 
طریـق حـزب وحـدت بـه زیـارت بیـت اللـه 

الحـرام فرسـتاده شـود، مـا خواهـش کردیم 
کـه بـرای ما نامـه بدهد تـا از طریق ایـران به 
مـزاری  شـهید  شـویم.  اعـزام  حـج  زیـارت 
مـردم  و  خداونـد  پیشـگاه  در  مـن  گفـت: 
پاسـخگو هسـتم، اگـر بـه شـما دو نفـر نامـه 
بدهـم، بایـد ده نفر دیگـر را نیز معرفی کنم؛ 
چـون در حـزب وحـدت همـه برابرنـد و ایـن 
کسـر  مـا  مـردم  بودجـه  از  هـم  مصـارف 
می‌شـود و مـن هـم کسـی نیسـتم کـه رفیق 

بازی کنم؛ لذا معذرت می‌خواهم.

بنیاداندیشـه: با گذشـت 23 سـال از 
شـهید  مـزاری،  اسـتاد  شـهادت 
مـزاری در بین نسـل جدیـد محبوب 

تر شده است، رازش در چیست؟ 

دلیـل  تریـن  مهـم  ناصـری:   ابـوذر    
نسـل  میـان  در  مـزاری  شـهید  محبوبیـت 
بـه  نسـبت  مـزاری  اخلاص شـهید  جـوان 
مـردم بـود. هیـچ کسـی پنـج دقیقـه پشـت 
خواسـت  در  هرکـس  نمی‌مانـد،  دروازه‌اش 
لحظـه  همـان  در  داشـت  ملاقـات 
و  می‌شـنید  را  حرفـش  و  می‌خواسـت 
شـهید  اسـتاد  می‌کـرد.  حـل  را  مشـکلش 
مـزاری بـا مـردم رفتـار صادقانـه و مخلصانـه 
شـهید  محبوبیـت  دیگـر  دلیـل  داشـت. 
مـزاری ایـن بـود، کـه هر جـای منافـع مردم 
در میـان بـود مصـرف و هزینـه می‌کـرد و  به 
صورت شـخصی به کسـی هزینـه نمی‌کرد. 
و  کیسـو  بصیـر  1373حاجـی  اوائـل  در 
نزدیـک  دوسـتان  از  کـه  هوشـی  اخلاقـی 
شـهید مـزاری بودنـد در کابل اسـتاد مزاری 
این‌ها را اعاشـه نمـی‌داد و آن‌هـا مجبور بود 
پـول قـرض و مصارف‌شـان را تأمیـن کنـد. 
کسـی  بـه  مـزاری  شـهید  اسـتاد  خلاصـه 

بدون جهت امتیاز و باج نمی‌داد.

از  یکـی  عنـوان  بـه  بنیاداندیشـه:   
یـاران اسـتاد مزاری پیام تان به نسـل 

جدید چسیت؟

  ابـوذر ناصـری: پیـام من به نسـل جوان 
ایـن اسـت کـه خط مشـی شـهید مـزاری را 
و  طلبـی  عدالـت  مـزاری  راه  کنـد،  دنبـال 

حق‌خواهی برای مردش است.


   مهم ترین دلیل محبوبیت 

شهید مزاری در میان نسل جوان 
اخلاص شهید مزاری نسبت به 

مردم بود. هیچ کسی پنج دقیقه 
پشت دروازه‌اش نمی‌ماند، هرکس 

در خواست ملاقات داشت در 
همان لحظه می‌خواست و 

حرفش را می‌شنید و مشکلش را 
حل می‌کرد.

 
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گفتگو‌ با سارنوال محمدگل حسنیار

برای همه رهبر بود

گفتـگو

بـا  بفرماییدکـی و چه‌زمانـی  اندیشـه: لطفـاً  بنیـاد   
شـهید مـزاری آشـنا شـدید و در وجـود آن شـهید چـه 

ویژگی‌هایی را دیدید؟

بینـاد  از دسـت‌اندرکاران  تشـکر  بـا  محمـدگل حسـنیار:    
اندیشـه، آشـنایی من با اسـتاد شـهید از نزدیک، برمی‌گردد به 
در  مجاهدیـن  وقتـی  یعنـی  مجاهدیـن؛  پیـروزی  اوایـل 
از مسـیر ولسـوالی  از مجاهدیـن  1371پیـروز شـد، تعـدادی 
ناهـور بـه مرکـز غزنـی آمدنـد و در آن‌جـا یـک کمیتـه در حـدود 
پانـزده نفـر از مجاهدین به شـمول دو نفر از هیـأت رهبری مقام 
ولایـت تشـکیل شـد تـا بـه مشـکلات روزمـره مـردم رسـیدگی 

کننـد، بنـده هـم عضـو آن کمیتـه بـودم. بعـد از آن بلافاصله به 
کابـل آمـدم و از نزدیـک اسـتاد مزاری را دیدم و از سـوی ایشـان 
متأسـفانه  کـه  شـدم  موظـف  نظامـی  و  دفاعـی  فعالیـت  بـه 
به‌دلیلی‌کـه  بـود،  شـده  شـروع  نیـز  داخلـی  جنگ‌هـای 
موضع‌گیری‌هـای بعضـی از صاحبـان قـدرت از بـرادران دیگـر 
خصمانـه بـود و کسـی را شـریک در قـدرت و حکومـت قبـول 
نداشـت. بـه همیـن جهـت ناگزیـز تحـت رهبـری خردمندانـه 
شـهید مـزاری قطعات نظامی در سـطوح غوند، کنـدک و لوا به 
منظور دفاع از مردم و حقوق‌شـان تشـکیل شـد و برای مسـائل 
اکمالاتـی آن بـه گونـه منظـم تدابیر گرفته شـده بـود و این امور 
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در سـطح یـک تشـکیلات منظـم نظامـی 
انجام می‌شد.

آن‌چـه بـرای مـن جالـب بـود این‌کـه 
رهبر شـهید؛ مدافع حقـوق مردمش بود و 
فقـط  کـه مطـرح می‌کـرد  خواسـته‌هایی 
بـرای تأمیـن حقـوق شـهروندان بـود، نـه 
چیـزی دیگر؛ امـا آرمان‌های بلنـد او برای 
سیاسـت‌مداران و صاحبـان قـدرت قابـل 
قبـول نبـود؛ لـذا در صـدد ایـن بودنـد کـه 
اوضـاع را متشـنج کننـد و بـه یـک نحـوی 
حـزب وحـدت و رهبـری آن را یـک چهـره 
امـا  کننـد؛  معرفـی  مـردم  بـرای  دیگـر 
خوشـبختانه حـزب‌ وحـدت تحـت رهبری 
و  قدرت‌منـد  و  خـاص  گونـه  بـه  مـزاری 
و  شـد  ظاهـر  خـوب  مدیریـت  بـا  منظـم 
اجراآت رهبر شـهید در آن شرایط حساس 
دفاعـی و نظامـی قابـل قبـول و مطلـوب 

مردمش واقع شد.
رهبـر شـهید یک حافظه فـوق العاده 
داشـت؛ یک روز مرا برای کاری خواسـت، 
رفتـم خدمـت شـان و دیـدم کـه در اتـاق 
تنهـا نشسـته بـود، همـان لحظـه بـود کـه 
یـک سـرباز آمـد، گفـت: "فلان نفـر آمده 
شـما را بیبینـد". اسـتاد گفـت: "بـرو بگـو 
کـه روز شـنبه سـاعت دو بجـه بیـا" چنـد 
گفـت:  آمـد  سـرباز  بازهـم  بعـد  لحظـه 
"فلانـی آمـده و کمک می‌خواهد، شـهید 
مزاری آن شـخص را شـناخت به سربازش 
بـه  پـل سـوخته  بـه دیپـوی  "بـرو  گفـت: 
فلانـی بگـو کـه از فلان مـواد کـه فلانـی 
کمـک  ایشـان  بـه  اسـت،  داده  مؤسسـه 
نـام  و  موجـود  مـواد  نـام  حتـی  کنیـد". 
یـاد  و  ذهـن  در  کمک‌کننـده  مؤسسـه 
اسـتاد شـهید بود. چند لحظه بعد کسـی 
دیگـر آمد کـه فلانی آمده شـما را بیبیند؛ 
گفـت: بـرو روز یـک شـنبه سـاعت چهـار 
بجـه بیـا. تعجـب کـردم که اسـتاد مـزاری 

چقدر حافظه‌ قوی دارد.

 بنیاد اندیشـه: شـهید مزاری در 
ابتدا نیروی منظم نظامی نداشـت، 
قـوای  ایـن  از  توانسـت  چگونـه 
پراکنـده، قـوای منظـم ایجـاد کند، 

راز این موفقیت در چه بود؟

شـهید مـزاری  محمـدگل حسـنیار:    
قطعـات  ایجـاد  می‌دانسـت‌که  درکل 
اسـت،  دفاعـی  ضرورت‌هـای  از  نظامـی 
ولـی در عرصـه نظامـی آن هـم در شـرایط 
مهـارت  خـاص  گونـه  بـه  ایشـان  ویـژه، 
داشـت و تدابیر اعمال کرد؛ چون اعاشـه، 
البسـه و اکمالات به صـورت منظم صورت 
در  دیگـر  جـای  هیـچ  در  کـه  می‌گرفـت 
اجـراآت  منظـم  چنیـن  مشـابه،  شـرایط 
نشـده و نمی‌شـد. زمانی‌کـه معلومـات و 
خلاقیـت در رهبـری باشـد قطعـاً مسـائل 
‌به‌صـورت منظـم پیـش مـی‌رود، بـه نظـرم 
ایـن درایت و ویژگی خاص را اسـتاد مزاری 
به‌خوبـی داشـت. واقعـاً آن زمـان، اوضـاع 
بـدی حاکـم بـود. از یک‌طـرف جنگ‌های 
سـنگین و از طرفـی هم بارندگی و سـردی 
هـوا و صدهـا مشـکلات دیگـر؛ در چنیـن 
در  کسـی  کـه  داشـتیم  قـرار  وضعیـت 
موقعیـت دفاعـی مـا آمـد و گفـت: اسـتاد 
شـما را خواسـته، مـن هـم بلافاصلـه رفتم 
خدمـت اسـتاد مزاری ایشـان گفـت: "برو 
در پل‌سـوخته مواد اسـت برای مستحقین 
توزیـع کـن"! بـا آن‌کـه جنـگ بـه شـدت 
اسـتاد  آن‌هـم  بـا  ولـی  داشـت؛  جریـان 
شـهید بـا روحیه قـوی و بـا خیـال راحت و 
آرام بـه فکـر امدادرسـانی و کمـک به مردم 
نیـز بـود. یـک بـار خواسـتم بگویـم کـه: 
و  جنـگ  سـختِ  شـرایط  ایـن  بـا  اسـتاد 
مـردم  بـه  می‌شـود  چگونـه  مرمی‌بـاران 
عـادی رسـیدگی کنیم؛ امـا وقتی صلابت 
و متانـت و روحیـه مـردم دوسـتی اسـتاد 
شـهید را دیـدم، پشـیمان شـدم و بـا خـود 
گفتـم ایشـان از همـه مـا بهتـر و خوب‌تـر 
مسـائل را درک می‌کنـد. خلاصـه آمدم در 
پل‌سـوخته دیـدم کـه یـک لیسـت بسـیار 
بلند از مسـتحقین وجود دارد؛ دقیق یادم 
نیسـت کـه در حـدود هفت‌ونیـم صـد و یـا 
هفت‌و‌نیـم هزارنفـری بـود کـه بایـد بـرای 
شـان کمـک توزیـع می‌شـد، سهم‌شـان را 
مشـخص کـرده بـود کـه چقـدر آرد، چقدر 
برنـج و کمپـل داده شـود؛ آن لیسـت را بـه 
کسـی  هـر  دیگـر  نظـرم  بـه  دادنـد.  مـن 
مدیریـت  را  شـرایط  ایـن  می‌بـود 
بـه  مـزاری  شـهید  ولـی  نمی‌توانسـت؛ 


  رهبر شهید؛ مدافع حقوق 

مردمش بود و خواسته‌هایی که 
مطرح می‌کرد فقط برای تأمین 

حقوق شهروندان بود، نه چیزی 
دیگر؛ اما آرمان‌های بلند او برای 
سیاست‌مداران و صاحبان قدرت 
قابل قبول نبود؛ لذا در صدد این 
بودند که اوضاع را متشنج کنند 
و به یک نحوی حزب وحدت و 
رهبری آن را یک چهره دیگر 

برای مردم معرفی کنند.

 
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گفتـگو

آسانی به همه امور رسیدگی می‌کرد.

از  یکـی  اندیشـه:  بنیـاد   
خاطـرات فرامـوش ناشـدنی‌تان با 
شـرایط  در  کـه  را  مـزاری  شـهید 
دشـوار بـا او تجربـه کردیـد، بیـان 

کنید؟

  محمـدگل حسـنیار: مـا یـک غونـد 
تحت نام غونـد ارزگان فعال کرده بودیم. 
بچه‌هـای  شـامل  اکثـراً  مـا  نیروهـای 
سـرک  در  فعلـی(  )دایکنـدی  ارزگان 
علی‌مردان و سـرک چهار سـیلو و قرارگاه 
این غوند مسـتقر بودند و این سـاحات را 
امینـت  می‌کردنـد.  امنیـت  تأمیـن 
جلسـات شـورای رهبـری حـزب وحدت 
که در سـالن مجلس سـنا برگزار می‌شـد 
برعهـده ما بـود. اما خاطره خـوب من از 
مـدت  در  کـه  اسـت  ایـن  دوره  ایـن 
یک‌و‌نیم سـال، دشـمن تلاش‌هـای زیاد 
کـرد و توطئه‌هـا و دسیسـه‌های زیادی را 
بـه خـرج داد تـا امنیت این سـاحه که در 
قـرار  مـا  بچه‌هـای  مسـئولیت  قلمـرو 
داشـت، اخلال کنـد؛ امـا هرگـز موفـق 
پلان‌هـای  از  بسـیاری  بلکـه  و  نشـد 
و  سـربازان  توسـط  خراب‌کارانه‌شـان 
شـد.  خنثـی  حـزب  فـداکار  نیروهـای 
خاطـره دیگری که از همین دوره دشـوار 
و سـخت مقاومـت دارم، مربوط به سـرک 
چهـار سـیلو اسـت؛ سـاعت چهـار عصر 
بـود کـه جنـرال علـی اکبـر قاسـمی در 
اول  خطـوط  گفـت:  و  آمـد  مـا  قـرارگاه 
دفاعـی مـا در سـیلو شکسـته شـده باید 
کمک کنیـد. در قـرارگاه در حدود هفده 
نفـر بودیـم)از جمله محمد باقر شـریفی 
سـناتور  شـریفی  بـه  معـروف  الان  کـه 
اسـت(، همه حرکـت کردیم و بـه نزدیک 
سـاحه جنگ رسـیدیم، دیدم کسی بنام 
قاضـی از غزنی بسـیار ناراحت ایسـتاده 
بـود، گفتیـم: دشـمن کجاسـت؟ گفت: 
حویلی‌هـای اطـراف همـه تصرف شـده 
اسـت. به‌هرحـال نیروهای مـا آماده یک 
نبرد سـنگین شـد و حملـه ضربتی خود 
را انجـام دادیـم و تـا سـاعت 12 شـب تـا 

حصه روبه‌روی لیلیـه پوهنتون کابل را از 
وجـود دشـمن تصفیـه کردیـم. بـه پـاس 
مـا،  قـرارگاه  بچه‌هـای  فـداکاری  ایـن 
سـاعت سه همان شـب بودکه داکترعلی 
از طـرف اسـتاد مزاری آمـد و از نیروهای 
مـا تشـکری و قدردانـی کـرد وگفت: من 
شـخصاً از جانـب اسـتاد مـزاری آمـده‌ام 
همچنیـن  کنـم.  تشـکری  شـما  از  کـه 
را  مـا  نیـز  فـردای آن روز اسـتاد شـهید 
ایـن  کـرد.  تشـکر  خـودش  و  خواسـت 
و  شـیرین  خیلـی  مـن  بـرای  خاطـره 

فراموش ناشدنی است.
در  می‌خواهـم  کـه  دیگـری  نکتـه 
پایـان یـادآور شـوم ایـن اسـت که شـهید 
مـزاری تنهـا رهبـر هزاره‌ها نبـود، بلکه با 
دیگـر  مردمـان  و  اقـوام  از  بسـیاری 
ارتباطـات قـوی و گسـترده داشـت و در 
عیـن حال به حیث کسـی عمـل می‌کرد 
کـه آنـان احسـاس می‌کردنـد که اسـتاد 
یـک  بـاره  ایـن  در  رهبرماسـت.  مـزاری 
مثـال را یـادآورم می‌شـوم و آن این‌کـه در 
قوماندانـی  در  ارزگان  در   1365 سـال 
آن‌جاکسـی  می‌کـردم،  وظیفـه  اجـرای 
بـود به‌نام "منتظرخنجر" از پشـتون‌های 
نزدیـک  از  را  ایشـان  مـن  کـه  لغمـان 
می‌شـناختم. با سـقوط ارزگان دیگر او را 
ندیـدم. در زمـان مقاومت غـرب کابل در 
مهمـات  دنبـال  وحـدت  حـزب  قـرارگاه 
رفتـه بـودم. اسـتاد شـهید به مـن گفت: 
بـرو در کارتـه چهـار در فلان پوسـته‌ دو 
نفـر مهمـان اسـت، بیـار پیـش مـن. من 
کـه  دیـدم  نصیـر،  درپوسـته  رفتـم  هـم 
همیـن "منتظرخنجـر" بـا یک نفـر دیگر 
دیدیـم  را  همدیگـر  همین‌جاسـت. 
خوشـحال هـم شـدیم. گفتـم مرا اسـتاد 
را  آن‌هـا  اسـت.  فرسـتاده  شـما  دنبـال 
آوردم پیـش اسـتاد که ایشـان بـا آن‌ها به 
کـرد.  صحبـت  خصوصـی  گونـه 
همین‌طـور کسـانی دیگـر از سـایر اقوام 
نیـز بـا اسـتاد بسـیار ارتباطـات محکـم 
آن‌هـا  بـه  مـوارد  خیلـی  در  داشـت. 
کمک‌هایـی هم می‌فرسـتاد، لذا شـهید 
مـزاری تنهـا رهبـر هزاره‌هـا نبـود؛ بلکـه 

به فکر مردم افغانستان بود.


  شهید مزاری تنها رهبر 

هزاره‌ها نبود، بلکه با 
بسیاری از اقوام و مردمان 

دیگر ارتباطات قوی و 
گسترده داشت و در عین 
حال به حیث کسی عمل 
می‌کرد که آنان احساس 

می‌کردند که استاد مزاری 
رهبرماست..

 
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علـوم  در  اسلامی  مرکزیـت حـزب وحـدت  - سـال 1371   1
اجتماعی افشـار، قرار داشـت. در گوشـة غربی بلاک اولی یک 
‌تعمیـر دایره‌ای شـکل وجود داشـت که نمای داخلی آن شـبیه 
تـالار سـینما بـود. یکـی از روزها اگر دقیـق گفته باشـم روزهای 
آخـر تابسـتان 1371 مراسـم در همین تالار برگـزار گردیده بود، 
البتـه نـام تـالار را در یکـی از جلسـه‌های کمیتـه فرهنگـی تالار 

شهید بلخی گذاشته بودیم.
 مراسـم به مناسـبت عید مبعث بود و یکی از سخنران‌های 
اصلـی قـاری احمدعلـی غـور ‌دروازی رهبـر حـزب اللـه هـرات 
مشـخص گردیـده بـود کـه تـازه بـا حـزب وحـدت یک‌جـا شـده 
بـود. تـالار پـر از جمعیـت شـده بـود رهبر شـهید اسـتاد مزاری 
نیـز تشـریف آورده بـود، همـه منتظـر آمـدن قـاری احمدعلـی 
بودنـد کـه مراسـم آغاز شـود. سـرانجام ایشـان نیامـد و از وعده 
خلافـی قـاری احمدعلی تعـدادی ناراحت به‌نظر می‌رسـیدند، 
اما اسـتاد مزاری با خون سـردی و حوصله‌مندی همیشگی‌اش 
سـخنرانی نمـود و شـاید خیلی‌هـا انتظـار داشـتند کـه اسـتاد 
مـزاری از قـاری گلایـه کنـد و یـا چیـزی در رابطـه بـه او نگویـد؛ 
ولـی اسـتاد مـزاری ضمـن تجلیـل از پیامبراسلام از مبـارزات، 
حـوزة  در  مخصوصـا  احمدعلـی  قـاری  خدمـات  و  فـداکاری 

جنـوب غـرب بـه نیکی یـاد کـرد و از او به عنوان یک شـخصیت 
جهـادی تقدیـر نمـود و پیرامـون کارکردهای حـوزه جنوب‌غرب 

مفصل صحبت کرد.
نـوار ایـن سـخنرانی را از بخش سـمعی و بصـری از همکار 
عزیـزم نصراللـه پیـک گرفتـه بـودم و مدتـی بعـد از نـزدم مفقود 

گردید که بابت آن تاهنوز غصه می‌خورم و ناراحتم.
2- دفتـر کاری اسـتاد مزاری در بلاک اول علوم اجتماعی 
دُرسـت در وسـط تعمییر در اتاق بالای سـرِ دروازه قرار داشـت و 
اقامتگاه شـبانه ایشـان در یکی از بلاک‌های سمت جنوب‌شرق 
واقـع شـده بود که فاصلـة آن تا دفتر کار تقریبـا دو دقیقه را در بر 
آمـد  رفـت ‌و  پیـاده  را  ایـن مسـیر  اکثـرا  اسـتاد  کـه  می‌گرفـت 
می‌کـرد. روزی از اطرافیـان بابـه شـنیدم کـه اسـتاد مـورد هدف 
قـرار گرفتـه و مرمـی از کنـار صورتـش گذشـته اسـت و ایـن فیـر 
مرمـی از قسـمت‌های بالایـی کارته مأمورین که مشـرف به علوم 
اجتماعی بود، صورت گرفته بود. مسـئولین امنیتی و اطرافیان 
اسـتاد مـزاری از ایـن بابت نگرانی و اظهار تشـویش کـرده بودند 
کـه اسـتاد بیشـتر احتیـاط کنـد و یـا مسـیر را بـا موتـر رفت‌وآمد 
کنـد، امـا خـود اسـتاد شـهید بـا کمـال آرامـش گفتـه بـود کـه 

تازمان تقدیر الهی نباشد هیچ اتفاقی پیش نمی‌آید.

خاطره‌ای از عبدالله غفاری لعلی از نیروی فرهنگی در زمان حیات استاد شهید

سر به پای تقدیر گذاشته بود
گفتـگو
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  محمد عزیزى

  شـعر، از گذشـته‌های دور ورود و سـرود در حوزۀ زبان و بیان 
آدمـی، همـواره آیینـۀ تمام‌نمای کشـف و شـهود از عالـم جان و 
روان شـاعر بـوده و آرایه‌هـا و نمایه‌هـای نهـان در خیالخانۀ حال 
و احسـاس شـاعران را بـه دیگـران و جامعـه و جهـان انعـکاس 
و  پویـش  بـه  بسـته  آیینـه،  ایـن  پـردازش  و  پرتـو  اسـت.  داده 
درخشـش ذهـن و ضمیـر هر شـاعر و برخاسـته از نـور و نمورى 
که عرضه و عرصۀ تمنا و تماشـای آن می‌شـود، سـایه روشنی از 
از قبـض و بسـط دایـرۀ معرفـت و شـعاع  و  حـطّ و حـظّ دارد 

شخصیت هر شاعر، حلاوت و حماضت و اوج و اعتلا م‌ىیابد.
شـاعران در هر دوره و زمان؛ از زبان و بیان برجسـته و برتر 
شـعر، در انتقـال معانـی و مفاهیـم  به جامعه و جهـان بهره برده 
و پارادُکس همیشـگی زئـوس و پرومتئوس)1(، بـودا و مارا)2( ، 
زرتشـت و گرهمـا)3(، برهمـن و اهریمـن)4(، اللـه و ابلیـس، 
فرشـته و عفریتـه، نـور و ظلمـت، محبـت و نفـرت، داد و بیداد، 
نیکی و بدی، عشـق و خشـم، زیبایی و زشـتی، اشـک و لبخند 
و...، از منشـور تجربـۀ آنـان گذشـته و نورش در سرگذشـت فرد 
هیاهـو  جهـان،  و  جـان  گسـترۀ  در  و  شـده  تجزیـه  فرد‌شـان 

برانگیخته است!
»ایلیـاد و اودیسـه«ای را کـه هومـر)5( بـه اسطوره‌سـازی 
و  خردخوانـی  »شـاهنامه«  در  طوسـی  فردوسـی  گرفتـه، 
حماسه‌سـرایی کـرده؛ »حدیقـه الحقیقـه«ای کـه سـنایی بـه 

بـه  عطـار  الطیـر«  »منطـق  در  آراسـته،  شـریعت  و  حکمـت 
بیت‌الغزل نشسـته؛ عشـقی کـه مولانا برپای »شـمس« ریخته، 
»گلبانـگ سـربلندی« آسـمان عرفـان حافـظ شـده؛ »مُحیـط 
اعظمـی« کـه بیدل را بـر عرش معانـی بالابرده، اقبـال لاهوری 
را در »اسـرار خـودی« بـه فریـاد آورده؛ مرثیه‌هـا و چکامه‌هایـی 
کـه کمیـت اسـدی)6( را بـر »تیـغ بیـداد« عرضه کرده، شـهید 

بلخی را سالیان سال »محبس استبداد«، فرسوده است!
 همان‌گونـه کـه پیشـاهنگان ادب و فرزانگان شـعر در ادوار 
تاریخ، در خلق اثر شـهکار و ماندگار از حماسـه‌ها و عاشقانه‌ها، 
و  سـروده‌ها  سـوژۀ  را  اسـطورگانی  و  قهرمانـان  اغلـب 
ترانه‌های‌شـان گرفتـه و در سـتایش از  نیکی‌هـا و سـرایش از 
پاکی‌هـا، اثـر و هنـر آفریده‌انـد؛ شـعرای معاصر نیـز در مواردی 
سـتارۀ  مردانـی،  اسـطوره  و  برخاسـته  سـازانی  حماسـه  کـه 
و  تکریـم  در  ملتـی شـده‌اند؛  و  مـردم  آرمـان  و  آرزو  رخشـندۀ 
و  سـرایی  سـخن  شکوهمند‌شـان،  و  بلنـد  نقـش  از  تجلیـل 
حماسـه‌خوانی کـرده بازبـان و بیان رسـا و مانای شـعر، فرهمند 

و هدفمند به تصویر و تفسیر نشسته‌اند.
در افغانسـتان معاصـر، تنهـا کسـی کـه امتیاز ایسـتادن بر 
بلنـدای ایـن سـتارگی و قهرمانـی را یافتـه و با حماسـه‌آفرینی و 
جانفشـانى، بـر سـپهر سـرود و سـخن کثیـری از شـاعران در 
داخل و خارج کشـور درخشـیده و بالاتر از اسـطوره، با قیامتی 

سرش ز گردش این 
چرخ پیر بالا بود!
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از حقیقـت، قامـت آراسـته و سـوژۀ زیباى 
ابـژۀ رسـاى حماسـه و  عشـق و عرفـان و 
مرثیـۀ شـان شـده، »رهبـر شـهید اسـتاد 
عبدالعلی مزاری« اسـت؛ بزرگمـرد آزاده و 
زندگـی  از  بهـره‌اش  کـه  شـررگرفته‌ای 
سراسـر خـون و زخـم مبـارزه و مقاومـت، 
برپـاى  شـهادت  و  شـکنجه  جـز  چیـزی 
احقـاق حـق انسـانى و احیـاى هویـت و 
حریـت مـردم بینـوا و بی‌صـداى ایـن ایـن 
آب و خـاک نبـود و فریـاد غـرا و شـکوفاى 
دادخواهـ‌ىاش از دل آتـش و دود و بمب و 
بـرادری و  بـه  بـاروت، همـواره در دعـوت 
برابـری ملـی و انسـانی، در افغانسـتان و 

جهان طنین داشت.
سـرایندۀ  را  مـزاری  کـه  شـاعرانى 
دردهـای ناگفتـه و زخـم هـای ناشـکفتۀ 
عصـر و نسـل شـان یافتـه و شـناخته‌اند، 
تقبـل  بعضـاً  و  وجیـزه  و  جایـزه  بی‌هیـچ 
مغضوبیت و محرومیت زمانه؛ شـعر را تنها 
قامـت  مانـای  همیشـه  و  شـیوا  شـولای 
و  شـیرین  سـرمایۀ  کـه  یافته‌انـد  مـردی 
و  بلنـدی  راه  سـنگین هسـتی خـودرا در 
باورمنـدی مردم نثـار کرد و خـود از دنیای 
درد و رنـج، جز شـکنجه و شـهادت ارمغان 
نبـرد و با پیام‌هـای پویا و پذیرایـى از التزام 
دادخواهـی،  بـر  اهتمـام  حق‌طلبـی،  بـر 
ابـرام بر بـرادری، اصرار بر برابری، راسـتى 
در قـول، درسـتى در عمـل، وفـا بـه عهـد، 
روشـنى در اندیشـه، اسـتوارى در مبـارزه، 
ایمـان بـه آرمـان، ثبات بـر پیمـان، اعتماد 
بـه همرزمـان، احترام به همنوعـان و اکرام 
انسـان؛ غیـر از یـک چپـن کهنـه، مـال و 
منالی برجای نگذاشـت و غریب و سعید و 

شهید در گذشت.  
شـعرهایی کـه بـرای ایـن شـهیدمرد 
سـروده  و  گفتـه  مثال‌زدنـی  و  سـتودنی 
از  مختلـف  اوزان  و  انـواع  در  شـده‌اند، 
تـا  و مثنـوی،  تـا غـزل  رباعـی  و  دوبیتـی 
و  نیمایـی  تـا  قصیـده،  و  بنـد  ترکیـب 
از  هرکـدام  آزاد،  و  سـپید  تـا  چهارپـاره، 
حیـث فـورم و محتـوا، زیباتریـن اشـعار و 
کـه  همان‌گونـه  و  اسـت؛  آثـار  ماناتریـن 
و  سیاسـت  عرصـۀ  در  »مـزاری«  پدیـدۀ 
یـک  قـرن  ایـن  در  افغانسـتان  اجتمـاع 

اسـتثنا بود، اشـعار سـروده شـده برای آن 
شـهید نیـز در غنا و اعتلای ادبی و هنری 
کشـور، کاملاً اسـتثنا و از عناصر صوری و 
حـد  در  و  زیبـا  شـدت  بـه  نیـز  معنـوی 

اعلاست.
تعبیرهای حسـی- حماسی همچون 
»رهبـر، پـدر، پیر، پرچمـدار، بابه، سـالار، 
صنوبـر،  سـرو،  بـاران،  باغبـان،  سـردار، 
کاج، شمشـاد، نخل، چنار، لاله، شقایق، 
کبوتـر، عقـاب، شـاهین، پرسـتو، پرنـده، 
گل، کـوه، آسـمان، سـپیده، سـحر، فلق، 
شـفق، خورشـید، مـوج، دریـا، رود، بابـا، 
پامیـر، آمـو، آیینـه، آب، آفتـاب، شـهاب، 
و...«  صخـره  سـیمرغ،  صاعقـه،  سـتاره، 
و  زنـده  اسـتعاره‌های  و  نمادهـا 
و  پسـوندها  بـا  کـه  برجسـته‌ای‌اند 
بـه  شـعرها  در  متناسـب،  پیشـوندهای 
تصویرهـای  و  شـده  اسـتفاده  زیبایـی 
رسـایى چـون »قامـت آزادى، تفسـیر دل، 
ذبـح عظیم، حجم آسـمان، آفتـاب مغرور، 
تصویـر  رنـج،  تندیـس  آذرخـش،  غیـرت 
خطـر، صخرۀ صبور، قلۀ سـتیغ، سـرخط 
عشـق، رود پرخـروش، شـطح ناگشـوده، 
شـعر ناسـروده، پامیر پرسـتاره، كوه شعله 
ور، باز بی آشـیان، شـمع شـب فروز، سـرو 
سـتاره پـوش، نبض‌هاى و هـو، مرهم‌گذار 
ایـل، حقیقـت همیشـه  آیینـه دار  زخـم، 
جـارى، خشـم سـرخ کـوه...« مـزاری را با 
بـر  کاریزمایـ‌ىاش،  مختصـات  و  صفـات 
مسـند پیشـوایی و رهبـرى اوج داده، در 
حـد اعلای امکان تا محبوبیـت و معنویت 

پدری هم بالا برده است!
بیـش از 150 شـاعر کـه اعظـم شـان 
اهـل اندیشـه و اثـر وهنـر و از مفاخـر وزیـن 
ادب و فرهنگ کشورند؛ به همان پیمانه‌ای 
»خیـر«؛  جلـوۀ  در  را  مـزاری  شـهید  کـه 
تلمیحـاً و تلویحـاً با صفات و ملـکات ممتاز 
و  دینـی،  تاریخـی-  اساطیری-حماسـی، 
نـوح،  »هابیـل،  چـون  انسـانی  ارزشـی- 
یوسـف،  کلیـم،  ذبیـح،  خلیـل،  ابراهیـم، 
برهمـن،  بـودا،  حسـین،  امیـن،  مسـیح، 
شمن، تهمتن، رسـتم، اسفندیار، سیاوش 
و...«، آراسـته و دادخواهـی انسـانی و حق 
طلبی ملـی‌اش را آگاهانه در اذهان جامعه 


  شعرهایی که برای این شهیدمرد 

ستودنی و مثال‌زدنی گفته و 
سروده شده‌اند، در انواع و اوزان 

مختلف از دوبیتی و رباعی تا 
غزل و مثنوی، تا ترکیب بند و 

قصیده، تا نیمایی و چهارپاره، تا 
سپید و آزاد، هرکدام از حیث 

فورم و محتوا، زیباترین اشعار و 
ماناترین آثار است؛ و همان‌گونه 

که پدیدۀ »مزاری« در عرصۀ 
سیاست و اجتماع افغانستان در 
این قرن یک استثنا بود، اشعار 
سروده شده برای آن شهید نیز 
در غنا و اعتلای ادبی و هنری 

کشور، کاملًا استثنا و از عناصر 
صوری و معنوی نیز به شدت زیبا 

و در حد اعلاست.

 
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و تاریخ، نهادینه و برجسـته کرده‌اند؛ دشمنان دادخواهی و حق 
طلبـی آن شـهید را نیـز در نمـاد »شـر«، بـا عنـوان و مختصـات 
ـی همچـون »قابیـل، نمـرود،  متنـازل و متضـاد از حَبـط و حَضِّ
شـداد، فرعـون، بلعـم، سـامری، یهـودا، حرامـی، شـغاد، شـمر، 
یزیـد، ابولهـب، دیـو، دد، غـول، اهرمـن، بهمـن، بـرف، شـب، 
سـنگ، تبـر، داس، تیشـه، گـرگ، شـغال، زغـال، دجـال، زاغ، 
کلاغ، رهـزن، نامـرد، ناجـوان، نابـرادر و...«، به تحقیـر و تعریض 

گرفته و روح جمعی را از آنان نفرت داده‌اند. 
روزگار  در  کـه  اشـعاری  برخـی  رگ  رگ  در  تصویرگری‌هـا 
نزدیـک بـه مقاومت و شـهادت مزاری شـهید سـروده شـده‌اند؛ 
بـه حـدی پررنگ و آمیخته با آهنگى از خشـم و عشـق اسـت که 
علاوه بـر جلوه‌هـای صـوری و اقنـاع و اشـباع از جاذبه‌هـای 
معنوی سـرایش‌ها؛ دیروز مقاومت و شـهادت مـزارى را در امروز 
شـاعر،  احسـاس  و  خیـال  دریچـۀ  از  دموکراسـى،  و  مدنیـت 
متجلـی می‌کند و معرکـه ای را می‌نمایاند که در یک‌سـو منطق 
مهیمـن و روشـن حـق و عـدل و بـرادری و برابـری؛ بـر احیـای 
هویـت و احقـاق حـق و تامیـن عدالـت و حفـظ موجودیت خود 
تاپـای جان می ایسـتد! و در سـوی دیگر، نفیـر جنگ و تفنگ؛ 
بـا سـکر و تبـر و بمب و بـاروت تفرعـن و تکبر، بر قتـل و حذف و 

نفر و نفیش می‌کوشد و لشکر می‌کشد! 
 درایـن مختصـر، نـه فرصـت پرداختـن بـه تمام این اشـعار 
فـوار اسـت و نـه فرصت خوض و غـوص در این دریـای مواج و پر 
ابتهـاج؛ ذکـر قطعه‌هـا و بُرشـهایی از انـواع ایـن اشـعارهم نه از 
تفضیـل در انتخـاب، کـه از تسـهیل در دسـتیاب اسـت؛ و نیـز 
نبـود ظرفیـت اشـراف بـر همه اشـعار و کمبـود فرصت ارتشـاف 
ادبی-هنـری تمامـی ابیـات! زیـرا که اشـعار در هر نـوع و وزن و 
سـبک از کلاسـیک و آزاد، هرکـدام زیباتـر و رسـاتر از دیگـری 
شـکوفایی  و  شـیوا  تمثیل‌هـای  و  تفسـیرها  شـده،  سـروده 
همچـون »حجله‌هـاى گلـزده، اقامه بنـد امید، برگ بهـار عدل، 
غربـت کهـن پـا، زخم گـزگ جوش، شـیوع جوش جنـگل، یک 
چشـم،  کبـود  سُـکر  دیده‌هـا،  انـداز  نفـس  آسـمان،  نسـخه 
غنچه‌هـای سـرخ سـوز، رقـص بـرگ در گـذر بـاد، شـاخه‌های 
خاکسـتری درد، آیینـه قبیلۀ اندوه، خون سـبز درختان، تابوت 
سـرخ خاطـره، غمنامـۀ بلنـد دل، دسـتان شـعله ریـز، زمزمـۀ 
سـرخ تکلـم، رکـوع زرد جنـگل، تقویـم گل سـرخ، بـرق نیـش 
پلنـگ، جگـر رود تشـنه، خـون آبی آفتاب، توسـن آتـش رکاب، 
زخـم سـرخ آیینه، بیشـه‌های شـعله ور، یـک چمن آهـو، طلوع 
بـی پایـان، خـون روشـن خورشـید، چشـم روشـن مـاه، دشـت 
های دام گسـتر، صخره‌های دشـوارگذار، مجال شـکوفاى ماه، 
چشـمان سبزشـمالی، مردان تشـنه مرگ و...« هرکـدام در اوج  
تازگـی و زیبایـی مرواریـد تابـان و غلطـان بحر آهنـگ و فرهنگ 
و  جـاری  پهنـای  و  ژرفـا  بـر  زمـان  هـر  گشـته؛  »مـزاری« 
جهان‌شـمول آن افـزوده و رو بـه بیکرانگی‌هـای زلال و سـیال، 

شور و شتاب گرفته است. 

هرچند که دسترسـی به تمام این اشـعار در سـطح جهان، 
ممکـن نیسـت و نمی‌تـوان به آسـانی جمـع‌آوری و داوری کرد؛ 
شـده‌اند،  چـاپ  و  نشـر  هنـوز  تـا  کـه  مجموعه‌هایـی  از  امـا 
از شـاعران؛ زیباتریـن شـعرها را در  بر‌می‌آیـد کـه بی‌شـماری 
آمیـزه یـى از عشـق و آهنگى از مرثیـه و حماسـه، هنرمندانه در 
زلـف پریشـان غـزل گـره زده و درد و اندوه‌شـان را در ایـن نوع از 
شـعر تجلی داده‌اند؛ بـا تصویرگری‌های بکـر و بدیع و تمثیلات 
و تشـبیهات رفیع و منیع، اسـتعارات و کنایات تازه و بی‌پیشـینۀ 
و در  ادبیـات میهنـی کـرده  وارد  را  و مجـاز  ایجـاز  بـا  آمیختـه 
تماشـا  بـه  معنـوی،  و  صـوری  زیبایـی  و  حسـن  از  محشـری 

گذاشته‌اند:
آه ای همیشه، وسوسۀ واژه‌های من 

هر لحظه ذوق گفتن شعری برای من 
هر روز، چشم‌های مرا میزنی کلید 

هر لحظه، در برابر من می‌شوی شهید
هر روز، تکه تکه شده تازه می‌شوی 

در خلق، بیش و بیشتر آوازه می‌شوی 
روح تو چشمه‌ای است که در خاک جاری است

روحی که خاک در جریانش بهاری است
تو کیستی؟ که وسوسه‌های نگاه تو

چون آسمان، در آینه و آب، جاری است
از انعکاس چشم کی، آبی است آسمان؟

این رنگ چشم کیست که این‌گونه ساری است
هر جای غنچه‌ای که سر از گل کشیده است

رنگ به بر نشستۀ خون »مزاری« است....
)محمد بشیر رحیمی(

* * *
... بهار نام گل سرخ کوهساران بود

که نا شکفته در اندوه دشت مدفون شد
همان که یک چمن آهو به دشت لیلی داد

هزار لیلی و شیرین که دید مجنون شد
برای گندم هلمند آب و دهقان بود

به دست مردم خود نان، به رگ رگش خون شد
دوچشم آبی‌اش آن سان برین وطن بارید
که هیرمند و هریرود و سند و جیحون شد

چنان به پای درختان غرب کابل ریخت
که کوچه کوچۀ افشار رود هامون شد...

)روح‌الله روحانی(

سـبک‌های نوین و مدرن نیمایی، سـپید و آزاد شعر معاصر 
نیـز قالب‌هایی‌اند کـه کثیری از شـاعران نواندیـش، دُرواژه‌های 
گلچیـن و آهنگیـن درد و فراق و عشـق و عاطفۀ مزاری شـهید را 
و سـرود  ترنـم، صـدا  و  از تصویـر  لبریـز  تلطیفـی  و  ترکیـب  بـا 
کرده‌انـد؛ بـا زبـان و بیـان وزیـن و فخیـم، آیش‌هـا و تراوش‌هـای 
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بکـر و بدیـع ذهـن خلاق و حـذاق خود از تلاش‌هـا و طپش‌های 
دلاورانـه و پدرانـۀ مـزاری را به زیباگـری و نکته پـرورى گرفته‌اند؛ 
با نگاه ژرف و سـپیده‌خوان‌ىهاى شـگرف، حس و حال و خیال 
حماسـه سـاز و نوپرداز‌شـان را در پیونـد بـه پـردازش پیام‌هـای 
بلند و عدالت‌مند انسـانی- حماسـی آن شـهید بر گسترۀ ادب و 
هنـر معاصر، به آیینـه دارى و نمادآفرینی نشسـته‌اند؛ و حنجرۀ 
گرگرفتـۀ یاددهانـى و آشـنایى اذهـان نسـل نوگـرا و خردپیمـای 
بـر  مبتنـی  مبارزاتـی  آرمان‌هـای  و  اندیشـه‌ها  بـا  پسـامزاری، 
ذبـح  کـه  انسـانیی شـده‌اند  و  ملـی  و حق‌طلبـی  دادخواهـی 
عظیمـی از یـک عصر و نسـل گرفت تا به فراموشـی و خاموشـی 

تاریخی‌شان درین کشور پایان داد:
 

از گور تاریک تاریخ برخاستی
صدایت زنگ زنجیرهایی را داشت

که برپای مردان قبیله‌ات انداخته بودند
صدایت!
زخم بود

خون بود صدایت!
وحشت کودکانی بود

که سرهای خشکیده برمناره‌ها کابوس هرشب شان بود
برخاستی از گور تاریک تاریخ

و فریاد زدی
زمین حق است

آسمان حق است
و شانه‌های تازیانه خوردۀ قبیله‌ات حق است...

کشته‌اند ترا
تو اما نمرده‌ای

بهار که بیاید
درختانی به بار می‌نشینند که ریشه درخون تو دارند

و کتاب‌های تاریخ به یاد خواهند داشت
مردی را که از زخم و زنجیر برخاست

و فریاد کرد
زمین حق است

آسمان حق است
و شانه‌های تازیانه خوردۀ قبیله‌ام حق است!

)شکریه عرفانى(
* * *

... پدر با آخرین نگاه سبز خونالودش فریاد می‌زد
دخترانم!

من تنها کابل سیاه را دیدم
کابل خونین را 
کابل گرسنه را

اگر شما کابل سبز را دیدید
اگر شما درین شهر دیگر جنگ را مشاهده نکردید

با شادمانی، آن را فراموش کنید
تفنگ را فراموش کنید

انتقام را نیز
اما گیسوان سرخ بنفشه‌های پاکدامن افشار را هرگز

دخترانم!
چهل دختران را به خاطر بسپارید

چهل دختران را همیشه به خاطر بسپارید
چهل دختران را در خیابان‌های برچی و افشار

زنده نگاه...
همین جا بود که او چشمان سبز شمالی‌اش را فروبست!

)قنبرعلی تابش(

* * *
زمین چرخید 

دوازده بار
و تو سلام نگفتی 

کجای این خاک از تو معطر است؟ 
آی مرهم زخم های کهن! 

مرغان گُرگرفته را پناهی نیست؟ 
چارسو دشت 
چارسو فریاد 

چارسو شلیک
قبای تو

        تنها تسلای خاطری بود که 
هرگاه آشوب توفان

      سایۀ مرگ را نزدیک تر می‌کرد،
پرستوها سراسیمه در آن 

             پناه می‌جستند
اینک کجای این خاک از تو معطر است؟ 

ما کدامین غربت خویش را 
نم 
نم 

گریه کنیم؟... 
ما را گفتند: هندوکش زنده است

»با با«، 
          گام های آشنایی است 

                     که از راه پختۀ ابریشم می‌گذرد
و تو گفته بودی: 

           آزادی حق همه است
مغاره‌های بامیان 

          چشم گشوده‌اند 
تا ببینند

        خورشید پشت کدام افق پنهان شده است؟
 )محمود جعفری(
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رباعـی، دوبیتـی و چهارپـاره نیـز احساسـات گداختـه و 
عاشـقانۀ شاعران زیادی را در سـوز و سوگ شهادت و شخصیت 
شـهید مـزاری، به تصویر و ترسـیم گرفته اسـت؛ تجلیـات ناگاه 
و گاهـگاه عاشـقانه و عارفانـه‌اى که بُراده‌هاى درک و درد شـاعر 
انعـکاس داده، در  را همچـون آذرخـش، در بیـت بیـت خـود 
هیئـت و قامـت گویا و کوتاه، با تمثیلات و تشـبیهات زیبا و رسـا 
کـه بعضـاً در رنـگ و آهنـگ تصنیـف و تعزیـه بـا لحـن و لهجـۀ 
بومـی و محلـی فریـاد شـده اسـت، بند‌بند هـر اسـتخوانی را از 
درد و داغ شـعله‌ور می‌کنـد و فـراق تلـخ مزاری و جـاى خالى آن 
فریادگـر آزادى را در هنجـار عشـق و آبشـار ایمـان و بهـار آرمـان 

مردم، به هفت‌اقلیم جهان جار م‌ىزند:
همرنگ ستاره در شب ماه آمد
چون تیغ شهاب روشن آوا آمد

با شاخه‌ای از نور در آن کژگردی
آن پیر به احتجاج یلدا آمد

*
سم بهاری گردد باشد که تنفُّ

یک بار دگر شبح فراری گردد
ای کاش نبود وبود ما یکجا باز

برخیزد و یک تپش »مزاری« گردد
)سید موحد بلخی(

چشمان تو گفت نوبهار آمده است
دیدم که سنگ ها به بار آمده است
بنگر ز افق که سُرخگل‌های جهان

امروز به آغوش مزار آمده است

جوی و شتک باد کجا شد بیدش؟
کلکین شب و دود چه شد امیدش؟
ای دوست هنوز یاد چشم تو به خیر
هرسونگری کوه، ولی خورشیدش؟

)تقی اکبری(

* * *
مسیحادم خلیل آسا مزاری!
بت و بتخانه و بتگر شکستی

ترا کشتند با دستان بسته!
تو که زنجیر و آهنگر شکستی

)محمد بشیر بختیاری(

سلام ای رهبر آزادی و عشق
که برچیدی گلیم بندگی را

که باخونت به روی ظلم و بیداد

کشیدی خط سرخ زندگی را
)مهتاب ساحل(

 
مجموعه شـعرهایی که تاحال در این راسـتا به دسـت آمده 
و  ابیـات  بیشـترین  کـه  می‌دهـد  نشـان  رسـیده،  نشـر  بـه  و 
جدی‌تریـن اشـعار برای مزاری شـهید، در قالب مثنوی سـروده 
اسـتعارۀ  را  مثنـوی  بـالاى  قامـت  زیـادی،  شـاعران  و  شـده 
کـه  گرفته‌انـد  ایسـتاده‌اى  مـرد  سـتوده  بلنـدى  و  اسـتواری 
همچـون کاج گشـن، از دل جنـگل انـدوه و انبـوه درد و رنـج و 
شـرر و تبـر و خـون و خطر، سرکشـیده و تجلی تمـام نماى قیام 
و مقاومـت حق‌طلبانه و دادخواهانۀ مردمش شـده اسـت؛ گویا 
کـه رسـای قامت ایـن قهرمـان مقاومت برحـق، جـز در بلندای 
اسـطوره آرا و حماسـه پیمـای مثنـوی ممکـن و میسـر نیسـت و 
گنجانـدن بحـر در کـوزه، جـز »قسـمت یـک روزه«)7(، هرگـز 
نمی‌توانـد عشـق و عطـش تاریخی هر عصـر و نسـل، از یافت و 
شـناخت »مـزاری« و اندیشـه و مبـارزه و اهـداف و آرمانـش را 
بنشـاند و حماسـۀ سـرخ شـهامت و خوننامـۀ شـهادتش را بـه 

آیندگان بنماید و بشناساند!  
سرش ز گردش این چرخ پیر بالا بود
ز توش و تاب شب سر به زیر بالا بود	

مجال سیر نهنگی که میل دریا داشت
ز حجم کوچک این آبگیر بالا بود

کلام کوه شکافش که سر اعظم داشت
ز هضم هاضمه‌های حقیر بالا بود

تو کوهوار سر ریشه سخت می‌ماندی
به رغم باور توفان درخت می‌ماندی

تو را به جرم بلندی ز باغ ببریدند
ز سربلندی‌ات ای سرو سبز ترسیدند

 )سید ابوطالب مظفری(

و  بـا هیئـت  کـه  متبلـوری  و مظلومیـت  متهـور  حقیقـت 
هویـت مـزاری در برهـه‌ای از زمـان، همچـون صبح اردیبهشـت 
پلـک زد و افق‌هـای بلنـد و بلوریـن رهایی را با درایت سیاسـى و 
شـهامت انسـانى بـه روی همـگان گشـود؛ منطـق مهیمـن و 
سدشـکنی کـه مفاهیـم ارزشـمند ناشـناخته و نایافتـه‌ای چون 
و  بـرادری  اجتماعـی،  فـردى، عدالـت  ملـی، حقـوق  وحـدت 
برابری بشـرى را وارد هنجار سیاسـی- ادارى این سـرزمین کرد 
و مـردم مغضوب و مقهـورش را به باور برین و نوینی از خردورزی 
و خودباوری رسـاند؛ سـیماى سـبز و سـربه ابری که زجر زنجیر 
و رنـج ریسـمان تحقیـر را از دسـت و دوش خلـق خـون تپیـده و 
بـا تمـام همـت و هسـتی خـود در  و  خطردیـده‌اش شکسـت 
احیـای هویـت و عزت و آزادى شـان تپید و وزیـد و رزمید و خون 
جـاری و جوانـش را نیـز بـر خـاک پایـداری و سـرفرازی شـان 
پاشـید؛ بارهـا شایسـتۀ سـبزترین صـدا و سـرود اسـت و نـه از 
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منظـر مجـاز یـک اسـطوره، که از محشـر و محضر یـک حقیقت 
زنده و ایسـتاده، سـزایندۀ زیباترین بیت‌الغزل عشق و حماسه، 
و زیبنـدۀ رسـاترین هیئـت از اسـتعاره و کنایـۀ هـر سـراینده و 

ستاینده است.  
تصویرهـاى موزونـى از ترکیب‌های وصفی و اضافی هچون 
»شـولای بیکسـی، عصمت شـعله، بادهای نامراد، انارحوصله، 
بهشـت پرپـر، تلاوت سـحر، شـکوه شـرقی، منظومـۀ عشـق، 
یاغـی سـبز، تیـغ شـهاب، پنجـۀ آفتـاب، فـراز سـتاره، منطـق 
آیینـه، کوچـۀ دلتنگـی، مشـرب اشـراق، نبـض سـتاره، نـگاه 
مغـرور، گلـدان اشـك، شـط دشـت، آیینـۀ فـردا، آهـوى بخـت، 
پیـک بهشـت، نمایـش خیال، شـیوع درختـان، خاک فـروزان، 
کشـاکش رود، قـاف واقعـه، نطع آتش، طـور باور، نافلۀ عشـق، 
هیبـت هبـوط، عشـوۀ صحـرا، دفتـر تفتیـده، پیکـر حماسـه، 
شـانۀ شـیون، تلاطـم قـرن، سـرود سـپیده، انـدوه باسـتانی، 
نفـس رود، رنـج ریشـه، مضاربـۀ خـاک، جغرافیـای روح، بیـرق 
خورشـید، چشـمۀ آیینـه، عشـق هـای زخمی، بـاران پلـک ها، 
مرثیـۀ  چشـمه،  تشـنگان  سـرخ،  گریه‌هـای  باورخاکسـتری، 
آفتـاب، پیونـد بـاران، شـعلۀ زنجیـر، فریـاد سـرخ، گریـۀ خـون، 
فـوج سـتاره، مزرعۀ مهربانی، ایل صنوبر، مسـیح بـاور، گریبان 
 »... اشـک  ایمـان، خوشـه‌های  صبـح، چلچـراغ چشـم، گل 
زیباترین تعبیرها و تفسـیرهای‌ىاند که شـعرای معاصر، از رفعت 
»حکمـت«)8( شـعر بهـره بـرده و آنگونـه کـه ادای بهـای وزیـن 
خـون و رواى ذبـح عظیـم جـان جـوان مـزاری شـهید بـوده و 
هسـت؛ مشـحون از عشـق و عطش، از عرفان و عاطفه، از فراق 
و اشـتیاق، از راز و نیـاز، از تعزیـه و تراژیـدی، سـپیده خوانـی 
کـرده و بـا لحـن و لهجـۀ محفوف با حماسـه و ملهـوف از مرثیه، 

سروده و ستوده و به تاریخ سپرده‌اند! 

1( زئوس؛ در اسـاطیر یونانی، پادشاه خدایان و فرمانروای 
تمـام زیارتگاه‌هـای کـوه المـپ بـود/ پرومتئـوس؛ از اسـاطیر 
یونـان کـه شـعله ممنوعـۀ مقـدس را بـه آدمیـان داد و مغضـوب 
زئـوس شـد؛ زئـوس، او را بـر قلـه‌ای در قفقـاز معذب گذاشـت؛ 
هـر روز عقابـی می‌آمـد و جگـر او را می‌خـورد و شـب جگـر از نو 

می‌رویید. 
2( بودا: سـیدارتا مؤسـس مذهب و تفکر فلسفی بودایی/ 
مـارا: موجودی سـتیزنده که می‌کوشـید تـا بودا را از رسـیدن به 

»نیروانا« بازدارد.  
3( زرتشـت: پیامبـر و سـراینده »گاثاهـا« کهن‌ترین بخش 
اوسـتا/ گرهما: از دشـمنان زرتشـت که انسـان ها را از راسـتی، 

درستی و نیکی باز می‌داشت 
دیـو  در هنـد/  برهمایـی  ومعنـوی  روحانـی  پیشـوای   )4

پلیدی که برای از بین بردن معنویت و نیکی تلاش می‌کند. 
٥( شـاعر یونانی که گفته میشـود حماسـه منظوم ایلیاد و 

اودیسه را در ٨٠٠ یا٢٠٠٠ سال قبل از میلاد سروده است. 
٦( شـاعر برحسـتۀ عرب کـه در سـال۱۲۶هجری، به جرم 
یوسـف  تاریکخانـۀ  در  پیامبـر)ص(  اهلبیـت  فضایـل  سـرودن 
ثقفـی، توسـط هشـت جلاد شمشـیر بـاران شـد و بـه شـهادت 

رسید. 
٧( گـر بریـزی بحر را در کوزه‌ای - چند گنجد قسـمت یک 

روزه‌ای )مثنوی معنوی دفتر اول(
لَحِکمَـه  )میـزان الحكمـه، ج 6، ص  ـعر  الشَّ مِـنَ  اِنَّ   -8

2766 ، ح 9436(. 
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  مزاری، شـهیدی از این مردم، كسـی كه در راه عقیدۀ
عدالت‌خواهـی خـود بـه مبـارزه پرداخـت و در خـون 
کـه  آفریـد  را  ارزشـمندی  ادبـی  جوهـره‌ی  غلطیـد،  خـود 
ایـن سـرزمین  ادبیـات مكتـوب  در  را می‌تـوان  آن  جلوه‌هـای 
نظاره‌گـر بـود. ازایـن‌رو، اهل قلم، نویسـندگان و شـاعران در هر 
دوره‌ای تلاش‌هایـی را در راسـتای زنـده نگهداشـتن فرهنـگ و 

ادبیات آن شهید انجام داده اند.
ایـن رویـداد بـزرگ، افق‌هـای روشـن و تـازه‌ای را بـه سـوی 
اقلیم ادب و سـرزمین عشـق و معرفت گشـود و بستر مناسبی را 
برای شـكوه بیشتر شـعر و ادبیات افغانسـتانی فراهم کرد. شعر 
و ادبـی كـه در اندیشـه‌ی توانـای شـاعران و اندیشـمندان ایـن 

مرزوبوم تبلور یافته است.
زیبـا،  چـون  دارد  کـه  شـاعرانه‌ای  زبـان  بـا  ادبیـات  ایـن 
دلنشـین و گیرا اسـت، می‌تواند بـه عنوان بهترین پـل ارتباطی 
بیـن مـردم و آن رهبـر مردمی باشـد؛ به‌ویژه این کـه تأثیری زیاد 

در عرصه‌ی ارزش‌های مردمی و انسانی گذاشته است.
شـاعران و نویسـندگان افغانسـتانی، ازآنرو که خود از میان 
ایـن مـردم و میهـن برخاسـته‌اند و حـوادث مختلـف را پشـت 
سرگذاشـته‌اند، جنگ و توطئه‌های دشـمنان را علیـه این مردم 
سـرودن  بـا  بنابرایـن،  کرده‌انـد؛  لمـس  وجودشـان  تمـام  بـا 
اشعارشـان در اعتلا و تكامـل اندیشـه‌ی عدالت‌خواهی اسـتاد 

مـزاری کمـک کرده‌انـد تـا این اندیشـه بـارور بمانـد. همین امر 
موجـب شـده اسـت كـه آن‌هـا احسـاس تعهـد در برابـر ملـت و 
میهن را به فراموشـی نسـپارند؛ زیرا ادبیات رسـالتی سـنگین را 
بـه عهـده دارد و توانایی‌های فراوانی دارد. »سـیمینون دوبووار« 
گفتـه اسـت كـه: »فقط بـه یك طریق می‌تـوان چهـره‌ی مرگ یا 
احسـاس درماندگـی و وانهادگـی یـا لـذت پیروزی و یـا هیجانی 
كـه تـازه جوانـی از دیـدن گل‌هـای ارغـوان درمی‌یابـد، بـه اوج 
حضـور  ایـن  حـق  می‌توانـد  كـه  اسـت  ادبیـات  تنهـا  رسـاند؛ 
مطلـق، حـق ایـن ابدیتـی لحظـه را، كـه بـرای همیشـه جاویـد 

خواهد ماند، ادا كند. )وظیفه ادبیات، ص 168(
و چنیـن بـود کـه ادبیـات پـس از شـهادت اسـتاد مـزاری 
توانسـت حـق لحظه‌های با شـكوه و ناب تاریخ پرافتخـار و زرین 
مقاومـت غـرب کابـل، شـهادت، ایثـار و رهبـر شـهید و یـاران با 
وفایـش را ادا  کنـد و بـه تصویر قلم بكشـد و حتی احیا كننده‌ی 

ادبیات فاخر گذشته نیز باشد كه:
كجایید ای شهیدان خدایی؟

بلا جویان دشت كربلایی؟
كجایید ای سبك روحان عاشق!

پرندهتر ز مرغان هوایی
)كلیات شمس تبریزی / غزل 2707(

حماسـه‌ی  مـزاری،  اسـتاد  شـهادت  از  پـس  ادبیـات 

صبح قیامت
شهید مزاری در شعر شاعران

  دکتر حفیظ شریعتی)سحر(
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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

را  مـردم  ایـن  فرزنـدان  شمشـیر  بـر  خـون  پیروزمندان‌هـای 
جاودانگی بخشـید و بین شـقاوت، حیوانیت، انسـانیت و ایثار، 
خـط سـبز معنویـت و آدمیـت را حایـل کـرد و توانسـت منطـق 

شهادت و از خودگذشتگی و... را به همگان بیاموزاند.
و ایـن مطلـب مؤیـد لاكم شـاعران بزرگـی چـون حافـظ و 
بیـان  چنیـن  را  آن  تمـام  زیبایـی  بـه  نیـز  كـه  اسـت  سـعدی 

کرده‌اند:
بحری است بحرعشق كه هیچش كناره نیست

آنجا جز آنكه جان بسپارند، چاره  نیست 
)دیوان حافظ(

مثال راكب دریاست، كشته‌ی عشق
بهتر که بار گفتند و خویشتن رستند

)غزلیات سعدی(
فرامـوش نكنیـم كـه باورهـای عدالت‌طلبانه، ركن اساسـی 
را در فرهنـگ مـردم دارا اسـت، بـا چنیـن اعتقاداتـی، شـاعر و 
نویسـنده‌ی متعهـد مردم ما، عزت مردم و اسـتقلال كشـورش را 
بـا هیچ بهایی معاملـه نکردند و تا پای جـان از ارزش‌ها و اهداف 
والای خود دفاع کردند. با اسـتمداد از خرد و آگاهی و هشـیاری 
بـه دوش  را  آرمـان خواهـی شـان  و  رسـالت  بارسـنگین  كولـه 
كشـیدند. سرافرازی و اسـتقلال و تسلیم نشدن در مقابل خصم 
درونـی و بیرونـی را در مقاومـت و پایداری آگاهانه دانسـتند و در 
سایه‌سـار ایـن آگاهـی وخـردورزی، عـزت سیاسـی و اجتماعـی 

كشـورش را تضمیـن کردنـد. همـراه بـا اسـتاد شـهید و یارانـش 
شهادت را فریاد کشیدند و ارزش‌های آن مانا ساختند.

ایـن شـاعران در راسـتای تبییـن و توصیـف مسـائل ملی و 
میهنـی و مردمـی، از هرچـه رنـگ و بـوی تعلق و تملق داشـته، 
بـه  فكـری  كامـل  بلـوغ  و  آزاداندیشـی  بـا  و  گزیده‌انـد  دوری 
سـرایش نظـم و پـردازش نثـر و نظـم فاخـر پرداختنـد و مصداق 

معروف بیت خواجه شیراز شدند كه :
غلام همت آنم كه زیر چرخ كبود

ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزادم. 
)دیوان حافظ(

آنهـا لاكم عشـق و شـرح  شـهادت و دلاوری، دلاورمـردان 
مردمـی را پیالـه پیالـه با آثارشـان به كام تشـنگان معرفت ریخته 
و حلاوت هنـر و فرهنگ و ادب پارسـی  را با مـژده این فتوحات 

تا ابد بر كام مردم ماندگار ساختند.

 سرودن از مقاومت نه جنگ
جنـگ، پدیـد‌ه‌ای نامطبـوع و نامطلـوب در فرهنـگ مـردم مـا 
شـناخته می‌شـود؛ امـا آنجایی كـه پای دفـاع از حقـوق حقه‌ی 
مـردم و دفـع در برابـر تجـاوز بیگانـه بـه میـان آیـد، هـر انسـان 
علمـی،  مختلـف  عرصه‌هـای  در  را  مبـارزه  و  دفـاع  آزاده‌ای، 
فرهنگـی، اجتماعـی، نظامـی، سیاسـی و ادبـی بـر خـود لازم 
می‌دانـد و رسـالت انسـان اهـل قلـم نیز چنین اسـت کـه از این 

ارزش‌ها با شعر و سخن دفاع کند.
شـکل‌گیری  و  عدالتخواهـی  جریـان  بـه  نگاهـی  بـا 
آشـكار  ردپـای  مـزاری  اسـتاد  برابری‌خواهـی  اندیشـه‌های 
نویسـندگان و شـاعران و ادیبـان در ثبـت ایـن اندیشـه و ماندگار 
کـردن حماسـه‌ها و از خودگذشـتگی‌ها، در ایـن برهـه، كاملاً 
مشـهود اسـت؛ زیـرا اهتمـام ورزیدن بـه ایـن امر ضـروری بوده 
اسـت و تسـاهل و تسـامح و قصور دراین ضرورت خسـرانی بس 

عظیم را در پیداشته است. 
اهـل قلـم و نویسـنده و شـاعر معاصر مـا به خوبـی دریافته 
بودنـد و در یافته‌انـد كـه ادبیـات منظـوم مكتـوب میتواند باعث 
ماندگاری یک رویداد شـود؛ بنابراین، كوله بار رسـالت سـنگین 
وطن‌پرسـتی و نوعدوسـتی و بیـان کـردن ارزش‌های انسـانی و 
عدالت‌خواهـی بابه مزاری را به دوش کشـیدند و می‌کشـند و با 

عنایـت بـه این بـاور با کلام شـاعرانه در كنار رهبر شـهید نبرد با 
خصـم را از یـاد نبرده‌انـد و در تنگاتنـگ جدال با دشـمن بیرون 
بـا خصـم درون نیـز جنگیده‌انـد و تـن به ذلـت دونـی نداده‌اند. 
تربیتـی،  آموزه‌هـای  زیبـا  اشـعار  سـرودن  بـا  آن‌هـا،  ازایـن‌رو 
بـه  را  آنـان  و عدالت‌خواهـی  و حق‌طلبـی  انسـانی  اخلاقـی، 

مردم و آیندگان انتقال داده‌اند.
ایـن دسـتاوردهای عظیـم و بی‌نظیـر كـه شـرح غیـرت و 
شـكوه و شـور مردمی، اخلاص، ایثار بابه و یارانش در سال‌های 
جنـگ و مقاومـت غرب کابل اسـت، بـه عنوان حاصـل زحمات 
بی‌شـائبه شـاعران و نویسـندگان اسـت كـه در عرصـه فرهنگ و 
بـا  و  رسـاندند.  ثبـت  بـه  را  فعـال خـود  و  ادب حضـور جـدی 

شعرشان  بذر بیداری را در دل همگان كاشتند:
باشد کـه تنفسـّم بهاری گردد

یک باردگر شَبَح فراری گردد
ای کاش بود و نبـودما، یکجا باز

برخیزد و یک تپش »مزاری« گردد. 
)موحد بلخی(

ایـن دوره  اشـعار شـاعران  نگاهـی ژرف در  و  بـا مطالعـه 
درمـی یابیـم كـه شـاعران توانسـته‌اند بـا بیانـی زیبا و دلنشـین 

باورهـای  كـه  نكنیـم  فرامـوش 
عدالت‌طلبانـه، ركـن اساسـی را در فرهنگ مـردم دارا 

اسـت، بـا چنین اعتقاداتی، شـاعر و نویسـنده‌ی متعهد 
مـردم مـا، عـزت مـردم و اسـتقلال كشـورش را بـا هیـچ 
بهایـی معامله نکردند و تا پای جـان از ارزش‌ها و اهداف 

والای خود دفاع کردند. 
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آن‌گونـه كـه از ادبیـات برمی‌آید، با احسـاس مسـوولیت و تعهد 
و  رهبـر شـهید  و  مردمـی  مقاومـت سـرداران  مقابـل  در  خـود 
شـهیدان میهنـی بـا اشـعار و كلمات شـیوا و روشـن، ایـن راه را 
پـاس دارند و به شـیوایی سـخن بگوینـد. و با خلاقیت شـاعرانه 
و مهارت‌هـای هنرمندانهـی خـود در قالب‌های غـزل و رباعی و 
و  مفاهیـم  انسـانی،  پـاک  احساسـات  بیـان  بـه  و...  مثنـوی 
اصطلاحـات مقاومـت و عدالت‌طلبـی را بـا مفاهیـم حماسـی و 

رزمـی بـه كار برنـد و خالق اشـعار حماسـی زیبا با زبـان مردمی 
و اندیشه‌ی والا و اهدافی مقدس و بزرگ شوند.

این گنجینه‌های ادبی ادای دین جامعه اهل قلم و شـاعران 
مردمی‌اند که  مصداق این شعر حضرت نظامی است: 

پرده خلوت را چو برانداختند
جلوت اول به سخن ساختند.

)مخزن الاسرار نظامی(

 بررسی ساختار و درونمایۀ شعرهای مزاری‌سرایی
بـا توجـه به رویكـرد زبانی، شـكلی، زیباشـناختی و محتوایی به 
تحلیـل شـعر و ادبیـات مردمـی پـس از شـهادت اسـتاد مـزاری 
رباعـی، دوبیتی، غزل و قالب‌های نـو، رایج‌ترین و پركاربردترین 
نخسـت  شـعر  این‌گونـه  شـعرهایند.  این‌گونـه  بـرای  قالـب 
حماسـی و گاهـی محـزون و اکنون زبان سـاده و بـدون تصنّع و 
نزدیـك بـه لاكم محـاوره را، یافتـه اسـت. در دورة دوم و میانـه، 
ایـن گونه‌ای از شـعر به سـمت آرایش‌های لفظـی و معنوی رفته 
اسـت و رنگین‌تـر شـده اسـت. از نظـر محتوایی تنـوع مضامین  
ماننـد: حماسـه، تشـویق، ترغیـب، تحقیـر، شـهید و شـهادت، 
ایثـار و شـهادت‌طلبی، عدالت‌طلبـی، عناصـر دینـی، شـیعی 
آمیختـه بـا صبغه‌هـای مردمـی ملـی و وطنـی ویژگـی شـعر این 
دوره اسـت. یـادآوری خاطـرات سـرداران و حفـظ یـاد شـهدا و 
از  انتقـاد  و  بـا عاطفـه  و سـوگ همـراه  انـدوه  بیـان  و  ارزشـها 
مخالفـان آنان، محتوای اصلی این شـعرها را تشـکیل می‌دهد. 
بـه صـورت  تـازه‌ی شـاعرانه  و  زیبـا  از تصاویـر  ایـن سـروده‌ها 

معتدل برخوردارند.

ایـن شـعرها، هنر شـجاعت و شـهامت و تبلور هنـر منظوم 
و ملحـون بـه حفـظ و صیانـت از ادبیات و فرهنـگ دفاعی غرب 
آثـار مكتـوب منظـوم  ایـن مدّعـا  کابـل اسـت. گـواه راسـتین 

نادره‌گویـان در خصـوص نبـرد عاشـقانه و دلاورانی اسـت كه در 
میادیـن رزم و نـرد نبـرد، جـان ‌باختنـد و هیـچ توقعـی از مـردم 
شـان نداشـتند. از اینـرو اسـت کـه شـعر ایـن شـاعران و یـاد از 
ایثـار،  شـهیدان در ادب و فرهنـگ مـردم مـا سـمبل عشـق، 
اسـتقلال، مبـارزه و بیتردیـد داسـتان راسـتان آنـان برای نسـل 

امروز و فردا است که خواندنی و ماندنی است.
بـا  آمیختـه  کـه  اسـت  دلاوری  حماسـه‌ی  شـعرها،  ایـن 
علیـه  مبـارزه  و  انحصارشـکنی  و  عدالت‌طلبـی  حماسـه 
تمامیت‌خواهـی اسـت. در آثـار سـخن سـنجان ایـن شـعرها، 
حماسـه بـا غنای ادبی درآمیخته اسـت و گوهری بـه نام ادبیات 
مقاومـت مردمـی را بـه وجـود آورده اسـت که در شـعر پایداری و 
دلاوری بـا عاطفـه‌ی مردمـی گره‌خوردگیـا‌ی بالایـی دارد. ایـن 
گره‌خوردگـی تبدیـل بـه غـزل، رباعـی، مثنـوی و... و بـا شـور و 
عشـق و راسـتی و مسـتی همـراه شـده اسـت. بـه قـول یكـی از 

لطیفان نكته‌سنج:
میان معركه لبخند می‌زنید به عشق

حماسه چون به غزل ختم می‌شود زیباست.
)سهیل محمودی(

شـعر  آن  از  خـارج  و  کابـل  غـرب  در  کـه  اسـت  چنیـن   
حماسـی از عمده‌ترین مفاهیم اشـعار شـاعران پس از شـهادت 
اسـتاد مـزاری بـوده اسـت. ایـن مفاهیـم و موتیف را تجسّـم آن 
روزها و حماسـه ها می‌توان دانسـت. شـاعران آن دوره و اکنون 
بـا  را  آن  یـا  و  كرده‌انـد  تجربـه  و  شـنیده  را  حماسـه‌ها  ایـن 
آزموده‌هـای عینی خـود و بـا تجربه‌های شـعری درآمیخته‌اند و 
در پوشـش هنـر و شـعر بـه تصویـر كشـیده‌اند. از اینـرو، جنـگ 
تحمیلـی در کابل و به دنبال آن دفاع مقدّس مردمی و شـهادت 
بابـه و یارانـش شـگرف‌ترین تأثیـر را بـر ادبیـات منظـوم و منثور 

شاعران مردمی پس از مزاری گذاشته است.
 مجموعـه سـروده‌هایی كـه در قالب‌های گوناگـون اعم از 
سـنتی و نـو، نیمایـی و سـپید در ایـن دوره و پس از آن سـروده 
آن‌هـا  اصلـی  محتـوای  کـه  دارنـد  مایـه‌ای  درون  شـده‌اند، 
تشـویق و تكریم »دوسـت« و تحقیر و تهدید »دشـمن« و تقویت 
روحیـه‌ی مردمـی و مذهبـی و ملـی بـرای حفـظ وطـن و مـردم 
اسـت. از اینـرو، شـاعران چـه ضعیـف و چـه قوی، احساسـات 
تلاش  و  مردمـی  دفـاع  بـه  نسـبت  را  خویـش  درونـی 

ایـن شـعرها، حماسـه‌ی دلاوری اسـت کـه 
آمیخته با حماسـه عدالت‌طلبی و انحصارشـکنی و مبارزه 

ایـن  آثـار سـخن سـنجان  تمامیت‌خواهـی اسـت. در  علیـه 
شـعرها، حماسـه بـا غنـای ادبی درآمیختـه اسـت و گوهری به 
نـام ادبیـات مقاومـت مردمـی را بـه وجـود آورده اسـت کـه در 
شـعر پایـداری و دلاوری بـا عاطفـه‌ی مردمـی گره‌خوردگیا‌ی 

بالایی دارد.
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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

مقابـل  در  حق‌طلبـی  و  عدالت‌خواهـی 
تمامیت‌خواهـان و حـوادث و پیامدهـای اوضاع 
آن را بـه دور از هـر نـوع تصنّـع و تكلـف و كسـب 

ایـن  در  و  سـروده‌اند  شـعر  مكنـت  و  شـهرت 
رویداد بزرگ سهم گرفته‌اند.

 قالب و زبان
اسـتاد  شـهادت  پـس  شـعرهای  در   
و  كهـن  واژگان  از  گاه  مزاری)مزاری‌سـرایی( 
شـعر  زبـان  گاه  و  شـده‌اند  اسـتفاده  باسـتانی 
تحـت تأثیر سـبك نو سـاده، روان و ملایـم توأم با 
بـا  همـراه  شـعرها  ایـن  اسـت.  عاطفـی  زبـان 
شـده‌اند.  سـروده  معتـدل  لفظـی  آرایش‌هـای 
واژگان دور از ذهـن، مبهـم و غیرمأنوس در لاكم 
دیـده  کمتـر  آنـان  منظـوم  سـخن  و  شـاعران 
می‌شـوند. در ایـن شـعرها، هـدف غایـی شـاعر 
رسـاندن سـریع و سـاده‌ی پیـام و محتوا اسـت و 
بـه خاطـر نفـوذ شـعر میـان تـودة مـردم دارای 

زبانی نزدیك به زبان محاوره است.
آغـاز  در  شاعران)مزاری‌سـرا(  شـعر  زبـان   
گاهـی تنـد، تشـویق كننـده و حماسـی و گاهی 
نـرم و عمیـق اسـت کـه بیشـتر در قالـب مثنـوی 
سـروده شده است. زبان این شـعرها دارای تنوع 
اسـت و دلیـل آن كاربـرد لغـات و اصطلاحـات 
كهنـه و نـو در ایـن شـعرها اسـت. رعایت درسـت 
قواعـد صـرف و نحـو كلمـه و لاكم و دور بـودن از 
ضعـف تألیـف و غرابـت، اسـتعمال واژگانـی، نیز 
حذف‌هـای  و  بی‌مـورد  اطناب‌هـای  از  پرهیـز 
بی‌جهـت، مبیـن روانـی و سـادگی و تازگـی زبان 
کـه   اسـت  اکنـون  و  دوره  ایـن  شـاعران  شـعر 

نگارنده آن را )مزاری‌سرایی( نامیده است. 
بیشـتر  شـعرها  ایـن  آغازیـن  قالب‌هـای 
و  نیمایـی  شـعر  سـپس  و  بـود  غـزل  و  مثنـوی 
سـپید بـه آن افـزوده شـد و پـس از آن رباعـی و 
سـرانجام  گردیـد.  رایـج  دوره  ایـن  در  دوبیتـی 
قالـب غـزل غالـب گردیـد و قالـب مثنـوی نیـز 
همپـای غـزل مرسـوم شـد. در ایـن شـعرها بـه 
قالب‌هایـی چـون قصیـده، چهارپـاره و قطعـه 

كمتر توجه شده است.
رباعی

قالـب رباعـی نیـز در ایـن دوره بـه ویـژه در 
شـعرهای موحـد بلخی بـه فراوانی بـه کار گرفته 
شـده اسـت. آهنـگ رباعـی حماسـی اسـت و 

حاوی فخرورزی و ستایش نیز است.
مثنوی

بهتریـن مثنوی‌هـای شـعر دفـاع مردمـی و 

مزاریسـرایی مربـوط بـه پـس از شـهادت اسـتاد 
در  بیشـتر  مثنوی‌هـا  ایـن  و  اسـت  مـزای 
گوشـه‌های غربـت سـروده شـده‌اند. گوناگونـی 
زبـان، بلنـدی مثنـوی، ترسـیم فضـای جبهـه و 
سـرداران  از  یـاد  تاریخـی،  گذشـته‌ی  جنـگ، 
مردمـی در گذشـته و ایثـار و دغدغـه فراموشـی 
غـزل  و  قصیـده‌ای  تغزّلـی  فضـای  و  ارزش‌هـا 

مثنـوی  آشـكار  ویژگی‌هـای  و حماسـه  مثنـوی 
ایـن دوره اسـت. افـزون بـر اینكـه مثنوی‌هـای 
ماننـد:  شـاهنامه‌اند.  وزن  در  مردمـی  دفـاع 

مثنوی زیبای استاد ابوطالب مظفری:
سمندخوش قدم من سپید پیشانه

ببر مسافر خود را به مقصد خانه و...
غزل

غـزل یكـی از غالب‌تریـن قالـب شـعر دفاع 
عواطـف  و  احساسـات  بیـان  اسـت.  مردمـی 
درونـی نسـبت بـه اسـتادمزاری و یـاران ایشـان، 
همـراه بـا بینـش‌ حق‌طلبـی و عدالت‌خواهـی و 
تأثیرپذیـری از تصاویـر اسـطوره‌ای و حماسـی و 
بیـان نرمـش بـا خشـونت از ویژگـی ایـن قلب در 
رنـگ  غـزل  دوره  ایـن  در  اسـت.  شـعرها  ایـن 

 زبـان شـعر شاعران)مزاری‌سـرا( در آغـاز گاهـی 
تنـد، تشـویق كننـده و حماسـی و گاهـی نـرم و عمیـق اسـت کـه 

بیشـتر در قالـب مثنـوی سـروده شـده اسـت. زبـان ایـن شـعرها دارای 
تنـوع اسـت و دلیـل آن كاربـرد لغـات و اصطلاحـات كهنـه و نـو در ایـن 
شـعرها اسـت. رعایت درسـت قواعد صرف و نحو كلمه و لاكم و دور بودن 
از ضعـف تألیـف و غرابـت، اسـتعمال واژگانـی، نیـز پرهیـز از اطناب‌هـای 
بی‌مـورد و حذف‌هـای بی‌جهـت، مبیـن روانـی و سـادگی و تازگـی زبـان 

شعر شاعران این دوره و اکنون است که  نگارنده آن را )مزاری‌سرایی( 
نامیده است.
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شهید مزاری
در آیینه‌ی ادبیات و شعر

حماسـی ملـی و دینـی و گاهی قومی بـه خود می‌گیـرد و آن به 
خاطر آمیزش غزل با مثنوی است. 

غـزل دفـاع مردمـی و در پیونـد بـه شـهادت اسـتاد مـزاری 
محبـوب  بـه  نسـبت  انسـانی  احساسـات  عمیق‌تریـن  دارای 
روحانـی و جاویـدی چـون شـهید و شـهادت اسـت كه همـراه با 
نوعـی انتقـاد بـه شـرایط بعـد از رفتن اسـتاد سـروده شـده‌اند. 
ایـن غزل‌ها بـا رویكـردی  عدالت‌خواهـی دارای زبـان تصویری 
و تركیبـات تـازه و جدیـد اسـت. تركیب‌سـازی از شـاخص‌های 

سبك غزل شعر این شاعران است. 
قصیده

قصایـد دفاع مردمی در باره شـهادت اسـتاد مـزاری از نظر 
واژگان بـه شـعر سـبك خراسـانی نزدیكند. شـاعر دفـاع مردمی 

در آغـاز دنبـال صـورت و زیباشناسـی ظاهـری نیسـت، آنچـه 
بـرای آنـان مهّـم اسـت، رسـاندن سـریع و سـادة خبـر و پیـام و 
تغـزل  و  تشـبیت  از  می‌کننـد  تلاش  ازاینـرو،  اسـت.  محتـوا 
آغازیـن پرهیـز کننـد و مسـتقیم از خـود موضـوع بگوینـد. ایـن 
قصیده‌هـا دارای آرایش‌هـای لفظـی و معنـوی خـوب و اوزان 
بلنـد و مطبـوع دارنـد. ردیف‌هـای اسـمی و بلنـد در آنهـا کم‌تـر 
دیـده می‌شـوند. كاربـرد صناعـات لفظـی اعـم از جنـاس، واج 
آرایـی و رعایـت موسـیقی داخلی و بیـان تصاویر بـه كمك ایهام 
و ارتبـاط و پیونـد معنایی مناسـب بیـن واژگان در این قصیده‌ها 
رعایت شـده اسـت. حوزة خیال به كمك تشـبیهات و استعارات 
و كنایـات و تشـخیص به صورت سـاده و روان و بـه دور از هر نوع 

ابهام و پیچیدگی و تصنّع، كمال یافته‌اند.

شعرهای مردمی
قالـب غالـب شـعر مردمـی بـرای اسـتاد شـهید، قالـب دوبیتی 
اصـرار  قالـب  ایـن  بـه  عـوام  و چـه  اسـت. چـه خـواص  بـوده 

‌ورزیده‌اند. 
ایـن دوبیتی‌هـا به دلیـل مردمی بـودن دارای زبان سـاده، 
نـرم و لطیـف نزدیـك به زبـان گفتـاری و محـاوره و گاه آمیخته با 
زبـان كهـن و سـنتی‌اند. دوبیتی‌هـای ایـن چنینـی همـراه بـا 
عنصـر عاطفـه در انتقـال سـوگ شـهدا و احسـاس شـاعرانه‌ی 

شـاعر نسـبت به شـهید مـزاری مـورد توجـه مـردم در ایـن دوره 
خوانـده  دمبـوره  بـا  بیشـتر  دوبیتی‌هـا  ایـن  گرفتنـد.  قـرار 

می‌شدند.
چه می‌شد سالهای سرد می‌ماند

کبوتر با خزان سرد می‌ماند
به جای این همه آدم نماها

یکی می‌ماند؛ اما مرد می‌ماند.


  محتوای شعر مزاری‌سرایی توصیف 
شهادت و شهدا و میادین رزم و بیان 

هدف مبارزه و جنگ و یاد كرد 
فداکاری سرداران، وصف دلاوری‌ها، 
جنگاوری‌ها، رشادت‌ها، و تشویق و 

ترغیب مردم به حضور در میادین نبرد 
و استقامت تا پیروزی نهایی و كوچك و 

حقیر شمردن متخاصم و بیان 
ارزش‌های دینی، مذهبی، انسانی، 

عدالت‌خواهی، شیعی و قومی همراه 
با افتخارات ملی و میهنی است که 
پایان‌خواهی تمامیت‌خواهی اصل 

همه‌ای این شعرها است.

 

محتوا و درونمایه
محتـوای شـعر مزاری‌سـرایی توصیف شـهادت و شـهدا و میادیـن رزم و بیان هدف 
مبـارزه و جنـگ و یـاد كـرد فـداکاری سـرداران، وصـف دلاوری‌هـا، جنگاوری‌هـا، 
رشـادت‌ها، و تشـویق و ترغیـب مـردم بـه حضـور در میادیـن نبـرد و اسـتقامت تـا 
پیـروزی نهایـی و كوچـك و حقیـر شـمردن متخاصـم و بیـان ارزش‌هـای دینـی، 
مذهبـی، انسـانی، عدالت‌خواهـی، شـیعی و قومـی همـراه بـا افتخـارات ملـی و 

میهنی است که پایان‌خواهی تمامیت‌خواهی اصل همه‌ای این شعرها است.
 پـس از شـهادت اسـتاد، محورهـای درونی قالب شـعر نو كمی دگرگون شـد. 
انتقاد و اعتراض نسـبت به فراموشـی ارزشـها، تبعیض و اختلافات طبقاتی و رشـد 
تجملات و تشـریفات و كـم رنگـی فرهنـگ عدالت‌خواهـی رواج یافـت. در اشـعار 
نیمایـی و سـپید بـه ویـژه غـزل ایـن دوره نوعـی یـأس و سـرخوردگی فـراوان دیـده 

میشود. 
ایـن شـعرها در حوزه محتـوا دارای تنوعانـد، لذا یكنواخت به نظر نمیرسـند. 
برخـی از ایـن اشـعار مـردم را بـه نبرد و برخـی دیگر بیانگـر تراژدی و بعضـی اصرار 

به حفظ ارزشهایی مانند: عدالت‌خواهی و حق‌طلبی دارند.

ویژگیها
از دیدگاه ادبی و زیباشناسـی سـخن، شعر دفاع مردمی از آلایش‌های غیرمتعارف 
دورنـد و از نظـر محـور عمـودی پیونـد تنگاتنـگ باهـم دارنـد. مضامینـی ماننـد: 
شـهید و شـهادت، ایثار و ایمان، راز و نیاز، حماسـه‌ی عاشورا، سـوگ و درد و عشق 
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ویژگی‌هـای  انتظـار  مقولـه  و  كربلا  حـوادث  بـه  تلمیـح  معرفـت،  و 
محتوایـی شـعرهای ایـن دوره را تشـكیل می‌دهنـد. و هـر یـك از ایـن 

مصداق‌ها با روح آمیخته با غم و عاطفه گره خورده‌اند.
ادبیـات مزاریسـرایی بـر صورخیـال شـاعران و زبـان مخیـل آنـان 
تأثیـر گذاشـته اسـت و واژگان و اصطلاحـات كـه مفهـوم عدالتخواهی 
داشـته‌اند نـه تنهـا در سـبك ادبـی و شـاعرانه بلكـه در سـبك و زبـان 
عادی نیز تأثیر زیادی داشـته اسـت. سـخنوران این دوره با بهره‌گیری 
مردمـی  و  انسـانی  مفهـوم  بـا  را  شـعر  فضـای  اصطلاحـات،  ایـن  از 

حماسی‌تر جلوه ‌داده‌اند.
از ویژگی‌هـای تصویری شـعر دفاع مردمی، تصویرپـردازی از ابزار 
جنگی اسـت. مانند: خمپاره، نارنجك، مین و… و وسـایلی كه مفهوم 

علامت و نشانه پیدا كرده‌اند، مثل: صادق سیا و مانند آن و...
در تصویرسـازی، برخـی واژگان چون: شـقایق، لالـه، كبوتر، گل 
بهـار، گل‌هـای شـقایق غربـت سـوز، آیینـه، پرسـتو، آلاله‌هـای پرپـر، 
بـو،  نیلوفـر، گل شـب  نخـل گل سـوری، سوسـن،  شمشـاد، سـرو، 
صنوبـر، خورشـید، مرغـان مهاجـر، و… نماینـده و سـمبل شـهید و 

شهادت و برخی نشانهای شهادت استاد و یاران ایشان شده‌اند.
شـعر دفـاع مردمـی از دیـد صورخیـال و احساسـات گرایـش بـه 
رمانتیسـم دارد در طـول سـه سـال دفاع مردمـی در غرب کابـل، دفاع 
از كشـور و اعـزام نیروهـای مردمـی به خـط مقدم نبرد و بازگشـت پیكر 
شـهدا بـا عواطـف مـردم و شـعرا گـره خورده‌انـد و آن را مردمی‌تـر و 
رمانتیسـم‌تر کـرده اسـت. از ایـن رو، ایـن شـعرها میان مردمـان عادی 
نیـز راه یافته‌انـد تـا آنـان نیـز بتواننـد احساسـات خـود را بـا شـعر بیان 
مقاومـت، شـهادت،  پایـداری،  بـه  ایـن سـروده‌ها دعـوت  در  كننـد. 
تحقیـر دشـمن، تشـویق سـرداران مردمـی و سـروده‌های غـم انگیـز 

برای شهدا همراه با بیان فرهنگ مردمی است.

یاد شهدا 
اشـعاری کـه پـس از شـهادت اسـتاد و شـهیدان برای یـاد بود شـهدا و 
فداكاری‌هـای آنـان سـروده شـده‌اند، بیشـتر عاطفـی همراه با سـوگ 
بیـان شـده‌اند. ولـی در دورة جنـگ زمینـه‌ی سـوگ كم‌تر بـوده و رنگ 
حماسـی بیشـتر نمایان اسـت. تجلی سرگذشـت و احوال گمشـدگان 
جنـگ و مقاومـت مردمـی در شـعر پـس از جنـگ درونمایـه دیگـری 

است كه با عنصر عاطفه همراه با غم و اندوه آمیخته شده است.
در فرجـام ایـن شـعرها فریـاد وارسـتگی، بیتعلقـی، رسـتگاری، 
شـهادتطلبی،  روحیـه  و  اسـتقلال  آزادگـی،  ناپذیـری،  شكسـت 
عدالت‌خواهـی اسـت. شـاعران سـخنور و ظریف‌طبعـان حماسه‌سـاز 
مردمـی بـا قلم عشـق و ذوق هنـری ادبی و شـاعرانه آن روزهـا را با درد  
بـه رشـته‌ی نظـم كشـیده‌اند تا سـینه به سـینه نقـل گردنـد و در تاریخ 
زبـان و ادبیـات این قوم دیرینه مانـدگار و جاویدان بماننـد. غور و تأمل 
و تعمّـق و تفكّـر در ایـن شـعرها در حقیقـت پردهبـرداری از گوهرهای 
درّماننـد و ارزشـمند سـخن فارسـی اسـت كـه بـا ارزش‌هـای ادبیـات 
دفـاع مردمـی و شـهادت اسـتاد شـهید مـزاری و یـاران پاکباختـه‌ای 

ایشان عجین و آراسته شده‌اند.


در تصویرسازی، برخی واژگان 
چون: شقایق، لاله، كبوتر، گل 

بهار، گل‌های شقایق غربت سوز، 
آیینه، پرستو، آلاله‌های پرپر، 

شمشاد، سرو، نخل گل سوری، 
سوسن، نیلوفر، گل شب بو، 

صنوبر، خورشید، مرغان مهاجر، 
و… نماینده و سمبل شهید و 

شهادت و برخی نشانهای 
شهادت استاد و یاران ایشان 

شده‌اند.

 
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صبـح چشـم‌هایم را بـا امیـد و آرزو بـاز می‌کـردم، می‌دیدم 
کـه سـپیدی روز بـر تاریکی شـب پیـروز شـده اسـت، از تاریکی 
خبـری نیسـت، روشـنی آفتـاب از لای پنجـره و پـرده بـه قـاب 
عکـس بزرگـی کـه در یک طـرف اتـاق ما آویـزان بـود می‌خورد، 
پرتـوی آفتـاب عکـس را بسـیار زیبا نشـان می‌دهد و همیشـه با 
دیـدن ایـن قـاب عکـس بـا خـودم احسـاس آرامـش می‌کـردم 
قـاب عکسـی که مادرم هـر صبح دسـتمال می کشـید، از پدرم 
در اوایـل کـه نمی‌دانسـتم، سـوال می‌کـردم ایـن عکسـی که با 
قـدر قاب شـده اسـت، مال کیسـت؟ پدر می‌گفـت: این عکس 
بابـه مـزاری شـهید اسـت کـه جهـت تحقـق بـرادری، برابـری، 
شـهادت  بـه  مـردم  از  دفـاع  و  خواهـی  عدالـت  وحدت‌ملـی، 
رسـیده اسـت و او بـه خاطـر امنیـت و رفـای مـردم مبـارزه کرد و 
سـرانجام بـا یـاران بـا وفایـش در تاریـخ 22 حـوت 1357 بـه 

شهادت رسیدند وبرای مردم سر بلندی خلق نمو دند 
قـاب عکسـی کـه در اتـاق مـا بود؛ بسـیار شـفاف و روشـن 
دیـده می‌شـد از چشـم‌های آبـی رنـگ بابـه غـرور، از لبخندش 
مهربانـی، از چهـره‌ اش همـت و عـزت نفـس فهمیده می‌شـد و 
از طـرز لبـاس پوشـیدنش بهـا دادن، بـه صنایـع دسـتی زنـان 
آهنین اراده، وارث شـیرین شـهید و احترام به فرهنگ مردمش 
دا نسـته می‌شـد و از این عکس پاکی، غرور، نجابت و دلسـوزی 
بـه مـردم، هویـدا بـود؛ کم‌کـم متوجـه شـدم ایـن قـاب عکـس  
تنها در خانه ای ما نسـت بلکه در هر جایی شـهر دیده می‌شـود 
و فکـر می‌کـردی که این شـخص را همه دوسـت دارنـد و بابه‌ای 
همـه مـردم می‌باشـد و هر کسـی به انـدازه خـود به ایـن ابرمرد 
اظهـار ارادت می‌کننـد، بعـد از آن چهـره بابـه بـه چشـم‌ هایـم 

آشنا شده بود وهرجا که می دیدم مشنا ختم 
در کفاشـی کفش‌هایـم را جهـت رنـگ کـردن بـرده بـودم، 
دیـدم قـاب عکـس چوبـی کوچـک از بابـه مـزاری در بلندتریـن 
نقطـه غرفـه‌ آن پیرمـرد کفاش آویزان بود و شـاخه‌ای گل سـرخ 
را در کنار عکس گذاشـته و در حالی که دسـتش به واکس زدن 
خیـره  عکـس  بـه  بادامـی‌اش  هـای  چشـم  می‌باشـد  کفـش 
اش  ذهـن  از  را  ناگفتـی‌ای  دنیـای  می‌کنـی  فکـر  و  می‌شـود 

می‌گذرانـد؛ بـا پـدرم در چـوب فروشـی جهـت خریـدن چـوب 
بـرای زمسـتان رفتیـم دیـدم در اتاقـک چوب‌فـروش کـه جهـت 
عکـس  می‌کنـد  اسـتفاده  آن  از  چـای  نوشـیدن  و  دم‌راسـی 
بابه‌مـزاری را، در سـقف آن آویـزان کـرده اسـت و اطـراف قـاب 
عکـس بـا برقـک رنگارنـگ زینـت گرفتـه اسـت و بـا خامـوش، 
روشـن شـدن برق بـه زیبای عکس مـی افزایـد و چوب‌فروش به 

آن دل خوش می‌کند.
عکـس بابـه را  کـه هنرمنـدان نقاشـی نمـوده ، از پارچـه 
سـنگی تندیس ترا شـیده ، با تـاری قالین بافته ، بـا خط زیبای 
نسـتعلیق طراحی نمـوده و صنعت گـران  روی پیراهن بچه‌ها و 
دختـران چـاپ نمـوده کـه هر کـدام زیبـای خاص می‌بخشـید، 
امیـد و اطمینـان خلق می‌کرد و به نسـل جوان غـرور هدیه می 
نمـود ، تلقیـن همت می‌کرد ، من بـا مادر ومادربـز رک مرحومه 
ام کـه اولین بار درسـالروز شـهادت بـزرگ مرد تاریخ بابـه مزاری  
در مصلـی شـرکت کـردم ، تمـام مصلـی از عکـس هـای بابـه 
مـزاری، یارانـش  وشـهدا تزئین شـده بـود، فکر می‌کـردی تمام 
مـردم در آنجـا جمـع شـده و عکـس هـای بابـه را بـا خـود حمل 
می‌کننـد. طفل، جـوان، پیرمردان و پیرزنان با چشـمان اشـک 
آلـود  خاطـره اش را از بابـه  نقـل مـی کردند و یاد گذشـته را می‌ 
نمودنـد  در حـال گوش کـردن خاطره ای پیرزنـی بودم، مجری 
بـر نامـه  بـا آزمایـش کـردن بلندگـو و گفتـن یـک ،دو ، بـا آیـات  
آرامـش بخـش قـرآن و  سـرود ملـی بـه تـر تیـب  برنامه را شـروع 
کـرد سـخنرانان شـخصیت هـای ملی  بودنـد که هر یـک از بابه 
خاطـره بـرای مردم نقل می کردند و سـرود ها یکـی پی دیگری 
در وصـف بابـه ایجـرا  می‌شـد و بعد از ختم جلسـه آمدیم خانه و 
سـخنرانی بابـه را شـندیم )هیـچ وقـت از خـدا نخواسـتم جایی 
بـروم و شـما را در معرکـه تنها بگـذارم( بعد از دیـدن موج عظیم 
مـردم و گـوش دادن بـه سـخنرانی بابـه مـزاری فهمیـدم که چرا 
مـردم اینقـدر بـه ایـن مـرد بـزرگ علاقـه دارنـد و  عکسـش را بـا 
خـود حمـل مـی کنند چـون بابـه با صداقـت جهت تحقـق عدا 
لـت  فـدا کاری  نمـوده  جـزء هویـت مـردم شـده اسـت و مـردم 

هویت خود را از جان   دوست دارند. 

قاب عکس بابه
  زهرا جاوید
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 رحمت‌الله بیژن‌پور آبادی

در رثای رهبر شهید مزاری
حروف نام تو یعنی هزاره ممنوع است

و در تحسب خصم این شماره ممنوع است
کنار جاده نوشتند کاین گذر بنـد است

عبور هرچه هزار و هزاره ممنوع است
چه روزگار غریبی شد و چه رسم بدی

که جز به مرگ ترا راه چاره ممنوع است
چگونه زنده بمانی که حرف حق گفتی ؟

به هر کرانه چو هستی گذاره ممنوع است
به نام تیره ترا با دم تبر کشتند

که در نجابت شهر این قواره ممنوع است
هزار نسبت و نام دیگر به تو دادند

و نیز گفته شد این که: کفاره ممنوع است
هزار را عدد نحس گفته دار زدند!

حروف نام تو یعنی هزاره ممنوع است.

 سید فضل‌الله قدسی

یک آسمان
پیچانده بین تابوت حجم یک آسمان را

از غزنه گسترانده تا بلخ، کهکشان را
شهر است بی‌پرستو، بابا بر آسمان‌ها

از قله کوچ داده باز بی‌آشیان را
بعد از غروب خورشید شاعر چه می‌سرایی

محراب بی‌قیام و فردای بی‌اذان را
بر غربتت بگیریم، کاین‌سان دخیل بسته

شور دو عرصه مردی، بت‌های بامیان را
گو شیخ را که چندی بر مسند قضا باش

تا بشکند اباذر بر فرقت استخوان را
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 میر‌حسین مهدوی

فریاد هزار زخم
زمستان آمد و توفان گرفت و آب تنها ماند

و قومی از نژاد روشن مهتاب تنها ماند
زمین چرخید و آتش تارو‌پود عشق را سوزاند

علی در برزخی از فتنه‌های شوم تنها ماند
صفی از دشنه‌های تیز آمد روبه‌روی ما

و جمعی، نابرادر، نیز آمد روبه‌روی ما
شبی که از زمین و آسمان هم سنگ می‌آمد
به چشم قوم ما تسلیم و سازش ننگ می‌آمد

و در حجم زمین تشنه مان تا دید می‌آمد
فقط یک مرد، یک اسطوره، بی‌تردید، می‌آمد

شکوه شرقی‌اش را آب‌های تشنه می‌فهمید
نگاه روشنش مهتاب‌های تشنه می‌فهمید
میان خفتگان یک سوره از اسلام می‌آورد

برای تشنگان از روشنی پیغام می‌آورد
تمام صخره‌ها با رد پایش هم‌صدا بودند

درختان برگ‌ها گل باصدایش آشنا بودند
تمام بودنش را در مصیبت زیست با مردم

کسی که سیل خونش از خدا جاریست تا مردم
شب آمد نعره‌های شوم پیچیدن گرفت از دشت

شعاری سخت و نا مفهوم پیچیدن گرفت از دشت
زمستان آمد و توفان گرفت و آسمان لرزید

و ایمان گروهی زیر برف آب و نان لرزید
یکی هم با تمام هستی‌اش ایمان به نان آورد

برای مرگ ما از طاق کسری ریسمان آورد
و جمعی نا برادر با گروه باد پیوستند

بهشتی دیده آمد در صف شداد پیوستند
زمستان آمد و توفان گرفت و آسمان لرزید

و ایمان گروهی زیر برف آب و نان لرزید

 محمد‌بشیر رحیمی

شبی که بوی زرد سکه‌ها از کوچه می‌آمد
به روی سکه‌های زرد و نورانی تیمم کرد

و در یک فرصت سنجیده از مردم شکایت برد
به روی صاحبان قدرت و چوکی تبسم کرد

تمام عشق خود را از برای نان دنیا داد
به پیش پای شب خم‌گشت پشتش را به مردم کرد

زمستان می‌وزید و چشمه‌ها بسیار یخ می‌بست
گلوی عاشقان بر رشته‌های دار یخ می‌بست

سر‌انجام آسمان چرخید و آتش در زمین پیچید
و بوی نان نیامد سفره‌ها در شوق نان پوسید

خدا شداد را از عرصه خواهد برد ای مردم
کسی که عشق را افسرد – خواهد مرد ای مردم

خدا با ماست دریا تا ابد تنها نخواهد ماند
و این دریای زهر‌‌‌آلود هم دریا نخواهد ماند

زمستان می‌رود بر استخوان‌ها درد می‌ماند
به زعم عزت ما ننگها نامرد می‌ماند

چراغ بی‌نهایت
طنین افگنده‌ای  در من چراغی بی‌نهایت را
که بر پا کرده‌ای در لحظه‌هایم چشم‌هایت را

خودت را آنچنان در کوه جاری کرده‌ای روشن
که   نتوان دید در آوار شب غیر از صدایت را

شیوع جوش جنگل دشت‌ها را می‌کشد در خویش
که بر پا کرده‌ای در باغ،  دست شعله پایت را

تو می‌گفتی »زمین اطلاق دارد آسمان عام است«
کسی اما نمی‌فهمید چشمان رسایت را

سر جاری شدن در پیش دارد کوه »بابا« تا
مگر پر کرده باشد قامتی از سجده گاهت را
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 سید ابوطالب مظفری

سوگنامه
برای شهید مزاری و رنج دیر‌سال قبیله‌ام

سمند خوش قدم من، سپید پیشانه!
 ببر مسافر خود را به مقصد خانه

به چارنعل بتاز آب و خاک را طی کن
بتاز و رنج سوار هلاک را طی کن

مرا حمایل یال بلند خود گردان
هلاک فتنۀ چرخم، تو بند خود گردان

چه دشت‌ها که دویدم به تاب و تب با تو
چه درّه‌ها که دریدم ز سنگ و شب با تو

تفنگ بود و تو بودی و شب گروه‌گروه
نه من ز خواب ملول و نه تو زراه ستوه

سمند خوش قدم من! مجال بس تنگ است
تمام راه از این پس که می‌روی سنگ است

نه برقِ نیش پلنگی، نه چشم روشن ماه
تمام راه، زمین گور و آسمان کوتاه
به هر کرانه کمینی ز دیو دام‌گذار

به احتیاط به هر خاک تازه گام‌ گذار
تهمتنی که برآمد ز هفت خوان بیرون

ولی زچاه برادر نبرد جان بیرون
شغادها همگی سر به چاهِ حیله شدند

نشد که تن بکشند از حضیض‌شان بیرون
شکست جوهر فردی که شأن مردی داشت

بلی ز دایرۀ تنگ نام و نان بیرون
هلا! شما که به نیرنگ و رنگ مشهورید!

نمی‌روید ز نیرنگ آسمان بیرون؟
نمرده است »مزاری«، که مرگ بس خُردست

به پیش همت مردی از آسمان بیرون
ز آسمان نه همین اخم و تخم سهم من است

از این زمین نه فقط سنگ و زخم سهم من است
اگر به زخم نشینم، پلنگ کینه ورم
اگر به اسپ برآیم، نهنگ کینه ورم
اگر ز اسپ فتادم به اصل برخیزم

ز پشت کوچ پدر نسل نسل برخیزم
صدای شیهۀ اسبی ز دور می‌آید

از انتهای شب سوت و کور می‌آمد
صدا می‌آمد و از شب سه پاس کم می‌شد

چو می‌رسید پسِ قریه، صبحدم می‌شد
نیاز، گریه، شکیب و غبار پیدا شد

غبارِ جاده نشست و سوار... پیدا شد
عنان کشیده شب از لاخ کوه آمده بود

چو رود و باد زماندن ستوه آمده بود
چو رود و باد سر بی‌قرار و سرکش داشت
درون سینه دلی چون تنور آتش داشت

به گامِ غیرت خود یال کوه ساییده
یلی که شانه به کوپال کوه ساییده

سوار از جگر رود تشنه آمده بود
ز هفت خوان دد و دیو و دشنه آمده بود

شبانه توسن آتش رکاب هِی کرده
هزار گردنه را با شتاب طی کرده

هزار خشم فرو خورده زیر لب با او
هزار زخم سیه یادگار شب با او

به دختران لبِ چاه، آب هدیه نمود
به مرد مانده ز میدان، رکاب هدیه نمود

به نو عروس دَمِ حجله نان و خورجین داد
به دست خالی مردان ده تبرزین داد

به کوهسار تو بذر پلنگ را پاشید
به دشتِ تشنۀ شب آب و رنگ را پاشیده

سمند خوش قدم من، سپید پیشانه!
به زخم‌های دلم گوش می‌دهی یا نه؟
من از گلوی عطش با تو گفت‌وگو دارم

بتاز، رخش غرورم! که آبرو دارم
چو ابر گریه کنم، یا چو رعد بخروشم

منی که بیرق خورشید مانده بر دوشم؟
منی که وارث زخم سیاه زنجیرم

منی که وارث هفتاد نسل شمشیرم
منی که تیغ نخوردم، مگر زپشت فریب

منی که زهر نخوردم، مگر ز خویش و قریب
مبادمان که نشینیم و گریه ساز کنیم

به پیش خصم، سرِعجز و لابه باز کنیم
مبادمان که شرف را به ننگ نان بدهیم

به قاتلان پدر، بیش از این امان بدهیم!
سمند خوش قدم من، سپید پیشانه!

ببر مسافر خود را به مقصدِ خانه
ببین به چهر افق، آسمان چه دلگیرست

ببین به گردۀ راه، این نشان زنجیرست
سفر گزیده از این ورطه، مردِ تنهایی

گذشته است از این جاده، خون چکان پایی
سفر گزید، که عمر عقاب‌ها کم بود

شهاب ثاقب ما را مجال... یک دَم بود
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 سید علی موسوی گرمارودی 
)شاعر و نویسندۀ معاصر ایرانی(

مزاری
دیدم مزار پاک تو وز جان گریستم
بر سرنوشت شیعۀ افغان گریستم

سید‌علی کنار تو آرام خفته بود
بر آن شهید پاک هم از جان گریستم

یعنی وفا کنار شرف آرمیده بود
بر این سلام گفتم و بر آن گریستم

سیدعلی کنار تو آمد دوباره لیک
آن شاعرم که بر تو از ایران  گریستم

سید‌علی موسوی گرما‌رودی‌ام
آن کز غم تو از بن دندان گریستم

آه ای سترگ چون قلل کوه بامیان
بر دامنت چو چشمۀ جوشان گریستم
یک لمحه خاک، آیینه شد در نظر مرا

بر قامت رشید تو عریان گریستم
آن زخم‌ها که بر تنت از دشمنان رسید

بیش از هزار بود و فراوان گریستم
وانگه هزار زخم که بر سینه داشتی

یک یک به بوسه شستم و بر آن گریستم
دیدم هزار بار ستم بر »هزاره‌گان«

در پیش چشم و با دل بریان گریستم
از داغ صد شنکجه تنت دشت لاله بود

ابر بهار گشتم و باران گریستم
با یادت ای مزاری نستوه، ای دلیر!

موییدم ابتدا و به پایان گریستم

پرید و چشمۀ آیینه را زلال گذاشت
و برکه را به کلاغان دیر سال گذاشت
سوار از شب کولاک و برف آمده بود

پس از سه قرن خموشی، به حرف آمده بود!
چه گفت مرد که چون شعله در زغال افتاد

کلاغ پیر ز وحشت به قیل و قال افتاد؟
چه گفت مرد که مرداب و شب شکیب نکرد

غریو و پچ‌پچه در کوهسار لال افتاد؟
دریغ، میوۀ امید خلق، در شب سرد

به سنگ بازی طفلان ز شاخه کال افتاد!
سرش ز گردش این چرخ پیر بالا بود

ز توش و تاب شب سر‌به‌زیر بالا بود
مجالِ سیر نهنگی که میل دریا داشت

ز حجم کوچک این آبگیر بالا بود
کلام کوه شکافش که سرّ اعظم داشت

ز هضم هاضمه‌های حقیر بالا بود
تو کوهوار سر ریشه سخت می‌ماندی
به رغم باور طوفان درخت می‌ماندی

تو را به جرم بلندی ز باغ ببریدند
ز سرفرازی‌ات ای سرو سبز! ترسیدند

تو کوه مرتبه، پیش از تو دشت‌ها همه کر
تو نور و صاعقه، پیش از تو ابرها همه کور
بهل که لعبتکان چند روزه خوش بچرند

که ننگ عافیت از اوج شاهباز تو دور
سمند خوش قدم من، سپید پیشانه!

ببر مسافر خود را به مقصد خانه
مروتی که نمانم به قعر چاه، ای یار!

کرامتی که نیفتم به نیمه راه، ای یار!
بکوب جادۀ این غربت کهن پا را

سوار را به سوادِ خوش وطن برسان
شکسته هندوی آشفته جانِ سوخته را

به بی‌نیازی آن کوه و آن شمن برسان
بتاز هدهد راه آشنای قاف شکار!

مرا به حضرت سیمرغ ایلِ من برسان!
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 حسین حسین‌زاده )ارژنگ(

چراغعلی
کوه‌به‌کوه

غلغله‌ای است
تابوت کدام قصیده آفتابیست

که این‌گونه درختان
در ضیافت اسپان سپیده بر دوشت

به اهتزاز بر خاسته‌اند!
چراغلی!... به پا خیز!

اسپان بی‌تاب اهتزاز اشک به دوشان
امشب

سم می‌کوبند
و نوعروسان آیینه‌پوش

انار حوصله‌شان را
در گذر بادهای نامراد

خون فشانند
چراغعلی!... به پا خیز!

و کوه‌ها را از نا امیدی
رهایی بده

تا آفتاب از شانه‌های‌شان
غمگینانه چهره بر نگشاید

بگو
حماسه‌های قدیمی را

از غلاف رنج بغض‌های همیشگی‌شان
ترانه‌ای بسازند، تازه‌تر

تا بیرق‌های سبز، پر غرورتر از همیشه
لبخند فتح

نوید دختران آبادی افشان کنند
چراغعلی!... مژده بیفشان
و دلگیر اسپان خودت باش

این آبادی سپید اسپان سپیده بر دوش
فراوان دارد

چراغلی!... یادت هست
چراغ‌های قریه در هجوم چه توفان‌ها

که نایستاده
و تو

چه عاشقانه با دمبوره‌ات
دریا می‌سرودی

و پنجره‌ها
بی‌خودانه ورق می‌خورند
به شوق ترانه‌های مواجت

و چوپان پریشان دل
با مشعل‌های های وهوی‌شان

سپید آهوان عاشق را
به دره‌های شعله ور گلسرخ‌های بهاری

فرا می‌خوانند
چراغعلی!... بسرای

چرا دیگر نمی‌سرایی، چراغعلی! غمگینی؟
بالا بگیر سرت را

مرغان قصیده گو
تو را ستایش می‌کنند،
و تاک‌های عریان‌، تنها

در صدای تو
به هر سوی کمر تاب می‌دهند

چراغعلی!... وقت سرودنت
از سینه ستبر کوه

قلزم پر جوشش پرنده‌هاست
اگر صدای تو بمیرد... چراغعلی!

حوصله خشک دشت‌ها
در تب و تاب هیچ بارانی

به انتظار نخواهند نشست
و موج‌های سلحشور

دریا را
تا سفر بی‌انتها کوچ خواهند داد

و عشق‌های زخمی از سکوت هر پنجره‌ای
بی‌نیازی مرهمی

عصمت هر شعله‌ای را
خواهند شکست

و هیچ شعله دودی
از کندۀ تماشای دوردست‌ها

برنخواهند خواست

چراغعلی!... بسرای
تنها به مجالی اندک

از پولک‌دوزی پشتی‌های دختران شب
وقت سرودن است

چرا نمی‌سرایی؟
تو اگر از یاد برده‌ای

سرودنت را
چراغ‌های قریه

به امید کدام چشم‌اندازی سوسو زنند؟!
تو اگر نسرایی

طومار رنجهای گذشته‌ات را
به امید کدام مشام سرزنده‌ای عطر پراکنی کنند
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گل‌های کوهی!

چراغعلی!... بسرای
تا قطره‌ای شوم و بشکافم

سینه ستبر و صخره‌ها و سنگ‌ها را
چیزی بگوی

چراغعلی!
تو اگر هیچ وقت

نخواهی
که بسرایی

قصیده‌های نا شکفته دختران دریا را
کدام آواز اندوهگینانه ترانه باشند

به امید تکاندن شولای بی‌کسی مان!
تو اگر هیچ وقت

نخواهی 
که بسرایی!

فانوس به دستان عاشق اسپان‌شان را
در کوهسار و دشت یله خواهند کرد

چراغعلی!
چراغعلی!

بسرای دیگر
بسرای!

زمستان 1375

 صالح محمد خلیق

در سوگ شهید زنده‌یاد استاد 
مزاری

این باغ
این باغ چرا تهی ز بار است امروز

وین ابر به گریه‌های زار است امروز
در پیرهن عزا پرستوست

گر آمد آمد بهار است امروز

نوروز تنها
خورشید ز لبخند بهاری واماند

نوروز غمین و خسته و تنها ماند
در سوگ علمدار دلیر مولا

امسال خمیده ژندۀ مولا ماند

گل سرخ
رویید چه پیرنگ گل سرخ مزار
مانند گل سنگ گل سرخ مزار

در پیش گل خون مزاری شهید
رخسار پر آژنگ گل سرخ مزار

بلخ، دوم فروردین 1374

 اسدالله ولوالجی 

موسم غارتگری
باز دست آشنایی غارت گلزار کرد
آتشی را در بساط گلشن ایثار کرد

باد تندی بر بهار آرزو یازید دست
وحشت پاییز را با فتنه‌ای تکرار کرد

دیده نرگس دریغا خون فشان شد در بهار
بلبل غمدیده تا که ناله‌های زار کرد

کوهساران، سوگوار و جویباران، غم به دوش
جغد شوم شام وحشت در چمن در بار کرد

سرو را قامت شکست و سبزه در خون خفت باز
خیل آفت گستری، چون طرح نکبت یار کرد

فصل مرگ مرغزار و موسم غارتگری است
دزد مصحف دار بنگر باغبان بر دار کرد
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ویژه‌نامۀ بیست‌وسومین سالیاد
شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری

 شهباز ایرج

برای استاد شهید مزاری که رفت و مردانه رفت
خشم تفنگ

در سخن‌ها صدا نمی‌گنجد
بغض در گریه‌ها نمی‌گنجد

آه در ماتم تو کافی نیست
گریه هم در غم تو کافی نیست
پس بگو عاشقان چه کار کنند

بی‌تو واماندگان چه کار کنند
خوردی آتش چراغ وار شدی

با شبی این چنین دچار شدی
بود در قطره‌قطره خون دلت

آرزوی همه درون دلت
تو که امروز پیش یزدانی
ملتی مانده در پریشانی

چه بگویم به پاسخ شب‌شان
نام تو ای چراغ! بر لب‌شان

بی‌تو در کوچۀ زمان چه کنند
رهبرا! پا برهنه‌گان چه کنند

ملتی را تو راهبر بودی
هم به سر سایۀ پدر بودی

به عزایت نشستگان شده‌اند
شیشه بر سنگ این زمان شده‌اند

آن در ماتم تو کافی نیست

گریه هم در غم تو کافی نیست
در سخن صدا نمی‌گنجد

بغض در گریه‌ها نمی‌گنجد
هرچه خواهد شدن، بگو که شود

سر ما زیر بار کس نرود
جان به آن کس دهم که جانم داد

تن به تقدیر هرچه بادا باد
بعد از این خون ما و خشم تفنگ
بعد از این خاک و ما چشم فرنگ

بشنود دشمنان ملت من
بشنود طالبان ذلت من

چشم این گونه تر نمی‌ماند
راه بی راهبر نمی‌ماند

آسمان بی‌ستاره بی‌معناست
کوه بی‌سنگ خاره بی‌معناست

آسمان آسمان ستاره شدیم
کوه در کوه سنگ خاره شدیم

ما و خونین شدن‌ـ شهید شدن‌ـ
ما و در جنگ نا پدید شدن

مزار‌شریف، حمل 1374


